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تاریخ کامل (جلد دهم) 
تألیف: عزالدین أ 
برگردان: حمیدرضا آژیر 
چاپ اول: ۱۳۸۲ 


تیراژ؛ ۴۰۰۰ نسخه 
شابک: ۹۶۴-۳۳۱-1۴۷-۳ 
حق چاپ محفوظ است 


انی: میدان فردوسی؛ ول ایرانشه ساختمان ۱۰ 
تلفن: ۸۸۲۱۴۷۳ فا کس: ۸۳۰۱۹۸۵ 


اختصارات و نشانه‌ها 


ج: جلد (کتاب و امثال آن) 

خ: سال خورشیدی 

د: درگذشته» متوفی 

ز: زاده» متولد 

ش: سال شمسی 

ص: صفحه (کتاب و جز آن) 

ص: صلی الله عليه و سلم (در متن مزلف) 
ص: صلی الله علیه و آله و سلم (در افزوده‌های مترجم) 
صص: صفحات 

ض: رضی الله عنه 

ع: علیه‌السلام 

ق: سال قمری 

ق م: قبل از میلاد مسیح 

ق ه: قبل از هجرت پیامبر اسلام 

م: سال میلادی 

ه: سال هجری 


فهرست مندرجات 
جلد دهم 


رویدادهای سال دویست و پنجاهم هجری . . 


جنبش یحیی بن عمر طالبی و کشته شدن او ADESSO AT‏ 
سر بر کشیدن حسن بن زید علوی. هش با اه هه ۳ ۱۳/۱۹ 
یاد چند رویداد SRS‏ نو وم موه 4و و ۱۵۶ ۱۲ 

رویدادهای سال دویست و پنجاه و یکم هجری مهو تفا تا ی هی E E‏ 
چگونگی کشته شدن باغر ترک و هه وی یی مک ۵ ۴۱۹۹ 
رفتن مستعین به بغداد 


چگونگی پیت با مت با mr‏ 
شهربندان مستعین در بغداد ۳۳۸ 
رویدادهای انبار EERE A gee‏ ت۳۳ 
نبرد فرنگان در اندلس. dE EE FO‏ 
یاد چند رویداد Ea Eee akg e eS‏ 


سخن از کار وصیف و با 


آشوب میان سپاه بقداد و محمّد بن عبدالله ی وه که ۱۳۲۳۳ 
چگونگی برکناری مویّد و مرگ او دا وه وی هو دمم مه اور ۱۴۳۳۵ 
چگونگی کشته شدن مستعین. 


آشوب میان ترکان و مغربیا 


رفتن یعقوب به فارس و چیرگی او بر بلخ و دیگر جاها.. 


چیرگی حسن بن زید علوی بر گرگان gree RS‏ 
یاد چند رویداد رم AKERS A RCTS‏ 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و هشتم هجری 
چگونگی کشنه شدن متصور بن جعفر خیّاط .. 


لشکرکشی ابراحمد سوی زنگیان و کشته شدن فلح هر ۳۳۱۳ 
چگونگی کشته شدن یحیی بن محمد بحرانی و و و ره وه ۱۳۳۱۳ 
بازگشت ابواحمد موفق به واسط و 
یاد چند رویداد و ان کوب مساو دی کرو وتو اش و وه ۰۴۳۱۶ 

رویدادهای سال دویست و پنجاه و نهم هجری .. وه E‏ 19۳۱۹۵ 
چگرنگی درونشد زنگیان به اهواز ۳۳۹ 
رفتن موسی بن بُغا برای جنگ با زنگیان ۳۹ 
چیرگی یعقوب بر نیشابور و TEE‏ و ۴۷۳۲ 
رخ نمودن دوبارة ابن صوفی در مصر PENSE peaks‏ 
فرجام ابرعبدالرحمان عُمّری مر دی و رو اس a‏ 
رویدادهای اندلس در این سال ور اه UREA‏ 
یاد چند رویداد ی تن SERE‏ هم او هس ره ورب TORS‏ 

رویدادهای سال دویست و شصتم هجری و FF a ihi‏ 
چگرنگی درونشد یعقوب به طبرستان 5 FEV rar‏ 
چگونگی شورش در موصل و کنار نهادن کارگزار آن SS‏ مه یب رز ۱۳۳۲۸ 
نبرد ميان مردم تولدو و هوّاره ASE ERS a A‏ و 


یاد چند رویذاد ت متشه له ٩‏ مره میدب هم مس هبو وه دای بیط مدع ۳۳ 


قهرست مندرجات بازده 


رویدادهای سال دویست و شصت و یکم هجری. OS‏ ار 
تبرد ميان محمّد بن واصل و آبن ملح TAR rak‏ بر 
قرماتروایی ابوساج بر اهواز EE‏ ۱۳۳۳ 
بازگشت صقار به فارس و جنگ او با ابن واصل Rae ER‏ 
بسیج ابواحمد برای رفتن به بصره. 
فرمانروایی نصر بن احمد سامانی بر ماوراءالنهر E E IT‏ 
گردن‌فرازی بر مردم بر 


فرمانروایی ابراهیم بن احمد بر افریقیه . 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال دویست و شصت و دوم هجری Rh TT I‏ 
نبرد میان موق و صقار . 
گزارش‌هایی از صاحب الز: 
نبرد بزرگ زنگیان و شکست ایشان و ی و هد وه و2 3۴۲۷۵ 
گزارشی از احمد بن عبداله حُجُستانی FEOF Sapte e se‏ 
چگونگی کشته شدن خجستانی FERE ee‏ 
یاد چند رویداد REE n SESS oa‏ 
رویدادهای سال دویست و شصت و سوم هجری و EO‏ ۱۳۳۶۵ 
چگونگی پیکار زنگیان PEE Sg LAE SEES DEES E‏ 
چیرگی بعقوب بر اهراز و جز آن PR ERE‏ 
چیرگی روم بر لژلژه ره را اه ور وا توت و هس 


یاد چند رویداد . 


رویدادهای سال دویست و شصت و چهارم هجری. . 
چگونگی اسیر شدن عبداله بن کاوس 
چگونگی ورود زنگیان به واسط. . 


دوازده تاریخ کامل 


وزارت سلیمان بن وهب و حسن بن مُخلّد و چگونگی برکناری او ۳ 


گزارش مرگ اماجور و چیرگی این طولون بر شام و طرسوس و کشته شدن 
سیمای بلند بالا. ... 


شورش در سرزمین چين ۳۷۵ 
چیرگی مسلمانان بر سیراکوز PVF‏ 
یاد چند رویداد OT‏ اه مرک ی i‏ 
رویدادهای سال دوست و شصت و پنجم هجری EES‏ ۱۳۳/۹ 


گزارشی از زنگیان 

به کارگماری مسرور بلخی بر اهواز و شکست 

چگونگی شورش عبّاس بن احمد بن طولون بر پدرش مخ ویو و هک بو ۱۳۳۸۱ 

چگونگی مرگ یعقوب و فرمانروایی برادرش عمرو PRES MRR s‏ 

یاد چند روپداد ده EASES NaS‏ 
روید ادهای سال دویست و شصت و ششم هجری E LT EO TOTTI‏ دب 

فرجام کار زنگیان با اغرتمش HERSE Sera Ea‏ 

درونشد زنگیان به رامهُرْمز و پا PPAR SAREE‏ 

باد چند رویداد Toei EARS‏ ۱۳۲۹۵ 


رویدادهای سال دویست و شصت و هفتم هجری. . ۳۹۵ 
سخنی از کار زنگیان. ۴۳۹۵ 
رسیدن موفق به جنگ با زنگیان و گشودن منیعه ۴۳۹ 
چیرگی موفّق بر طهثا.... FE‏ 
درونشد موفْق به اهواز و بروتشد زنگیان از آن... 2 PEP:‏ 
در میان گرفتن شهر صاحب‌الزنج شوه هت ادوس واه هی موی بو ی ۳۴۵۵ 
رفتن موقّق به شهر صاحب‌الزنج SCA ERLE SAE ES‏ ۲ ۳۳ 


جنگ خوارج در موصل ی 


فهرست مندرجات 


یاد چند رویداد SA as‏ وگ وم مدوم مکی 
رویدادهای سال دویست و شصت و هشتم هجری ی 
گزارش‌هایی از زنگیان .. هه دش ege ERS‏ 


پیکار معتضد با تازیان دشت‌نشین 
گزارش‌هایی از رافع بن هرثمه و 
رویدادهای اندلس و افریقیه تس و in PAPERS‏ 
یاد چند رویداد aE Ra ARS a‏ 


رویدادهای سال دویست و شصت و نهم هجری ۲ 
گزارش‌هایی از زنگیان ARS‏ و توا موی 
به آتش کشیدن کاخ صاحب‌الزنج RR E‏ ره هو یا یفن 


سوزاندن پل صاحب‌الزنج. .. . 
جابه‌جایی صاحب‌الزنج به بخش خاوری و سوختن بازار او ees‏ 
چیرگی موقق بر شهر باختری صاحب‌الزنج E REO‏ 
چیرگی موفق بر شهر خاوری پلید REE E a‏ هر 
ناسازگاری لول با سرور خود احمد بن طولون هن 
رویکرد معتمد به شام و بازگرد او از نیمه راه EISSN E E ES‏ 
جنگ سپاه ابن طولون و سپاه موفق در مه NESSES‏ 


یاد چند رویداد . 


رویدادهای سال دویست و هفتادم هجری 
چگونگی کشته شدن پلید. صاحب الزن 
چیرگی مسلمانان بر رومیان .. 
مرگ حسن بن زید و فرمانروایی برادرش محمد 
مرگ احمد بن طولون و فرمانروایی پسرش ُمارَوَیه Kee‏ او ی ی 


چهارده تاریخ کامل 


لشکرکشی اسحاق بن کنداجیق به شام و FRE‏ 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و یکم هجری . 
ناسازگاری محمد علوی و على علوی 


برکناری عمرو بن لیث از خراسان سس« 
جنگ طواحین 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و دوم هجری EEE CO‏ ۴۴۶ 
جنگ میان اذکوتکین و محمّد بن زید علری Raye‏ روط ون ۳۳۶۵ 


یاد چتد رویداد 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و سوم هجری. Paa ae‏ 
ناسازگاری ابن ابی‌ساج و ابن کنداجیق و خطبه خواندن به نام 
ابن طرلون در جزیوه . 
جنگ میان سپاه ابن ابی‌ساج و شاریان ۰... 


مرگ محمد بن عبدالرحمان و فرمانروایی پسرش مُنذر. ۴۳۷۱ 
پاد چند رویداد ۴۴۷۱ 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و چهارم هجری 
جنگ عمرو بن ليث و سپاه موقّق 


فهرست مندرجات پانزده 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و پنجم هجری که اهوم او بای ی ده ۳۷۵۵ ۱۳ 
ناسازگاری خمارویه با ابن ابی‌ساج SE‏ وه دوه هه مه ۱۳۳۷/۵۵ 
جنگ میان ابن کنداجیق و ابن ابی‌ساج NPCS SEERA FARR Rs‏ 


جنگ میان طائی و فارس عبدی. ... 


گرفتاری معتضد بالله به دست پدرش موفق 


چیرگی رافع بن هرثمه بر جُرچان Re E‏ مگ 

مرگ مُنذر ین محمّد اموی SOE OSSD ECELA Ae‏ ۱۳۳۸۱ 

یاد چند رویداد وم وم رتیت هه Pho ERS E‏ 
رویدادهای سال دو يست و هفتاد و ششم هجری aes OSE‏ ۱ 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و هفتم هجری . 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و هشتم هجری , .. 


بیعت با معتضد برای جانشینی 


آغاز کار قرمطیان AE fas Sa‏ و او و PARTE DERE‏ 
جنگ رومیان و مرگ بازمار رو هر OG‏ مک 1/2 ۱۳۴۹ 
آشوب طرسوس ee‏ مهو تعسو وه و سوه FESR‏ 


شانزده 


برکتاری رافع بن هرئمه از خراسان و کشتن او ۰... هه EEA‏ 
یاد چند رویداد OEE.‏ ویک TE‏ ویب هو ۴۵21 
رویدادهای سال دویست و هشتادم هجری Sh‏ مت ور خی POEL Sasa E See‏ 
به زندان افکندن عبدالله بن مهتدی TE OTE‏ و[ 
لشکرکشی معتضد سوی بنی‌شیبان و آشتی با ایشان ده Bea‏ 
گردنکشی محمّد بن عبداهٌ خارجی بر هارون خارجی . ۴ 
یاد چند رویداد .. ۳۵۰۵ 


رویدادهای سال دویست و هشتاد و یکم هجری. . 


رفتن معتضد به ماردین و چیر؟ 


یاد چند رویداد ی( 


لشکرکشی برای سرکوب حمدان و در هم شکستن او و سر به فرمان 


فرود آوردنش. REESE‏ مت عمتجم رو شوه وه ERED‏ 
شکست هارون خارجی از سپاه موصل ی ترا O‏ ۴۵۱۴ 
یاد چند رویداد وه ری اب و و ER‏ هقی ی وا POS‏ 
رویدادهای سال دویست و هشتاد و سوم هجری a RT‏ 
چگونگی پیروزی بر هارون خارجی E DOT‏ 


شورش مردم دمشق بر جیش بن مشماروبه و ناسازگاری سپاه با او و 


محاصرة قسطتطنیه از سوی صقلابی‌ها ی هی ۵ ۳۵۲۱۳ 
دادوستاد بندیان میان مسلمانان و رومیان RE eet‏ تیه اوه وهای وی ۲۴ ۱۳۵ 


فهرست مندرجات هفده 


جنگ سپاهیان معتضد با فرزندان ابیُلّف هه a Spe‏ ۳۳۲ ۱۵ 


یاد چند رویداد 


رویدادهاي سال دویست و هشتاد و چهارم هجری . . 


رویدادهای سال و دویست و هشتاد و پتجم هجری. رو هط و هدش امه وم سای ای ۳/۳۶ ۱۳ 
رویدادهای سال دویست و هشتاد و ششم هجری TEN ocr‏ 
آغاز کار قرمطیان در بحرین r OO E‏ 
یاد چند رویداد ره وگ هي هدعو bE E‏ 8 
روید ادهای سال دو يست و هشتاد و هفتم هجری مر مور a PCE ETD‏ 
کشته شدن ابو ثابت امیر طرسوس و روی کار آمدن ابن اعرابی PATS‏ 
پیروزی محتضد بر وصیف و ياران او Ed‏ تا O‏ مه هو اه بر ۱۴۳۵۳ 
چگونگی کار قرمطیان و شکست عبّاس غنوی از ایشان و ام و ۲۵۲ 
گرفتاری عمرو صفّار و چیرگی اسماعیل بر خراسان ee el‏ ۱۳۵۳۳۹۵۵ 
کشته شدن محمد بن زید علوی. . هه که موی و سوه زو و ۲۷ ۳۵ 


فرمانروایی ابوعبّاس بر صقلیه ea‏ و مت وش و 


باد چند رویداد . 


رویدادهای سال دویست و هشتاد و هشتم هجری. 


رویدادهای سال دویست و هشتاد و تهم هجری . .. 
یادی از گزارش قرمطیان در شام SS RRS eS‏ 
گزارش قرمطیان در عراق و و تاه و دب 6 ۳۵۵۳ 


مرگ معتضد . 


راه و رفتار معتضد 


هیده تاریخ کامل 


چیرگی محمد بن هارون بر ری 
چگونگی کشته شدن بدر TOES rO SEE SAS AEROS‏ 
فرمانروایی ابوعبّاس عبدالله بن ابراهیم بر افریقیه 
یاد چند رویداد .. 


رویدادهای سال دویست و نودم هجری. TORE‏ موه ۵6 ۱۳۵۶۷۰۸ 
گزارشی از قرمطیان معا وم هر ها ORES‏ 
گرفتار شدن محمّد بن هارون POE EDETE aD‏ 
یاد چند رویداد وس ماه خی RARE‏ همه هدع واه a‏ :۱۴۵۲۱ 
رویدادهای سال دویست و نود و یکم هجری. و هه و موه وا وم و ی ۳۵ 
گزارش قرمطیان و کشته شدن خالدار ی 
یاد چند رویداد TC TE‏ هروا دام مه نع ۴۵۵ 


رویدادهای سال دویست و نود و دوم هجری 


چگونگی چیرگی مکتفی بر شام و مصر و فروپاشی فرمانروایی طولونی. ی 
یاد چند رویداد OVA Ea REE‏ 


روید ادهای سال دویست و نود و سوم‌هجری ... 
آغاز فرمانروایی بنی‌حمدان بر موصل و رفتار 
چیرگی بر خلنجی . . 
گزارش کار قرمطیان . 
یاد چند رویداد 


فهرست مندرجات 
رویدادهای سال دویست و نود و چهارم هجری . F۵۹۱‏ 
گزارشی از قرمطیان و یغماگری ایشان در میان حاجیان. F0۹1‏ 
چگونگی کشته شدن زکرویه نفرین شده ی وی ۳ ۱3۵۹ 

F04۴ 


یاد چند رویداد EAE Aas‏ هه مهس 


رویدادهای سال دویست و پنحاهم هجری 
(۸۴ میلادی) 


جنبش یحیی بن عمر طالبی و کشته شدن او 


در این سال یحیی بن عمر بن یحبی بن حسین بن زید بن على بن الحسین بن 
علی بن ابی‌ طالب (ع) با کنية ایوالحسین در کوفه برخاست. مادر او فاطمه دخت 
حسین بن عبدالله بن اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ایی‌طالب - خدا از ایشان 
خشنود باد بود. 

انگیزة این جنبش آن بود که ابوالحسین چندان دست تنگ و بدهکار شد که 
جانش به تنگ آمد. روزی او عمر بن فرج» سرپرست کار طالبیان» را که از خراسان به 
روزگار متوکل آمده بود و به کارهای فرزندان ابوطالب می‌رسید. بدید و از او 
خواست که بدو پولی پردازد؛ لیک عمر با او به درشتی سخن گفت و به زندانش 
افکند و همچنان در زندان بود تا کسانش او را پایندان شدند. و بدین سان از زندان 
رهایی یافت. 

او در اين هنگام روی سوی بغداد آورد و با هنجاری پریش در آن جا ماندگار شد 
وانگاه به سامرا بازگشت. او به دیدار وصیف رفت تا مگر روزیانه‌ای برایش نامزد 
کند» لیک رصیف هم با او درشتی کرد و گفت: چرا بايد به چونان توبی روزیانه داد؟ 
ابوالحسین به کوفه بازگشت. در این هنگام اټوب بن حسن بن موسی بن جعفر بن 
سلیمان هاشمی از سوی محمد بن عبدالله بن طاهرء کوفه را زیر فرمان داشت. 
ابوالحسین شمار بسیاری از تازیان و کوفیان راگرد آورد و به فلوجه رفت. سرپرست 
برید گزارش او به محمد بن عبدالله بن طاهر نوشت. محمد به یوب و عبدالله بن 
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محمود سرخسی. نایب‌الحکومة او در سواد (عراق) فرمانی نوشت و آن دو را 
فرمود تا برای جنگ با یحبی بن عمر گرد آیند. یحیی بن عمر روی سوی گنجخانة 
کوفه آورد تا آنچه را در آن است (بیت‌المال) به یغما برد و چنان که گفته می‌شد دو 
هزار دینار [زر] و هفتاد هزار درهم در این گنجخانه اندوخته شده بود. یحیی بن عمر 
پرده از کار خویش در کوفه برکشید و در زندان‌ها بگشود و زندانیان را راد و 
کارگزاران از کوفه بران. در این هنگام عبدالله بن محمود سرخسی با همراهیان خود 
با او روبارو شدند و یحیی بن عمر زخمی‌کاری بر چهر سرحسی نشاند و این چنین 
بود که کار عبدالله به ناکامی انجامید و یاران یحبی دارایی و چارپایان ایشان را 
بستدند. 

یحبی روی سوی حومة کوفه آورد و گرومی از زیدیه نیز او را پیروی کردند و 
دسته‌ای از باشندگان این کرانه‌ها تا بیرون واسط بر پاری او همداستان شدند. او در 
بُستان ماندگار شد و گروهش فزونی گرفت. محمّد بن عبدالله» حسین بن اسماعیل 
ابن ابراهیم بن حسین بن مُصعب را با سپاهی که در آن پهلوانان دلیر و مردم نیرومند 
بود به جنگ با یحیی گسیل داشت. حسین روی سوی یحبی نهاد تا در برابر او جای 
گرفت لیک یحبی از جنگ خودداری نمود. یحبی راه کوفه را در پیش گرفت و 
حسین هم به دنبال او رفت تا آن که بحیی به کوفه در آمد. در این هنگام عبدالرحمان 
بن خطاب بشناخته به وجه الفُلس پیش از در آمدن یحیی به کوفه به جنگ با او 
شتافت. و عبدالرحمان در این نبرد شکست خورد و اگزیر به کرانة شاهی گریزان 
شد و حسین خود را بدو رساند و هر دو در شاهی رخت افکندند. 

زیدیه به یحیی بن عمر پیوستند. او در کوفه همگان را به رضای آل محمّد فرا 
می خواند. پس مردم سوی او شتافتند و نرد عشق بدو باختند و همگان از بغدادیان 
او را برای حود سرپرست ساختند. هرگز چنین نشده بود که بغدادیان جز او به کسی 
دیگر از این خاندان بپیوندند. در کوفه گرومی مردمان سرشناس و خردمند و با 
دست او به بیعت فشردند و در این میان گروهی از چند چهرگان بی‌آیین نیز حویش 
در میان ایشان افکندند. 

حسین بن اسماعیل در شاهی ماندگار شد و همی برآسود و برای او پیاپی کمک 
می‌رسید و یحبی نیز در کوفه توش و توان آماده می‌کرد و زنگ از جنگ‌افزار 
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می‌زدود. گروهی از زیدیه که با جنگ و ستیز ناآشنا بودند از یحبی خواستند به 
جنگ شتاب کند و بر این خواست خود پا فشردند. یحیی نیز در شب دوشنبه 
سیزدهم رجب / بیست و یکم اوگست همراه هیصم عِجلی و دیگران و پیادگانی از 
کوفه که نه دانش جنگ داشتند نه دلی استوان راهی شدند و راه را در شب در 
وشتند و بامدادان نزد حسین که برمیآسود رسیدند و هنوز تاریک بود که برایشان 
تاختند یاران حسین نیز به پا خاسته و بر آن‌ها تاختند و ایشان را در هم شکستند و 
شمشیر به کار بستند. هیصم عجلی نخستین کسی بود که اسیر شد و پیادگان کوفه 
بی‌هیچ جنگ افزاری پای به گریز نهادند و اسبان, ایشان را زیر سم خود بکوبیدند. 

بدین سان سپاه یحبی بن عمر از هم پاشید. اسب یحیی او راکه زره‌ای سنگین بر 
تن داشت بر زمین افکند و پسر خالد بن عمران در کنار سر او بایستاد و بیان که وی 
را بشناسد گفت: نیکوییات باد. او چون آن زره بر تن بحیی دید او را از سپاهیان 
خراسان پنداشت» پس کسی را فرمود تا پیاده شد و سر یحبی ربد. در این هنگام 
یکی از همراهیانِ پسر خالد او را بشناخت و گفت این سر یحیی است و آن را نزد 
محمد بن عبدالّه بن طاهر فرستادند. چندین کس کشتن او را به خود بستند. محمد 
نیز سر او را به درگاه مستعین فرستاد. سر او زمائی در سامرّا آویخته بماد وانگاه آن 
را فرود آوردند و به بغداد فرستادند تا در آن جا بياويزند. لیک محمد از فراوانی 
مردمان گرد آمده توان این کار نیافت. محمد از آن هراسید که سر را از او بستانند و از 
همین رو از آویختن آن چشم پوشید و آن را در قفسه‌ای نهاده در جنگ‌افزارخانه 
بداشت. 

حسین بن اسماعیل سر کشتگان را به همراه بندیان به بغداد فرستاد و بندیان در 
بغداد زندانی شدند. محمد بن عبدالله نامه‌ای [به حلیفه] نوشت و بخشایش ایشان 
را خواهان شد. دستور داده شد تا زندانیان را برهانند و سرها را به خاک سپارند و از 
آویختن آن‌ها روی برتابند که چنین هم شد. 

چون گزارش کشته شدن یحبی رسید محمد بن عبدالله مجلسی آراست و جشنی 
برپا ساخت و او را از این روی شادباش می‌گفتند. داود بن هیثم ابوهاشم جعفری بر 
او در آمد و گفت: ای امیر! تو را به کشتن مردی شادباش می‌گویند که اگر پیامبر خدا 
(ص) زنده بود اندوهش می‌گساردند. محمّد بدو پاسخی نداد. داوود که زیر لب 
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تا نگذارند جابر این زمین‌ها فرو ستائد. جابر از این دو هراسید و پای به گریز نهاد و 
خود را به سلیمان بن عبدالله رساند. محمّد و جعفر و همراهان این دو از حکمران 
طبرستان ترسیدند و از اين رو نامه‌ای به همسایگان خود در دیلم نگاشتند و پیمان 
میان خود را یادآور گشتند و خود را در رفتار محمّد بن اوس و کشتار و گرفتار کردن 
مردم از سوی او پوزیده دانستند. پس همه بر جنگ با سلیمان بن عبدالله و 
همپالکی‌های او همداستان شدند. 

در این هنگام دو پسر رستم و اران ايشان پیکی سوی یکی از فرزندان ابوطالب 
[علویان] به نام محمد بن ابراهیم که در طبرستان بود فرستادند تا دست او به بيعت 
بفشرند. مرد طالبی این پیشنهاد نپذیرفت وگفت: من مردی از خاندان خود به شما 
می‌شناسانم که در اين کار از من استوارتر است. او ایشان را به سوی حسن بن زید ره 
نمود که در ری بود. ایشان پیکی بي او فرستادند و پیغام محمّد بن ابراهیم بدو 
رساندند و او را به طبرستان خواندند. او هم بدان سوی روی آوژد و خود بدیشان 
رساند و همه دیلمیان و مردم کلار و چالوس و رویان بر بیعت با او همداستان شدند 
و همگی دست او به بیعت فشردند و مزدوران ابن اوس را راندند. ایشان نیز خود را 
به سلیمان بن عبدالله رساندند. همچنین باشندگانی از کوهستان طبرستان همچون 
اصمغان [مسمغان! قادوسیان ‏ لیث بن فاد و گرومی از دشت‌های پای کوه بدو 
پیوستند. 

وزان پس حسن و باران او سوی شهر آمل که نزدیکترین شهر بدیشان بوده 
یوش بردند» و ابن اوس از ساری آهنگ او کرد تا او را براند. جنگی سخت در 
گرفت. حسن بن زید با گروهی از پاران خویش از آوردگاه سوی آمل راند و به شهر 
اندر شد. 

چون ابن اوس» که هنوز با یاران حسن بن زید سرگرم ستیز بود این گزارش 
دریافت دیگر جز رهاندن جان خویش به هیچ نمی‌اندیشید و بدین سان پای به گریز 


۱. قادوسیان یا بادوسپانیان [پادوسپانیان. فاذوسفانیان]. این نام از واه پهلوی «پات کوسپان» 
آمیخته از «پات کوس» به معنی سرزمین و پسوند «پان» («بان» در فارسی امروز) به معنی 
دارنده و نگاهبان است. تشوفیلاکتوس» تاریخ‌پرداز روم شرقی سدۀ هفتم میلادی آن را به 
«کلیماتارکس» (حاکم) برگردانده است. نو لدکه» ص ۱۵۲. 
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نهاد و خود را به سلیمان در ساری رساند. چون حسن بر آمل چیرگی یافت شمار 
یارانش رو به فزونی نهاد و هر یغماگر شورشی سوی او آمد. او روزی چند در آمل 
بماند وانگاه روی سوی ساری کرد تا با سلیمان بن عبدالّه نبرد کند. سلیمان نیز 
سوی او آمد و در بیرون ساری» جنگ مان دو سوی سپاه در گرفت. پاره‌ای از 
سالاران حسن سوی ساری رفتند و بدان ره یافتند. چون سلیمان این گزارش بشنید 
با پارانش از هم پاشیدند و سلیمان دست از زن و فرزند و دارایی خویش در ساری 
پداشت. حسن و یارانش بر این سامان چیره شدند. و زد و فرزند سلیمان را بر 
چارپایی نهاد و سوی سلیمان به گرگان روانه کرد لیک دارایی او به یغما رقت و پاش 
پاش شد. 
برخی گفته‌اند شکست سلیمان, خودکرده" بود زیرا همه طاهریان به شيعه 
می‌گراییدند. پس چون حسن بن زید سوی طبرستان آمد سلیمان از سر گرایش 
ژرفش به شیعهء جنگ با او را مایة گنهآلودگي خویش دانست و چنین سرود: 
تبث خيل ابن زيل أقبلك حَبباً ‏ ردنا لشحشینا ‏ الامینا 
يا قوم إن کانت الأنباءًُ صادقةً فالويل لي و لجَميع الطًاهرئينا 
اما آنا فإذا اصطّت كتاشا أكون من بينهم رآش المُوالينا 
فالغذر عند رسول الل بیط إذا احتسبتٌ دماء الفاطِبیّینا 
یعنی: به من گزارش رسید که سپاه فرزند زید با اسبانی که یورخه می‌آیند در 
راهند. ایشان آهنگ ما کرده‌اند تا بدی کاری سترگ را به ما بچشانند. ای گروه! اگر 
این گزارش‌ها درست باشد پس وای بر من و بر همه طاهریان. من آن گاه که 
گردان‌های سپاه ستون‌بندی شود در میان ایشان بیش از همه طرفدار او [فرزند زید] 
خواهم بود. پس هرگاه که خون فاطمیان را پاس دارم نزد پیامبر خدا (ص) پوزیده 
خواهم بود. 
چون دو سوی سپاه با یکدگر روبارو شدند سلیمان بشکست و مردم طبرستان 
پیرامون حسن گرد آمدند وی سپاهی را با یکی از یارانش که او را نیز حسن بن زید 
می‌نامیدند راهی ری کرد. او ری را در دست گرفت و حاکم طاهریان را از آن جا راند 


۱. خودکرده: عمداً. 
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و مردی از علویان را به جانشینی خود در آن جا نهاد که محمد بن جعفرش 
می‌خواندند» وانگاه راه بازگشت در توشت. 

گزارش این رویداد به مستعین رسید. در آن هنگام کارهای او را وصیف 
می‌گردائد؛ دبیر او نیز احمد بن صالح بن شیرزاد بود. مستعین» اسماعیل بن فراشه 
را با سپاهی به همدان گسیل داشت و او را فرمود همان جا ماندگار شود تا از 
درونشد سپاه حسن بدان جا جلو گیرد و پدافند شهرهای دیگر را به محمّد بن 
عبدالله بن طاهر سپرد. 

چون محمد بن جعفر علوی در ری پا بر جا شد کارهایی از او سر زد که مردم ری 
را ناخوش می‌آمد. محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر قرمانده‌ای از سوی خود بدان 
سوی فرستاد که محمد بن میکال خوانده می‌شد. محمد بن میکال را سپاهی 
همراهی می‌کرد. او برادر شاه بن میکال بود. محمّد بن میکال و محمّد بن جعفر 
علوی در بیرون ری با یکدگر روبارو شدند و محمد بن جعفر اسیر گشت و سپاهش 
در هم شکست و ابن میکال به ری در آمد و در آن ماندگار شد. حسن بن زید سپاهی 
را به فرماندهی واجن گسیل داشت و چون او به ری رسید محمد بن میکال سوی او 
برون شد. هر دو سپاه در هم شدند و جنگ درگرفت. ابن میکال در هم شکست و 
در ری پناه گرفت. واجن و یارانش او را پی گرفتند و خونش ریختند و ری به دست 
پاران حسن بن زید افتاد. 

در روز عرفة اين سال احمد بن عیسی بن حسین صغیر بن على ين حسین بن 
علی بن ابی‌طالب ۔ خدا از او خشنود باد -و ادریس بن موسی بن عبدالله بن موسی 
بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب در ری رخ نمودند و احمد بن 
عیسی نماز عید قربان را با مردم ری بگزاژد وانگاه همگان را به رضای آل محمّد فرا 
خواند. محمد بن علی بن طاهر با او به جنگ برحاست. لیک محمد در هم شکست 


و به قزوین واپس نشست. 


یاد چند رویداد 


در این سال مستعین بر جعقر بن عبدالواحد خشم گرفت زیرا وصیف ادعا کرده 
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بود که چعفر فرستاد؛ ایشان سوی چاکران [گروهی از ملازمین و سپاهیان که عرب 
شاکرگوید زیرا چ ندارد] را بدبین کرده» پس به ماه ربیع الال / آوریل او را به بصره 
تیغیا گرذند 

در همین سال هر مرتبه و وظیفه که برای افراد بنی‌امیه برقرار بود ساقط و ملغی 
گردید و افرادی همچون ابی‌شوارب و عشمانیان که از دارالعامه وظیفه دریافت 
می‌داشتند وظیفه‌شان قطع گردید. و حسن ب بن افشین از زندان رمایی یافت. 

هم در این سال جعفر بن فضل بن عیسی بن موسی» بشناخته به بشاشات» والی 
مکه شد. 

نیز در این سال مردم حمص وگروهی از قبیلهٌ کلب بر حاکم خود» فضل بن قارن 
برادر مازیار بن قارن تاختند و کارش ساختند. مستعین در ماه رمضان /اکتبر موسی 
بن بُغْا را سوی حمص فرستاد و او میان حمص و رّستن با مردم این شهر روبارو شد 
و ایشان را بشکست و حمص را گشود و بسیاری از باشندگان آن را حون بریخت و 
آن جا را به آتش کشید و گروهی از بزرگان آن را اسیر کرد. 

در این سال جعفر بن احمد بن عتّار قاضی و احمد بن عبدالکريم حورانی 
تیمی» قاضی بصره هر دو به دیار جاودان شتافتند. 

نیز در این سال احمد بن وزیر به منصب قضاء سامرا برگزیده شد. 

در همین سال چاکران و سپاهیان فارس بر عبدالله بن اسحاق بن ابراهیم 
شوریدند و سرایش را به یغما بردند و محمّد بن حسن بن قارن را خون بريختند و 
عبداله بن اسحاق بگریخت. 

در همین سال محمد بن عبدالله بن طاهر [از خراسان] دو فیل و بت‌هایی که از 
کابل بدو رسیده بود به خلیفه ارمغان کرد. و جعفر بن فضل بشاشات که والی مکه 
بود سالار حاجیان گشت. 

هم در این ین سال زیادةاله بن محمد بن اغلب» امیر افریفیه دیده بر هم نهاد. او 
یک سال و شش روز شهریاری بکرد و پس از او برادرزاده‌اش محمد بن ابوابراهیم 
احمد بن محمد بن اغلب ا 

در این سال محمّد بن فضل جرجرائی» وزیر متوگل» و فضل بن مروان» وزیر 
معتصم» هر دو کالبد تهی کردند. مرگ فضل بن مروان در سامرا پیش آمد 
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حسین بن ضحخاک سختسرا نیز در همین سال خاموش شد. سالزاد او ۱۶۲ / 
۸م بود. گزارش‌ها و سروده‌های او پرآوازه است. 

هم در ربیع‌الاوّل این سال / آوریل حارث بن مسکین» قاضی مصس که از فرزندان 
ابوبکر ثقفی بود و نصر بن علی بن نصر بن علی جهضمی, حافظ قرآن سمند به 
سوی دیگر جهان جهاندند. 

در این سال ابوحاتم سهل بن محمد سختباني واژه‌شناس که از ابوزید و اصمعی 
و ابوعبیده روایت می‌کرد دیده از جهان در پوشید. برخحی سالمرگ او را پیش از ۲۵۰ 
۸۶۴ دانسته‌اند و حدای از نهان آگاهتر است. 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و یکم هجری 
(۸۱۵میلادی) 


چگونگی کشته شدن باغر ترک 

در این سال باغر ترک به دست وصیف و بغا خون ريخته شد. 

انگیزه این کار آن بود که باغر یکی از کشندگان متوکّل بود و از همین رو روزیانهة 
او فزونی گرفته و زمین‌های خالصة بسیاری بدو ارمغان شد که از شمار این زمین‌ها 
بخشی نیز در حومۀ کوفه بود. این تبول به مردی از باشندگان باروسما به دو هزار 
دینار در سال سپرده شد. مردی از باشندگان این کرائه که ابن مارمّه خوانده می‌شد با 
نمایند؛ باغر ناسازگاری ساززکرد. نمایندة باغر او را گرفت. و بدین سان او گت بسته 
به زندان افکنده شد و پس از رهایی رو به راه سامزا [پایتخت | نهاد. ابن مارمّه» نزد 
دلیل بن یعقوب نصرانی (مسیحی) رفت. دلیل در آن روزگار مباشر پُغای شرابی و 
کارگردان کارهای او بود. ابن مارتّه با او دوستی داشت و باغر خود یکی از سالاران 
بفا بود. 

دلیل» باغر را از ستم به ابن مارمّه باز بداشت و خواهان دادگری بدو شد. باغر 
کین دلیل در دل کاشت و این هر دو از هم دوری گزیدند. 

باغر چندان دلاور بود که بُفا و دیگران از او پروا داشتند. در یکی از روزهای 
ذی‌حجه سال ۲۵۰ / ژانویه ۸۶۵ م باغر مست بر بغا که درگرمابه بود در آمد و بدو 
گفت: [آیا] هر که دلیل را بکشد از او کین کشیده می‌شود؟ (قصد کشتن دلیل را 
داشت) بغا به اوگفت: اگر بخراهی فرزندم را بکشی تو را جلو نمی‌گیرم؛ لیک درنگ 
کن که کارهای خلافت همه به دست دلیل است. بگذار دیگری را جای اوگزینم آن 
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گاه این تیغ تو و تن او, 

بغا پیک در پی دلیل فرستاد و او را فرمود که بر اسب ننشیند» [و آهنگ جایی 
نکند | و دیگری را به کارهای دیوان گماشت. باغر گمان برد که بغا او را برکنارکرده 
است و از همین رو آرام گرفت. آن گاه بغا آن دو را آشتی بداد» در حالی که باغر هنوز 
دلیل را می‌هراساند و [باغر] همچنان خدمتگزار مستعین بود. گزارش این ناسازگاری 
به مستعین رساندند. 

چون هنگام پاسداری باغر در کاخ مستعین شد مستعین پرسید: چه کارهایی به 
ایتاخ سپرده بود؟ وصیف پاسخ او بداد. مستعین گفت: شایسته است این کارها به 
باغر بسپری. دلیل این سخن بشنید و بر اسب خویش جهید و به سرای بغا رسید و 
گفت: [که بر مقام و مرتبت باغر افزوده شده] تو در خانة خود نشسته‌ای و آن‌ها در 
اندیشه برکناری تواند و آن گاه که برکنار شوی جانت نیز خواهند ستاند. 

بغا همان روز خود را به کاخ خلیفه رساند و به وصیف گفت: می‌خواهی مرا 
برکنار کنی؟ وصیف سوگند خورد که از آهنگ خلیفه هیچ آگاهی ندارد. این هر دو با 
یکدیگر پیمان بستند که باغر را ازکاخ بیرون کنند و چاره‌ای برکار او بیندیشند. پس 
سخن پراکندند که خلیفه او را جانشین بغا و وصیف خواهد کرد و بدو ارمغان 
خرامد داد. باغر و یاران او بوی بدی أ را بوبیدند و بر تزویر آن دو آگاه شدند. پس 
گروهی که در کشتن متوکل با او هم پیمان شده بودند به همراه گروهی دیگر پیرانون 
او گرد آمدند و دوباره پیمان بستند که مستعین و بغا و وصیف را خون بربزند. باغر 
بدیشان گفت: پس از کشتن مستعین دست فرزند معتصم یا فرزند واثق را به بیمت 
خواهیم فشرد و پس از آن هنجاری خواهیم یافت چونان بغا و وصیف. یاران او نیز 
این سخن پذیرفتند. 

گزارش این گفتمان به مستعین رسید. او کس در پی بغا و وصیف فرستاد و 
بدیشان گفت: شما مرا به فرمانروایی رساندید و اینک آهنگ کشتن من دارید؟ آن دو 
سوگند خوردند که از این توطثه هیچ آگاهی ندارند. مستعین آن دو را آگاهائد و 
همگی همداستان شدند که باغر و دو ترک همراه او را بگیرند و به زندان افکتند. 


۷ بدی در این جا مصدر است نه نکره -م. 
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باغر باگروهی بیامد» او را سوی گرمابه ره نمودند و وی را در همان گرمابه بداشتند. 

گزارش این دستگیری به ترک‌ها رسید و آن‌ها به ستورگاه خلیفه یورش آوردند و 
آن را به یغما بردند و بر اسب‌های خلیفه سوار شدند وکاخ خلیفه را در میان گرفتنده 
پس مستعین به بغا و وصیف فرمان کشتن باغر را بداد و بدین سان باغر را خون 
بریختند. 


رفتن مستعین به بغداد 


چون باغر کشته شد و گزارش آن به ترک‌های آشوبگر رسید همچنان بر 
شورشگری خود بماندند. مستعین و بغا و وصیف و شامک خدمتگزار و احمد بن 
صالح بن شیرزاد و دلیل با اژدرافکن به بغداد آمدند. گروهی از فرماندمان ترک نزد 
این شورشگران آمدند و از آن‌ها خواستند واپس نشینند» لیک ايشان از این کار سر 
باز زدند. و چون از آمدن مستعین و بغا و وصیف آگاه شدند انگشت پشیمانی به 
دندان خاییدند وانگاه آهنگ خانه و خاندان دلیل و همسایگان او کردند و همۀ 
دارایی ایشان را به یغما بردند تا جایی که از تیرهای آسمانْ خانه و علوفهٌ چارپابان 
نیز چشم نپوشیدند وزان پس راه بغداد را گرفتند و دراین هنگام ابن مارمّه بیمار شد. 
دلیل به دیدن او رفت و گفت: چرا بیمار شده‌ای؟ او گفت: جای زخم زنجیر سر باز 
کرده است. دلیل گفت: اگر جای زخم زنجیر سر باز کرد خلافت را شکستی و 
شورشی برانگیختی. ابن مارمّه در همین روزها بمرد و یکی از سخنسرایان برای او 
چنین سرود: 
لعثري لي قتلوا ‏ باغرا ‏ لقد هاج باغژ حرباً طحونا 
ور الخليفة ‏ والقائدا ‏ ن بالیل یلقیسون الشفینا 
مم بشي الاظريتا 
ص و صوت مجاذیفهم سائريتا 
فنکیب فيه الحروتٍ الریوتا 
فاخزی لاله بها العالمینا 


فحل پیفداد قبل الروق فح بها منه ما یکرهونا 


و صاځوا بینشار تلاجهن 
نلزتهم 
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فلیت اشفين لم ينا و غرقها الله والزاكبينا 
و أقبلتِ اترك والمغربوة و جاء راغ عون 
تسيو کرادیشهم في الاح یرون خيلا و رجلا بنینا 
فقام بحریهم عالم بأمر الحروب ولا جينا 
فجدّد شوراً على الجانبةٍ نو حتی اَحاطهمْ أ 

واحكم ابواتها المُصمتات على اور یحمی بها المستعينا 
و هیا مجائيق خطارةٌ فیثٌ التفوس و تحمی العرينا 


یعنی: سوگند به جانم اگر باغر را حون ریختند» او پیکاری ویرانگر را دامن زد. 
خلیفه و دو سالار به هنگام شب گریزان شدند و در جستجوی کشتی بودند. در 
میسان جاشوی خود را بانگ زدند که بیامد و از بینندگان پیشی می‌گرفت. او آن‌ها را 
در دل یک اژدرافکن جای بداد و پاروهاشان از جنبش به صدا افتاد. مگر ابن مارمّه 
را چه جایگاهی بود که برای وی دستخوش پیکاری سخت شویم. اما دلیل تلاش 
خویش بکرد و خدای به سب او جهانیان را خوار کرد. پیش از برآمدن آفتاب به 
بغداد رسید و به سبب وی در آن جا رویدادهای ناخوشایند روی داد. ای کاش 
کشتی سوی ما نيامده بود و خداوند آن را با سرنشینانش غرقه می‌کرد. ترکان و 
مغربیان بیامدند و فرغانیان زره‌دار نیز بيامدند. گردان‌هایشان با جنگ‌افزار ره 
می‌پیمودند. سواره و پیاده کیسه به دوش همی آمدند. و یکی دانا به کار نبرد که گاه 
فرماندهی را نیز بر دوش داشت به نبرد با ایشان پرداخت. دیواری از نو آورد بر دو 
سوی» چنان که همه را به بر گرفت. درهای بستة دیوار را استوار کرد تا با آن از 
مستعین پشتیبانی کند. کشکنجیرهای بزرگ و آسیب‌رسان را آماده کرد تا مرگ 
بیافریند و شهر را پاس دارد. 

مردم. ترکان را از سرازیر شدن سوی بغداد باز داشتند و ناخدایی را که کشتی 
خود را به اجار؛ ایشان داده بود گرفتند و کشتند و بر د کل کشتی‌اش بیاویختند. [تا 
کشتی‌بانان عبرت گیرند و کشتی‌های خود را به آنها اجاره ندهند | کشتی داران جز به 
نهان از رفتن خودداری می‌کردند. 

مستعین در بیست و پنجم محرم /بیست و هفتم فوریه این سال به بغداد رسید و 
به سرای محمد بن عبدالله بن طاهر اندر شد آن گاه سالاران به بغداد رسیدند مگر 
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جعفر خیّاط و سلیمان بن یحیی. بیشتر منشیان و کارگزاران و بنی‌هاشم و گروهی از 
اران بغا و وصیف نیز آهنگ بغداد کردند, 


چگونگی بیعت با معتز باه 


مردم در این سال به معتر بالله بیعت سپردند. 

چگونگی این بیعت چنین بود که چون مستعین در بغداد جای گرفت گروهی از 
سالاران آشوبگر ترک نزد او آمدند و به سرای او اندر شدند و [جان] خویش در برابر 
او نهادند و از سر خواری و زاری حمایل خود را به گردن آویختند و از مستعین 
گذشت خواستند. مستعین بدیشان گفت: شما مردمانی سرکش و فتنهجو هستید که 
قدر فزونی نعمت را نمی دانید. مگر در بارة فوزندانتان به من ننوشتید تا آن‌ها را که 
دو هزار نوجوان بودند به شما پیوستم و در بارة دخترانتان نیز که نزدیک چهار هزار 
بودند فرمودم تا در شمار شوهرکردگان نهند. من به هر خواستۀ شما پاسخ دادم و 
روزیانه‌تان چندان فزونی دادم که ناگزیر آوندهای زرو سیم را از بهر خشنودی شما 
سگه زدم' و خویش از کام و بهره آن‌ها برکنار داشتم» ولی باز بر سرکشی و تباهی 
خود فزودید. آن‌ها زاری از سرگرفتند وگذشت مستعین را خواستار شدند. مستعین 
گفت: شمارا بخشودم و خشنودی آوردم. 

یکی از ایشان که بابی بک نامیده می‌شد به مستعین گفت: اینک که از ما خشنود 
شدی برخیز و بر اسپ خویش بنشین و با ما به سامرّا بیا که ترک‌ها آمدنت را چشم 
می‌کشند. محمّد بن عبدالله بن طاهر که آن سخن را شنید به یکی از یارانش فرمود او 
را بزند و او بابی بک را بزد. محمد گفت: با سرور خداگرایان چنین سخن می‌گویی: 
«برخیز و بر اسپ خویش بنشین و با ما به سامرًا بیا»؟ مستعین خندید و گفت: ینان 
تازی نیستند و مرز سخن را نمی‌شناسند. آن گاه گفت: شما به سامرّا بروید و 
روزیانه‌تان همچنان خواهد رسید, من نیز در کار خود انديشه می‌کنم. 


۱. در کامل «عملتم» آمده که یعنی شما سکّه زدید. لیک در طبری «سبکث, آمده که یعنی من 
چنین کردم و این درست می‌نماید -م. 
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ترک‌ها نومید از مستعین بازگشتند و از رفتار محمد بن عبدالّه بن طاهر با بابی‌بک 
خشمگین بودند. ایشان به نزد هر یک از ترکان رفتند گزارش خویش بگفتند و بر 
آنچه روی داده بود افزودند و سخنان مستعین دیگرگون کردند تا آن‌ها را بر برکناری 
مستعین بیاغالند. هم آن‌ها همداستان شدند تا معت را از زندان بیرون آورند. او و 


مود هر دو در زندان کاخ بودند و پاسبانانی ایشان را پاس می‌داشتند. معتژ را از 
زندان بیرون آوردند و موی سرش را که بلند شده بود کوتاه کردند و دستش را به 
خلافت فشردند. معتٌ فرمود به حجستگی این بيعت همه را روزیانۀ ده ماهه دهند 
لیک دارایی او بسنده نشد و به سبب اندكي اندوخته به مر کس روزیانۀ دو ماهه 
بدادند. 

مستعین درگنجخانهة سامرًا نزدیک به پانصد هزار دینار بگذارده بود در گنجخانة 
مادر مستعین نیز هزار هزار دینار و در گنجخانه عباس لابن مستعین) ششصد هزار 
دینار' پبود. 


۱. تاکنون صدها بار دو واه سرنوشت‌ساز «درهم» و «دینار» را آورده‌ایم بی‌آن که دریافت 
خرسندکننده‌ای از آن دو داشته باشیم (در این تعبیر گونه‌ای کج‌تابی نهفته که بر دیدوران پنهان 
نیست) و دگرگونی آن در بستر زمان نیز بر ما هویدا نیست و اینک بر سر نیم که از این دو 
واژه به اندازهُ توان پرده برگیریم. 

دیناره واحد زژین پول در آغازینه‌های اسلام» برگرفته از دناریوس (تازیان پیش از اسلام 
با این واژه و سکه‌های زژین رومی آشنایی داشتند). است. 

نخستین گونة دینار اسلامی (بدون تاریخ) را پیرامون سال ۷۲ ه, ق دانستهاند و شاید 
بی‌هیچ دودلی در دمشق زده شده باشد. این دینار از سولیدوس رومی برگرفته شده در آن 
تقشینه‌های اسلامی جایگزین نقشینه‌های مسیحی گردیده بود. پس از اصلاحات پولی 
عبدالملک مروان چگونگی دینار از پایه دگرگون شد و همچون درهم نقشینه‌های آن تنها در 
واژه‌ها چکیده گردید و سنگینی آن که پیشتر ظاهراً بر پایه وزن سولیدوس روم شرقی 
(نزدیک به ۴/۵۵ گرم) بود به ۴/۲۵ گرم کاهش یافت. 

وزن رسمی دینار تا سد؛ چهارم در بیشتر سرزمین‌های اسلامی دگرگونی نیافت؛ لیک 
پس از آن چه از نگاه سنگینی و چه از نگاه عیان دستخوش آشفتگی بسیار شد. دینارهای 
نخستین عیاری بسیار زیاد داشت. عیار دینارهای روزگار اموی پس از اصلاحات عبدالملک 
میان 1.۹۶ و ۹۸ بود و این در روزگار عبّاسیان کمابیش همچنان بماند. در مصر به روزگار 
فاطمیان عیار ینار به نزدیک 1۱۰۰ رسید. سه 
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در شمار کسانی که برای بیعت آمده بودند یکی نیز ابواحمد بن رشید بود که 


ج پیرامون عیار دینار به روزگار تترّل آن در سرزمین‌های اسلامی آمار گمان‌ناپذیر در دست 
تیست. لیک از سکه‌ها و داده‌های فی کنونی روشن می‌شود که در سده‌های ۵ و ۶ ه. ق در 
خراسان شرقی دینار از آلیاژی از زر و سیم و درصد زیادی نقره زده می‌شده است. 

از نظر نموه, دیتار بیشتر نقش شهادت و آیه‌هایی از سور؛ٌ اخلاص و ی ۳۷۲ از سور 
توبه بود و تاریخ ضرب بر کناره نقش می‌شد. در دور عبّاسی» نقوش و ترتیب تنظیم آن‌ها 
دگرگونی اندکی یافت, تا سال ۱۷۰ ه. ق (آغاز خلافت هارون) دیئار بی‌نام زده می‌شود و از 


آن پس نام سرپرست ضرابخانه معمول شد. برخی از سگه‌های زمان امین و مآمون نام آن‌ها 


را دارده و آوردن نام خلیفه از روزگار معتصم مرسوم شد. تا سال ۱۹۸ ه. ق نامی از ضرابخانه 
نیست ولی پس از آن در فسطاط و آن گاه در بغداه صنعای دمشق» محمّدیه (ری): مرو 
سامرا و بسیاری از دیگر شهرها آوردن نام ضرابخانه مرسوم شد. اندک اندک فزوده‌های 
دیگری همچون نام ولیعهد و عبارت‌های دینی اضافی و سرانجام نام سلاطین و فرمانروایان 
دیگر نیز بر سگه‌ها پدید آمد. 

واژهٌ دیستار در سد ۶ ه. ق در سرزمین‌های اسلامی باختن در سد ۷ ه. ق در 
سرزمین‌های اسلامی خاور و هند و در سد ۸ ه. ق در مصر از مسکوکات پرافتاد. 

دینار در سده‌های میانه در بازرگانی جهانی و در دادو ستد اروپای باختری جایگاهی بسزا 
داشت و بسیاری از فرماتروایان مسیحی از آن تقلید کردند. 

نام دینار برای سکه‌های گوناگون نیکلی و مسی و جز آن که هیچ پیوندی با دینار روزگار 
اسلامی ندارد باقی مانده است. در ایرانِ روزگار قاجاری و تا قانون ۷ اسفند ۱۳۰۸ «. ش 
قران برابر ۱۰۰۰ دینار شمرده می‌شد و هم اکنون یک ریال برایر ۱۰۰ دینار است. در عراق» 
دینار پولی کاغذی و برابر با ۱۰۰۰ فلس می‌باشد. 

درهم یا درم ستجشی است برای وزن و سنجه‌ای است برای پول» برگرفته از دراخمه. 

سکه‌ای سیمین در روزگار ساسانیان و نیز واحد سیمین پول از سپیده‌دم اسلام تا دور 
مغول. یونانیان درهم را هنگام گشایش‌های اسکندر مقدونی در ایران در این سرزمین رواج 
دادند. درهم ساسانی را اردشیر بابکان (۲۲۶ - ۲۳۱) به تقلید از دراخمه رایج سا درهم 
ساسانی بر یک سوی, نقش شاه داشته است و نام و لقب شاء با خط پهلوی بر آن نقش 
می‌شده است. وزن بیشتر درهم‌های روزگار خسرو پرویز میان ۴/۱۱ و ۲/۱۵ گرم بوده است. 
درهم‌های نخستین مسلمانان تقلیدی از سکّه‌های بزدگرد سوم هرمز چهارم و بویژه خسرو 
پرویز بود. تازیان نقش‌های سکه‌های ساسانی را همچنان بداشتند, ولی واژگان اسلامی به 
خط کوفی را بر حاشیة آن‌ها افزودند. بر برخی سگه‌ها نام خلیفه (معاویه و عبدالملک بن 
مروان) و بر بیشترین آن‌ها نام حاکم و نام ضرابخانه و تاریخ (همه به خط پهلوی) حک شده 
است. پس از اصلاحات پولی عبدالملک بن مروان در ۷۹ ه.ق نقوش و توشته‌های درهم سه 
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بیماری شاهان" داشت و او را با تخت روانی بیاوردند. به او فرمان سپردن بيعت 


چونان یک فرمانبردار نزد ما آمدی و 
خود را از خلافت برکنار کردی و گفتی که بدان نمی پردازی. معتگنت: مرا بدین کار 
واشتند و از شمشیر هراسیدم. ابواحمد گفت: ما از واداشته شدن تو آگاهی نداریم و 
به این مرد [مستعین ] بیعت سپرده‌ايم. می خواهی زنان ما وارهیده شوند و دارایی 
هامان از دست رود؟ (سوگند طلاق ياد کرده بودند) دانسته نیست چه خواهد شد. 


داده شد» لیک سر باز زد و به معتز چنین گفت 


ج (مانند دیتار) از ریشه دگرگون شد و جز در موارد استثنایی نقوش آن به واژه‌ها منحصر 
گردید. درهم‌های پس از این اصلاحات نخست بی‌نام زده می‌شد ولی در سده‌های دوم و 
سوم نام حاکم» ولیعهد. خلیفه و عیار به آن افزوده شد. نام ضرابخانه و تاریخ هميشه بر 
درهم نقش می‌شد. در روزگار بنی‌امیه ضرابخانه‌های عمدهٌ ضرب درهم در مراکز سابق دولت 
ساسانی بود» ولی در دمشق و افریقای شمالی و اسپانیا نیز که نقره زده می‌شد. آن گونه که 
هویداست پرکارترین ضرابخانه‌های امویان در واسط (ساختهٌ ۸۴ «. ق) بود. چنان که 
پیداست به سبب قحطی نقره در خاور زمین» مدّتی ضرب مسکوک نقره کاهش یافت» لیک 
با سرکار آمدن مغول‌ها در نیمه‌های سدٌ هفتم ه. ق درهم به مقادیر هنگفت زده می‌شد. در 
سرزمین‌های باختری اسلام؛ با فروپاشی امویانٍ اسپانیا چونی درهم فرود یافت. مرابطون 
این هنجار را تا اندازه‌ای بهسازی کردند. ولی موخدون نمود و سنگینی آن را از ريشه دگرگون 
ساختند. سنگینی درهم اسلامی به سبک ساسانی نزدیک به ۳/۹۸ گرم بوده است. پس از 
اصلاحات عبدالملک تا نیمه‌های سد سوم وزن درهم ۲/۹۷ گرم بوده است و آن گاه اندک 
اندک هنجاری نابسامان یافته است. 

نرخ مبادلة دینار و درهم بر حسب زمان و مکان سخت ناپایدار بوده است» چنان که در 
زمان پیغمبر اکرم (ص) هر ۱۰ با ۱۲ درهم برابر با یک دینار بوده» ولی بعدا به ۱۵ ۲۰ ۳۰ 
و حتّی ۵۰ درهم به دینار تنرّل یافته. درهم در دولت بیزانس و در سرزمین‌های خاوری اسلام 
از نگاه اقتصادی اهمیت فراوان داشت و از لحاظ شکل نیز از آن تقلید کردند. شمار فراوان 
درهم‌های اسلامی که در روسیه, اروپای شرقی» تواحی اسکاندیناوی و بالکان و جز آن 
یافت شده (جملگی مربوط به چهار دور؛ مشخص بین ۷۸۰و 2۱۱۰۰) حاکی از اهمیت 
فراوان سکه‌های نقرة اسلامی در بازرگانی میان قلمرو خلفای اسلامی شرق با این کشورها 
می‌باشد. در فرانسه و انگلستان نیز درهم اسلامی در شمار کمتر یافت شده است. از سدةٌ 
پنجم ه. ق سلسله‌های گوناگون در سرزمین‌های اسلامی (سلاطین اخیر آل بویه» قراخانیان» 
خوارزمشاهیان و جز ایشان) درهم‌هایی از نقر؛ٌ پست (دارای مقدار فراوان فلژات پست) و 


مس را ضرب کردند. 
۲ بیماری شاهان: نقرس, 
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اگر همه مردم بر حلافت تو همداستان شوند من نیز یکی از آن‌ها خواهم بود وگرنه 
این من و این شمشیر» پس معتژاز او چشم پوشید [یعنی که چه می شود مرا به حال 
خود وارهانی تا همه بر حلافت تو همداستان شوند که دراین صورت من نیز همان 
خواهم کرد که مردم» وگرنه هرگز از من چشم مکش که در برابر مردم دستِ تو به 
بیعت بفشرم]. 

از دیگ ر کسانی که بیعت سپردند ابراهیم دیرج و عتّاب بن عاب بودند. اما عتاب 
گریخت و به مستعین در بغداد پیوست. اما دیرج ماند و به فرماندهی پاسبانان و 
سرپرستی دیوان‌ها وگنجخانه و دبیری برگزیده شد. 

چون گزارش بیعت با معت و به کار گماردن کارگزاران به محمّد بن عبدالله رسید 
فرمود تا خواربار را از مردم سامرّا دریغ ورزند و به مالک بن طوق نوشت تا خود و 
خاندان و سپاهش سوی بغداد روان شوند و به نجوبة بن قیس که کارگزار انبار بود 
نوشت تا نیرو گرد آورّد» و سلیمان بن عمران موصلی را فرمود تا نگذارد کشتی و 
خوارباری به سامرًا رسد. او یک کشتی فرو ستائد که برنج و جز آن در خود داشت و 
ناخدای آن پای به گریز نهاد و کشتی چندان بماند که در آب فرو رفت. 

مستعین» محمد بن عبداله را فرمود تا بغداد را دژبندان کند» او هم فرمان کار 
بداد و به گرد بغداد از دجله تا در شمّاسیه و از آن جا تا سه‌شنبه بازار دیواری کشید 
و آن را به دجله رساند و فرمود تا در هر دو سو خندق کندند و بر هر دروازه 
فرماندمی نهاد. هزينة این‌ها همه سیصد و سی هزار دینار شد. او بر هر دروازه 
کشکنجیرها و دیوارکوب‌ها نهاد و برج‌ها را از سپاه آکند. 

محمد بن عبدالله برای عیاران " روزیانه نامزد کرد و بوبه نامی را به فرماندهی 
ایشان گماشت و سپرهایی از بوریای قیراندود برایشان بساخت و توبره‌هایی که از 
سنگ بیاکنند و با فلاخن سنگ پرتاب کنند. نیز از گروهی حاجی که از خراسان 
می‌آمدند یاری خواسته شد که آن‌ها هم از یاری دریغ نورزیدند. 

مستعین به باژبانان هر سامان فرمان نوشت که خراج و دارایی به بغداد فرستند و 
به سامزا هیچ تفرستند. نامه‌ای نیز به ترک‌ها و سپاهیان سامرّا نگاشت و از ایشان 


۱. عیّار می‌تواند به معتای ولگره و ترفندگر آید چنان که می‌تواند برابر نهادة جوانمرد و بهادر 
باشد -م. 
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خواست رشتهٌ بیعت خود با معتز بگسلند و با او [مستعین] پیمان‌داری کنند و 
نعمت‌های خود بدیشان را ياد آوژد و از سرکشی و پیما‌شکنی بازشان داشت. 

میان معترٌ و محمّد بن عبدالله نیز نامه‌نگاری‌هایی رخ داد و معت از محمد 
می‌خواست بدو بیعت سپرّد و به او یاد آوژد که متوکّل پس از منتصر برای او بيعت 
ستانده بود. محمد نیز در برابر از او می خواست سر به فرمان مستعین فرود آوژد» و 
هر یک در برابر دیگری گواه خود را فراز می‌آوژد. 

محمد بن عبدالله فرمود تا پل‌ها را بشکنند و آب را درکوی و برزن انبار و بادوریا 
رها کنند تا دست ترک‌ها را از انبار کوتاه کند. مستعین و معتز هر یک جداگانه برای 
موسی بن بُغا نامه‌ای نوشتند و به خویشش خواندند. موسی در حومه شام به سر 
می‌برد و برای جنگ با حمصیان برون شده بود. او به معتژگرایید و آهنگ یاری برای 
او سرایید. از سویی عبدالله بن بُغای کوچک از سامزا نزد مستعین آمد. مستعین او را 
جانشین پدرش کرده بود لیک عبدالله بن بغا نپذیرفت و به پدر خود چنین گفت: 
آمده‌ام تا درکنار تو جان بسپرم. او چند روز در بغداد ماند وانگاه به سامرّا گریخت و 
از معترٌ پوزش خواست و چنین وانمود که به بغداد رفته بود تا گزارش‌ها را برای او 
گرد آوزد. معت او را پذیرفت و به کار پیشینش گمارد. حسن بن افشین به بغداد در 
آمد و مستعین او را نواعت وگردانی از اشروسنه و جز ایشان با او همراه ساخت. 


شهربندان مستعین در بنداد 


معت در بیست و سوم محرّم | بیست و پنجم فوریه برای برادرش ابواحمد ین 
متوکل یا همان موق پرچم نبرد با مستعین و محمّد بن عبدالله را ببست و او را به این 
کار گماژد و سپاهی به او سپاژد و او را به فرماندهی همه کارها گذازد وگرداندن کارها 
به کلبانکین ترک وانهاد. موق با پنجاه هزار سرباز از ترک‌ها و قرغانیان به همراه دو 
هزار مغربی راهی شد. پس چون به غکبرا رسید نماز (جماعت] گزاژد [که خود امام 
پود| خطبه خواند و نام معتر را به عنوان خلیفه در خطبه برد و گزارش کارها را به 
معت نگاشت. گروهی از مردم عٌکبرا می‌گفتند که از آمدن محمّد بن عبدالله سوی 
ایشان و جنگ با آن‌ها هراسانند» بر پایة آنچه ایشان می‌گفتند محمّد بن عبدالله 
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روستاهای میان عکبرا و بغداد را به یغما برده‌اند و کشتزارها را ویران کرده‌اند و هر 
که را در راه دیده‌اند به بند کشیده‌اند. 

چون موفْق به غکبرا رسید بسیاری از پیروان بغای کوچک از سالاران محمد بن 
عبدالله] سوی موفّق شتافتند و موفّق و سپاه او در هفتم صفر / یازدهم مارس به 
دروازة شمّاسیه رسیدند. یکی از بصریان که باذنجانه نامیده می‌شد چنین سرود: 


با بنی طاهر کم جنودٌ ا لله و الموث بیتها منوا 
و میوش اماثهم و ا مد يعم المولى و یم اللصير 


نی: ای زادگان طاهر! لشگرهای خداوندی رسیده و با آمدن آن‌ها مرگ پراکنده 
گشته. و سپاهیانی که پیشوای ایشان ابواحمد است که نیکو سرپرست و نیکو یاوری 


است. 


چون موق در دروازه شمّاسیه رخت افکند مستعین فرماندهی پدافند از این 
دروازه را به حسین بن اسماعیل سپرد و همه سالاران را زیر فرمان او نهاد. او تا 
فرجام جنگ همان جا ببود تا آْ که راه انبار را در پیش گرفت ۲ چون دهم صفر | 
چهاردهم مارس رسید طلایه‌داران ترک‌ها به دروازة شمّاسیه رسیدند و در نزدیکی 
آن درنگیدند ۲ محمّد بن عبدالله» حسین بن اسماعیل و شاه بن میکال و بندار طبری 
را به جنگ با ترکان فرستاد و خود نیز آهنگ آوردگاه کرد که شاه نزد او آمد و بدو 
گزارش رساند که ترک‌ها چون درفش‌ها و پرچم‌های سپاه ما را دیده‌اند که سوی 
آن‌ها روان است به اردوی خود بازگشته‌اند. و بدین سان محمد نیز از آهنگ خویش 
بازگشت. 

چون فردا رسید محمد بر آن شد تا سپاهیان خود به قفص فرستد تا در آن جا از 
ایشان سان بیند و با این کار ترس در دل ترک‌ها نشیند. او که زره بر تن داشت بر اسب 
خود بنشست و وصیف و بغا و فقیهان و قاضیان او را همراهی می‌کردند. او پیکی 
سوی ترک‌ها فرستاد تا از این سرکشی وگردن‌فرازی فرا پس نشینند» و در برابر او هم 
براين پایه که معتز جانشین مستعین باشد بدیشان زنهار دهد. لیک ترک ها ن 


۱. در کامل «مَشُهورٌ» آمده است و در طبری «مثوژه که درست تر می‌نماید - م. 
۲. در متن «الی ان سارواء آمده که بهتر بود همچون طبری «الی ان ساره گفته می‌آمد -م. 
۲" درنگیدن: توقف کردن» صحاح الفرس. 
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پس محمد به همراه وصیف و بغا در کنارۀ دجله رخت افکندند» ولی چون شمار 
مردمان رو به فزونی نهاده بود توان پیشرفت نیافت و بازگشت. 

چون روز واپسین بیامد پیک‌هایی از سوی وجه فلس و سالارانی دیگر نزد 
محمد آمدند و او را از نزدیک شدن ترک‌ها بياگاهاندند. آن‌ها گفتند که ترک‌ها در رقة 
شمّاسیه چادر افراشته‌اند. محمد بدیشان پیام داد که با آن‌ها جنگ نیاغارید و اگر 
هم انها نبرد آغازیدند امروز را سر کنید. پس دوازده سوار از ترک‌ها به دروازۀ 
شماسیه نزدیک شدند و بدان تیر انداختند. ولی کس با آن‌ها تجنگید» لیک چون در 
کار خود پای فشردند سرباز دژکوب سنگی سوی آن‌ها پرتاب کرد که یکی از آن‌ها را 
بکشت و یارانش پیکر او را بر گرفتند و بازگشتند. 

عبیدالّه بن سلیمان پیشکار وصیف ترک به همراه سیصد مرد از راه رسید و 
محمد بن عبدالله بدو ارمفان‌ها داد. ترک‌ها در همین روز سوی دروازة شماسیه 
بيامدند و حسین بن اسماعیل با سالاران همراهش برای نبرد با ایشان برون شدند و 
با یکدیگر روبارو گشتند. هر دو سوی سپاه شماری کشته داد و گروهی زخم 
برداشتند. کشتگان و زخم‌دیدگان دو سپاه همسان بود. باشندگان بعداد پای به گریز 
نهادند لیک بوریاداران پایداری کردند آبوریاداران» بهادران بغداد بودند که یک پاره 
بوریای قیراندود را سپر خویش می‌ساختند. دلاوری آن‌ها در جنگ طاهر و گشایش 
بغداد پرآوازه است]. آن گاه همگی برفتند. در این هنگام ترک‌ها دژکوبی بیاوردند, 
ولی بهادران بر ایشان چیرگی یافتدد و دژکوب از آن‌ها فروستاندند. آن گاه گرومی از 
ترک‌ها راه نهروان را در پیش گرفتند. محمد بن عبدالله دو فرمانده از اران خود را 
همراه با گروهی گسیل داشت و ایشان را فرمود تا در آن کرانه ماندگار شوند و از 
دستیایی ترک‌ها بدان جلو گیرند. ترک‌ها سوی ایشان شتافتند و با آ‌ها جنگیدند و 
یاران محمد به بغداد گریزان شدند و چارپایان ایشان فروستانده شد و در هم ريخته 
و از هم پاشیده به بغداد اندر شدند. ترک‌ها سرهای بریده را به سامزّا فرستادند و بر 
راه حراسان چیره گشتند و راه بغداد را ببستند. 

معتز سپاهی فرستاد که از سوی باختر به بغداد رفتند و از فُطْربٌل گذشتند و این 
در دوازدهم ماه صفر / چهاردهم مارس بود. پس چون فردا شد محمد بن عبداله 
سپاهی سوی ایشان فرستاد و شاه میکال با آن‌ها روبارو شد و جنگ در گرفت. سپاه 
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معتز در هم شکست. محمد بن عبدالله برای ترکان بزنگاه نهاده بود که چون ایشان از 
پنهانگاه‌های خویش برون شدند لشگر سامرّا در هم شکست و سربازان محمد 
تاختند و شمشیر خود بر ایشان آختند و بسیاری از آن‌ها جان باختند و جز اندکی راه 
رهایی نیافتند. اردوی آن‌ها به یغما رفت و هر که تندرست مانده بود خویش به 
دجله زد تا خود به اردوگاه ابواحمد [موفی] رساد که این گروه را نیز کشتیبانان اسیر 
کردند. آن‌ها بندیان و سرهای بریده را با کشتی به بغداد بردند و برخی از این سرها 
در بغداد آویخته گشت. 

محمد بن عبدالله فرمود تا به هر که در این روز از خود دلاوری نموده دستبند 
زرین و پاداش و دارایی دهند و گریختگان را پی گیرند. برخی از آن‌ها به اوانا و 
پاره‌ای به سامرّا رسیده بودند. اردوی معتز چهار هزار تن بود که دو هزار تن کشته 
شدند وگروهی غرقابه گشتند و شماری به بند کشیده شدند. محمّد به همۀ سالاران 
سپاه هر کدام چهار حلعت و یک بازوبند و یک مچ‌بندی از زر بداد. مردم بغداد از 
سوی باختر بازگشتند. نبرد به دست عیاران به انجام رسید و آنها بیش از همه از 
خود دلیری نشان دادند. 

محمد بن عبدالله بن طاهر در هجدهم صفر / بیست و دوم مارس آهنگ شجاسیه 
کرد و فرمود تا خانه‌هاء دکان‌ها وباغ‌های آن سوی بارو را در هم کوبند» او سه دروازه 
را هم گسترائد تا جای جنگیدن پهنا یابد. 

در این هنگام از سوی پارس و اهواز دارایی همراه منکجور اشروسنی در راه بود. 
پس ابواحمد ترک‌ها را برای تاراج آن گسیل داشت. از سویی محمد بن عبدالّه نیز 
برای پاسداشت آن سربازانی روانه کرد. آنها دارایی را از راه دیگری به بغداد 
بیاوردند. چون ترکان از این گزارش آگاه شدند رو به راه نهروان نهادند و حون 
بريختند و کشتی‌های پل را که شمار آن‌ها بیست بود بسوختند و به سامرًا بازگشتند. 

محمد بن خاله بن یزید بن مَریّد (از خاندان معن بن زائده شیبانی که به دلیری و 
سخاوت مشهور بود) که مستعین مرزهای جزیره را زیر فرمان اوگذارده بود دارایی و 
سپاهی را چشم می‌کشید تا به مرز برود» پس چون کار مستعین و ترک‌ها چنان شد 
که شد محمّد بن خالد با یاران و ویژگانش از راه رقه سوی بغداد روان شد. همراهان 
او چهارصد سوار بودند. محمد بن عبدالله بدو پنج خلعت داد. آن گاه با سپاهی 
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سترگ به جنگ ایوب بن احمدش فرستاد. او راه فرات در پیش گرفت و با شماری 
اندک با او نبرد آزمود لیک در این میان محمّد در هم شکست و به روستایی در 
حومة عراق پناه گرفت. چون محمد بن عبدالله گزارش شکست او بشنید گفت: هیچ 
یک از تازیان پیروزی نیابند مگر آن که پیامبری در میان آن‌ها باشد تا حدای در پرتو 
وجود او باریشان رسائد. 

ترکان در دروازة شمّاسیه جنگی جانگیر کردند و بسی پایداری ورزیدند چندان 
که هر کس را بر دروازه برد پس راندند و بر دژکوب آتش و نفت نهادند و پراندند, 
لیک آتشی نیافروخت. وزان پس پدافندگران دروازه فزونی یافتند و ترکان را پس از 
کشتن و زخم رساندن بسیار واپس راندند. در این هنگام محمد با اژدرانکن بدیشان 
پیاپی شلیک همی کرد و نزدیک به صد کس از آن‌ها را به خاک و حون افکند. یکی از 
مغربیان خود را به بارو رساند و کمند و قلاب بیفکند و خود بدان آویخت. نگاهبانان 
باور او را بالا کشیدند و خونش ریختند و سرش از تن بریدند و سر بریده را به ميان 
ترکان افکندند و بدین سان ترکان آهنگ اردوی خویش کردند. یکی از نگاهبانان بارو 
خواست فریاد زند: یا مستعین! یا منصور! لیک فریاد زد: یا معتّ! یا منصور! یارانش 
او را از مغربیان پنداشتند و او را کشتند. 

روزی ترکان دوباره آهنگ درواز؛ شمّاسیه کردند. در این میان درغمان» قهرمان 
مغربیان» که مردی دلیر بود در پی حوردن سنگی که از دژکوب شلیک شد بمرد. 
یکی از مغربیان حمله می‌کرد و پشت به دشمن می‌نمود و جامه از شرمگاه خود 
برمی‌گرفت و فریاد می‌زد و تیزی رها می‌کرد و بازمی‌گشت. یکی از باران محمّد 
تیری به نشیمنگاه او رهائد و همان جا را که نباید زخمی کاری رسائد و همین جان او 
ستائد. 

پس از شکست ترکان | مردم کوچه و بازار سامرا گرد آمدند و بازارهای زرگران و 
صرافان و دیگر بازارها را به بغما بردند. بازرگانان شکوه نزد ابراهیم موی بردند. او 
که نمی توانست کاری کند بدیشان گفت: شایسته آن بود که کالاهای خود را به 
خانه‌هایتان برید. او هیچ نکرد و کار یغماگران را ناشایست نشمرد. 

در بیست و دوم صفر / بیست و ششم مارس گروهی از مرزنشینان به بغداد 
آمدند و از فرماند؛ مرزبانان بلکاجور شکایت کردند. بر پایٌ گفت آذ‌ها همین که 
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گزارش بیعت معتر به او رسید همۀ مردم را به این بیعت فرا خوائد و مردم را بدین 
کار واداشت و هر که را نمی‌پذیرفت يا تازیانه می‌زد یا به زندانش می‌افکند. 

آن‌ها می‌گفتند که این بیعت را نپذیرفته‌اند و راه گریز در پیش گرفته‌اند. وصیف 
گفت: من گمان می‌کنم او پنداشته است مستعین مرده و معت به جایگاه او ره برده. 
آن‌ها گفتند: رفتار او جز خودکرده! نیست. در بیست و ششم صفر / سی‌ام مارس 
نامه بلکاجور رسید. او در این نامه نوشته بود که به معتز بيعت سپرده؛ ولی همین که 
نامه مستعین بدو رسیده [و دریافته که مستعین زنده است] بيعت مستحین از سر 
گرفته و گوش به فرمان مستعین دارد. 

موسی بن بغا اکه در سامرا بود و از جنگ حمص برگشته به یاری معت شتاب 
کرده بود] خواست بگریزد و به مستعین بپیوندد ولی یاران او که ترک بودند آگاه 
شدند و او را جلو گرفتند و با او بجنگیدند و شماری راه آن سرای پوییدند. 

پس از چندی ده اژدرافکن از راه رسیدند که در هر یک چهل و پنج نفت‌انداز و 
جز ایشان بود. آن‌ها از کرانهة شمّاسیه گذ ر کردند و به اردوگاه ابواحمد آتش باریدند 
ولی اردوگاهٌ خود را به جایی کشید که آتش بدان نتوانست رسید. 

در بیست و نهم صفر / پنجم آوریل ترکان سوی دروازه‌های بغداد روان شدند و 
به نبرد پردانعتند و از هر دو سوی سپاه گروهی جان باختند. این نبرد تا پسینگاه 
همچنان پایید. 

در آغاز ربیع الال / آوریل محمد بن عبدالله کافرکوب‌هایی ‏ رن چماق! 
بساخت و میان عیاران پخش کرد. آنها کرزهای تازه رسیده را برداشتند و سوی 
دروازه شتافتند و زدند و کشتند و ترکان را به عقب راندند. آن‌ها نزدیک به پنجاه تن 
از ترکان را خون بريختند. 

در چهاردهم ربیع‌الاوّل / شانزدهم آوریل مزاحم بن خاقان از کرانة ره ابه بغداد | 


۱. خودکرده: عمدی. 

۲ کافرکوبات که در این نوشته به نادرست کافرکونات آمده همان کافرکوبنده یا جنگ‌افزاری 
است که در جنگ با کافران به کار می‌رفته است. تازیان این واژه را از ایرنیان گرفته آن را با 
«ات» جمح بسته‌اند. البیان والتبیین» جاحظ؛ ج ص ۰۱۳۲ 
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رسید و مردم او و همراهانش را که نزدیک به هزار مرد بودند پذیره شدند'. پس 
چون به بغداد در آمد هفت خلعت بدو دادند و شمشیری بر او حمایل کردند. 

معتز سپاهی با سه هزار سرباز گسیل داشت و آن‌ها در برابر اردوی ابواحمد 
نزدیک دروازۀ فطل اردو زدند. محمد بن عبدالله خود نیز بر اسپ برنشست و 
بسیاری از پیش قراولان برون شدند. محمد بن عبدالله در برابر سپاه ابواحمد اردو 
زد. میان آن‌ها در آب و خشکی زد و خوردی رخ داد و بیش از پنجاه تن از یاران 
ابواحمد جان باختند. پیش‌فراولان برفتدد تا بیشتر از نیم فرسنگ از اردوگاه 
گذشتند. چند کشتی از اردوگاه ابواحمد به سوی آن‌ها آمد. جاشوهای کشتی 
بدیشان دشنام دادند. محمد بن عبدالله بازگشت و ابن ابی عون را فرمود تا نیروها را 
بازگردائد, او هم فرمان بازگشت داد لیک مردم نپذ یرفتند وبا او درشتگویی کردند و 
او آن‌ها را نکوهید و آن‌ها نیز ار را نکوهیدند. اہن ابی‌عون یکی از آن‌ها را بزد و 
خونش بربخت. پس همگان بر او یورش آوردند» او از میان ایشان پای به گریز نهاد» 
در آن کشاکش سپاه ابواحمد یورش برده چهار کشتی قرو ستاندند و یک کشتی از 
بغدادیان را که ازابه‌ای نیز در آن بود خوراک آتش کردند. 

چنان شد که همگان سوی سرای ابن ابی عون یورش بردند تا آن را به یغما برند. 
گفته می‌شد که او با ترک‌ها ساخته است. یاران ابن ابی عون گریختند. آن‌ها با محمّد 
ابن عبدالله سخن کردند که ابن ابی عون را بردارد» محمد بن عبدالله نیز او را 
برداشت و از یغماگری داراپی او جلو گرفت. 

در یازدهم ربیع‌الارّل / سیزدهم آوریل سپاهی که معتز برای یاری برادر خود 
اپواحمد روانه کرده بود رسید و در عکبرا بدو پیوست. فرزند طاهر سپاهی به 
روبارويي سپاو تازه رسیده فرستاد. آن‌ها چندان راه پیمودند که به ربل رسید ند» و 
این همان جایی بود که ترک‌ها در پزنگاه بودند. ترک‌ها بدیشان تاختند و میانشان 
نبردی رخ داد و گرومی در خاک و خون غلتیدند. یاران محمد بن عبدالله اندکی به 
سوی دروازة قطریٌل واپس نشستند و ترک‌ها ايشان را پی می‌گرفتند. سپس مردمانی 
به یاری ابشان شتافتند و ترک‌ها را پس راندند. آن‌گاه ترکان سوی بغدادیان تاختند و 


۱. پذیره شدن: استقبال کردن, حارث با همه بزرگان و محتشمان خویش پذیر؛ وی شدند. 
تاریخ برامکه» قریب. 
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کار زیادی از ایشان بساختند» وز خود ترک‌ها نیز شماری فراوان جان باختند. دراین 
هنگام ترک‌ها سوی درواز؛ قطیعه روان شدند و باروی آن را بشکافتند و مردم بغداد 
نخستین کس را که از این شکاف برون آمد بکشتند. در اين روز کشته‌های ترک‌ها 
بیشتر و زخم رسیده به تیر در ميان بغدادیان فزونتر بود. 

عبدالله بن عبدالله بن طاهر مردم را به یاری بخوائد و مردم با ار برون شدند. او به 
دروازه‌بان فُطربٌل فرمود تا به هیچ گریزنده‌ای پروانة برونشد ندهد. آتش جنگ 
فروزان شد و یاران عبدالله شکستند و اسد بن داود چندان شکیب ورزید که حون 
خود ريخته دید. بستن درها به روی گریزندگان سخت‌تر از جنگ با ترکان بود. زیرا 
راه فرار تيافتند. ترک‌ها بسیاری از ایشان را بگرفتند وبسی خونشان ریختند و اسیران 
را به همراه سرهای بریده به سامرا بردند. پس چون به نزدیکی شهر رسیدند سرهای 
بریده را پوشاندند. زیرا مردم سامرّا چون ایشان بدیدند آب در دیده گرداندند و ناله 
همی سر دادند و گریبان دریدند و زن‌ها شیون به آسمان رساندند. این مایۀ آن شد 
که معت از خشم مردم به خود بهراسد» پس به هر اسیری دیناری بداد و فرمود 
سرها را به خاک سپرند. 

دراین هنگام ابوساج در بیست و ششم ربیعالاوّل / بیست و هشتم آوریل از راه 
مه بیامد. که به او حلعت داده شد. 

در پایان ربیعالاوّل / دوم می گروهی از ترک‌ها به دروازة شماسیه بيامدند. آذه 
نامه‌ای از معتز در دست داشتند که برای محمد بن عبدالّه نبشته بود. یارانش پروانه 
خواستند تا نامه را بستانند. محمّد بدیشان پروانه داد. در این نامه پیمان پیشین به 
محمد یادآور شده بود. معت بدو باد آوژد که محمد می‌باید نخستین کسی باشد که 
در راه استواری خلافت معت یکوشد. محمّد پاسخی به این نامه نداد. جنگ و ستیز 
میان ایشان در هفتم ربیم‌الاوّل / نهم آوریل در گرفت. در این درگیری هفتصد تن از 
ترکان و سیصد تن از یاران محمّد کشته شدند. 

در نیم ربیع الاخر / هفدهم آوریل ابوساج و علی بن قراشه و علی بن حفص 
فرموده شدند تا روی به راه مدائن آرند. ابوساج به محهّد بن عبدالله گفت: اگریر سر 
آنی که با این جماعت [ترکان] با استواری بجنگی سالاران خویش مپراکن و در یک 
جا گردشان آور تا سپاهی را که در برابرت اردو زده بشکنی» و اگر از ایشان آسوده 
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شوی دیگر پس از ایشان کس نتواند بر تو چیرگی یابد. محمّد بن عبدالله گفت: مرا 
اندیشه‌ای است و خدا خود در این میان ما را بسنده است. ابوساج گفت: هر چه 
باشد فرمانبرم. آن گاه ابوساج رو به سوی مدائن نهاد و در آن جا خندق کند و محمد 
بن عبدالله با سه هزار سوار و دو هزار پیاده او را یاری رساند. معتز نامه‌ای به برادرش 
ابواحمد نوشت و او را برای کوتاهی در جنگ با بغدادیان نکوهید. ابراحمد نیز با 
این سروده پاسخ او بداد: 
لأمر یا علینا ‏ طرق 
و یاشنا عبر لام 
و منها نات شیب الولید 
و فتنة دين لها ذروة 


و للدهر فیدا اتسائ و ِي 
فمنها الیکور و ينها لوق 
و بُخدل فيها الصدبق الدوق 
تفوق المیونه و بحر عمیق 
و خوف شدیث و جصیّ ولیقْ 


و طول صباح لداعي الصباح از 
فهز طریخ و هذا جریخ 
و هذا فتیل و هذا تلیل 
هناک اغتصابٌ و نع انها 

اذا ما شرعنا إلى مسلکي 


باه بلغ ما نرتجی 


سلاع اح فما یَستفیٌ 
و هذا حریق و هذا غریق 
و آخر يشدخةً لنجییلٌ 
و دور خراب و کانث تروق 
وجدناء قد شد عتا الطریق 
و بل تفع ما لأ تطیق 


یعتی: مرگ سوی ما راه دارد» روزگار هم فراز و فرود دارد. روزگار ما برای مردمان 
مایة پند است که این پند گاه در بام رخ می‌نماید گاه در شام. در این روزگار برخی از 
رویدادها موی سیاه کودک را سپید می‌کند و دوست. یاری خود از دوست دریغ 
می ورزد. فتنه‌ای در دین پدید آمده که بلای آن از کوهایه‌ها و سر بر کشیدن آب 
دریاهای ژرف. خطرسازتر است. جنگی سخت و شمشیری برا و هراسی لرزه‌انداز 
و دژی استوار در میان است. فریادهای پیوسته بانگ‌دهنده‌ای که فریاد می‌کند 
جنگ افزار» جنگ افزار» لیک کس به خود نمی‌آید. این یکی بر زمین افکنده وان دگر 
را زحم رسیده وان سوم سوخته و دیگری غرقاب گشته. این یکی کشنه شده وان 
دگر بستری و سرانجام یکی را سنگ دژکوب سر شکسته است. در یک جا دزدی 
وزان پس یغماگری و خانه‌هایی وران که پیشتر دل را به خود می‌کشیده. همرگاه 
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بخواهیم راهی را پپیماییم راه را به روی خود بسته می‌یابیم. به خدا سوگند به اميد 
خود دست خواهیم یازید و به همو سوگند آنچه را در خورند شکیبایی نیست واپس 
خواهیم راند. 

سرایندة این سروده علی بن امیه در ماجرای امین و مأمون است. 


رویدادهای انبار 


محمد بن عبدالله» نجوبة بن قیس را سوی انبار فرستاد او در آن جا بماند و 
نزدیک به دو هزار مزدور گرد آوژد. محمّد بن عبدالّه هزار و پانصد تن به پاری او 
گسیل داشت. او آب را از فرات به خندق انبار رها کرد و آب به بیابان‌ها چنان افتاد 
که خود به یک مرداب بدل شد و نیز تمام پل‌ها را خراب کرد [که راه را بر دشمن 
ببندد]. معتز سپاهی را به فرماندهی علی اسحاقی سوی انبار گسیل کرد. این سپاه 
هم هنگام با رسیدن نیروهای کمکی محمد بن عبدالله به انبار رسید. آن‌ها در حومۀ 
شهر رخت افکنده بودند. پس ميان دو سوی سپاه جنگی جانگیر در گرفت. در این 
ستیز نیروهای کمکی محمد بن عبدالله در هم شکستند و از همان راهی که آمده 
بودند به بغداد بازگشتند. نجوبه که همچنان در البار بود و از آن برون نمی‌آمد چون 
گزارش شکست نیروهای کمکی و تاختن ترک‌ها سوی خود را شنید از بخش 
باختری گذشت و پل را پیمود و رو سوی بغداد نهاد. محمد بن عبداله حسین بن 
اسماعیل بن ابراهیم را با گردانی از سپاهیان و سالاران سوی انار گسیل داشت 
چهار ماهه بدیشان پرداخت. سپاه برون شد و 


بدیشان توش و توان بداد و روز 
حسین از آن‌ها سان دید و در پنجشنبه بیست و سوم جمادی‌الاولی /بیست و سوم 
ژوئن سوی بغداد روان گشت و مردم و فرماندهان و بنی‌هاشم او را تا یاسریه بدرقه 
کردند. 

چون ترک‌ها به انبار در آمدند باشندگان این شهر را زنهار دادند و آن‌ها نیز دکان‌ها 
و بازارهاشان را بگشودند و کشتی‌هایی از رقه سوی ایشان بیامد که آرد و روخن و 
جزآن در خود داشت» پس ترک‌ها این کشتی‌ها را تاراج کردند و هر چه را داشت 
فرو ستاندند و به سرای خود در سامرا فرستادند. ایشان اسیران و سرهای بریده را 
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نیز سوی سامرا فرستادند. 

حسین رسید و در دمم اردو زد. طلایه‌داران ترک‌ها بر فراز دمم بيامدند. حسین 
سپاه خود در برایر ترک‌ها بیاراست. این دو سپاه را رودی از هم جدا می‌کرد. سپاه 
حسین ده هزار سرباز داشت. ترک‌ها همچنان بر فراز دمم بودند و حسین سپاه خود 
می‌آراست. شمار ترکان از هزار تن بیش نبود. ترک‌ها تیری چند رهانيدند و شماری 


از باران حسین را زخم رساندند و به انبار بازگشتند. حسین پیش بیامد و به جایی 
رسید که قطیعه می‌نامیذندش. این جایگاه» گسترده بود و سپاه را در خود جای 
می‌داد. حسین یک روز را در آن جا گذراند وانگاه آهنگ آن کرد تا به انبار نزدیک 
شود. سالاران سپاه از او خواستند اردوی خود را در همین جایگاه گسترده و 
بی‌هراس بر پای دارد و با سربازان سراره راهی شود اگر کامیاب شد خواهد 
توانست سپاه خود را بدان سو برد و اگر بشکست سوی اردوی خود بازمی‌گردد و از 
نو سوی دشمتش می‌تازد. حسین این سخن نپذیرفت و آن جا را ترک گفت. 

پس چون حسین به همان جایی رسید که می‌خواست سپاه را فرمود تا فرود 
آیند. جاسوسان ترک جایگاه سپاه حسین و تنگی این جایگاه را به آگاهی ترک‌ها 
رساندند. سپاه حسین سرگرم فرود آرردن باروینه بودند که ترک‌ها بر ایشان پورش 
آوردند. سپاه در هم ریخت و سپاه حسین با ترک‌ها نبرد آغازید و از هر دو گروه 


شماری در خاک و خون فتادند. پیروان حسین بر ترکان یورش آوردند و آذ‌ها را 
واپس راندند و بسیاری از ایشان را جان ستاندند و زیادی از آن‌ها را غرقابه ساختند. 
ترک‌ها کسانی را در بزنگاه نهاده بودند. نهانیده‌ها بر سپاه حسین یورش آوردند و 
آن‌ها گریزگاهی جز فُرات نیافتند و بدین سان بسیاری از ياران حسین غرقابه گشتند 
و گروهی اسیر و شماری کشته شدند. 

سواران پی‌آن که بتوانند به جایی پناه برند گريختند. سالاران؛ ایشان را بانگ زدند 
که بازگشت. بازگشت. لیک هیچ کس بازنگشت. پس از لختی آن‌ها به خود آمدند و 


تند و یارانشان را پشت گرفتند. 


بر جان خویش هراسیدند و از سر این هراس باز 
ترک‌ها دارایی و اسباب اردوی حسین را به تاراج بردند و تنها جنگ افزارهای حسین 
که در کشتی‌ها بود به یغما نرفت. زیرا ملوانان آن‌ها را می‌پاییدند و بدین سان 
جنگ افزارها و دیگر داشته‌های ایشان بی‌گزند بمائد. گریزندگان در ششم 
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جمادی الآخره / ششم ژوئن به یاسریه رسیدند. مردی از بازرگانان مال‌باخته حسین 
را دید و بدوگفت: سپاس خدایی راکه روی تو سفید کرد آیا رفتن [با این همه توش 
و توان] دوازده روز به درازا کشید و بازگشتت [از هراس دشمن] یک روزا حسین 
خود را از شنیدن این سخن به کری زد. 

چون گزارش این شکست به محمّد بن عبدالله بن طاهر رسید گریزندگان را از 
درونشد به بغداد جلو گرفت و بانگ زد که: پس از سه روز هرکس از اردوی حسین 
را در بغداد بیابیم سیصد ضرية تازیانه او را بزنیم و نامش از دیوان پاک شود. 
سپاهیان ناگزیر نزد حسین به یاسریه بازگشتند. فرزند عبدالله سپاهی دیگر به یاری 
آن‌ها فرستاد و روزیانه‌شان بداد. او مردم را فرمود تا از کشته‌ها؛ غرقابه‌ها و 
تندرست‌ها آماری فراهم آورند. آن‌ها هم چنین کردند. نامه‌ای از جاسوسان ایشان 
در انیار رسید که بر پاية آن شمار کشتگان ترک» بیش از دویست و شمار 
زخم‌رسیدگان چهارصد و شمار اسیران در دست ترکان دویست و بيست مرد و 
شمار سرهای بریده هفتاد بود. خبرچینان در این نامه گفته بودند که ترک‌ها شماری 
از بازاریان را گرفته وانگاه آزادشان کرده‌اند. حسین دوباره به روز هجدهم 
جمادی‌الاخره / هجدهم ژوئن راهی شد و چندان برفت که از رود اربق گذشت. 
چون روز شنبه هشتم رجب / هفتم اوت رسید مردی نزد او بیامد و بدوگزارش بداد 
که ترکان آهنگ آن دارند باگذر از رود خویش بدو رسانند. حسین آن مرد را بزد لیک 
حسین بن علی بن بحیی ارمنی را با دویست سرباز بر ساحل رود گماشت. ترکان 
سوی گذرگاه آمدند و چون دیدند کنار رود را گرفته‌اند از راهی دیگ رگذشتند حسین 
بن علی در نبرد با ايشان سخت پایداری کرد و سوی حسین بن اسماعیل پیغام 
فرستاد که ترک‌ها بر رود درآمده‌اند یاری برسانید. به پیغام بر گفته شد: امیر خواب 
است. حسین بن علی پیک دیگری فرستاد. بدو گفتند: امیر در آبریزگاه است. 
حسین بن علی دیگری را فرستاد بدو گفتند: امیر در خواب است. بدین سان 
ترک‌ها از رود گذشتند» و حسین بن علی بر قایقی نشست و سرازیر شد و یارانش 
پای به گریز نهادند. ترک‌ها شماری از ایشان را بکشتند و نزدیک به دویست تن را 
اسیر کردند. هم کشتی‌ها هم بازگشتند و از گزند دور ماندند. ترک‌ها شمشیر خود 
آختند و بسیاری از یاران حسین غرقابه گشتند و گریزندگان نیمه شب به بغداد 
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رسیدند و ماندۀ ایشان در روز خود را به بغداد رساندند. ترک‌ها بر اسباب و اسلحۀ 
یاران حسین چیره شدند و شماری از سالاران حسین در خون خود غلتبدند. 
هندوانی برای حسین چنین سرود: 
با ارم الاس ریا فى 
لما رایت سبوق ار مُضلَةٌ علمت ما فی شيوف الک 
فصرت شرا دا و لته والّجْح یدعب بين العجز و الجر 
یعنی: ای که در بازماندن از نبرد از همه کسان دوراندیش‌تری یک رنگی را با 
تیرگی آمیختی. چون شمشیر ترکان را آخته دیدی از توان تیغ ترکان آگاهی یافتی» و 
از سر حواری و کاستی به ستوه آمدی: پس کامیابی میان ناتوانی و ستوه نابود 
می‌شود. 
بسیاری از منشیان و مستوفیان و نویسندگان و فرماندهان و بنی‌هاشم از بغداد] 


عن الْقنال علطت الصَفَرَ بالکدر 


به معتز پیوستند. از بنی‌هاشم علی و محمد پسران وائق و جز این دو بودند. 

ميان این دو دشمن چندین نبرد رخ داد و از هر دو سو گروهی کشته شدند. در 
برخی از این نبردها ترک‌ها به بغداد در آمدند لیک مردم با پشتیبانی یکدیگر آن‌ها را 
برون راندند. 

میان ابوساج و گروهی از ترکان نبردی در گرفت و اپوساج ترکان را بشکست. او 
بار دیگر با ایشان نبرد آغازید لیک پاره‌ای از یارانش او را تنها نهادند و مغ شکست 
را بدو چشاندند. ترک‌ها به مدائن درآمدند و ترکانی که انبار را گشوده بودند از بخش 
باختری به بغداد لشگر کشیدند تا به صرْصَرٌ و کاخ ابن هبیره رسیدند. 

در ذی‌قعده / نوامبر این سال جنگی سخت رخ نمود. در این نبرد محمد بن 
عبدالله بن طاهر با همۀ سالاران و سپاهیان خود به آوردگاه روی آورد. برای او چادر 
و بارگاهی برافراشتند و آتش جنگی جانگیر افروخته شد و ترک‌ها در هم شکستند و 
باشندگان بغداد به تشگرگاه ایشان رخنه کردند و بسیاری از ایشان را بی‌دریغ از دم 
تیغ گذراندند. ترکان بی آن که به چیزی بنگرند همچنان می‌گريختند. هر سری را که 
مردم می‌آوردند بغا می‌گفت: کار موالی ساخته شد. ترکانی که همراه بغا و وصیف 


[در بغداد] بودند از این سخن» سخت رنجیدند. 
ابواحمد بن متوگل همچنان ترکان را باز می‌گرداند و ایشان را هراس می داد که 
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اگر بازنگردند دیگر کس از ایشان نخواهد ماند. بغدادیان ایشان را تا به سامرا پی 
گرفتند» ولی آن‌ها بازگشتند و پاره‌ای از بغدادیان از پیگرد گریزندگان بازگشتند. 
برخی پرچم‌های ترکان را دیدند و گمان بردند ترکان بازگشته‌اند و ناگزیر تن به فرار 
دادند و با ازدحام وارد بغداد شدند و ترک‌ها نیز به اردوگاه خود بازگشتند و ازگریز 
بغدادیان آگاه نشدند تا بر ایشان یورش آورند. 

در ذی‌حجّه / دسامیر ابواحمد پنج کشتی آکنده از خوراک و آرد سوی ابن طاهر 
گسیل داشت. هم در این ماه مردم بدانستند که ابن طاهر مستعین را برکنار و دست 
معتز به بیعت فشرده است. ابن طاهر سالاران خویش بفرستاد تا به معتز بیعت 
سپرند» و این در هنگامی بود که مردم گمان می‌کردند سازش بر این پایه بوده است 
که مستعین برگاه خلافت نشیند و معتز بر اورنگ جانشینی. 

در ماه ذی‌حجه / دسامبر رشید بن کاووس برادر افشین که نگاهبان درواز؛ سلامه 
بود نزد ترک‌ها رفت و با آن‌ها ابوحامد را دیدار کرد آذ گاه به دروازه‌های بغداد 
بازگشت و به مردم گفت: سرور خدا گرایان معتز و ابواحمد بر شما درود می‌فرستند 
و می‌گویند: هرکه از ما فرمان برد ما نیز به او بپيوندیم و هر که از فرمان ما سر باز زند 
خود داناتر است. 


مردم او را دشنام دادند چه» می‌دانستند محمّد بن عبدالله بن طاهر در دل چه 
نهفته دارد. همگان از شهر به جزیره که روبروی سرای محمد بود روان شدند و 
زشت‌ترین ناسزاها را بر او بارکردند» آن‌گاه به در ان او رفتند و باز دشنامش دادند 
و با نگاهبانان سرای او جنگ و ستیز کردند و آن‌ها را پراکندند و به دالان خانة او راه 
یافتند و بر آن شدند تا خانة او بسوزند لیک آتش نیافتند. گروهی از ایشان شب را در 
جزیره بماندند و هماره دشنام خویش به گوش او می‌رساندند. پس چون نام مادر او 
بردند بخندید و گفت: نمی‌دانم چگونه نام مادرم را که بیشتر کنیزکان پدرم 
نمی دانستند دانستند! چون فردا رسید باز زبان به دشنام گشودند. محمّد بن عبدالله 
بن طاهر نزد مستعین آمد و از او حواست با ایشان سخن رائد و در میانشان درخت 
آرامش نشائد. او هم چنین کرد و گفت: محمد مرا برکنار نکرده است و من این گنه بر 
او نمی‌بندم. او با آن‌ها نوید گذاژد که نماز آدینه با ایشان گزاد و ایشان کار خود را 
پی گرفتند و رفتند. 


۴۲۲ تاریخ کامل 


پس از آن نمایندگان محمّد بن عبدالله و ابواحمد با حماد بن اسحاق بن حمّاد بن 
یزید آمد و شد کردند و در این میان گروهی از پیادگان سپاه و بسیاری از همگان 
گردن فرازپدند. سربازان روزیانه می‌طلبیدند و همگان از نابسامانی هنجار خویش و 
گرانی خواربار می‌ناليدند. آن‌ها به محمد بن عبدالله گفتند: یا برون آی و با ماگفتگو 
کن یا ما را پهل. او بدیشان نوبد گذارد که برون آید تا در سازش بگشاید. آن گاه بر 
دروازه‌ها و جزیره و سرای خویش نگاهیانانی سواره و پیاده گماشت. مردمان 
بسیاری به جزیره آمدند. این گماشتگان مردم را براندند و ایشان را به جنگ 
خواندند. 

محمد بن عبدالّه به سربازان پیغام فرستاد و روزیانهُ دو ماهه بدیشان نويد گذاژد 
و فرمودشان تا آرام گیرند. آن‌ها سر باز زدند و گفتند: چنین نخواهیم کرد تا بدانیم 
هنجار ما و همگان کدام است [در ستیزیم یا سازش]. محمّد بن عبدالله خود برون 
شد و آن‌ها بدو گفتند: همگان بر تو این گمان دارند که مستعین را برکنار کرده‌ای و 


دست معتزبه بیعت فشرده‌ای و سالارانت را پیاپی [نزد ابواحمد ] فرستاده‌ای. مردم 
از آمدن ترکان و مغربیان به درون شهر بیمناکند و این که اگر با ایشان آن نکنند که در 
مدائن و انبار کردند [که دچار غارت ترکان شدند] به هر روی بر خود و فرزندان و 
دارایی‌های خویش هراسناکند. آن‌ها از محمد بن عبدالله خواستند تا خلیفه را نزد 
آن‌ها بیاورد تا هم او را ببینند و هم دروغ بودن آنچه را شنیده بودند آشکار سازد. 
چون محمد بن عبدالله چنین دید از مستعین خواست سوی آن‌ها رود. او به سرای 
همگان [دارالعامه] برون شد و گروهی از مردم نزد او رفتند و او را دیدند و برون 
شدند و گزارش به مردم رساندند. ولی مردم خرسند نشدند. مستعین فرمود تا درها 
را بستند و بر بام سرای همگان فراز شد و محمد بن عبدالله او را همراهی می‌کرد. 
مردم مستعین را دیدند که جامة پیامبر بر تن داشت و چوب پیامبر را بر دست. او با 
مردم سخن گفت. او آن‌ها را به صاجب آن جامه [پیامبر] سوگند داد که بازگردند و 
این که از محمد بن عبدالله بدو گزندی نخواهد رسید. مردم از مستعین خواستند تا 
سوار شود و نزد آن‌ها بیاید و از سرای محمد بن عبدالله هم برون شود زیرا از محمد 
بن عبدالّه بر او بی‌هراس نیستند. مستعین نیز این نوید با ايشان بگذاژد. 

چون محمد بن عبدالله چنین دید بر آن شد تا از بغداد به مدائن رود. پس گروهی 
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از بزرگان نزد او رفتند و گذشت او را خواهان شدند و پوزش خواستند. و این کارها 
همه بر دوش شورشیان و اوباش نهادند. محمّد بدیشان پاسخی نیکو داد و مستعین 
به ماه ذٍی حجه / دسامبر خانة محمد را فرو ملید و به سرای رزق خادم در رصافه 
رفت. محمّد بن عبداله پیشاپیش او نیم نیزه‌[ی خلافت) را در دست می‌بُرد. چون 
فردا شد مردم در رصافه گرد آمدند و از سالاران و بنی‌حاشم خواستند که به خانۀ 
محمّد بن عبدالله روند و او را همراه خود بیاورند. آن‌ها نیز چنین کردند. محمّد با 
همه سرداران خویش با آرایش برنشست و در برابر مردم ایستاد و ایشان را نکوهید و 
سوگند یاد کرد که نه برای مستعین و نه برای جانشین او و نه برای هیچ یک از مردم» 
بد نمی خواهد و جز سامان دادن به هنجار ایشان را خواهان یست. چندان که مردم 
بگریستند و برای او نيايیدند. محمّد بن طاهر سوی مستعین رفت. او در کار مستعین 
بسیار کوشا بود تا آن که عبیدالله بن یحیی بن خاقان انديشة او را دگرگون ساخت و 
بدو گفت: این که تو او را یاری می‌رسانی و در کارش چنین از خود کار می‌کشانی از 
دوروترین مردم و پلشث دین‌ترین ایشان است. به حدای سوگند او به وصیف و بفا 
دستور داد تا تو را از پای درآورند» لیک آن دو این کار گران شمردند و دست به تيغ 
نبردند. اگر در سخن من دودل هستی گزارش من بررس. آنچه بر دورويي او گواه 
است این است که در سامرّا [به هنگام نماز] بسم‌اله را آهسته می‌خواند و چون نزد 
تو می آمد از سر دورویی آن را بلند می‌خوائد [این سخن ناسازگاری این دو کار در دو 
آیین را می‌رساند], اما تو یاری دوست و خویشاوند و پرورند؛ خویش را رها 
می‌کنی. عبیدالله بن یحیی همچنان این سخنان با وی گفت. محمد بن عبدالله گنت: 
خدا او را زبون کند که نه به کار دین می‌آید نه به کار دنیا. آن گاه عبیدالّه بن یحبی؛ 
احمد بن اسرائیل و حسن بن مخلد را یار خود گرفت. 

چون جشن گوسپندکشان [عید قربان] رسید مستعین با مردم نماز بگزاژد. آن‌گاه 
محمد بن عبدالله با فقیهان و قاضیانی که همراه او بودند نزد مستعین آمد و بدو 
گفت: تو بر این پایه از من جدا شدی که هر چه را من آهنگ آن کنم پیش بری. تو در 
این باره دستنوشتی نزد من داری. مستعین گفت: دستنوشت را بیاور. محمّد آن را 
بیاوژد. در آن سخن از سازش و آشتی به میان آمده بود و از برکناری هیچ گفته نیامده 
بود. مستعین گفت: آری» سازش و آشتی را پیش بر. محمد بن عبدالله برون شد و 


۴ تاریخ کامل 


بیرون درواز؛ شماسیه سراپرده‌ای زد» گروهی از بارانش نیز همراه او بودند. 
ابواحمد با قایقی بدو پیوست و هر دو سخ بسیار با یکدگر گفتند وانگاه برون 
شدند. محمد بن طاهر نزد مستعین آمد و او را آگاهائد که پنجاه هزار دینار بدو داده 
می‌شود و سی هزار دینار مقّری دریافت می‌کند و همچنان آزاد خواهد بود که در 
شهر [بغداد] اقامت کند و به حج هم برود» بدین شرط که خویش از خلافت برکنار 
کند و فرمانروایی همه سرزمین حجاز به بغا وا نهد و لرستان و حومة آن را به وصیف 
واگذازد یک سوم دارایی که می‌رسد از آن محمّد بن عبدالله و سپاه بغداد و دو سوم 
درآمد از آن موالی و ترکان باشد. مستعین از برکناری خود سر باز زد. اوگمان می‌کرد 
رصیف و با با وی همراهند. مستعین گفت: اینک این گردن من و این شمشیر و 
سفرة چرمی (. محمّد بن طاهرگفت: من همین جا می‌نشینم و تو چه بخواهی چه 
نخواهی باید خویش از خلافت برکنار کنی. مستعین سرانجام برکناری خویش از 
خلافت پذیرفت. 

چوني پذیرش برکناری او از خلافت چنین بود که محمّد بن عبدالله و بفا و 
وصیف پیرامون برکناری او از خلافت با وی سخن گفتند و او به ایشان درشت گفت. 
وصیف به مستعین گفت: تو ما را به کشتن باغر فرمان دادی و کار ما را بدین جا 
کشانیدی. گفتی اتامش را خون بریزیم و با گفتی که محمد بن عبدالله نیک‌شواه ما 
نیست» و پیوسته او را بیم می‌دادند و با وی نیرنگ می‌باختند. محمد گفت: تو به من 
گفتی کار ما سامان نیابد مگر آن که از این دو [وصیف و بغا] آسوده شویم. پس چون 
مستعین چنین دید برکناری خود از حلافت را پذیرفت و چیزهایی را که برای خود 
می‌خواست بنوشت و این رویداد در یازدهم ذی‌حجه / پنجم ژانویه روی داد. 
محمد بن عبدالّه فقیهان و قاضیان راگرد آوژد و همه را نزد مستعین برد و آن‌ها را 
گواه گرفت که مستعین کارهای خویش به محبّد بن عبدالله واگذارده است و 
گوهرهای خلافت از او بستائد. 


محمد بن عبدالله بن طاهر پیک سوی سالاران خود فرستاد تا به او بپیوندند. و 


همراه هر سالار ده تن از یاران مهتر او باشند. آن‌ها نزد او آمدند و محمّد ایشان را 


۱. سفرة چرمی یا همان نع را به هنگام گردن زدن زیر پیکر جلا خوانده می‌انداختهاند تا خون 
او روان نشود -م. 


رویداههای سال دویست و پنجاه و یکم هجری ۴۳۵ 


امید داد وگفت: از کرد خویش آهنگی جز جلوگیری از خون‌ریزی و سامان دادن به 
هنجار شما و پاسداشت خونتان نداشتم. او به آن‌ها دستور داد به سامرا بروند» با 
کنند و شرایط برکناری بستعین از خلافت را به او بدهند تا خود امضاء 


معتز 
کند. آن گاه آن‌ها را سوی معتز فرستاد و ایشان به درگاه معتز درآمدند و معتز نیز 
خواست آن‌ها را پذیرفت وبا قلم شود بر آذ‌ها امضا نهاد و فرستادگان نیز بر این کار 
گواه بودند. معتز بدیشان حلعت نیز بداد و کسی را با آن‌ها فرستاد که از مستعین 
بیعت ستائد. مادر و خانوادهٌ مستعین به فرمان معتز از سامرا به بغداد برده شدند. 
پیش از رفتن ابزار همه آن‌ها را کاویدند و آنچه را بایسته می‌دیدند ستاندند. درونشد 
پیغام‌آوران از سوی معتز به بغداد در ششم محرم سال ۲۵۷۲ /بیست و هفتم فوریه 
۶م بود. 


نبرد فرنگان در انددلس 


در این سال محمّد بن عبدالرحمان اموی» خداوندگار اندلس» سپاهی را به 
فرماندهی پسرش منذر به ماه جمادی‌الاخره / مه به سرزمین کفار گسیل داشت. 
آن‌ها راهی شدند و روی سوی ملاحه آوردند. دارایی‌های لُذریق بیشتر در کرانة آلبه 
و دژها بود. چون مسلمانان بر ویرانی و یغمابری سرزمین ایشان همداستان شدند 
لذریق سپاه خود گرد آوژد و آهنگ مسلمانان کرد. دو سپاه در جایی به نام 
فج‌مرکوین که این جنگ به نام آن شناخته شد با هم روبارو شدند و با یکد یگر نبرد 
آزمودند. کفار بشکستند» لیک از آوردگاه دور نشدند و در یک بلندی نزدیک آوردگاه 
گرد آمدند. مسلمانان ایشان را پی گرفتند و بر آن‌ها بورش آوردند و آتش جنگ 
فروزانتر گشت و فرنگان بی‌آن که به پشت خویش بنگرند پای به گریز نهادند و 
مسلمانان پی ایشان گرفتند و در واه یا اسیر کردند یا خون ريختند. 

این جنگ در دوازدهم رجب / یازدهم اوگست پیش آمد. مسلمانان از کفار دو 
هزار و چهارصد و نود و دو سر بریدند و گشایشی سترگ کردند و بازگشتند. 


YY‏ تاریخ کامل 
یاد چند رویداد 


در این سال سلیمان بن محمّد به همراهی گروهی کلان و با جنگ افزار فراوان از 
طبرستان به گرگان بازگشت. عبدالله بن طاهر او را به این کار واداشت. حسن بن زید 
از طبرستان برفت و به دیلمان پناه جست. سلیمان به طبرستان در آمد و آهنگ 
ساری کرد. دو فرزند قارن بن شهریار و گرومی از باشندگان آمل و جز ایشان که 
انگشت پشیمانی به دندان می‌خاییدند بدو پیوستند و گذشت او را خواهان بودند. 
او هم آنا را پذیرفت و یاران خود را از کشتن و غارتگری و آزار ایشان باز داشت. 

نام اسد بن جندان به محمد بن عبدالله رسید و او را از جنگ خود با على بن 
عبدالله ملقب به مرعشی و شکست وی و همراهان او از مهترانٍ کوهستان و 
درونشدش به شهر آمل آگاهائد. 

در همین سال دو مرد در ارمنستان شورش کردند و علاء بن احمد کارگزار بُفای 
شرابی با آن دو جنگید و هر دو را بشکست. آن دو با افراد خود به دژی که در آن 
نزدیکی بود پناه بردند. علاء آن‌ها را در میان گرفت و بر آن‌ها دژکوب برافراشت. آن 
دو از دژکوب گریختند و پنهان شدند و علاء نتوانست پداند که کجا رفتند, لیک علاء 
دژرا گشود. 

هم در این سال عیسی بن شیخ با موق خارجی بجنگید واو را درهم شکست و 
به بندش بست. 

نیز در این سال نامه‌ای از محمد بن طاهر بن عبدالله پیرامون شورش یکی از 
طالبیان در ری رسید. بر پایة ابن نامه او سپاهی آراسته و سوی او ره یافته و په 
شکستش کشانده است. نام این طالبی محمد بن جعفر بود. محمد بن طاهر او را 
اسیر کرد و پس از اسیر کردن محمّد بن جعفر بن احمد بن عیسی بن حسین بن 
صغیر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی‌طالب (ع) رو به راء ری نهاد. ادریس ین 
موسی بن عبدالّه بن موسی بن عبداله بن حسن بن حسن بن [علی بن] ابی طالب 
(ع) نیز همراه محمد بن جعفر بود. 

هم در این سال حسن بن زید در نبرد با محمد بن طاهر شکست خورد و 
گریخت. حسن بن رید با سی هزار تن سوی محمد لشگر کشیده بود و در این ميان 
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سیصد و چهل مرد از مهتران حسن کشته شدند. 

در همین سال اسماعیل بن یوسف علری خواهرزادهة موسی بن عبدالله حسنی 
شورش گرد. 7 

نیز در این سال میان محمد بن خالد بن یزد و احمد المولد و وب بن احمد در 
سکیر در سرزمین بنی تغلب ثبردی در گرفت و از هر دو سو گروه بسیاری جان 
باختند. در پایان» محمّد بشکست و دارایی‌اش به یغما رفت. 

در این سال بلکاجور رو به راه روم نهاد و مطموره را گشاد و غنیمت‌های فراوان 
به دست آورد و بسیاری از رومیان را اسیر کرد. 

هم در این سال در کوفه مردی از طالبیان با نام حسین بن احمد بن حمزة بن 
عبدالله بن حسین بن علی بن ابی‌طالب (ع) قامت افراشت [باید عبداله بن حسن 
باشد زیرا حسین جز علی سبجاد فرزند دیگری نداشت] او محمد بن جعفر بن 
حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) با کنیه ابواحمد را په 
جانشینی خو د گمارد. مستعین مزاحم بن خاقان را سوی او فرستاد. این مرد قامت 
افراشته در حومهة کوفه میان بنی‌اسد و زیدیان می‌زیست. او احمد بن نصیر بن حمزة 
بن مالک خزاعی کارگزار خلیفه را به کاخ ابن هبیره رائد. آن گاه مزاحم بن خاقان و 
هشام بن ابی دلف عجلی با یکدیگر همداستان شدند. مزاحم سوی کوفه شد. آن 
مرد علوی باشندگان کوفه را به جنگ با آن دو برانگیخت و به آن‌ها نوید پیروزی 
گذازد. مزاحم گام بیش نهاد و آهنگ جنگ با ایشان گذاژد. او پیشتر یکی از 
فرماندهان را با گردانی روانه کرده بود. آن‌ها از پشت بر کوفیان در آمدند و همه را 
ميان دو سپاه گرفتند چندان که هیچ کس توان گریز نیافت. آن گاه مزاحم به شهر اندر 
شد و مردم کوفه بر او سنگ همی پراندند» او هم کوفه را خوراک آتش کرد. هفت 
بازار در این آتش بسوخت تا جایی که آتش به برزن سبیع رسید. آن گاه به سرایی 
یورش آورد که آن مرد علوی در آن بود لیک او گریخت و مزاحم درکوفه ماندگار 
شد تا آن که معترّ او را در نامه‌ای به درگاه خود فرا خوائد. 

در همین سال مردی علوی در کرانۀ نینوی از سرزمین عراق شورش نمود و 
هشام بن ابی دلّف در ماه رمضان / سپتامبر با او روبارو شد و از یاران مرد علوی 
گرومی در خاک و خون غلتیدند» پس او خود گریخت و به کوفه اندر شد. 


FA‏ تاریخ کامل 


دراین سال حسین بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل ارقط بن محمد 
بن علی بن حسین بن علی» پشناخته به کرکی» درکرانة قزوین و زنجان شورش کرد و 
کارگزاران طاهر را از آن جا براند. 

هم در این سال بنی یل راه جدّه را زدند. جعفر در شاشات با ایشان بجنگید, 
در این جنگ سیصد تن از باشندگان مکّه جان باختند و کالاها لرخی گران یافتند و 
اعراب بدوی در روستاها به یفماگری تاختند. 

نیز در این سال اسماعیل بن یوسف بن ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن حسن بن 
علی بن ابی‌طالب در مکّه شورش کرد. پس جعفر به شاشات گریخت. اسماعیل 
سرای او و یاران حکومتی را به یغما برد و سربازان و شماری از باشندگان مکه را 
خون بریخت. او هر آنچه را برای بازسازی آرامگاه پیامبر رسید» بود تاراج کرد و زر و 
سیم و پرد؛ کعبه را نیز به یغما برد و نزدیک به دویست هزار دینار از مردم ستاند و 
پس از تاراجگری مکّه از آن برون شد و به ماه ربیع لاوّل / آوریل پس از پنجاه روز 
ماندگاری پاره‌ای از این شهر را بسوخت؛ وزان پس روی سوی مدینه آورد. حاکم 
مدینه گریخت و پنهان شد. باز اسماعیل به ماه رجب / جولای به مگه بازگشت و 
باشندگان آن را شهربندان کرد چندان که مردمان از گرسنگی و تشنگی می‌مردند و 
بهای سه اوقیه أ نان به یک درهم و یک رطل "گوشت به چهار درهم و یک نوشه آب 
به سه درهم رسید. مردم مکه بسی رنج بردند بدین روزگار, 

اسماعیل پس از پنجاه و هفت روز ماندگاری راه جدّه را در پیش گرفت. او 
خوراک را از مردم باز داشت و دارایی بازرگانان و چارپاداران را بستد. آن گاه 
اسماعیل روی به عرفه آورد. محمّد بن احمد بن عیسی بن منصور باکنية کعب البقر 
و عیسی بن محمّد مخزومی سپاٌسالار مکّه از سوی معتز بدان سرزمین روان شده 
بودند. اسماعیل با این دو بجنگید و نزدیک به هزار و صد تن از حاجیان جان 
باختند و دارایی مردم به یغما رفت. و بی آن که یک شب و روز در عرفه درنگ کنند 
سوی مگه گریختند. لیک اسماعیل و یارانش بماندند. وزان پس اسماعیل روی 


۱ اوقیه: بخشی از رطل» یک دوازدهم رطل» نزدیک به هفت مثقال. 
۲. رطل: سنج وزن» برابر دوازده اوقیه یا هشتاد و چهار مثقال. این سنجه در جاهای گوناگون 
ناهمسان بوده است. وزنی که در ایران یک رطل گفته می‌شد برابر با صد مثقال بوده است. 
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سوی ده نهاد و دارایی‌های آن جا را تباهائد. 

در این سال سری شقطي پارسا درگذشت. همچنین اسحاق بن منصور ین بهرام 
ابویعقوب کوشج» حافظ نیشابوری در جمادی‌الاولی / می درگذشت. اسحاق در 
حدیث مُسندی داشت که از روی آن حدیث باز می‌گفتند. 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و دوم هجری 


(Ele AY 
چگونگی برکناری مستعین‎ 


در این سال مستعین احمد بن محمد بن معتصم خویش را از خلافت برکنار کرد 
و به معتز بالله بن متوکل بیعت سپرد و در جمعه چهارم محرّم /بیست و ششم ژانویه 
معتز در بغداد خطبه خواند و برای او از تمام سپاهیان بیعت گرفته شد. 

ابن طاهر به همراه سعید بن مد به نزد مستعین در آمد. او شرط زنهار بنوشته 
بود, پس گفت: ای سرور خداگرایان! سعید نامه شرط بنگاشته است و تو باید آن را 
با امضاء خود استوار بداری» اینک آن را برای تو می‌خوانیم و تو آن را بنیوش. 
مستعین گفت: نیازی به استوار ساختن آن نیست» این جماعت [یاران معتز] خدا را 
بهتر از تو نمی‌شناسند» تو خود آن را پیشتر استوار ساخته‌ای و همان نوشته آمده که 
تو می‌دانی. محمّد بن عبدالله پاسخی بدو نداد. 

چون مستعین به معتز بیعت سپرد و بر بیعت او گواهی دادند همراه زن و هم 
خانراده‌اش از رصافه به کاخ حسن بن سهل در مخرم ببردندش و بر ایشان نگاهبانان 
گماشتند و جامه و چوب و انگشتر [خلافت] از او ستانده شد. عبدالله بن طاهر به 
نگاهبانی او گماشته شد. او را از رفتن به خانۀ خدا نیز بازداشتند پس بصره را 
ماندگاه خویش کرد. بد : بصره شهری بد آب و هوا و محل بیماری‌ها و وبا 
می‌باشد. در پاسخ گفت یا بیماری این جا کشنده‌تر است یا ترک حلافت؟ 


در ششم محرّم / بیست و هشتم ژانویه بیش از دویست کشتی که در آن کالاهای 
گونه گون و گوسفند و خواربار فراوان بود به بخداد رسید. 


۳۳۲ تاریخ کامل 


در این سال مستعین را راهی واسط کردند. و معت احمد بن ابی‌اسرائیل را به 
وزارت برگماشت و بدو خلعت وزارت داد و ابواحمد در دوازدهم محرّم / چهارم 
فوربه به سامرا بازگشت. 
یکی از شاعران در برکناری مستعین چنین سرود: 
حلع ال لحم ب محم و میت التالي له أو ملع 
EF‏ یر 


و یزول ملک بني آبیه و لایرّی احد 5 ملهه 
بني لاس لد سيلك في فثل اعبوکم سيل 
رقم نياكم فسمرقث بكم الحيا تمرقاً لا بر 


یعنی: احمد بن محمد از حلافت برکنار شد» زودا که جانشین او نیز کشته یا 
برکنار شود. حکومت فرزندان پدرش از میان برود و کس از آن‌ها نمائد که از 
حکومت کام گیرد. هان ای بنی عبّاس! راه شما د رکشتن بندگان خویش راهی هموار 
است [درکشتن آنها زیاده‌روی می‌کنید]. جهان خود را پینه کردید و وصله انداختید 
[کتابه از اینکه به زور نگه داشته‌اید] پاره دوختید و این جهان چنان از هم گسسته 
است که دیگر پاره‌دوزی نپذیرد. 

در راستای برکناری مستعین سخنسرایانی همچون بحتری و محمد بن مروان و 
جز ایشان سروده‌های بسیاری سرودند. 

در بيست و سوم محرّم / پانزدهم فوریه دیو داد بن دیودست [از سرداران بزرگ 
ایرانی ] به بغداد آمد و محمد بن عبدالله امور آبیاری رود فرات را بدو سپرد, و او هم 
گروهی را برای راندن ترکان و مغربیان از پیرامون رود فرات گسیل داشت. و زان پس 
ابوساج راهی کوفه شد. 


سخن ا زکار وصیف و بُغا 
در این سال معتز به محمد بن عبدالله فرمانی نوشت تا نام وصیف و بغا و 
همراهیان ایشان را از دیوان‌ها پزدایند. 
محمد بن ابی‌عون که یکی از سرداران محمد بن عبدالله ہود پا ابواحمد [برادر 
معتز و فرمانده کل] نوید گذارده بود تا بغا و وصیف را از دم تیغ یگذراند. معتز نیز به 
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پاداش آن محمّد بن عبدالله را به امیری یمامه و بحرین و بصره برگماشت. گرومی از 
یاران بغا و وصیف این گزارش بدیشان رساندند و آن‌ها را از محمد بن عبدالله بیم 
دادند. آن دو سوی محمد تاختند و او را از آهنگ ابن ابی‌عون در ریختن خونشان 
آگاهاندند. بغا گفت: این گروه [معتز و یاران او] بر ما نیرنگ باختند و در بیعت‌شان با 
ما ناسازگاری کردند. به خدای سوگند اگر آهنگ ریختن خون ما داشته باشند هرگز 
توان آن نيابند. وصیف سخن او را برید و گفت: ما دست می‌داریم و در سرای خود 
می‌نشينيم و آمدن کسی را که آهنگ کشتن ما را دارد چشم می‌کشیم! آن دو به 
سرایشان بازگشتند و سپاهی آراستند. 

وصیف خواهرش سعاد را که دایة مویّد بود به شفاعت سوی او فرستاد و مویّد با 
معتز سخن کرد تا مگر از این دو خشنودی یابد. معتز از وصیف خشنود شد و این 
خشنودی بدو نوشت. ابواحمد بن متوگل نیز در پیرامون بغا با معتز سخن کرد. معتز 
برای بغا نیز نامة خشنودی فرستاد و اين هر دو در بغداد بودند. ترکان نزد معتز پای 
فشردند که وصیف و بغا را به سامرا بخوائد. او این حواسث به وصیف و بفا نوشت» 
لیک از یک سو به محمّد بن عبدالله فرمانی فرستاد تا آن دو را از این کار جلو گیرد. 
فراخوان وصیف و پُغا به دست این دو رسید. آن‌ها نامه را نزد محمد بن عبدالله 
فرستادند تا از او پروانه ستانند. وصیف و بغا و نزدیک به چهارصد کس از سواران و 
فرزندان این دو برون شدند و بنه‌ها و خاندانشان را در سرای نهادند. ابن طاهر 
کسانی را فرستاد و ایشان را در دروازۂ شماسیه جلو گرفتند. آن‌ها برگشتند و از 
دروازة خراسان گذشتند و خویش به سامرا رساندند. چون به سامرا رسیدند به 
خانه‌های خود رفتند. معتز به هر دو خحلعت داد و کارهایشان را دوباره بدیشان 
واگذازد و سرپرستی برید را هم به موسی فرزند بغای کبیر سپرد. 


آشوب میان سپاه بخداد و محمد بن عبدالله 
در این سال میان سپاه بغداد و باران محمد بن عبدالله بن طاهر ناسازگاری رخ 


نمود. 
پایة این ناهمسازی آن بود که چاکران [شاکریه] و سربازان جیره‌خوار به ماه 
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رمضان / سپتامبر در سرای محمد گرد آمدند و روزیانة خویش درخواستند. محمد 
بدیشان گفت: به سرور خداگرایان نوشته‌ام تا روزبانةٌ شما فرستد؛ و او در پاسخ 
نوشته است: اگر سپاه را برای خودت می‌خواهی روزیانه‌شان ده» و اگر برای ما 
می‌خوامیشان ما را بدیشان نیازی نیست. ایشان با شنیدت این سخن شوریدند. 
محمد فرمود دو هزار دینار برون آوردند و بد یشان پرداختند و آن‌ها آرام گرفتند. 

این گروه باز در رمضان / سپتامبر گرد آمدند. آن‌ها پرچم‌ها برافراشتند و کوس‌ها 
بنواختند و در درواز؛ حرب و شماسیه و جز آن چادر برافراختند و از بوربا و حصیر 
کلبه ساختند و شام را که گذراندند در بام شمارشان رو به فزونی گذازد. محمد 
یارانش را بخواند و شب را در خانة او سر کردند. سرای او مالامال از مردان بود و 
زیادی از شهر آشوبان نیز در درواز؛ حرب با شورشیان شدند و جنگ‌افزار و پرچم و 
کوس برای خویش فرا ستاندند. ابوالفاسم عبدون را هم به فرماندهی خود 
برگزیدند. او فرزند موق و از مباشرین عبیدالّه بن یحبی بن خاقان بود» و ابوالقاسم 
این جماعت را وادار کرد در ستاندن روزیانه و جیره نداده‌شان پایداری و دلیری 

چون آدینه رسید آهنگ آن کردند تا خطیب را از رفتن به مسجد و خطبه برای 
معتز جلو گيرند. حطیب این بدانست و به بهانة بیماری خطبه نگزارد. 

شورشیان آهنگ پل کردند. ابن طاهر گردانی از سرداران خود را با شماری 
شهسوار و پیاده سوی ایشان گسیل داشت و ميان دو سوی سپاه جنگی درگرفت و 
مردانی کشته بر زمین غلتیدند و یاران اہن طاهر از پل واپس کشیدند. شورشیان 
بخش خاوری چون دیدند بارانشانه» ياران ابن طاهر را از پل واپس راندند پورش 
آوردند تا به پارانشان پیوندند. 

ابن طاهر چند کشتی پر از هیزم و نی و خاشاک کرد پس بر آن‌ها آتشی افکند و 
کشتی را سوی پل بالا فرستاد که کشتی‌های پل را بسوخت و از هم گسلیدشان و 
سوی پل دیگر روان شد لیک سربازان بخش باختری خود را بدان رساندند و 
غرقابه‌اش ساختند و حاوریان خود را به باحتریان رساندند و یاران ابن طاهر را تا به 
سرای او واپس راندند و از میان ایشان ده کس جان بباختند. مردم شرطه [شهربانی] 
را به یغما بردند و کالاهای گونه گون فراوان از آن جا ربودند. 
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ابن طاهر چون دید سپاه دشمن بر یاران او یورش آوردند فرمود تا دکان‌های کنار 


پل را بسوزند و بدین سان کالای بسیاری از بازرگانان خوراک آتش شد. آتش دو 


سوی سپاه را از هم جداکرد و شورشیان به اردوگاه خود در دروازة حرب بازگشتند. 
و ابن طاهر یاران خویش گرد آوژد و از هراس بازگشت شورشیان ایشان را بسیجید» 
لیک آن‌ها دیگر بازنگشتند. 

در یکی از روزها دو مرد از شورشیان نزد ابن طاهر آمدند و به او چگرنگی 
شکست شررشیان و خاموشی فتنه را نمودند» ابن طاهر فرمود تا دویست دینار 
بدیشان پاداش دهند و به شاه بن میکال و سردارانی دیگر دستور داد تا بدان سو 
روان شوند. آن‌ها بدان کرانه روی نهادند. ابوالقاسم [فرمانده شورشیان] و ابن خلیل 
سران شورشیان را از آمدن میکال ' هراس گرفت. نیروهای این دو شورشی از 
پیرامونشان پراکنده شده بودند و بدین سان هر یک رو به سویی نهادند. ابن خلیل با 
شاه بن میکال و یاران او روبرو در آمد و بدیشان بانگ زد یاران محّد نیز بدو بانگ 
زدند و او در میان ایشان گرفتار آمد و کشته بر زمین فتاه ابوالقاسم نیز روی نهانید» به 
جای او ره یافتند گریبانش گرفتند و نزد ابن طاهرش آوردند. سپاه او از دروازة حرب 
پراکنده شدند و هر که به سرای خویش بازگشت. ابوالقاسم را به بند کشیدند و 
چندان سخت تازیانه‌اش زدند تا بمرد و این رویداد در ماه رمضان / سپتامبر برد. 


چگونگی برکناری مؤید و مرک او 


در ماه رجب / ژوئیه معتز برادرش موّیّد را از جانشیتی خود برکنار کرد. چونی 
این کار چنین بود که علاء بن احمد» فرمانروای ارمنستان» پنج هزار دینار برای مریّد 
فرستاد تا هنجار خویش سامان بخشد» عیسی بن فرخان شاه آگاه شد و پول را ربود. 
مویّد ترک‌ها را بر عیسی بن فرخان شاه شوراند لیک مغربیان را نتوانست بر او 
بشوراند. معتز شنید» در پی مویّد و ابواحمد [برادرانش | فرستاد و هر دو راگرفت و 
به زندان افکند و مویّد را به بند کشید و به ترکان و مغربیان پاداش‌هایی بداد. 


۱ درکتاب «مضی دینک امین آمده در حالی که تنها از شاه بن میکال نام برده شده - م. 
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آورده‌اند که معتل مویّد را چهل تازیانه بزد و او را در سامرا از جانشینی برکنار 
داشت و از مویّد در برکناری خود دستنوشتی ستأئد. مرگ مویّد در بیست و دوم 
رجب /سیام ژوئیه بود. 

چگونگی مرگ او چنین بود که زنی از زنان ترک محمد بن راشد را آگاهاند که 
ترک‌ها آهنگ رهاندن مویّد از زندان را دارند. او این گزارش به معتز رساند. لیکن 
موسی بن بغا گفت: ترکان می‌خواهند ابواحمد بن متوگل را آزاد کننده زیرا که با او 
آخت‌اند و در جنگ همراه ایشان بوده. چون فردا رسید معتز قاضیان و فقیهان و 
بزرگان را بخواند و پیکر بی‌جان مویّد را پی‌آن که آسیب یا زخمی در آن پدیدار باشد 
از زندان برون آوردند و آن را به مادرش رساندند و مرگجامه اش را درکنارش تهادند و 
مادرش وی را به خاک سپرد. گفته‌اند او را در یک لحاف از پوست سمور پیچیدند 
دو سوی آن را چندان فشردند که جان بداد. نیز آورده‌اند که او را در يخ نشاندند وبر 
سرش برف ریختند که از سرما پیکرش ببست. چون مویّد بمرد برادرش ایواحمد به 
زندان برده شد. او برادر تنی مویّد بود. 


چگونگی کشته شدن مستعین 


چون معتز آهنگ آن کرد که مستعین احمد بن محمد ہن معتصم را خون بریزد 
فرماننامه‌ای برای محمّد بن عبدالله نوشت و او را فرمود تا مستعین را به سیمای 
حادم بسپرد» او هم به نگاهپان مستعین در واسط نوشت تا مستعین را به سیما 
بسپرند. محمد بن عبدالله این سپارش را به احمد بن طولون واگذاژد. احمد نیزاو را 
بگرفت و با وی راه قاطول سپرد و به سعید بن صالحش سپارّد و سعید هم او را به 
سرای خود رد و چندان ۱ 


نه بزدش تا مُرد. 

نیز گفته‌اند سنگی به پایش بستند و به دجله افکندند چنان که آورده‌اند او و 
دایه‌اش را بر دو سوی کجاوه نهادند پس چون نزد سعید رسید با شمشیر ضربتی بر 
او فرود آورد و او فربادی کشید همچون دایه‌اش که او نیز بانگی زد و بدین سان هم 
او کشته شد هم دایه‌اش. 

سر او را هنگامی نزد معتز آوردند که شطرنج بازی می‌کرد. گفتند: این سر خلیفةً 
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برکنار شده است. معتزگفت: آن را به کناری نهید تا این دست" پایان پذیرد. پس 
چون از شطرنج آسوده شد نگاهی بدان کرد و فرمود تا به خاکش سپرند و گفت تا 
پنجاه هزار درهم به سعید بپردازند و نيابت حکومت بصره بدو سپرد. 


آشوب میان ترکان و مغربیان 


در آغاز رجب این سال / هجدهم ژوئیه میان ترکان و مغربیان شورشی درگرفت. 
پایة این شورش آن بود که ترک‌ها بر عیسی بن فرخان شاه یورش آوردند و او را زدند 
و اسپ‌اش ستاندند. مغربیان به رهبری محمّد بن راشد و نصر بن سعد گرد آمدند و 
بر ترکان ورش بردند و کوشک را از ترکان فرو ستاندند و ایشان از آن جا راندند و 
بدیشان گفتند: هر روز خلیفه‌ای را می‌کشید یا دیگری راکنار می‌کشید و وزیری را به 
کار می‌گمارید. 

کوشک و گنجخانه به دست مغربیان افتاد و چارپایانی را که ترکان هلیده بودند 
برگرفتند. ترکان گرد آمدند و کس در پی ترکان کرخ و دیگر سرای‌ها فرستادند و 
نیروهای خود بسیجیدند و با مغربیان روبارو شدند. شهر آشوبان و چاکران [شا کریه] 
مغربیان را یاری رساندند. ترکان ناتوان ماندند و سر به فرمان فرود آوردند. 

جعفر بن عبدالواحد میان آن‌ها بدین شرط سازگاری داد که حادثه‌ای نیارند و در 
هرکجا از سوی یکی از دوگروه کسی باشد ازگروء دیگر نیز یکی گمارده شود و هیچ 
یک به تنهایی به کار گمارده نشود. آن‌ها اندکی بر این هنجار ببودند آن گاه باز ترکان 
گرد آمدند وگفتند: ما سراین دو [سر محمد بن راشد و نصر بن سعد] را می خواهیم» 
اگر به آذها دست یافتیم دیگر کس نیست که سخنی گوید. گزارش خواست ترک‌ها 
به محمّد بن راشد و نصر بن سعد رسید. پس آن دو خواستند سوی سرای محمد بن 
غرون " روان شوند و تا خاموش شدن آتش خشم ترک‌ها نزد او مانند وزان پس سوی 
ایشان آیند. پس او گزارش آن دو به ترکان رساند و آن‌ها این دو را گرفتند و خونشان 
۱. به آگاهی چشندگان زبان تازی می‌رسانم که در خود کتاب نیز «دست» آمده لیک براستی 


نمی‌دانم «دست؛ در این کاربرد از پارسی به تازی رفته یا از تازی به پارسی ره یافته -م. 
۲ عزون نیز آورده‌اند. 
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ریختند. این گزارش به معتز رسید و او آهنگ کشتن ابن غرون کرد. برخی 
میانجیگری او کردند و معت او را به بغداد رائد. 


شورش شاور در بوازیج 


در رجب /ژوئیه این سال مُساور بن عبد الحمید بن مُساور شاری [شاری یعنی 
خریدار که در قران آمده وهر که در راه خدا قیام می‌کند نفس خود را می‌خرد. 
خوارج را شاری هم گفته‌اند] بجلی موصلی در بوازیج سر برکشید. جد او شاور در 
موصل صاحب مهمانسرای [فندق] مساور بود و مهمانسرای مُساور در موصل نام از 
نیای او دارد. 

انگیز؛ این شورش آن بود که شرطه موصل که زیر فرمان بنی‌عمران و دیگر 
سالاران موصل بودند مردی حسین بن بگیر نام را به پاسبانی گماشتند و او فرزند 
مُساور را که خوثره نامیده می‌شد بگرفت و در حدیثه به زندانش افکند. حوره 
جوانی زیا بود. حسین او را شب‌ها از زندان برون می‌آوژد و به بر می‌گرفت و روزها 
به زندانش بازمی‌گرداند. حوثره گزارش این کار به پدرش مُساور که در بوازیج بود 
رساند و بدو چنین نوشت: روز را در زندان و شب را در آغوش رندان سر می‌کنم. 
پدرش از این سخن چندان به خشم آمد و پریشان شد که گردن فرازید و گروهی بدو 
بیعت سپردند. او آهنگ حدیثه کرد. حسین بن بکیر روی نهانید و مساور پسرش را از 
زندان بیرون کشانید و یاران گرد و اعراب او رو به فزونی نهادند. شاور روی سوی 
موصل آورد و در بخش خاوری فرود آمد. والی موصل غقبة بن محمّد بن جعفر بن 
محمد بن اشعث بن آهبان خزاعی بود. می‌گفتند أهبان با گرگ سخن می‌گفته و با 
پیامبر (ص) یار بوده است. عقبه از جانب باختر دو مرد را فرستاد که با مُساور جنگ 
کنند. آنها از دجله گذشتند و خود را به اور رساندند و با وی نبرد آغازیدنده لیک 
هر دو کشته شدند و مساور بازگشت و دیگر جنگ را ناحوش شمرد. حوثرة بن 
شاور نیز با پدر بود و از او این سروده شنیده شد: 

للم لبجل الشاري آشرجنی جررُمْ ین ذاری 
یعنی: منم آن نوجوان بجلي انسبت به قبیلۀ بجیله | |که خریدار نفس خود برای 
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جهاد است]؛ که ستم شما مرا از سرایم برون کشید. 
یاد چند رویداه 


در این سال محمد بن علی بن خلف عطار و گرومی از طالبیان [فرزندان 
ابی‌طلب ] همچون ابواحمد محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن 
بن علی بن ابی‌طالب (ع) و ابوهاشم داود بن قاسم جعفری به ماه شعبان / اوگست 
به سامرا برده شدند. 

چگونگی این رویداد چنین بود که مردی از طالبیان با گروهی از چا کران از بفداد 
سوی کوفه روان شد. در آن روزگارکوفه در قلمرو ایوساج بود و خود او در بغداد به 
سر می‌برد. محمد بن عبدالّه او را فرمود تا سوی کوفه رود و او پیشا پیش نایب خود 
عبدالرحمان را به کوفه گسیل داشت. چون عبدالرحمان به کوفه رسید باشندگان 
این شهر به گمان این که به نبرد علوی آمده او را سنگسار کردند عبداثرحمان که 
چنین دید گفت: من کارگزار این شهر نیستم و سربازی هستم که برای جنگ با بادیه 
نشینان آمده‌ام. پس از او دست شستند. 

و چنان بود که معتز این ابواحمد طالبی را به کارگزاری کوفه گماشته بود و این 
پس از آن بود که مزاحم بن خاقان آن مرد علوی راکه برای نبرد وی به کوفه رفته بود 
بشکست و پیش از این یاد آن رفت. ابواحمد در کوفه تباهی کرد و مردم را بیازرد و 
دارایی و زمین ایشان ستاند. پس چون عبدالرحمان در کوفه ماندگار شد با او از در 
مهر در آمد چندان که ابواحمد با او در آمیخت و همخوراک و همنوشاک او گشت. 
پس از آن با وی به گردش سوی یکی از باغ‌های کوفه شد. عبدالرحمان از پیش یاران 
خویش آماده کرده بود و شب که شد او را بندی کرد و در ربیع‌الاخر / آوریل به 
بغدادش برد. همراه برادرزادة محمد بن علی بن خلف عطار [که با او گرفتار شده 
بود] نامه‌هایی از حسن بن زید یافت شد. این گزارش به معتز رساندند و او محمد بن 
عبدالّه را فرمود تا او و دیگر طالبیان را به سامرا برد و بدین سان همه آن‌ها به سامرا 
برده شدند. 

در این سال حسین بن ابی‌الشوارب قاضی‌القضات شد. 

در این سال اپوساج راه خراسان را عهده‌دار شد و آن به فرمان محمد بن علی 
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بود. 

هم در این سال عیسی بن شیخ به فرمانروایی رمله گمارده شد و او نایب خود 
ابومغرا را بدان سو فرستاد. این عیسی» شیبانی و فرزند شیخ بن سلیل از فرزندان 
جشاس بن مره بن ذهل ب ن بود که بر همه فلسطین چیرگی یافت» و سراسر آن 
را در احتیارگرفت. و چون ترکان در عراف شورش کردند او دمشق و حومة آن را زیر 
فرمان گرفت گردن افراشت و خراج نداد و آنچه را از شام سوی خلیفه برده می‌شد 
فرو می‌ستائد و دارایی را از آنِ خود می‌گرداند. 

در همین سال وصیف به عبدالعزیز بن ابی داف عجلی فرمان‌نامه‌ای نوشت و 
جبل [کوهستان: لرستان و کردستان] را زیر فرمان او نهاد و برای او خحلعت فرستاد و 
او این کار از سوی وصیف بر دوش گرفت. 

نیز در این سال محمّد بن عمرو شاری [خارجی | در سرزمین ربیعه کشته شد. او 
را جانشین ابوب بن احمد به ماه ذی‌فعده / نوامبر خون بریخت. 

در این سال جستان دیلمی به همراه عیسی بن احمد علوی و حسین بن احمد 
کوکبی برری یورش آوردند و کشتند و اسیر گرفتند و غارت کردند. حاکم ری دراین 
روزگار عبدالله بن غزیر بود که پای به گریز نهاد و باشندگان ری در برابر پرداخت دو 
هزار هزار درهم با ایشان سازش کردند و آنها ری را فرو گذاشتند؛ لیک از آن پس 
ابن عُزیر بازگشت و احمد بن عیسی را گرفت و به نیشایورش فرستاد. 

در همین سال اسماعیل بن یوسف طالبی که در مکّه آن کارهای [زشت] را کرده 
بود که پیش از آن گفته شده بود درگذشت. 

در این سال محمّد بن احمد بن عیسی بن منصور سالار حاجیان بود. 

هم در این سال محمد بن عبدالرحمان» خداوندگار اندلس: سپاهی سوی 
سرزمین دشمن گسیل داشت و آن‌ها آهنگ البه, دژها و شارسان مانه کردند و 
شماری فراوان از باشندگان این جای‌ها را خون بريختند و سپاه تندرست بازگشتند. 


در همین سال محمّد بن بشار بندار و ابوموسی محمد بن می دمن که هر دو 
بصری و از آموزگاران بخاری و مسلم در نگارش صحیح [کتاب صحیح بخاری و 
صحیح مسلم در حدیث | پودند چهره در تراب تیره‌گور نهادند. زادسال بندار ۱۶۷ ] 
۷۸۳ م بود. 
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چگونگی ستاند ن گرج از ابوذلف 


در رجب / ژوئیه این سال معتزء جبل را زیر فرمان موسی بن بغای بزرگ نهاد. او 
مفلح را از سوی خود بدان جاگسیل داشت. مفلح در بیرون همدان با عبدالعزیز بن 
ابی‌دلّف روبارو گشت و با یکدیگر نبرد آغازیدند. بیش از بیست هزار رهزن و جز 
ایشان همراه عبدالعزیز بود. عبدالعزیز بشکست و یارانش در خون خویش غلتيدند. 

چون رمضان / سپتامبر رسید مفلح روی سوی کرج نهاد و دو بزنگاه در آن جا 
آماد. عبدالعزیز سپاهی با چهار هزار تن سرباز سوی او گسیل داشت. مفلح با ایشان 
جنگید و نهانیدگان در برابر یاران عبدالعزیز برون شدند و همه را گریزاندند و کشتند 
و اسیر کردند. عبدالعزیز برای یاوری یارانش بیامد لیک او نیز با گریختن یارانش پای 
به گریز نهاد و از کرج برون شد و به دزی روی آوژد که ژر می‌خواندندش. او در آن 
جا پناه گرفت. مفلح به کرج در آمد و خاندان عبدالعزیز را اسیر کرد. مادر عبدالعزیز 
نیز در میان بندیان بود. [ابودلف عجلی که عبدالعزیز فرزند او بود یکی از بزرگترین 
سالاران شیعه بود و ابومسلم خراسانی وابستة اجداد خاندان ابودلف بود وکرج هم 
غیر از کرج کنونی بود معرب کره و اکنون کره رود در پیرامون اراک مشهور است] 


چگونگی کشته شدن وصیف 


در این سال وصیف خون ریخته شد. انگیز؛ کشتن او این بود که ترکان و فرغانیان 
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و اشروسنیان سر بر کشیدند و روزیان؛ چهار ماهه طلبیدند. بغا و سیما و وصیف 
سوی ايشان برون شدند. وصیف با آن‌ها گفتگو کرد و در میانة سخن گفت: ما دارایی 
با خود نداریم» اگر خواهید خاک برگیرید [و بر سر کنید ] بُغا گفت: باشد ما با سرور 
خداگرایان گفتگو می‌کنیم و در سرای اشناس پیرامون آن رای می‌زنيم» پس به سرای 
اشناس در آمدند. 

سیما و بغا به درگاه معتز در آمدند و وصیف در میان آن‌ها ماند. یکی از شورشیان 
خود را جهائد و با شمشیر خویش ضربتی بدو رسائد. دیگری نیز چاقوی خود در 
شکم او نشائد. و زان پس چندان با تبرزین زدندش که جان بداد. ایشان سر از تن 
وصیف ستاندند و آن را بر آتش کاو" نهادند. معتز کارها و تیول وصیف را به بای 
شرابی یا همان بغای کوچک سپرد و افسر و دو بازوبند بدو ارمغان کرد. 


سخن ا زکشته شدن پُندار طبری 


در این سال پندار طبری را خون بریختند. چگونگی مرگ او چنین بود که مُساور 
بن عبد الحمید موصلي خارجی چون در بوازیج گردن فرازید [چنان که گفته آمد ] راء 
خراسان زیر فرمان بندار و مظفر بن سیسل بود. در آن گاه این هر دو در دسکره 
بردند. گزارش به بندار رسید که مُساور راهی کرخ حدان است. مظفر از بندار 
خواست تا او را پی گیرند. بندار به مظف ر گفت: اینک روز رفته و فردا عید است. پس 
چون عید را برگزاردیم او را پی می‌گیریم. بندار به آز این که پیروزی از آن او گردد 
شبانه راه افتاد چندان که اردوگاه اور را زبرنگر" شد. برخی از یارانش بدو 
سفارش کردند که شب را [پنهانی | سر کنند. لیک بندار سر باز زد و گفت: باشد تا 
ایشان را بینم و ایشان نیز مرا ببینند. شورشیان بودن او را درپافتند. پس بر اسبان 
حویش جهیدند و با او جنگیدند. 

سیصد سوار همراه بتدار و هفتصد سوار شمار شورشیان بود. جنگی جانانه ميان 
دو سوی سپاه در گرفت. شورشیان یورش آوردند چندان که بیش از صد کس از 


۱. آتش کاو: چوبی که آتش تنور را با آن به هم می‌زده‌اند.(آنندراج). ۰ ۲. زیرنگر: مُشرف. 
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نیروهای بندار جدا افتادند و اگرچه شکیب ورزیدند لیک همه جان بازیدند و بندار 
و یارانش در هم شکستند. شورشیان آن‌ها را همچنان از هم جدا می‌کردند وزان پس 
خونشان می‌ریختند. بندار به شتاب گریخت و شورشیان پی او گرفتند و خویش بدو 
رساندند و خونش ریختند و سرش را بر نیزه آويختند. نزدیک به پنجاه کس از یاران 
او رهایی یافتند و صد کس جان باختند. 

این گزارش به مظفر رسید و او سوی بغداد راهی شد. مُساور نیز راه ځلوان در 
پیش گرفت و مردم این شارسان با او سر ستیز نهادند. از باشندگان حلوان چهارصد 
کس کشته شدند و از یاران مساور نی زگروهی در خون غلتیدند و شماری از حاجیان 
خراسان که در لوان بودند جان باختند. این حاجیان در آغاز مردم حلوان را یاری 
رساندند لیک چون نتوانستند کاری از پیش ببرند راه خود را گرفتند و رفتند. 

فرزند مساور در این باره چنین سروده: 


فَجَعت البراق بیندارها رد الا , 

و خلوان ”نها غاراً نت آغراز ‏ غرارها 
kT e,‏ ا 
و عبةٌبالموصل آخجرئه و طَوَفّه الذل فی کارها 


یعنی: عراق را با کشتن بندار داغدار کردم و چای جای آن سرزمین را فرو 
ستاندم. حلوان را در بامدادان بغماگری کردم و جوانان خود فریفته‌اش را کشتم و 
عقبه رادر موصل در بند کردم و طوق خواری برگردنش افگندم و او را گرفتارکار آن 
کردم . 


چکونگی درگذشت محقد بن عبداله بن طاهر 
در شب چهاردهم ذی‌حجه | شانزدهم دسامبر همه ماه بگرفت وبا از میان رفتن 
این ماه گرفتگی محمد بن عبدالله بن طاهر بن حسین بمرد. ماي مرگ او زخم‌هایی 


بود که درگلو و سر او دید آمده بود و سرانجام او را بکشت. برای درمان این زخم‌ها 
فتیله در آذها فرو می‌کردند. 


۱ کار: روستایی در بابر موصل بوده است» معجم‌لبلدان. 
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چون بیماری او زور گرفت به کارگزاران و مباشرین و بارانش نامه نبشت و همۀ 
کارهای خود به برادرش عبیدالله بن طاهر واگذاژد» و چون بمرد میان پسرش طاهر و 
برادرش عبیدالله در نمازگزاردن بر جنازة او ستیز و آویز در گرفت و سرانجام پسرش 
بر او نماز گزاژد. یاران طاهر با عبیدالله ناسازگاری یافتند تا آن جاکه شمشیرها آختند 
و بر یکدیگر سنگ‌ها انداختند و همگان به یاران طاهر دل باختند. عبیدالله از رود 
آدجله] گذشت و به سوی سرای خود در بخش خاوری به راه اوفتاد. سالاران و 
سران سپاه هم به او پیوستند؛ زرا محمد در وصیت‌نامة خود کارهای ایشان به 
برادرش واگذارده بود. 

معتز هم برای عبیدالله حلعت فرستاد و عبیدالله به آورند؛ خلعت پنجاه هزار 
درهم شادباش داد. 


شورش در حومۀ موصل 


در این سال میان سلیمان بن عمران ازدی و قبیلة عنزه جنگی در گرفت. 

چوني آن چنین بود که سلیمان بخشی از زمین‌های مرج را خرید. وزان پس یکی 
از مردان عنزه با نام برهونه از سلیمان شفعه ! طلبید و سلیمان سحن او ناشنیده 
گرفت. برهونه نزد عنزه رفت. قبیلة عنزه در زابین ماندگار بودند. او از ايشان و 
بنی‌شیبان یاری طلبید و گرومی کلان پیرامرن او گرد آمدند و دو قبیله در يغماگري 
حومة موصل راه زیاده‌روی پیمودند. 

سلیمان نیز در موصل نیرو بسیجید و سوی آن‌ها روی کرد و از زاب گذشت و 
جنگی جانگیر میانشان در گرفت و بسباری جان خود باختند و سرانجام سلیمان 
پیروزی یافت. جنگ درکنار درواز؛ شمعون میان آن‌ها درگرفت و بسیاری از هر دو 
قبیله جان باختند و سر کشته‌شدگان را که بیش از دویست سر بود به موصل بردند. 

حفص بن عمرو باهلی چکامه‌ای سروده که در آغاز آن از این جنگ یاد کرده 


۱. شُفعه: حن تدم همسایه است در تملک ملک بر سایر خریداران به طور اجبار با شروطی 
ئی تقدم 
خاص, لاروس» ترجمة سیّد حمید طبیبیان. 
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است: 


نرا بطیح جماجمٌ ال جسام 

یعتی: [قبایل] نزار کارزارهای ما بدیده‌اند و حمله‌های دلیران مهتر ما ستوده‌اند. 
آن‌ها آمدند و ما آمدیم. افعی ما را دور نکنید. ما با ضربتی بیامده‌ايم که سرها را از تن 
فرو می‌اندازد. 

این چامه بسی گسترده است. 

در همین سال در حومۀ موصل باز شورش و جنگی درگرفت که حبّاب بن بکیر 
تلیدی در آن جان باخت. انگیزه این جنگ آن بود که محمّد بن عبدالله بن سیّد بن 
انس تلیدی ازدی دو روستا خرید که در گرو محمد بن علی تلیدی بود. مالک فروش 
آن را خرش نداشت و از همین رو شکایت نزد حبّاب بن بکیر برد. حاب به اوگفت: 


نامه‌ای از بغا بیاور تا این دو روستا ازاو بستانم و به او چارپا و هزينة سفر بپرداخت. 
مالک به سامرا رفت و از بغا نامه‌ای همواه آورد که به حبّاب فرمان می داد دو روستا 
را از محمد بن عبدالله بن سید بستائد. او هم چنین کرد و کسان فرستاد تا این دو 
روستا از محمد بستانند. میان این در نامه‌نگاری‌ها شد و با همدگر آشتی کردند. 
پس از این آشتی روزی محمد بن عبدالله بن سید و حبّاب در باغی نشسته بودند 
و مین می‌گساردند و کنیزکی هم همراه آن دو بود. حبّاب از کنيزک خواست این 
سروده را خنیا گری کند: 
متى تجمع القلب الزكئ و صارماً وانفاً حمبّاً تجتییک المظالمٌ 
یعتی: هرگاه دل روشن و شمشیر را با بلندطبعی گردآوری ستم از بر تو رحت 
برمی‌بندد. 
کنيزک آذ را بخواند و محمد بن عبدالله به خشم آمد و از کنيزک خواست این 
سروده را خنیاگری کند: 
کم و بیت اله لا تأحذرتها مراغمةً مادام للشینب ‏ قائ 
ولا شاخ ست قرع البیش بالقنا و یشرب بالبیض الخفافي الجّساجم 


١۔‏ نیک می‌دانم که لا بر سر ماضی بیشتر یا برای عطف است یا برای نفرین لیک این دو بیت 
برای این کهتر آمیزه‌ای دیریاب دارد م. 
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۰ : دروغ گفتید» سوگند به خانۀ خداء شما آن را تا آن هنگام که شمشیر دسته 
دارد نخواهید ستانده سازشی هم درکار نخواهد بود تا آن که شمشیرها به نیزه‌ها زده 


شود و با شمشیرهای سبک و تیز سرها پرانده شود. 

این دو چنان از هم جدا شدند که هر یک کین دیگری در دل نشانده بود. حبّاب 
بازنمایندگانی به این دو روستا فرستاد. محمد نیزگروه گرد آوژد. پیک‌ها دوباره پیام 
آشتی بردند و آوردند و هر یک پاسخ دادند. محمّد گروه خود را پراکند وانگاه بدو 
گزارش رسید که حبّاب گفته است: اگر با محمد چها رکس باشد او سازش را نخواهد 
پذیرفت. محمد از این سخن به حشم آمد و گرومی کلان گرد آوژد و گام نخست را 
در جنگ با حبّاب برداشت. حباب ناآموده سوی او شتافت. میان دو سپاه جنگی در 
گرفت و حبّاب به همراه پسر و گروهی از بارانش جان باختند. این رویداد در 
ذی‌قعده / نوامیر این سال روی داد. 


باد چند رویداد 


در این سال احمد پن متوکُل [برادر معتز خلیفه و سپهسالار او به بصره رانده شد 
رانگاه به بغدادش باز آوردند و در بخش خاوری بغداد و در کاخ دینار فرودش 
آوردند. علی بن معتصم نیز به واسط رانده شد وانگاه به بغدادش باز آوردند. 

در همین سال مزاحم بن خاقان به ماه ذی حجه / دسامبر در مصر درگذشت. 

در اين سال عبدالله بن محمد بن سلیمان زینبی سالار حاجیان گشت. 

هم در این سال محمد بن مُعاذ درکرانۀ ملطیه جنگ آغازید لیک پای به گریزنهاد 
و سرانجام اسیر شد. 

در این سال موسی بن پغا وکوکبی علوی در قزرین با هم در آویختند و کوکبی 
بگریخت و به دیلمان پیوست. چگونگی این شکست چنین بود که چون هر دو سو 
برای جنگ سپاه آراستند یاران کوکبی سپرهاشان را در برابر چهرة خویش گرفتند ر 
بدین سان از تیر اران موسئ» حویش پاس می‌داشتند. چون مرسی دید که تیر بر 
سپاه دشمن کارگر نمی‌افتد فرمود تا نفت‌هایی را که همراه داشتند بر زمین ریختند 
وانگاه دستور داد تا سربازان وا پس کشند. آذ‌ها نیز چنین کردند و کوکبی و یارانشس 
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گمان بردند که ایشان در حال گریزند پس آنا را پی گرفتند و چون به میانۀ نفت‌ها 
رسیدند موسی فرمود تا آتش‌ها بیافکتند و این چنین پای همة آن‌ها آتش گرفت و 
بسوختند و همین ایشان را به شکست کشالد. آنها گربختند و به قزوین پناه بردند و 
موسی هم آن‌ها را پی گرفت و به قزوین در آمد. 

در ذی‌حجه / دسامبر این سال مُساور خارجی با سپاه خلیفه در کرانٌ جلولاء 
درگیر شد و مُساور آن سپاه را در هم شکست. 

نیز در این سال سپاه مسلمانان از اندلس راهی سرزمین مشرکین شدند و دژهای 
جرنیق گشودند و فوتب [؟]را میان‌گیر کردند و بر بیشتر باروهای آن چیرگی یافتند. 


آغاز فرمانروایی یعقوب صقار و چیرگی او بر هرات و بوشنج 


یعقوب بن لیث و برادرش عمرو در سیستان مسگری می‌کردند و خود را دنیاگریز 
و تنگ‌زیست می‌نمودند. در آن روزگار مردی از باشندگان سیستان خود را پیشگام 
در جنگ با خوارج می‌شناساند. این مرد را صالح مطوّعی می‌خواندند. یمرب با ار 
همراه شد و در کنار وی جنگید و از نزدیکان او گشت چندان که صالح او را به 
جانشینی خود گمارد. وزان پس صالح در گذشت و مردی درهم نام به جای او 
نشست. یعقوب با درهم هم چنان بود که پیشتر با صالح. 

آن گاه خداوندگار خراسان به هنگام فرهت درهم و افزایش یاران او از در فریب 
اندر آمد و بر او چیرگی یافت و به بغدادش برد و به زندانش افکند وزان پس از 
زندان آزاد شد و در بغداد به خدمت خلیفه در آمد. 

پس از دستگیری درهم کار یعقوپ بالا گرفت و به جای درهم سالار داوطلبان 
مجاهد شد و به جنگ شاریان [خوارج] روی آورد و بر آها چیره شد و خون بسیار 
از ایشان ریخت تا جایی که نزدیک بود ريشة آن‌ها بر کند. او روستاهای ایشان ویران 
کرد و آنها را با فریب و خوشرفتاری و اندیشة استوار خویش چنان به فرمنبری از 
خود در آورد که پیشتر هیچ کس را چنین فرمان نبرده بودند. فرهتش افزون شذ و بر 
سیستان چیرگی یافت و چنین می‌نمود که از نعلیفه فرمان می‌برد. او با خلیفه 
نام‌نگاری می‌کرد و فرمان او می‌گزاژد و چنین وا می نمود که خلیفه فرمان جنگ با 
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خوارج را داده است. او سیستان را زیر فرمان گرفت و راه‌ها را پاس می‌داشت و به 
شایست فرا می خواند و از ناشایست جلو می‌گرفت. یاران او رو به فزونی نهادند. او 
از پیگیری خوارج پا فراتر نهاد و پیروان خداوندگار خراسان را به فرمان خود در 
آوژد. 

او در این سال از راه خراسان رو سوی هرات آورد تا آن را زیر فرمان گیرد. امیر 
خراسان در آن روزگار محمد بن طاهر بن عہدالله بن طاهر بن حسین و کارگزار او بر 
هرات محمد ین اوس انباری بود. او با سپاهی آراسته و شکوهی بسیار و جامه‌ای 
زیبا برای جنگ با یعقوب برون شد. دو سوی سپا جنگی جانگیر با هم آغازیدند. 
لیک ابن اوس بشکست و یعقوب هرات و بوشنج را زیر فرمان گرفت و دو شارسان 
از آنٍ اوگشت و در این هنگام ریسمان فرمانفرمایی اش بسی استواری یافت و بدین 
سان امیر خراسان و امیران دیگر کرانه‌ها بیم او در دل گرفتند. 
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(۸۱۸میلادی) 
چگونگی کشته شدن پُغای شرابی 


در این سال بُغای شرابی کشته شد. چگونگی کشته شدن او چنین بود که وی 
معتز را در رفتن به بغداد می‌آغالید. ولی معتزاین جابجایی را خوش نمی‌داشت و از 
آن سر باز می‌زد. هنگامی که بغا سرگرم پیوند زناشویی دختر خود با صالح بن 
وصیف بود معتز برنشست و همراء احمد بن اسرائیل آهنگ کرخ سامرّا کرد و به 
دیدن بابکیال ترک و یاران او که با بغا ناسازگاری داشتند رفت. 

انگیز؛ ناسازگاری بابکیال با بغا آن بود که روزی هر دو به شراب نشسته بودند» 
در این هنگام یکی از آن‌ها با یار خویش عربده کرد و بدین سان بابکیال روی از بغا 
پنهانید '. 

چون معتز بدان جا رسید باشندگان کرخ و بزرگ خاندان‌ها پیرامون او گرد آمدند 
و همراه معتز به کاخ سامرّا رفتند. این گزارش به بُغا رسید و او همراه با پانصد جوان 
از فرزندان و سالارانش برون شدند و به سن رسیدند. یاران او با یکدیگر گله 
می‌گذاردند و از سختی راه و این که نه خیمه و خرگاه و نه زمستانٌ جامه‌ای 
برگرفته‌اند می‌نالیدند. یکی از ایشان نزد بغا آمد و سخن گروه به آگاهی او رساند. بُغا 
گفت: امشب مرا وا رمانید تا در کار خویش بنگرم. 


۱ من نیز چوپان شما بر آنم که این انگیزه برای ناسازگاری نارساست و انديشه را خشنود 
نمی‌کند -م, 
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چون شب تیرگی یافت بغا همراه دو خدمتگزار و نوزده همیان دینار و صد 
همیان درهم» بی‌ هیچ جنگ افزاری با چاقویی یا ابزاری دیگر بر قایقی نشست و 
هیچ یک از سربازانش از او آگاهی نداشتند. 

معتز در لبود بغا نمی‌خوابید مگر با جامه [رسمی] و جنگ افزار. بغا همچنان 
برفت تا در سه پارة نخست شب به پل رسید. پل‌بانان کس فرستادند تا او را 
شناسایی کنند. او فریادی پر فرستاده زد و او بازگشت. بغا به باغ خاقانی رفت. چند 
تن از پاسبانان خود را بدو رساندند. بغا در روی ایشان ایستاد و گفت: منم بغاء یا با 
من سوی سرای صالح بن وصیف می‌آیید یا به سرای من اندر می‌شوید تا به شما 
نیکی فراز آورم. گرومی از ایشان او را دستگیر کردند و پیک سوی معتز فرستادند و 
گزارش بدو رساندند. معتز فرمرد تا او را حون بریزند. پس بغا را بکشتند و سرش نزد 
معتز بیاوردند. سر او را در سامّا و بغداد آویختند و مغربیان پیکر او سوختند. بغا 
می حواست نزد صالح بن وصیف پنهان شود تا آن گاه که مردم په عید [که رسیدنش 
هم نزدیک بود] پردازند همراه صالح گردن فرازد و کار معتز را بسازد. 


آغا زکار احمد بن طولون 


سرزمین مصر پیشتر زیر فرمان بابکیال یکی از بزرگترین سالاران ترک بود. او در 
سامرا ماندگار بود و طولون از طرف او در مصر فرمانروایی می‌کرد که پدر احمد بن 
طولون بود و خود او نیز از ترکان بود. احمد نیز پس از پدرش بر شیوه‌ای راست و 
رفتاری نیکو بالید. چون طولون در گذشت بابکیال در پی یافتن کسی بود تا به 
نمایندگی خود در مصر برگمارد. او را به احمد بن طولون سفارش کردند. چه از او 
نیک‌رفتاری دیده بودند. بایکیال او را بر مصر گماشت و بدان سو گسیلش داشت. 
ابن مدیر در مصر مستوفی خراج بود و کار خویش خودسرانه می‌کرد. پس چون 
احمد بیامد دست ابن مدبر کوتاه کرد و بر آن سرزمین چیره گشت. 

بابکیال احمد بن طولون را تنها بر مصر فرمانروایی داده بود نه بر حومۀ آن چون 
اسکندریه و دیگر جای‌ها. چون مهتدی بابکیال را کشت و مصر را به یارکوج ترک 
سپرد و او را با احمد دوستی استواری بود بر مصر و حومٌ آن فرمانروایی اش بداد و 
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بدین سان کار او فرهت یافت و والایی گرفت و روزگارش پایید: این از فزوذبخشی 
خداست که به هر که خواهد دهد و خدا راست فزون‌بخشی بزرگ» '. 


نبرد میان مُساور خارجی و سپاه موصل 


مُساور بن عبدالحمید بر بيشترينة حومةٌ موصل چیرگی یافته کارش استواری 
کت و ا ی ادن ر رطن و تا ا 
پدرش در موصل بود برای جنگ با او سپاهی گران گرد آورد که حمدان بن حمدون 
نیای شهریاران حمدانیه و جز او نیز در ميان این سپاه بودند. حسن سوی مساور 
رفت و از رود زاب گذشت. مساور از جای خود واپس نشست و در جایی با نام 


وادی‌الذیارت فرود آمد» | این جای دژه‌ای بود ژرف. حسن به جستجوی او رفت و 
هر دو در جمادی‌الاولی / آوریل به هم رسیدند و شمشیرها کشیدند و آتش جنگ 
بیشتر زبانه کشید. سپاه موصل در هم شکست و بسیاری از ایشان جان باختند و 
زیادیشان به دژه فرو در افتادند که کشتگان آن بیش از کشتگان در جنگ بود. حسن 
رهایی یافت و خود را به حَرّه حومة اربل کنونی رساند. محمد بن علی بن سید نیز 
رهایی یافت. شورشیان او را حسن پنداشتند و پی او گرفتند. او که شهسواری دلاور 
بود با ایشان چندان جنگید که جان باخت و بدین سان کار مساور فرهت گرفت و 
جایگاهی بزرگ یافت و مردم از او هراسیدند. 


یاد چند رویداد 


در این سال ابراحمد بن الرشید. عموی واثق و متوکّل و عموی پدر منتصر و 
مستعین و معتز دررگذشت. برادران او امین» مأمون و معتصم و پسران برادرش واثق 
و متوکل دو پسران معتصم و نواده‌های دو برادرش منتص مستعین و معتز بر اورنگ 
خلافت نشستند. 


۰ حدید / ۲۱ ذلک فش امه یه مَنْ من شام وال ذُرالقضل العظیم. 
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در جمادیالاخره / مه این سال على بن محمد بن على بن موسی بن جعفر بن 
محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) در سامرا سمند سوی سرای 
سرمدی جهائد. او یکی از کسانی بود که امامیه امامت او را باور دارند [امام هادی 
(ع)» دهمین ستارة سپهر سعادت] ابواحمد بن متوگل بر او نماز گزاژد. سالزاد او 
۲ ۷م بود. 

در همین سال صالح بن وصیف فرمانروایی مصر و لسرن و عواصم را به دیو 
داد سپرد. 

هم در این سال مُفلح با باشندگان قم جنگید و شمار بسیاری از آن‌ها را بی‌دریغ 
از دم تیغ گذرائد. 

نیز در این سال باشندگان مارده در اندلس باز با محمد بین عبدالرحمان» 
خحداوندگار اندلس» سر ناسازگاری گذاردند. انگیزه آن این بود که ایشان پیشتر با پدر 
او اهمساز بودند لیک او بر ایشان چیره شد و بسیاری از باشندگان آن پراکنده 
شدند» و چون این روز رسید هر آن که رفته بود بازگشت و همگی سر به شورش 
برداشتند. محمّد سوی ایشان روان شد و شهربندانشان کرد و بر آن‌ها تنگ گرفت و 
آن‌ها باز سر به فرمان فرود آوردند. محمّد ایشان و دارایی‌هاشان را به کوردویا 
فرستاد و باروی مارده ویران کرد و تنها جایی را که کارگزاران و دستوران می‌زیستند 
استوا رکرد. 

در این سال اردون بن ردمیں امیر جليقية اندلس درگذشت و آذفوتش در جای او 
نشست. اذفونش به هنگام جانشینی دوازده بهار بیشتر ندیده بود. ۱ 

در همین سال ماه دچار خسوف شد. خسوف ماه کامل بود و چیزی از آن دیده 
نمی‌آمد. 

هم در این سال حشکسالی سختی سرزمین‌های اندلس را فرا گرفت و از سال 
۱ / ۸۶۵ م تا ۲۵۵ / ۸۶۹ م همچنان ببود تا سرانجام خدای این رنج از ایشان 
زدود. 

در این سال دلف بن عبدالعزیز بن ابی‌دُلف عجلی به اهواز و جندیشاپور و 
شوشتر رسید و دویست هزار دینار باژ ستاند و زان پس بازگشت. پدرش او را بدین 


کار فرموده بود. 
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در رمضان | اوگست این سال نوشری سوی مُساور شاری لشکر کشید و با او 
جنگید. مٌساور شکست خورد و گریخت و بسیاری از یاران او در حون خود 
غلتیدند. 

سالار حاجیان در اين سال على بن حسین بن اسماعیل بن عبّاس بن محمّد 
[عباسی ] بود. 

هم در این سال ابوالولید بن عبدالملک بن قطن قیروانی نحوی» در قیروان دیده 
از جهان در پوشید. او در نحو و لغت و لسان عرب پیشوای و دانشمند بود. برخۍ 
مرگ او را به سال ۲۵۵ / ۸۶۹ م دانسته‌اند که این درست تر می‌نماید. 
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(۸1۹میلادی) 


چگونگی چیرکی یعقوب بن لیث صقار ب رکرمان 


در این سال یعقوب بن لیث صقار بر کرمان چیرگی یافت. چوني آن چنین بود که 
علی بن حسین بن شبل» فرمانروای فارس» نامه‌ای به معتز نوشست و از او خواست 
کرمان را زیر فرمان او نهد. او در این نامه از ناتوانی خاندان طاهر سخن کرد و در 
ناشایست بودن آن‌ها این سخن گواه آورد که یعقوب سیستان را از آن‌ها فرو ستانده 
است. علی بن حسین بن شبل در فرستادن باژ فارس دیرکاری می‌کرد. 

معتز فرمانروایی کرمان را بدو داد و در همین حال فرمانروایی کرمان را به یعقوب 
بن لیث داد تا با این کار آن دو را به کشتن یکدیگر برانگیزد تا از شر یکی از آن دو 
آسوده گردد و تنها یکی از آن دو مائد [و دو هزین سپاه را به یک هزینه کاهش دهد]. 
هر یک از این دو چنین می‌نمودند که از خلیفه فرمان می‌برند لیک هیچ یک در سخن 
خود راست نبودند و معتز این نیک می‌دانست و از همین رو علی بن حسین طوق 
بن مغلّس را به کرمان فرستاد. یعقوب نیز سوی کرمان شتافت لیک علی بن حسین 
بر او پیشی گرفت و خود زودتر بدان جا رسائد. یعقوب تا بدان جا پیش رفت که 
دوری او ازگرمان یک منزل بیش نبود. او دو ماه در آن جا بماند و سوی طوق نرفت» 
طوق هم سوی او نیامد. چون این ماندگاری به درازاکشید یمقوب چنین وا نمود که 
آهنگ سیستان دارد و دو منزل بازگشت. گزارش بازگشت او به طوق رسید و گمان 
برد یعقوب از جنگ با او چشم پوشیده و دست از کرمان کشیده» پس جنگ افزار به 
کناری نهاد و به باده گساری و شادمانی و خوشگذارانی پرداخت. 
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به یعقوب گزارش رساندند که طوق به شراب نشسته است» پس او راه بازگشت 
در نوشت و دو منزل راه را در یک روز پیمود. طوق آن گاه به خود آمد که گرد سم 
اسبان سپاه یعقوب به هوا خاسته بود. گفت: این چه غوغاست؟ گفتند: گرد 
گوسپندان مردم روستا. هنوز او به خود نیامده بود که یعقوب رسید و او و بارانش را 
در میان گرفت. آن‌ها به آهنگ پدافند از خویش برخاستند. یعقوب به یارانش گفت: 
راه بر ایشان بگشایید و آن‌ها پای به گریز نهادند و هر چه داشتند وا رهاندند و 
یعقوب طوق را اسیر کرد. 

علی بن حسین صندوق‌هایی را همراه طوق کرده بود آکنده از غل و زنجیر تا با 
آن یاران یعقوب را به بند کشد» و نیز چند صندوق نشان و دستبند و بازوبند برای 
کسانی که دلیری کنند و پیروز شوند فرستاده بود که به سپاهیان آزموده بدهند. چون 
یعقوب اردوگاه ایشان فرو ستاند این صندوق‌ها بدید و از آذ‌ها پرسش کرد و طوق 
او را آگاهاند. او دستبندها و بازویندها را به یارانش داد و پاران علی را با همان 
زنجیرها به بند کشید. چون دست طوف را پیش آوردند تا بر آن زنجیر نهند یعقوب 
دستمالی بر آن بسته دید و از آن پرسش کرد. طوق گفت: گونه‌ای گرمی در خود 
بافتم و رگ زدم. می‌خواستم خون بگیرم [از زیاده‌روی در باده گساری و 
خوشگذرانی ادر این هنگام یعقوب فرمود تا موزه [چکمه] او را از پایش در آورند. 
چون پای‌افزار یعقوب بیرون کشیدند خرده‌نان‌هایی خشک از آن برون ریخت. پس 
گفت: ای طوق! این موزة من است که دو ماه از پایم برون نیامده و نان من در آن نهفته 
بود و هماره از آن می‌خوردم لیک تو به شراب می‌نشستی. آن گاه یعقوب به کرمان 
در آمد و آن را با سیستان زیر فرمان گرفت. 


چگونگی چیرگی یعقوب بر فارس 


در چهارم جمادی‌الاولی /بیست و یکم آوریل این سال یعقوب بن لیث بر فارس 
چیرگی یافت. چون گزارش رفتار یعقوب با طوق به علی بن حسین بن شسبل در 
فارس رسید بی‌گمان شد که یعقوب سوی او نیز خواهد آمد. علی در این هنگام در 
شیراز بود. او سپاه خود گرد آورد و به تنگة بیرون شیراز رفت. و آمادۂ کارزا رگردید 
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یک سوی این تنگه کوهستانی اراهوار بود و سوی دیگر آن رودی که گذرناپذیر 
می‌نمود. علی بن حسین با سپاه خود راه را تنگ گرفت و در پیرامون آن اردو زد. این 
گذرگاه آن قد رکم پهنه بود که یک یک می‌بایست از آن گذشت. آن سوی این گذرگاه 
بیابان بود. علی گفت: یعقوب نخواهد توانست خویش را به ما رسائد پس سپاه را در 
آنجا گذاشت و خود راه بازگشت در پیش گرفت. 

یعقوب چندان اسب راد تا خویش به نزدیکی این تنگه رسائد و در یک میلی آن 
رخحت افکند و خود به همراه یک مرد دیگر راهی شد. او این تنگه را از نگاه گذرائد و 
سپاه و یاران علی بن حسین راکه بدو دشنام می‌دادند و او همچنان خاموش بود. آن 
گاه سوی سپاه خویش بازگشت و چون نیمروز فردا رسید با بارانش راهی از این تنگه 
را در آوشتند که روبروی کرمان بود. او یارانش را فرمود تا فرود آیند و بارها به زمین 
گذارند. آن‌ها نیز چنین کردند و بر اسبان بی‌زین سوار شدند. یعقوب سگی را که با 
خود داشت در آب افکند و او شناکنان خود را به اردوگاه علی بن حسین رساند. 
علی بن حسین و پارانش بر این سگ می‌نگریستند و خنده سر می‌دادند. 

یعقوب خود و یارانش را با اسبان به آب انداخت و همچنان نیزه در دست 
داشتند و پشت سر سگ شنا می‌کردند. پس چون علی بن حسین» یعقوب را دید که 
بیشترینة راه را پیموده است در کار خویش بماند و رشت چاره‌سازی اش گسست. 
یاران یعقوب از پس سر یاران علی برون شدند. همین که نخستین یاران یعقوب از 
آب سر برآوردند یاران علی سوی شیراز پای به گریز نهاوند. زیرا اگر یعقوب و یاران 
او از آب برون می‌شدند این گروه میان سپاه یعقوب و تنگه گرفتار می شدند و دیگر 
پنامگاهی نمی یافتند و بدین سان گریزان شدند. علی بن حسین نیز در حال گریز از 
اسب خویش به زیر افکنده شد و او را به بند کشیدند و نزد یعقوبش آوردند. یعقوب 
او را به زنجیر کشید و هر آنچه را در اردوگاهش بود فرو ستاند و زان پس از آن جا 
برفت و شبانه به شیراز اندر شد. هیچ کس از جای خود نجنبید و چون بامدادان 
رسید یاران یعقوب کاخ علی و سرای بارانش را به یغما بردند و آنچه را در گنجخانه 
بود فرو ستاندند و باژ بستاند و به سیستان 

گفته‌اند پس از گذر یعقوب از رود میان او و علی بن حسین جنگی سخت در 
گرفت. زیرا علی گروه کلانی از وابستگان و کردها و جز ایشان پیرامون خود گرد 
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آورده بود و شمار آن‌ها از سواره گرفته تا پیاده به پانزده هزار تن می رسید. او سربازان 
خود را در چپگاه و راستگاه و دل سپاه آراست و خود در دل سپاه جای گرفت. 
یعقوب از رود گذشت و چون سپاه او و سپاه علی در یک جای با هم روبارو گشتند 
یعقوب یکباره بر سپاه علی تانعت لیک سپاه دشمن شکیب ورزید. بعقوب دوبازه 
یورش آورد و در این هنگام بود که سپاه دشمن جای تهی کردند و بی‌آن که کس به 
کس روی کند پای به گریز نهادند. 

علی در پی آن‌ها می‌دوید و بانگ می‌زد و به خدا سوگندشان میداد تا مگر باز 
گردند یا در جای خود بایستند, لیک هیچ کس گوش بدو نمی‌سپرد و پیادگان 
بی‌دریغ از دم تبغ گذشتند و گریختگان تا پس از نیمروز خود را به دروازة شیراز 
رساندند و چون بر دروازه‌ها انبومی یافتند در کرانه‌های فارس پراکنده گشتند و 
پاره‌ای از ایشان چندان ره سپریدند که سرانجام به اهواز رسیدند. 

چون یعقوب این همه خون ريخته بدید فرمود تا دست از کشتن بدارند و اگر 
چنین نمی‌کرد تا آخرین کس جان خویش می‌باخت. در این ین میات پنج هزار تن جان 
دادند و علی بن حسین سه زخم برداشت و چون بشناختندش به بندش کشیدند و 
صفار به شیراز در آمد و گرد شهر گردید و همه را زنهار داد و دل مردمان اسوده 
بداشت و علی راگونه گون شکنجه کرد و هزار همیان و به گمانی چهارصد همیان و 
جنگ‌افزار و اسب‌ها و دارایی‌های دیگری که به شماره نمی‌آید بستائد و فرمانبری 
خود برای خلیفه نوشت و ارمغان‌های گرانسنگ برای او فرستاد که ده باز شکاری 
سفید و یک باز دو رنگ و صد من مشک در میان این ارمغان‌ها بود. او به همراه علی 
و طوف [که هر دو اسیر بودند] به سیستان بازگشت. چون از فارس برون شد خلیفه 


کارگزاران خود بدان سو گسیل داشت 
چگونگی برکناری و مرک معتز 
به روز چهارشنبه بست و هفتم رجب / دوازدهم ژوئن این سال معتز برکنار شد 


و 
یزة برکناری او این بود که چون ترکان با منشیان و بزرگان دیوان آن کردند که 
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گفتیم و از ایشان به پولی دست نیافتند سوی معتز روان شدند و روزیانة خویش 
طلبیدند و وزیانۂ ما پپرداز تا کار صالح بن وصیف بپردازيم. معتز پولی برای 
پرداخت بدیشان نداشت. آن‌ها به پنجاه هزار دینار خشنود شدند. معتزکس سوی 
مادرش فرستاد و از او پولی خواست تا بدیشان پردازد. مادرش پاسخ داد که پولی 
در میان ندارد. 


چون ترکان دریافتند که نه از معتز به چیزی می‌رسند و نه از مادر او ونه در 
گنجخانه [بیت‌المال] پولی اندوخته است با مغربیان و فرغانیان همداستان شدند که 
معتز راکتار نهند. بدین سان آهنگ معت زکردند و براو بانگ زدند. صالح بن وصیف و 
» بشناخته به ابونصی و بابکیال با جنگ افزار نزد او رفتند و بر درگاه 


محمّد بن 
ایستادند و به معتز پیک فرستادند که سوی ما آی. او گفت: دیروز دارو نوشیده‌ام و 
این دارو مرا گرفته است» اگر کاری است که از آن گریزی نیست یکیتان در آید. او 
گمان می‌کرد کارها بر جای خویش است. گروهی بر او در آمدند و پای اوگرفتند و تا 
در اتاق کشاندند و باگرز بزدندش و جامه‌اش دریدند و او را به هنگام گرمای سخت 
در آفتاب خانه به پا داشتند و او از داغی زمین یک پای خویش برمی‌داشت و آن 
دیگری را می‌گذاشت. برخی از آن‌ها بر او سیلی می‌نواختند و او با دست چهرة 
خویش پاس می‌داشت. او را به اتاقی در آوردند و ابن ابی‌شوارب (قاضی القضات] 
و گروهی دیگر را فرا خواندند و به برکناری اوگواه گرفتند. آن‌ها صالح بن وصیف را 
گواه گرفتند که معتز و مادر و فرزندان و خواهر او در پناه‌اند. 

ترکان کاخ مادر معتز را محاصره کردند امّا او که پیش از این رویداد نقبی در کاخ 
کنده بود که به بیرون راء داشت با خواهر معتز از آن راه گریخت آن‌ها معتز را به کسی 
سپردند تا شکنجه‌اش کند. او سه شبانه‌روز به معتز عوراک و نوشاک نداد. معتز 
آشامه‌ای از آب چاه طلبید لیک از او دریغ ورزیدند وانگاه به سردابی درش آوردند 
و گچ‌اندودش کردند و این چنین بود که معتز بمرد. بنی‌هاشم و سالاران را بر مرگ او 
گواه گرفتند که هنگام مرگ هیچ نشانی بر پیکر او نیست. او را در کار منتصر به خاک 
سپردند. 

خلافت او از روز بیعت تا هنگام برکناری چهار سال و شش ماه و بیست و سه 
روز درازا یافت و بیش از بیست و چهار بهار از زندگی او نگذشته بود. او سپیدگون 
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بود با موی سیاه انبوه. چشمان و چهره‌ای زیبا داشت با گونه‌هایی سرخ نیکو پیکر 
و بلندبالا بود و در سامرًا زاده شده بود. زبانی گشاده داشت. هنگامی که مستعین 
سوی بغداد رخت کشید معتز گروهی از خردمندان را گرد آورد و به آنها چنین 
گفت: آیا بدین گروه لمی‌نگرید که چند چهره‌ای آذ‌ها آشکار شده؟ بی‌سر و پایانی 
سرکش و فرومایگانی که هیچ آیینی ندارنده نه توانشی دارند نه بازشناختی. گام 
نهادن در کژراهه, بدی کارهاشان را در نگاهشان آراسته. آن‌ها اندک‌اند اگرچه فزون 
باشند و هرگاه یادشان آرند به نکوهششان گیرند. 

من این را می‌دانم که برای فرماندهی سهاه و مرزداری و استوار کردن کارها و 
کارگردانی کرانه‌ها مردی باید که چهار ویژگی در او پرداخته شده باشد: 

دوراندیشی ای که در پرتو آن بتواند هنگام رسیدن کارها خاستگاه‌های درست آن 
را بپاید. 

و دانشی که او را از سبک‌مغزی و خودفریفتگی در کارها -با در ميان بودن زمان 
شایسته -باز دارد. 

و دلیری‌ای که با وجود نیازهای پیاپی هیچ رویدادی آن را از هم نپاشد. 

و بخششی که دهش زیاده در دادن مال را هنگام خواستن هموار کند و شتاب 
جبران نیکوکاری به یاران شایسته و سخت گرفتن برگمراهان و گردنکشان و آمادگی 
برای رویدادهایی که گریزی از آن نیست. و برداشتن دربان از پیش روی رعیت و 
داوری دادگرانه برای توانمند و ناتوان؛ و بیداری در کارها. 

اینک من برای ایشان مردی از وابستگان را برگزیده‌ام که سرسخت است و آهنگ 
خویش به انجام می‌رسائد و خوشی او را سرمست نمی‌کند و رویداد ناگوار هراس به 
دلش نمی‌افکند و باک آن ندارد که چه پیش خواهد آمد و آنچه بر سرش آید 
ترسانش نمی‌سازد. او در اسلام چونان ماری است که اگر آن را بجنبانند می‌جهد و 
هرگاه نیش زند کس از مرگ نرهد توش او آماده است و فردهشش بسیان با سپاهی 
اندک و با دلی سخت‌تر از سنگ با دشمن روبارو می‌شود. کین می‌کشد و سپا او را 
نمی‌هراسائد. میبت دارد و شکوه و نیاز به نیروی فزونتر ندارد برآوردن نیازش او را 
ناتوان نمی‌سازد و هر که گریزد از او جان سالم به در نبرد» آتش همّت او فروزان و 
ستون وجودش بلند است. شهوت‌ها او را به آز نیافکند و سختی‌ها او را ناتوان 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و پنجم هجری ۴۲۶۱ 
نسازد. هرگاه به کاری گمارده شود بسنده است و هرگاه سختی بر زبان جاری سازد 
پیمان می‌دارد؛ و هرگاه به آوردگاه آید دلاوری کند و اگر چیزی گوید به انجامش 
رساند. سایه اش برای یار بلند و هیبتش در جنگ. نشانۀ اوست. از هر که بر او برتری 
چوید برتر است و هرکه را با او به ناسازگاری برخیزد ناتوان سازد و هر که را با او 
رقابت کند به خستگی افکند و هو که را با او همراهی کند جانی تازه می‌دهد . 


خلافت مهتدی 


به روز چهارشنبه شب بیست و نهم رجب / چهاردهم ژوئیه دست محمد بن 
واثق را به بیعت فشردند و لقب مهتدی باله بدو دادند. پیشتر او را ابوعبدالله 
می‌نامیدند. مادر مهتدی رومی [کنیز] بود و قرب می‌نامیدندش. هیچ کس بیعت ار 
یذ یرفته برد. معتز را نزد وی آوردند و او خویش را از حلافت برکنار کرد و خستو 
شد که از انجام آنچه بدو سپرده شده ناتوان است. او به خلافت مهتدی گرایش 
داشت» و خواست خود را ابراز داشت. پس از آن ویژگان و همگان بدو بیعت 
سپردند. 


سخن از شورش بغداد 
در آخر ماه رجب این سال همگان در بغداد شوریدند و بر سلیمان بن عبد الله 
تاختند. 
انگیز؛ این شورش آن بود که نامه مهتددی [خلیفه] در بایان ماه رجب / پانزدهم 
ژوئبه به سلیمان رسید. در این نامه به او فرمان داده شده بود که برای مهندی 
[خليفه] بیعت ستاند. دراین هنگام ایواحمد بن متوگل [برادر معتز] به فرمان معتز به 


۱ اگرچه جان کندم تا این سختان را به هم آوردم: لیک هر چه کوشیدم نتوانستم چهار ویژگی 
آتای معتز رمث آدم کنار حم تهم» و او اگرچه قول چهار سخن را داده بود ولی همان گرنه ک 
می‌بنید تمام مقاهیم جهان را می‌توان از این سخنان بیرون کشید مگر چهار را -م. 


۳۷۶۲ تاریخ کامل 
بغداد رانده شده بود - چنان که گفته آمد . سلیمان کس در پی ابواحمد فرستاد و او 
را در سرای خود جای داد. سپاهیان و مردم بغداد کار معتزو ابن واثق را شنیدند و بر 
درکاخ سلیمان فراهم آمدند. یاران سلیمان با ایشان به نبرد برخاستند. آنگاه بدیشان 
گفته شد که هنوز گزارشی از سامرا در بر کناری خلیفه به ما نرسیده است و آن‌ها 
بازگشتند. 

فردای آن روز که آدینه بود دوباره بيامدند. به روز آدینه در بغداد خطبه به نام 
معتز خوانده شد و باز آن‌ها بازگشتند و بامداد روز شنبه بيامدند و به کاخ سلیمان 
یورش آوردند و نام ابواحمد را خلیفه خواندند و به بیعت با او فرا خواندند و از 
سلیمان خواستند اپواحمد را بدیشان نشان دهد. سلیمان ابواحمد بدیشان نمود و 
با آن‌ها نوید گذازد که اگر آنچه خوش دارند پس افتد به دلخواه ایشان کا رکند. آن‌ها 
پس از آن که بر پاسداری از ابواحمد پای فشردند راه عویش سپردند. آنگاه از سامرا 
پولی برای ایشان فرستاده شد که با مهتدی بیعت کنند. آن را میان آن‌ها پخش کردند 
و این خشنودی آن‌ها را در پی داشت و بدین سان در هفتم شعبان /بیست و دوم 


ژولیه دست مهتدی به بیعت فشردند و آشوب فرو نشست. 


پدیدار شدن قبیحه مادر معتز 


پیشتر گفتیم که قبیحه هنگام کشته شدن پسرش روی نهانید. انگیزة این کار آن بود 
که وی با منشیان دربار ساخت و پاخت کردند تا صالح بن وصیف را از پای در 
آورند. چون صالح آگاه شد و آن‌ها راگرفت و شکنجه کرد قبیحه دانست که ایشان 
راز را نهان نخواهند داشت و به نابودی خود بی‌گمان شد. از این رو همه پول‌ها و 
گوهرهای گنجینه را از کاخ برون آورد و به آستوانان سپرد و چاره‌ای ساخت. او از 
اتاق خویش نقبی کاوید تا به جایی رسید که از کاوش به دور بود. چون معتز این 
سرنوشت یافت او از نهانگاه برون شد. پس چون آشوبگران از کار معتز آسوده شدند 
در پی یافتن او بر آمدند» لیک بدو دست نیافتند. آن‌ها بر نقب آگاه شدند و آن را 
پیمودند ولی از مادر معتز نشانی نيافتند و هر چه کاویدند او را نيابیدند. 

آنگاه قبیحه با خود اندیشید که فرزندش کشته شده و آن که او نزد وی پنهان 


رویدادهای سال دریست و پنجاء و پنجم «جری ی 
است به پول و جان او آزمند است و می‌خواعد او را به صالح بسپرد از این رو زی 
عطرفروش را نزد صالح بن وصیف فرستاد واو میان این دو میانجیگری کرد و قبیحه 
از نهانگاه خود خارج شد. این در رمضان / ارگست رخ نمود. او در بغداد 
دارایی‌هایی داشت که همه را بیاورد. دارایی او پانصد هزار دینار بود. آذ‌ها به 
گنیجینه‌هایی از او در زیر زمین دست یافتند که دارایی بسیار در آن‌ها بود. او سرایی 
زیر زمین داشت که در آن هزار هزار و سبصد هزار دینار و یک سبد به بزرگی 
سبدبافندگان زموّد بی‌مانند و سبدی دیگر مروارید بسیار درشت و در سبدی دیگر 
به انداز؛ یک کیلجه |کهید؛ کیل] ياقوت سرخ بی‌همتا بود. همه این دارایی‌ها به 
سرای صالح آوردند. صالح قبیحه را دشنام داد و گفت: با این همه پول که در دامن 
داشت فرزندش را برای پنجاه هزار دینار به کشتن داد. 

آنگاه قبیحه به مه رفت و صدای او شنیده می‌شد که با فریاد صالح بن وصیف 
را نفرین می‌کرد و می‌گفت: بار خدایا! صالح را خوارکن که پردة مرا درید و فرزندم را 
بکشت و مرا آواره کرد و دارایی‌ام ستائد و از شهرم راد و با من آن کار دیگر کرد. او 
در مکّه ماندگار شد. 

متوگل او را برای زيبايي زیادش قبیحه نامیده بود چنان که در ميان تازیان 
سیاه 


ست را کافور می‌نامند '. 

گفته‌اند که مادر مهتدی پیش از خلافت او بمرد.او زن مستعین شده بود و چون 
مستمین کشته شد معتز او را در کاخ رصافه جای داد و او در همان جا بمرد و چون 
مهتدی بر اورنگ خلافت نشست گفت: من مادری ندارم که سالائه ده هزار دینار 
عایدی بدو دمم تا برای کنیزها و برده‌ها و پیرامونیانش هزینه کند, و آنچه من 
می‌خواهم توشه‌ای است برای خود و فرزندانم و افزون بر آن را برای برادرانم 
می‌خواهم که در تنگی سر می‌کنند. 


کشته شدن احمد بن اسرائیل و ابونوح 
در این سال احمد بن اسرائیل کشته شد. صالح پس از گرفتن او و فرو ستاندن 


۱. برعکس نهند نام زنگی کافور. 


لد تاریخ کامل 
دارایی او و حسن بن مخلّد شکنجه‌اش کرد وانگاه فرمان داد ارو ابونوح را چندان 
زنند که جان خویش را از کف نهند. به هر یک پانصد تازیانه نواختند و در پی آن هر 
دو مردند و به در خاک خفتند و حسن بن مخلّد در زندان بماند. 

چون گزارش زدن آن دو به مهتدی رسید گفت: آیا جز تازیانه و کشستن کیفری 
دیگر در میان نیست؟ آیا زندان بسنده نیست؟ ما از خداییم و سوی او بازگردندگان» 
و این را چند بار پیاپی بگفت. 


فرمانروایی سلیمان بن عبدالله بن طاهر در بغداد 
و شورش سپاهیان و مردمان 


در رمضان / اوگست این سال مردم و سپاه بغداد بر محمد بن اوس بلخی 
شوریدند. انگیزة آن این بود که محمد بن اوس با سلیمان بن عبدالله بن طاهر به 
فرماندهی لشگر خراسان و اوباشی که از آن دیار همراه آمده بودند از خراسان به 
بغداد رسید. سپاهیان و اوباش در دفتر سپاه عراق نام نداشتند تا به آن‌ها مواجب 
دهند. رسم آن بود ه رکه از خراسان به عراق می‌آمد آن اندازه که همسنگانشان در 
خراسان از درآمد زمین‌های وارثان طاهر بن حسین می‌ستاندند بستائد» و این به 
خراسان نوشته می‌شد تا در آن جا وارثان در برابر پرداختی که از مال آن‌ها در عراق 
شده بود از اموال عمومی [دولتی ] دریافت کنند. چون عبیداله بن عبدالله از آمدن 
سلیمان به عراق آگاه شد و دانست که کارها را به دست خراهد گرفت هر چه در 
گنجخانه از دارایی‌های وارثان بود بر ستاد و آنچه را هم که بر او روا نبود ربود و در 
جویب در خاور دجله ماندگار شد و آن گاه به حاور آن جا به جا شد. چون سلیمان 
آمد و گنجخانه وارثان را تھی یافت جهان در نگاهش رنگ باخت. او از حقوق سپاه 
بغداد. حقوق یارانش بپرداخت. و این چنین سپاه و شاکربه؛ در خواستن روزیانه به 
جنبش در آمدند. 

کسانی که با محمّد بن اوس از خراسان آمده بودند در همزیستی خحود با 
باشندگان بغداد بدی کردند و آشکارا به زشتکاری روی آوردند و به زور گریبان 
ناموس و نوجوانان مردم گرفتند و دل آنان را از خشم و جوش آکندند. مردم با 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و پنجم هجری trsa‏ 


سپاهیان همداستان شدند و شوریدند و راه زندان بغداد درکنار دروازۀ شام پوییدند 
و در زندان بشکستند و زندانیان را رهاندند و میان آمدگان با ابن اوس و باشندگان 
بغداد نبردی جان گرفت. ابن اوس و یاران و فرزندان او به جزیره پناه بردند. مردم 
بانگ زدند: هر که آهنگ یغماگری دارد به ما بپیوندد. گفته‌اند بیش از صد هزار کس 
از همگان راه جزیره پیمودند. سپاهیان نیز با جنگ افزار بدیشان پیوستند و ابن اوس 
به سرای خود گریخت و مردم پی او گرفتند و نیمی از روز سخت همچنان 
ببود و دراين میان ابن اوس زخم برداشت و با یارانش پای به گری زگذاشت. مردم پی 
آن‌ها گرفتند تا ایشان را از درواز؛ شمّاسیه برون راندند و آنچه را در سرایش بود تارو 
مار کردند. برخی ارزش کالاهای ربوده از سرای او را دو هزار هزار درهم گفته‌اند و از 
خانة او چندان کالا به یغما بردند که اندازه نداشت. باشندگان بغداد خانه‌های یاران 


اوباش او را تیز تاراج کردند. 

سلیمان بن عبدالله به ابن اوس پیغام فرستاد که راه نحراسان در پیش گیرد و بدو 
گوشزد کرد که راهی برای بازگشت به بغداد ندارد. او راه نهروان در پیش گرفت و در 
راه هر چه دید به یغما برد و تباهی‌ها کرد. 

راه خراسان به ماه ذی‌قعده / اکتبر به بابکیال ترک واگذار شد. 

مساور بن عبد الحمید مردی با نام موسی را در دسکره و حومة آن با سیصد مرد 
به نمایندگی گماشته بود تا پاسداشت راه میان حلوان و شوش را که گذرگاه خراسان 
و قبیلهٌ جوخی بود بر دوش گيرد. 

در این سال مهتدی فرمود روسپیان و خنیا گران را از سامرّا برانند و نیز دستور داد 
درندگانی را که در باغ وحش خلیفه بود بکشند و سگان را بیرون کنند و ستم‌های 
رفته بر مردم را جبران کنند و خود برای دادخواهی همگان بنشست. آن گاه که 
مهتدی بر سر کار آمد جهان از ستم بسی نازیبا بود. 


چیرگی مُفلح بر طبرستان و بازگشت از آن 


در اين سال مُفلح راهی طبرستان شد و با حسن بن زید علوی جنگید. حسن 
بگریخت و به دیلمان پناه برد. مفلح به شهر اندر شد و خانه‌های حسن بسوخت و 


۶ تاریخ کامل 


در پی او راهی دیلمان شد. مفلح پس ازدرونشد به طبرستان بازگشت. موسی بن بغا 
نیز از ری بازگشت. 

انگیز؛ بازگشت او این بود که قبیحه مادر معتز چون شورش ترکان بدید به موسی 
بن غا نامه‌ای نوشت و از او حواست سوی وی آید و امید آن داشت وی پیش از 
آنچه بر ار و پسرش معتز رسید برسد. موسی بن بغا بر آن شد که بازگردد و به مفلح 
هم نامه‌ای نوشت و از او خواست از طبرستان بازگردد و در ری بدو پیوندد. نامه 
هنگامی به مفلح رسید که او در پی حسن بن زید علوی راهی دیلمان شده بود» پس 
چون نامه را دریافت بازگشت. مردمی که از هراس حسن از طبرستان گریخته بودند 
به خانه‌هاشان بازگشتند و انگیزة بازگشت مفلح را پرسان شدند. مفلح بسدیشان 
پاسخ داد که از فرمانده نامه‌ای دریافته است و باید سوی او رود» لیک موسی بن بغا 
نتوانست از ری برون شود تا آن هنگام که گزارش کشته شدن معتز و بیعت مهتدی 
بدو رسید و آن‌ها نیز به مهتدی بیعت سپردند. 

آن گاه به موالی [ترکان و دیگر سپاهیان از چاکران و بندگان] که همراه موسی 
بودند از یغماگری صالح بن وصیف در دارایی‌های منشیان و نزدیکان خلیفه و معتز 
گزارش رسید. آن‌ها بر ماندگاران ساموّارشک ورزیدند [که چنان پولی به چنگ آورده 
بودند له پس از موسی بن بغا خواستند بازگردد. مفلح نیز به ری نزد موسی رفت. 
موسی آهنگ سامرا کرد که مهتدی بدو نامه‌ای نوشت و از او خواست به ری 
بازگردد و آن مرز را پاس دارد. او نپذیرفت» پس مهتدی دو کس از بنی‌هاشم نزد 
موسی فرستاد تا به او گزارش رسانند که سامراگرفتا رکمبود شده است و او [مهتد] از 
چیرگی علویان بر طبرستان بیمناک است. باز موسی سخن او نشنید. 

صالح بن وصیف بازگشت موسی را در نگاه مهتدی درشت نمود و آن را گونه‌ای 
سرکشی و ناسازگاری شناسائد و مهتدی را از انجام آن مراسائد. چون پیفام‌آوران 
نزد موسی رسیدند و بر ماندگاری آنان پای فشردند موالی بانگ برآوردند و آهنگ آن 
کردند تا بر ايشان یورش آورند. موسی در پاسخ پوزش خواست و چنین پیغام 
فرستاد که سپاهیان بازگشت به ری را نمی‌پذیرند و تا به درگاه سرور خداگرایان 
نرسد سخن او نخواهند شنید. او نمایندگان مهتدی را گواه خود گرفت و این که اگر 
از خواست سپاهیان سر بر تابد سرش از تن می‌ستانند. اوگروهی از سرداران سپاه را 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و پنجم هجری ۳۶۷ 


همراه پیغام‌آوران کرد و آن‌ها در سال ۲۵۶ / ۸۷۰ م به سامرا رسیدند. 


چگونگی چیرگی مُساور بر موصل 


چون سپاه موصل از مساور خارجی شکست خورد ‏ آن گونه که گفته آمد -کار 
مساور بالاگرفت و پیروانش رو به فزونی نهاد. او جای خویش را بهلید و به موصل 
رسید و در حومةٌ آن در دیر اعلی رخت افکند. فرمانروای آن جاء عبدالله بن 
سلیمان به سبب ناتوانی از جنگ او از نبردش روی بر تابید. باشندگان موصل نیز 
بر پاية گرایششان به ناسازگاری با حکومت با او نستیزیدند. مساورگروهی را سوی 
کاخ عبدالله» فرمانروای شهر کرد و آن‌ها خان او را بسوختند. مساور بی‌هیچ جنگی 
به موصل اندر شد و به کسی پرخاش نکرد. 

پس چون آدینه فرا رسید به مزگت در آمد و همه مردم با بخشی از ایشان 
بيامدند. او بر منبر شد و برای مردم حطبه خواند و گفت: بار خدایا! کار ما سامان 
بخش و کارگزاران ما را به بدار. چون به نماز در آمد دوانگشت شست خود را در دو 

شش فرو کرد و شش تکبیرگفت آبه روش خوارج] و پس از آن نما گزاژد. سپس 
چون خواست بر منبر خطبه خواند گروهی از یاران خود را با شمشیر آخته کنار 
پله‌های منبر گماژد تا او را پاس دارند. هنگام نماز نیز چنین کرد زیرا از مردم موصل 
می‌هراسید. پس از آن از موصل برفت و دیگر در آن جا ماندگار نشد زیرا شمار 
مردمان آن بسیار بود. او روی به حدیثه آورد و آن جا را سرای هجرت خویش گزید. 


آغا زکار صاحب‌الزنج 


به ماه شوّال / سپتامبر در فرات بصره مردی هویدا شد که خود را علی بن محمد 
بن احمد بن عیسی بن زید بن علی بن حسین ین علی بن ابی‌طالب (ع) 
می‌پنداشت. او زنگیان را [سياهان که بیشتر آنها بند؛ُ زر خرید بودند] که باشندۀ 
شوره‌زارها بودند گرد خود آورد و آنها را به پیروی از خود فرا خواند [او مردی علوی 
و دلیر و ادیب و دارای شهامت و عزت نفس بود. از ایران به عراق رفت و بنی‌عباس 
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نسب او انکار کردند از آن رو که بئیان خلافت آنها را لرزاند و نزدیک بود آن را 
براندازد. بیشتر سرداران و مشاوران او ایرانی بودند و جنبش او ایرانی بود ولیک 
بیشتر سپاهیانش سیاه‌پوست بودند که به نام برابری نژادها و آزادی بندگان آنها را 
گرد آورده بود] پس از آن از دجله گذشت و در دیناری رخت افکند. 

ابوجعفر [طبری | می‌گوید: آن گونه که گفته‌اند نام او علی بن محمد بن عبد 
الرحیم است که به عبد قیس پشت می‌رساند. مادر او دختر علی بن رحیب بن 
محمّد بن حکیم از قبیلة بنی‌اسد بن خزیمه از روستاهای ری است. او می‌گفت: 
نیای من محمد بن حکیم از کوفیان و یکی از گردنکشان بر هشام بن عبدالملک 
همراه زید بن علی بن حسین بوده است. پس چون زید کشته شد او هم بگریخت و 
به ری رفت و در روستای ورزنین ماندگار شد. او می‌گفت: پدربزرگش عبدالرحیم 
مردی از قبیلة عبد قیس بوده که در طالقان دیده به جهان گشوده است و به عراق 
رفته کنیزکی سندی را خریده و محمّد پدر او از این کنيزک است. 

صاحب الزنج پیشتر با گروهی از پیرامونیان منتصر ]لیف عباسی] در پیوند بوده 
است که غانم شطرنجی و سعید صغیر در شمار ایشان بوه است و او با کمک این 
گروه و یاران خلیفه زندگی خود را می‌گذرانده است. او با سروده‌های خویش آن‌ها و 
دیگران را می‌ستوده و بدین سان از آن‌ها پاداش می‌ستانده است. 

صاحب الزنج در سال ۲۴۹ / ۸۶۸ م از سامرا رون شد و به بحرین رفت و در آن 
جا ادعا کرد على بن عبدالله بن محمد بن فضل بن حسن بن عبیدالله بن عبّاس بن 
علی بن ابی طالب (ع) است. او در هَجّر' مردم را سوی خود خوائد وگروه بسیاری 
از آن جا و دیگر جای‌ها بدو پیوسنند و میان حَجّریان و بیگانگان از سر نژادپرستی 


ستیز و آویزی در گرفت. 

مردمان بحرین او را در جایگاه پیامبر نشاندند. او باژ می‌ستائد و بر مردم قرمان 
می‌راند. او و یارانش با کارگزاران حکومتی نبرد کردند. و شماری را کشتند. گروهی 
به خونخواهی پرخاستند و برای کشتن او یرو آراستند و صاحب‌الزنج ناگزیر به 
احساء پناه برد و نزد گروهی از قبیلۀ بنی‌سعد بن تمیم که بنی‌شماس باشند ماندگار 


۱ نام پایتخت بحرین بوده است. 
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شد رگروهی از مردم بحرین هم در کنار او بودند که یحیی بن محمّد ارزق بحرالی و 
سلیمان بن جامع؛ که فرمانده لشکر او بود از شمار آن‌ها بودند. 

او صحرانورد شد از جایی به جایی دیگر می‌رفت و از او آورده‌اند که گفته: 
نشانه‌هایی از نشانه‌های امامت من که بر مردم آشکار است در همین روزها[ی 
صحرانوردی] به من داده شد. یکی از آن‌ها این بود که سوره‌هایی از قرآن به من 
نیوشانده شد و در یک لحظه بر زبانم نشست و یکباره آن‌ها را از برکردم. از شمار این 
سوره‌ها بود: سبحان کهف و صاد. از دیگر این نشانه‌ها آن بود که در انديشة شهری 
بودم که بدان پناه برم» چون به هر شهری که می‌رفتم ناامید می‌شدم در این هنگام 
پار ابری بر من سایه افکند و به من گفته شد: راه بصره در پیش گیر. 

از او آورده‌اند که به مردم بادیه‌نشین گفت: در پرتو وجود من عمر علوی» 
ابوحسن که در سرزمین کوفه کشته شد زندگی یافت. او با این سخنان مردم بادیه را 
فریفت و بسیاری از بیابان‌نشینان بدو پیوستند و او آنها را تا محل ردم بحرین کشید 
که در آنجا جنگی بزرگ درگرفت و آنها شکست خوردند. صاحب الرنج گریخت و 
بسیاری از یارانش در خون خود غلتیدند و تازیان از گرد او پراکنده شدند. 

چون تازیان او را رها کردند راه بصره در پیش گرفت و در میان بنی‌شّبیعه ماندگار 
شد وبسیاری پیرو او شدند که علی بن آبان مُهلّبی از آنها بود. او در ۲۵۴ / ۸۶۸م به 
بصره وارد شد. صاحب‌الزنج زمانی وارد بصره شد که محمد بن رجاء حضاری والی 
آن بود و آشوب بلالیه رخ داده بود. میان بلالیه و سعدیه جنگ شد و او پیروزی 
یکی از دو قبیله را چشم می‌کشید تا بدان گراید. او کس در پي این گروه فرستاد و 
ایشان را سوی خود خواند لیک کس پاسخش نداد. ابن رجاء او را طلبید ولی او 
گریخت و ابن رجاء گروهی از یاران او را دستگیر و به زندان افکند که از شمار ایشان 
بودند: پسر» همسر» دختر و کنيزک او که از وی باردار بود. 

او آن‌گاه آهنگ بغداد کرد و یاران او: محمد بن سلم و یحبی بن محمد و سلیمان 
بن جامع و مرقس قریعی همراه وی بودند. پس چون به بطیخه رسیدند عمیر بن 
عمّار که نایب الحکومة این سامان بود ایشان را شناخحت. او آن‌ها را دستگیر کرد و 
نزد محمد بن ابی عوف فرمانروای واسط فرستاد. ولی او و یارانش خویش از دست 
او رهانیدند و سوی بغداد روان شدند و یک سال در آن جا بماندند. آنگاه در آنجا 
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نسبی برای خود تراشید و خویش را محمد بن احمد بن عیسی بن زید نامید. او در 
آن جا اعا کرد که دارای کرامات شده است و از اندیشه و رفتار بارانش و هرکاری 
که بکنند آگاه می‌شود. او در آن جا گروهی را پیرو خود کرد که از ایشان بودند: جعفر 
بن محمّد صوحانی از فرزندان یزید بن صوحان محمد بن قاسم» مُشرق و رقیق دو 
برد یحیی بن عبدالرحمان. او مُشرق را ابواحمد و رفیق را جعفر با كني ابوالفضل 
خوائد. 

در این هنگام محمد بن رجاء از فرمانروايي بصره برکنار شد و بلالیه و سعدیه که 
با هم ستیز داشتند هر دو گروه شوریدند و زندانیان خود را رهانیدند و دراين ميان 
زندانیان دیگر و نزدیکان صاحب‌الزنج نیز از زندان رهیدند. چون گزارش گریز 
خانوادء صاحب الزنج بدو رسید خود را به بصره رساند. او به ماه رمضان سال ۲۵۵ 
] اوگست ۸۶۸ م به بصره بازگشت و این کسان همراه او بودند: علی بن ابان» بحیی 
بن محمد سلیمان مشرق و رقیق. آن‌ها به بصره رسیدند و در کاخ قصر القرشی 
نزدیک رودی بشناخته به عمود ابن منجم فرود آمدند. او ادعا نمود که نمایندة 
فرزندان وائق [خلیفۀ پیشین عباسی] می‌باشد که برای فروش زمین‌های شوره‌زار 
آمده است و در همان جا ماندگار شد. 

ریحان که نخستین برد سورجیّین بود می‌گوید: من از سری سرورم وکیل بودم 
که برای دیگر برده‌ها آرد ببرم. ناگاه یاران صاحب‌الزنج مرا بگرفتند و نزد او بردند. 
آن‌ها مرا فرمودند تا به او به سان شهرباران درود فرستم من هم چنین کبردم. 
صاحب‌الزنج از جایی پرسید که من می‌آيي من هم بدو پاسخ دادم. او از 
گزارش‌های بصره جویا شد.گفتم: هیچ آگاهی ندارم. او از بردگان سورجیّین و هنجار 
ایشان پرسید و من بدو آنچه می‌دانستم گفتم. او مرا به آیین خود خواند و من 
پذیرفتم. آن گاه گفت: چندان که می‌توانی بردگان را بفریب و آن‌ها را سوی من آور. 
او با من نوید گذارد که مرا به فرماندهی کسانی گمارّد که نزد او می‌برم و مرا سوگند 
داد هیچ کس را | جای او ناگاهانم و خود نزه او باز بیایم» وانگاه مرا رها کرد 

من فردای آن روز نزد او رفتم» گروهی از کارگران شیره کش خانه [کارخانه‌هایی که 
شیر خرما می‌کشیدند] در سرای او بودند. او بر پارچه‌ای ابریشمین این آیه را نوشته 
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بود: «همانا خدای جان و مال خداباوران را می‌خرد و بدیشان بهشت می‌دهد» ۲. او 
این پارچه را بر مردی [چوبی که برای راندن کشتی به کار رود و فارسی می‌باشد] 
بست و از آن پرچمی ساخت و افراشت. او همچنان بردگان بصره را سوی خود 
می خواند و آن‌ها نیز برای رهایی از بردگی و بیچارگی سوی او می‌آمدند و بدین سان 
گرومی کلان پیرامون اوگرد آمدند و او برای آن‌ها سخن رالد و با ایشان نوید گذاژد 
که آن‌ها را رهبری دهد و دارایی‌ها بدیشان بخشد. و سوگندما خورد که رگز آن‌ها 
را تفریبد و از یاریشان دریغ نورزد و در راستای ایشان از هیچ نیکوکاری فرو گذار 
نکند. سروران این برده‌ها نزد او آمدند و پذیرفتند برای هر برده پنج دینار بدو دهند 
و برد خود باز ستانند. بردگان سروران خود را برگرفتند و زدند و بر زمین انداختند 
و صاحب الزنج بردگان را فرمود تا سروران یا نمایندگان ایشان را بگیرند و هر یک را 
پانصد تازبانه بزنند و بردگان آن‌ها را گرفته به هر یک پانصد تازیانه زدند. آن گاه 
رهایشان کردند و ایشان راه بصره در پیش گرفتند. او هم با یارانش به چند کشتی در 
آمدند و از رود دجيل گذشتند و به رود میمون رسیدند و در آن جا ماندگار شدند و 
همچنان زنگیان [بردگان] پیرامون او گرد می آمدند تا عید فطر فرا رسید. در عید فطر 
ار بردگان را گرد آورد و با ایشان نماز گزاژد و بدبختی و بیچارگی گذشتة آنها را 
یادآور شد و این که خدا ایشان را از آن هنجار رهانید. اوگفت که می‌خواهد جایگاه 
آن‌ها را والایی بخشد و سرور شوند و از برده و دارایی بهره‌مندشان گردائد. 

دو روز پس از آن حمیری رسید. زنگیان با او نبرد کردند و او را پس راندند تا از 
رود دجله دور شد در این هنگام یکی از فرماندهان با کنیۀ ابوصالح بشناخته به 
قصیر همراه سیصد زنگی از صاحب الزنج زنهار خواست. صاحب الزنج چون شمار 
پیروان خود را رو به فزونی یافت از خود آن‌ها بر ایشان فرماندهانی گماشت و 
بدیشان گفت: هر یک از شما کسی را بیاورد زیر پرچم و پیرو خود او خراهد بود. 

در آن هنگام ابن ابی‌عون از واسط به له و آبادی‌های دجله جابه‌جا شده بوده و 
صاحب‌الزنج نیز آهنگ محمّدیه کرده بود و چون در آن جا رخت افکند ناگاه یاران 
ابن ابی عون سوی او یورش بردند. در این هنگام زنگیان فریاد برآوردند: جنگ‌افزان 


۱ توبه / ۱۱۱ لا اشترى مخ المؤمنين اسهم و مب لالج 
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جنگ‌افزار حویش برگیرید. همه برخاستند. فتح خونگیر (حجٌام] نیز در میان آن‌ها 
بود. 

فتح داشت خوراک می‌خورد پس چون دشمن را دید [و دستش به جنگ افزار 
نرسید ] طبق خوراک را که در پیش رویش بود برداشت. مردی از سورجیّین که لبل 
نامیده می‌شد او را بدید و چون فتح نیز او را بدید بر وی یورش آوژد و طبقی را که 
در دست داشت سوی او پرتاب کرد بلبل نیز جنگ‌افزار خویش بیافکند و 
بگریخت. یاران ابن ابی‌عون که چهار هزار تن بودند پای به گریز نهادند, گروهی از 
ایشان نیز جان باختند و پاره‌ای از تشنگی بمردند و شماری نیز اسیر شدند که به 
فرمان صاحب الزنج گردنشان زدند. 

او آن گاه روی سوی قادسیه نهاد و فرمان داد آن جا را به تاراح برندء و همچنان 
به رودهای بصره آمد و شد می‌کرد. 

در این هنگام یکی از سیاهان آگاه شد سرای یکی از بنی‌هاشمیان در برزن سیب 
آکنده از جنگ افزار است. آن‌ها خانة او را تاراج کردند و جنگ افزار بسنده برای 
جنگ به دست آوردند. در همین هنگام که صاحب‌الزنج در سیب بود گروهی از 
بصریان بر او تاختند و با او جنگیدند. او یحیی بن محمد را با پانصد تن برای جنگ 
فرستاد. آن‌ها با بصریان روبارو شدند. بصریان بشکستند و جنگ‌افزارشان به دست 
زنگیان افتاد. آن‌گاه باگروه دیگری در روستای بهود [قرية البهود] جنگیدند که آن‌ها 
را نیز شکستند. صاحب‌الزنج یارانش را در بیابان نگاه داشت. 

و زان پس صاحب‌الزنج آهنگ چعفریه کرد و در میان آن‌ها شمشیر کشید و بیشتر 
ایشان را بکشت و شماریشان را اسیر کرد وانگاه رهایشان ساخت. در پی آن با سپاه 
کلانی از بصربان روبارو شد که فرمانده آن‌ها عقیل نام داشت. او ایشان را نیز 
بشکست و زیادی از آن‌ها را خون ریخت. این سپاه کشتی‌هایی پر از خواربار داشتند 
که باد بر آن‌ها بوزید و به نهرشان باژگون کرد در این هنگام زنگیان برسیدند و هر که 
را در این کشتی‌ها یافتند کارشان بساختند و هر چه را یافتند به یخما بردند. فرمانده 
ايشان خود کشتی جداگانه‌ای داشت که بر آن بر نشست و رهایی یافت. 
صاحب الرنج خود بدو رساند و هر چه داشت ستاند. و زان پس روستای مهلبیه را 
به یفما برد و آن را بسوخت و در آن جا تباهی‌ها کرد. 
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یکی از سالاران ترک که ابوهلال نامیده می‌شد با چهار هزار رزمنده در کنار رود 
ریّان با صاحبلزنج روبارو شد و میانشان آتش جنگ درگرفت. زنگیان از بن دندان 
بدو تاختند و پرچمدارشان را بکشتند و بدین سان ابوملال و یارانش گریزان شدند. 
زنگیان پی ایشان گرفتند و بیش از هزار و پانصد تن از یاران اببوهلال را خون 
بریختند» و از آن‌ها کسانی را اسیر کردند که صاحب‌الزنج فرمان به کشتن همگی 
آل‌ها داد. 

و زان پس په صاحبلزنج گزارش رسید که زینبی از بنی‌عباس] برای او سپاه 
می‌آراید و داوطلبان [مجاهدان به نام متطوع از اطاعت خداوند] و بلالیه و سعدیّه 
که شمارشان بسیار است بدو پیوسته‌اند» و ریسمان‌ها آماده کرده‌اند تا با آذ‌ها 
زنگیان گرفته را به بند کشند ابومنصور هم فرماندهی ایشان را دارد و این که 
وابستگان ماشمیان نیز با او همراهند. صاحب‌الزنج» علی بن ابان را با صد سیاه 
گسیل داشت تاگزارش درست برای او آورند. علی بن ابان باگروهی از ایشان روبارو 
شد و آذ‌ها را بشکست و بردگان همراه این گروه به علی بن آبان پیوستند. 

صاحب الزنج گروه دیگری از یاران خود راگسیل داشت و آن‌ها به جایی رسیدند 
که هزار و نهصد کشتی در آن جا بود و پاسدارانی کشتی‌ها را پاس می‌داشتند. 
پاسداران همین که زنگیان را بدیدند راه گریز سپربدند و زنگیان آنچه را از کسان و 
دارایی‌ها در کشتی‌ها بود بر گرفتند و نزد سرورشان آوردند. چون آذ‌ها نزد 
صاحب‌الزنج بیامدند او بر زمینی بلند بنشست. در این کشتی‌ها گروهی بودند که 
می‌خواستند از راه بصره به خانة خدا روند. صاحب الزنج با آن‌ها گفتگ و کرد و ایشان 
سخنان او را راست یافتند و گفتند: اگر ما پول بیشتری با خود می‌داشتیم همراه تو 
می‌ماندیم. او آن‌ها را آزاد کرد و باز پیش قراولانی فرستاد تا از سپاه دشمن گزارش 
آورند. ایشان گزارش آوردند که گروهی کلان آهنگ او کرده‌اند. او به محمد بن سالم 
و علی بن ابان فرمان داد تا با سپاهیان خود در نخلستان کمین شوند و خود نیز بر تپۀ 
بلندی بنشست. پس از اندکی درفش‌ها و سپاه هویدا شدند. او به زنگیان فرمان داد 
تا تکبیر گویند و بر ایشان یورش آورند. سپاه دشمن نیز بر زنگیان تاختند و زنگیان وا 
پس نشستند تا به کوهی رسیدند که صاحب‌الزنج بر آن نشسته بود. دشمن باز 
بتاخت لیک این بار زنگیان شکیب ورزیدند و از زنگیان فتح خونگیر [حجّام کشته 
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شد. زنگیان از سویدای دل پورش آوردند و آن‌ها را در میان گرفتند. محمد بن سالم 
و علی بن ابان بر ایشان تاختند و شماری از دشمن را بکشتند و بدین سان آن‌ها پای 
به گریز تهادند و چندان که می‌توانستند گریختند و زنگیان ایشان را تا رودبیان پی 
گرفتند. آن‌ها در باتلاق گرفتار شدند و زنگیان از ایشان بسی کشتند و زیادی از آن‌ها 
در باتلاق فرو رفتند. 

به زنگیان گزارش رسید که شماری از دشمن در بزنگاه‌اند. بدین سان سوی ایشان 
روان شدند و بیش از هزار مغربی را در بزنگاه یافتند و جنگی سخت میانشان در 
گرفت. آن گاه سیاهان یورش آوردند و کار همه آن‌ها بساختند و جنگ‌افزارشان 
ستاندند. و زان پس صاحب‌الزنج یاران خویش گسیل داشت و آن‌ها دویست کشتی 
آرد یافتند و آن را با دیگ رکالاها به یغما پردند. آن‌ها مُعلّی بن ایوب را نیز هر چه 
داشت تاراج کردند. از آن پس پیش رفت تا به پاسگاه زینبی با دویست سرباز رسید. 
آن‌ها با سیاهان جنگیدند و زنگیان نیز با آن‌هاء چندان که همهٌ اپشان بکشتند. آن گاه 
صاحب‌الزنج روستای میزران را یغما گری کرد. او در آن جا گروهی از بردگان سیاه را 
یافت که آن‌ها را میان سالارانش پخش کرد وانگاه به راه افتاد تا با ششصد شهسوار 
به فرماندهی سلیمان برادرزاد؛ زینبی روبارو شد» لیک سلیمان به جنگ تن نداد و 
صاحب‌الزنج کسان فرستاد تا یغماگری کنند و آنها برای او هر چه گاو و گوسپند بود 
آوردند. ایشان گاو و گوسپند سر بریدند و خوردند وانگاه وی یاران خود فرستاد تا 
هر چه را در آن جاست فرو ستانند. 

در این هنگام صاحب‌الزنج رو به راه بصره نهاد. همین که به روبروی رود ریاحی 
رسیدند گروهی زنگی بیامدند و بدو گفتند که در رود ریاحی درخششی دیده‌اند. 
پس از اندکی سیاهان آگاه شدند و فریاد برآوردند: جنگ افزار» جنگافزار. علی بن 
ابان فرمان داد سپاه سوی رود روند. او با سیصد سرباز راهی شد. صاحب الزنج بدو 
گفت: هرگاه به نیرویی نیازت اوفتاد مرا بياگاهان. چون علی راهی شد زنگیان فریاد 
برآوردند: جنگ افزاں جنگ افزارء زیرا در سوی دیگر نیز جنبشی را بدیدند. محمد 
بن سالم کس بدان سو فرستاد و در آن جاگروهی بدید و از نیمروز تا پایان پسینگاه با 
ایشان بجنگید» وانگاه زنگیان از سر جانبازی تازیدند و دشمن را گریزاندند و از 
بصریان و اعراب نزدیک به پانصد تن را خون بریختند و سوی سرور خویش 
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بازگشتند. آن گاه علی بن ابان با یارانش بیامد. او دشسمنان را شکسته شماری از 
ایشان را خون ريخته بود و سر این ابی‌لیث بلالی قواربری از بزرگان بلالیه را همراه 
داشت. صاحب‌الزنج فردای آن روز از آن جا برفت و یارانش را از درونشد به بصره 
باز داشت. لیک برخی در رفتن به بصره شتاب کردند و بصریان با شماری بسیار با 
آن‌ها روبارو شدند و گزارش آن به صاحب‌الزنج رسید و او محمد بن سالم و علی بن 
ابان و مُشرق را همراه گروه کلانی رای بصره کرد. خود او هم سپاه را همراهمی 
می‌کرد. آن‌ها با بصریان رخ به رخ شدند. صاحب‌الزنج به آن دسته از پارانش که به 
بصره اندر شده بودند دسترر داد وا پس نشینند. آن‌ها نیز وا پس نشستند. بصریان بر 
ایشان تاختند و زنگیان گریختند و این در پسینگاه بود که بسیاری از زنگیان در آب 
افتادند و غرقابه گشتدد و گروهی در رود شیطان فرو در افتادند و گروهی از ایشان 
کشته شدند و ماندگان پر کنده شدند و صاحب الزنج از ایشان پس افتاد و با چند نفر 
تنها ماند و حدای او را رهائد. 

صاحب‌الزنج یاران خود را هنگامی یافت که از نبود او سرگردان شده بودند و 
شمار این گروه بیش از پانصد کس نبود. صاحب الزنج فرمود تا در گاودٌمی ' بدمند که 
از آوای آن همۀ آن‌ها گرد می‌آمدند. لیک هیچ کس نیامد. بصریان هم کشتی‌هایی را 
که زنگیان به یغما برده بودند ربودند کالاهای آن‌ها نیز در همین کشتی‌ها بود. چون 
بامداد شد صاحب‌الزنج یاران خود را شمرد؛ دید هزار مرد گرد آمده‌اند. او محمد 
بن سالم را سوی بصریان فرستاد که آن‌ها را پند دهد و انگیزة شورش او را به آگاهی 
ایشان رساند» ولی آن‌ها محمد را کشتند. 

چون دوشنبه چهارم ذی‌قعده | پانزدهم اکتبر فرا رسید مردم بصره که خود را بر 
صاحب‌الزنج چیره يافته بودند مردی را با نام حماز ساجی که جنگجو و دریانورد و 
فرمانده مجاهدین و مرزبانان و از دانش کشتی‌رانی آگاه بود به فرماندهی خود 
برگزیدند. او نیرومای مجاهد داوطلب و تیراندازان و نشانه گیران و گرومی از ماد و 
مجاورین مزگت آدینه و گروهی از چابکان بلالیه و سعدیه و دیگرانی راکه خواهان 
جنگ و جهاد بودند گرد آورد. او از ایشان سه کشتی را بیاکنّد و اژدرافکن‌هایی را نیز 


۱ گاودم: بوق» صحاح فرس. 
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فراهم آورد. مردمان از فرط فزونی وگرایش به جنگ در راه خدا چنان انبوه شدند که 
برخی پیاده راه افتادند. آن‌ها جنگ افزار با خود داشتند و برخی پیش آهنگ شده راه 
را پاسداری و نگاه می‌کردند. آن‌ها به هنگام بالا آمدن آب به کشتی‌ها در آمدند و 
پیادگان همچنان در ساحل یبودند. 

چون صاحب‌الزنج از ماجرا آگاه شد گروهی از بارانش را به فرماندهی زریق 
اصبهانی در خاور رود و گروهی را به فرماندهی شبل و حسین حمامی در باختر آن 
در بزنگاه نهاد و علی بن ابان را فرمود تا با بصریان روبارو شود و خود و همراهانش 
چهره در پشت سپر بنهانند و جنگ را نیاغازند تا به دشمن رسند. او به نهانیدگان 
دستور داد آن گاه ازبزنگاه برون شوند که بصریان از ایشان بگذرند و در این هنگام بر 
آن‌ها بشورند و بانگ زنند. صاحب‌الزنج با اندکی از یارانش بماند. فزونی لشگر 
بصره صاحب‌الزنج را بهراسائد. یاران او سوی بصریان شتافتند. و نهانیدگان از دو 
سوی رود و از پشت کشتی‌ها همراه پیادگان رخ نمودند و هر تماشاچی و پیاده‌ای را 
که بدیدند زدند. گروهی غرقابه گشتند و شماری را حون بريختند و مانده‌ها همچنان 
سوی رود می‌دویدند که شمشیرها بر ايشان فرود می آمد و هر که پایداری می‌کرد 
جانش از دست می‌داد و هر که خویش در آب می‌افکند غرقابه می‌شد. بیشترینه این 
سپاه جان باختند و کسی جز آوارگان رهابی نیافت و بسیاری از بصریان گم شدند و 
بانگ‌زنان به شیون به آسمان خاست. مردمان این روز را «بیداء»۱ نامیدند و آن را 
روزی دهشتناک شمردند. 


گروهی از بنی‌هاشم و مردمانی از شماره بیرون در اين روز جان باختند. سرما را 
نزد آن پلید " [صاحب‌الزنج] انباشتند. کسان این سر باخته‌ها نزد او آمدند و او 
سرهایی را که شناسایی می‌شد به کسانش مي‌داد. سرهایی نیز بی‌کس ماند و او 
آن‌ها را در آب افکند و آب سرها را به بصره آورد و مردم همچنان می‌آمدند و 
سرهای آشنایان خویش از آب می‌گرفتند. صاحبالزنج از این پس نیرومند شد و 
کارش بالا گرفت. بصریان هم از او هراس به دل گرفتند و از جنگ با او دست 


۱ ابن اثیر روز بیدا آورده و بیدا به معنی صحرا است و طبری روز شذا گفته و شذا به سعنی 
تیراندازی است و این درست‌تر می‌تماید. 
۲ شگفتا که در دو صفحه پیش «خدای او را رهاند» و در اين جا «پلید» نام گرفت -م. 
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کشیدند. 
مردم گزارش این رویداد برای خلیفه نوشتند و او جعلان ترک را با سپاهی به 
و و وه وی موی یاو 
شت و فرماندهی ترک راکه جریح می خواندند با سپاهی به باریش فرستاد: اما آن 
ا یان روز راه شوره‌زار مره در پیش گرفت و یاران خود را برای 
یغماگری به باختر و خاور گسیل داشت» و این ماجرای او در این سال بود. 


یاد چند رویداد 


دراین سال میان سپاه خلیفه و مُساور شاری نبرد در گرفت و در پایان» سپاه 

۱ بن یوب بمرد. 

هم در این سال به ماه ربیعالاوّل / فوریه سلیمان بن عبدالله بن طاهر فرمانروايي 
بغداد و سواد [عراق و پیرامون بغداد] یافت. او در همین سال از خراسان آمده بود. 
او به درگاه معتز در آمد و معتز بدو خلعت داد و او [از سامرا] راهی بغداد شد. ابن 
روحی چنین سروده است: 
پری من الخلااق شرا فی سلیمان عن تواه اش 


عؤضوه بعد الهزيمة» بغدا ذَكَأنْ َد اتی ب جلیلي 
م بوش الوّدیٰ اذا کان من ذ ر آثابوه بالجزاء 


پعنی: یار من کیست تا مرا از این مردمان گمراء که در بارة سلیمان راه خویش گم 
کرده‌اند [رهایم سازد]. 

مردم پاداش گریز او را فرمانروایی بغداد داده‌اند. گویی که گشایشی بزرگ کرد 
[در رخداد طبرستان از حسن بن زید گریخت و مازندران را به او واگذارد. پس چون 
برادرش محمد در بغداد درگذشت او را جانشین برادر نمودند]. 

کیست که آپس از این ننگ ] بتواند به دریای مرگ زند در هنگامی که پاداش گریز و 
ننگ چنین پاداش سترگی باشد! 

[نویسنده گوید]: یعنی گریختن سلیمان از برابر حسن بن زید علوی. 
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در این سال صالح بن وصیف؛ احمد بن اسرائیل و حسن بن مخ و ابونرح 
عیسی بن ابراهیم را بگرفت و در بندشان کشید و از آن‌ها دارایی‌ها طلبید. 

انگیز؛ این کار آن بود که ترک‌ها روزيانةٌ خویش خواستند» و صالح به معتز گفت: 
این‌ها روزیانة خود می‌خواهند و در گنجخانه پولی نیست و منشپان هر چه را بوده 
ربوده‌اند. احمد وزیر معتز بود و حسن وزير مادر معتز, احمد بن اسرائیل به اوگفت: 
ای سرکش‌زادة سرکش» و میان آن‌ها سخنان درشت برفت چندان که صالح بیهرش 
بر زمین اوفتاد و بر چهرۂ او آب پاشیدند. 

گزارش این ماجرا به یاران صالح که بر در ایستاده بودند رسید» همه با هم بانگ 
برآوردند و شمشیر خویش کشید ند و بر معتز پورش بردند» معتز آنها را به حال خود 
گذاشت و به اندرون رفت و صالح» احمد بن اسرائیل و ان مخلّد و عیسی را 
بگرفت و با زنجیر سنگین ببستشان و به سرای خود برد. معتز پیش از رفتن به صالح 
گفت: احمد را به من ببخش که او منشی و مربی من است» ولی صالح نهذیرفت و 
آنها را تازیانه زد و از آن‌ها دستنویس گرفت که دارایی هنگفت را پاره پاره پردانخت 


کنند» لیک نتوانست از آن‌ها چیزی ستانئد و جعفر بن محمود [وزیر شد] باید و نباید 
می‌کرد. 

در رجب /ژوئن همین سال عیسی بن جعفر حسنی و علی بن زید حسنی در 
کوفه برخاستند و شورش کردند و عبداله بن محمد بن داود بن عیسی [فرمانروای 
عباسی کوفه] را خون پربختند. 

در ذی‌قعده / اکتبر این سال» حسن ین محمد بن ابوشوارب قاضی به زندان 
افکنده شد و در ماه ذی‌حجه / نوامبر عبدالرحمان بن ائل بصری قاضی سامرا شد. 

در اين سال على بن حسین بن عباس بن محمّد بن على بن عبدالله بن عباس 
سالاری حاجیان بیافت. 

هم در این سال مردی علوی در مصر رخ نمود که احمد بن محمد بن عبدالّه بن 
ابراهیم بن طباطبا خوانده می‌شد. او در میانه برقه و اسکندریه خویش را نمود و 
روی سوی صعید آورد و یارانش رو به فزرنی نهادند. او ادعای خلافت کرد و احمد 
بن طولون سپاهی سوی او گسیل داشت و با او جنگیدند و یارانش پراکنده گشتند و 
او خود شکیب ورزید. ولی در پایان او را بکشتند و سرش را به مصر فرستادند. 
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در همین سال خفاجة بن سفیان» فرمانروای سیسیل اصقیله] به ماه رجب / 
ژوئن درگذشت و پس ازاو پسرش محمد بر اورنگ پدر نشست که چند و چوني آن 
به سال ۲۴۷ / ۸۶۱ م گفته آمد. چون محمد بر سر کار بیامد عمویش عبدالله بن 


یز در این سال ابواحمد عمر بن شمر بن حمدویه هروي لغوی که در شعر و 
ادب پیشوا بود و از ابن اعرابی و ریاشی و دیگران روایت می‌کرد سمند سوی آن 
جهان جهائد. 

در این سال محمد بن کرام بن عراف بن خزانة بن براء» پیشوای آیین پرآوازة 
مانندگری [تشبیه اعتقاد به مجسم کردن خداوند است که دارای دست و چشم 
است و یدالله را حقیقت می‌داند نه مجاز و نظر او و هم‌اندیشانش مشهور است ]در 
شهر شام دیده بر هم نهاد. او از مردم سیستان بود. 

در همین سال زبیر بن بگار بن عبداله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبیرء 
قاضی مکه» از بام به زیر افتاد و پس از دو روز در هشتاد و چهار سالگی کالبد تھی 
کرد. 

عبدالله بن عبدالرحمان دارمی» دارئدۂ مسند [کتاب مسند در حدیث] نیز در 
ذی‌حجه / توامبر این سال در هفتاد و پنج سالگی به سرای خاموشان رخت کشید. 

ابوعمران عمرو بن بحر جاحظ از متکلمان معتزله و علی بن مشنّی ین یحبی بن 
عیسی موصلی پدر ابولعلی» دارند؛ مسند» نیز در همین سال فرشتۀ مرگ را در 
آغوش کشیدند. 

هم در این سال محمد سُحنون فقیه مالکی فیروانی در قیروان ساغر مرگ درکام 
فرو ریخت. 
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رسیدن موسی بن بُغا به سام و پنهان شدن صالح 


در دوازدهم محرم / بیست و یکم دسامبر این سال موسی بن بُغا با سپاه آراسته و 
آماد جنگ به سامژا در آمد. صالح بن وصیف پنهان شد و موسی یک راست به 
سوی کاخ خلیفه رفت. مهتدی [خلیفه ] برای شنیدن دادخواهی مردم نشسته بود تا 
داد آنان بستاند. او را از آمدن موسی آگاهاندند و او ساعتی پروانة درونشد به موسین 
نداد وانگاه او و همراهانش را به بارگاه پذیرفت. آذ‌ها اندر شدند و با یکدیگر به 
ترکی سخن گفتند و پس از آن مهتدی را از جایگاهش برداشتند و بر چارپایی از 
چارپایان شاکریه بنشاندندش و هر چه را در کاخ بود غارت کردند و مهتدی را به 
سرای یاجور بردند. 

انگیز؛ گرفتن او چنان که یکی از آن‌ها گفته این بود که: مهتدی را از برای آن 
گرفتند که به یکدیگ رگفتند این طفره رفتن [از به درگاه پذیرفتن] از سر فریب است تا 
صالح بن وصیف شما را با سپاه خویش بکوبد و از همین هراسناک شدند و به جای 
دیگرش بردند. چون مهتدی را گرفتند به موسی بن بُغا گفت: پروای خدای در پیش 
گیر» وای بر تو که کاری بس ناشایست به جای آوردی. موسیل بدو گفت: به خاک 
متوکل سوگند ما جز خوبی تو نمی‌خواهيم. اگر او آهنگ خوبی در دل داشت به 
خاک معتصم و وائق سوگند می خورد. آن‌گاه از ار پیمان‌هاگرفتند که به صالح نگرود 
و جز آنچه از آن‌ها آشکار می‌دارد در دل هیچ نهان ندارد و زان پس دوباره با او 
بیعت کردند و شام را به بام رساندنده و پیک سوی صالح فرستادند که رخ بنماید» 
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وانگاه خون‌بهای منشیان و دارایی‌های معتز و نزدیکان او از وی بخواستند و او 
دادن این‌ها همه را نوید گذارد, ولی همین که شب سپری شد صالح اران خویش 
پراکنده یافت و تنها چند کس با او همراه مانده بودند و بدین سان ناگزیر گریخت و 
پنهان شد. 


چگونگی کشته شدن صالح بن وصیف 


در بیست و دوم صفر / سی‌ام ژاتویه این سال صالح بن وصیف کشته شد. 

انگیزة این کار آن بود که مهندی در بیست و هفتم محرّم / ششم ژانویه نامه‌ای 
بنمود و اعا کرد زنی این نامه را به سیما شرابی سپرده و بدو گفته: در این نامه 
اندرزی نهفته, و این که سرای او در فلان برزن است و هرگاء او را خواهان باشند در 
دسترس خواهد بود. این زن را جستجو کردند لیک نیافتندش. سیما شرابی گفت 
نمی‌داند آن نامه را چه کسی به سرای افکنده است. 

مهتدی سالاران و سلیمان بن وهب را بخواند و نامه را بدیشان نشان داد. 
سلیمان گمانه زد که نامه دستنویس صالح است. مهتدی آن را برای سالاران بخواند. 
در آن آمده بود که [نویسنده] در سامرّا پنهان است و برای سلامت و ماندگاری موالی 
[غلامان و ترکان] و کورکردن چشم فتنه» روی نهانیده است. او در نامه دارایی‌هایی 
را نام پرده بود که از منشیان و مادر معتز به چنگ آورده است. او انگیزة گردن‌فرازی 
خود را نیز گفته بود که خود بر پردلی او گواهی داشت. چون از خواندن نامه آسوده 
شدند مهتدی آنها را بر سازش و همداستانی خواند و از ستیزه‌جویی و ناسازگاری 
باز داشت. ترک‌ها بدو بدگمان شدند که جای صالح را می‌داند و بدو گرایش دارد. 
میان ترک‌ها و مهتدی سخن بسیار رفت. 

فردای آن روز ترک‌ها در خانة موسی بن بغا گرد آمدند. به درون کاخ رفتند و در 
برکناری مهتدی همداستان شدند. بابکبال بد یشان گفت: شما فرزند متوکل [معتزارا 
کشتید او هم زیبا بود هم بخشنده و هم نیک‌سرشت. و اینک آهنگ آن دارید تا 
مهتدی را خون بریزید. او مسلمانی است که روزه می‌گیرد و مئ نمی‌گسارد وگناهی 
ندارد. به خدای سوگند اگر او را بکشید به خراسان خواهم رفت و کوس رسوایی 


رویدادهای سال دریست و پنجاء و ششم هجری FAY‏ 


شما خواهم نواخت. 

چون گزارش این ماجرا به مهتدی رسید از جای خود برخاست و شمشیر 
خویش حمایل کرد و جام پاک پوشید و خوشبویه مالید [آمادۂ مرگ شد] آنگاه 
فرمود تا آن‌ها بر او در آیند. آن‌ها بیامدند و او بدیشان گفت: از آنچه در دل دارید 
آگاهم» من چونان پیشینیان خود مستعین و معتز نیستم, به خدا اينک که نزد شمایم 
کافور مالیده‌ام و فرزندانم را به برادرم سپرده‌ام» این هم شمشیر من است که به 
خدای سوگند تا قبضة آن در دست من است نبرد خواهم کرد. به خدای اگر مویی از 
من فرو افتد بیشترینة شما را در خونشان خواهم غلتائد. این ناسازگاری با خلیفگان 
و شورش بر ایشان و جسارت بر خدا تاکی؟ در نگاه شما یکسانند کسانی که در 
پایندگی شما می‌کوشند و کسانی که باده می‌گسارند و ازگزندی که بر شما فرود آمده 
خرسند گردند و از آنچه از دنیای شما ربوده‌اند بهره برند. هان, نیک آگاهید برخی از 


کسانی که با شما پیوند دارند از خاندان و فرزندان من بر شما بدخواه‌تر و بدبین‌تر 
هستند و پیرسته می‌گویند: من از نهانگاه صالح آگاهم» مگر او یکی از موالی [چونان 
شما] نیست؟ پس اگر رای شما پیرامون او چنین ناراست باشد من چگونه می توانم 
درکنار او بزیم. اگر سازش را برگزید ید همان راگزیده‌اید که برای شما آرزو می‌کنم و 
اگراز آن سر باز می‌زنید خود دانید و در پی یافتن صالح باشید. لیک من از نهانگاه او 
آگاهی ندارم. 

آن‌ها گفتند؛ بر این سخن سوگند یاد کن. گفت: اگر خواهید سوگند یاد خواهم 
کرد لیک بابد نزد بنی‌هاشم باشد. قضات هم باید گواهی دمند و آن فردا روز آدینه 
از آدینه خواهد بود. آن گاه به بایکیال و محمّد بن بُغا گفت: شما بودید و 
دیدید صالح با منشیان چه کرد و چگونه دارایی آنها را ربود و نیز با مادر معتز چه 
کرد. اگر او چیزی ستائد شما نیز همچون او ستاندید. آن دو با این سخن کین او در 
دل گرفتند و آهنگ برکناری او کردند» لیک ترسیدند شورش بر پا شود و از سویی در 
گنجخانه نیز پول اندکی ببود. در این هنگام ده هزار هزار درهم و پانصد هزار درهم از 
فارس برسید و در پایان محرّم / نهم ژانویه این سخن پراکنده شد که موالی 
همداستان شده‌اند مهتدی را برکنار کنند و خونش ریزند. آن‌ها مهتدی را به ستوه 
آورده بودند. از همین رو مردم شب‌نامه می‌نوشتند و در راه‌ها پخش می‌کردند یا در 
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مرگت‌ها می‌افکندند. در این نامه‌ها نوشته شده بود: ای گروه مسلمانان! خلینة 
دادگر خود را که همه از او خشنودند و به عمر بن خطاب می‌مائد دعا گویید تا مگر 
خدای او را بر دشمنش یاری رسائد و شر ستمگر از او بستائد و فردهش خویش بر 
او تمام گردائد و او را بر این امّت پایدار داد. ترک‌ها او را واداشته‌اند که خود برکنار 
کند و او روزماست که در رنج است و درود خدای بر محمّد باد. 

چون چهارشنبه چهارم صفر / دوازدهم ژانویه فرا رسید موالی [ترکان ]د ر کرخ و 
دور به جنبش در آمدند و پیک سوی مهتدی فرستادند و از او خواستند یکی از 
برادرانش را سوی ایشان فرستد تا نامة آن‌ها دریابد. او برادرش ابوالقاسم عبدالّه را 
سوی آن‌ها فرستاد. موالی به ابوالقاسم گفتند که فرمانبردار مهتدی هستند و بدیشان 
گزارش رسیده که موسی و بابکیال وگروهی از همرامان این دو انديشه برکنار کردن 
مهتدی در سر دارند و آن‌ها خون خود را در کنار مهتدی خواهند ریخت. آن‌ها از 
دیرکرد روزیانة خود شکوه کردند و گفتند: مالیات و اجاره بهای تبول و زمین‌هایی که 
به آن‌ها واگذار شده و باید به سالاران و فرماندهان خویش بپردازند بسیار سنگین 
است و از فزونی باج و خراجی که به رژسای خود می‌پردازند گلگی کردند و گفتند 
که زنان و پیوستگان آن‌ها فزون شده و توان گرداندن زندگی آن‌ها را ندارند. آن‌ها 
هم این سخنان نوشتند و او نام ایشان به مهتدی رساند. مهتدی نیز با دستنویس 
خود این پاسخ بدیشان داد: نامه شما را خواندم و از فرمانبریتان شاد گشتم خذای 
پاداش نیک به شما دهد. آنچه از دوستی همراه با نیازتان یاد آوردید بر من بسی 
گران آمد. به خدای دوست می داشتم کار شما به بهای این که من نخورم و تیاشامم و 
جز خواجه‌بار' به فرزندانم نخورالم و جز شرمگاه خویش نپوشانم سامان یابد. شما 
از پولی که به گنجخانه رسیده آگاهید» زمین‌ها و جز آن را نیز وا می‌رسم و به 
خواست خدا همه را در راه دوستی شما هزینه می‌کنم. 

آن‌ها این نامه را بخواندند و پس از نیایش برای او نوشتند که کارهای ویژه و 
همگانی به سرور خداگرایان واگذار شود وکس او را واخواست نکند و آیین‌ها همان 
باشد که به روزگار مستعین بود بر این پایه که هر له سرباز یک سر داشته باشد و هر 


۱. خواجه‌بار: قوت لایموت (برهان). 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و ششم هجری ۴۸۵ 


پنجاه تا یک نایب و هر صد تا یک سردا و روزيانة زنان و افزوده‌ها از دفتر سربازان 
برداشته شود و هیچ سربازی [موالی] در دارایی خود و جز آن دست نيانداز و هر 
کس دو ماهیانه دریافت کند» تیول‌ها باطل شود. 

پس از آن‌گفتند: آن‌ها به د کاخ خلیفه خواهند رفت تا خود او نیاز آنان برآوزد. و 
اگر بدیشان گزارش رسد کسی خلیفه را واخواست کرده سر از تنش جدا می‌کنند و 
اگر از سر سرور خداگرایان یک موی کم شود موسی بن بغا و بابکیال و یاجور و 
همپالکی‌های ايشان از دم تیغ خواهند گذراند. 

آن‌ها این نامه به ابوالقاسم سپردند و خویش راهی سامرّا شدند. سالاران سخت 
به جنب و جوش افتادند. مهتدی خود برای دادخواهی بنشست و فقیهان و قاضیان 
نزد او بودند. فرماندهان نیز هر یک در جایگاه خود بودند. ابوالقاسم نامه را بیاورد. 
مهتدی نامه را آشکار بخواند. موسی بن نیز در ميان حاضران بود. خلیفه پاسخ 
نامه را به دستنویس خویش نوشت و خواسته‌های ایشان پذیرفت و نامه را به 
ابوالقاسم سپرد. ابوالقاسم به موسی بن بغا و بابکیال و محمد بن بغا گفت: با من 
نمایندگانی فرستید که از سوی شما از ایشان پوزش خواهند. آن‌ها هم نمایندگانی 
فرستادند. آن‌ها به ترک‌ها رسیدند. شمار سواران ایشان نز‌یک به هزار بود و پیادگان 
سه هزار» و این در پنجم ماه صفر / سیزدهم ژانویه ببود. ابوالقاسم نامه را بداد و 
گفت: سرور خداگرایان خواسته‌های شما را پذیرفته است, و آن گاه چنین گفت: 
اینان نمایندگانی سالاران سوی شمایند که می خواهند اگرگزارشی از ایشان به شما 
رسیده پوزش خواهند. آن‌ها می‌گویند: شما برادرانید» شما از مایید و پیوسته به 
مایید. و از زبان سالاران از آن‌ها پوزش خحواست. 

آن‌ها پس از آن نامه‌ای به مهتدی نوشتند و زاو پنج دستینه خواستند: دستینه‌ای 
در کم کردن اضافات دستینه‌ای در پس گرفتن تیول‌هاء دستینه‌ای برای جدا کردن 
موالی از بیگانگان و برتری ویژگان بر بیگانگان, دستینه‌ای در این که آیین» به روزگار 
مستعین باز رود و دستینه‌ای برای داد و ستاد پناهندگان» و این که سرور خداگرایان 
سپاه را به یکی از برادران خویش یا مرکس دیگر که رای او باشد سپرد تا ميان وی و 
آذما پیام‌رسان باشد و این کس از میان موالی گزیده نشود» و دارایی‌های صالح بن 
وصیف و موسی بن بغا را وا رسند و برای این دو نیز دو ماهیانه نامزد کنند. آن‌ها 
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گفتند جز با برآوردن این خواسته‌ها خشنود نگردند و نامه را به ابوالقاسم سپردند و 
نامه‌ای دیگر به سالارانی همچون موسی و جز او فرستادند که چنین نامه‌ای به 
سرور خداگرایان نوشته‌اند'. آن‌ها از مهندی خواستند نباید چیزی را از آنچه 
خواسته‌اند دریغ ورزد مگر این که با ایشان در میان نهدء و اگر چنین کند آن را 
نخواهند پذیرفت» چنال که اگر سرور خداگرایان را خاری بخلد یا مویی از سر اوکم 
شود سر سالاران را حواهند برید و این که خشنود نخواهند شد مگر آن که صالح 
رخ نماید و او را با موسی بن بغا گرد آرند تا بپینند دارایی‌ها کجاست. 

چون مهتدی نامۀ ایشان بخواند فرمود تا پنج دستینه را چنان که ایشان خواسته 
بودند بر ایشان فرستند. او این دستینه‌ها را به هنگام فرو شدن خورشید با ابوالقاسم 


پفرستاد و در این نامه آنچه را خواسته بودند پذیرفت. موسی بن بغا نیز پذیرش 
خویش بنگاشت و سوی آن‌ها فرستاد و پروانه داد تا صالح خویش را بنماید. او 
چنین یاد کرد که صالح برادر و پسرعموی اوست و نمی خواهد (صالح ] کاری کند که 
ترکان خوش نمی‌دارند. چون ترکان نامه را بخواندند گفتند: اینک شب فرا رسیده» 
رای خود را فردا به شما باز خواهیم گفت. این بگفتند و پراکنده شدند. 

چون فردا شد موسی از کاخ خلیفه بر نشست و با هزار و پانصد مرد سوی ایشان 
یشان دریابد. 


رفت و آن‌ها را راه گرفت. ابوالقاسم از راه رسید بی‌آن پاسخ روشنی | 
هرگروه برای خود چیزی می‌گفت. و چون سخن به درازا کشید ابوالقاسم از سپاه 
موسی گذشت و بازگشت» موسی بن بها نیز راه بازگشت در توشت. 

آن گاه مهتدی» محمد بن پغا را فرمود تا همراه برادر خلیفه سوی ترکان روان 
شود. او با پانصد سوار راهی شد. موسی نیز به جایی رفت که بامدادان پوده بود. 
ابوالقاسم با محمّد بن بغا برفتند تا با آنها در آمیختند و آن‌ها گرد ایشان گرفتند. 
ابوالقاسم و محمّد نامه به ایشان دادند که در آن به صالح بن وصیف زز ر استوار 
داده شده بود. آن‌ها در خواستند که موسی بن بغا جایگاه پدرش بغای بزرگ یابد و 
صالح بن وصیف نیز چونان پدرش گردد» و سپاه در دست کسی باشد که اکنون در 
دست اوست. صالح بن وصیف هم از نهانگاه برون شود و روزیانة آن‌ما پرداخت 


۱. آشکار شد که «پیوست»نامه که امروز در دوایر داد و گرفت می‌شود از دیرباز داد و گرفت 
می‌شده است. 
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گردد. از همین جا ناسازگاری رخ نمود. گروهی خشنود و پاره‌ای ناخشنود گشتند. 
ابوالقاسم و محمد بن بغا در این هنجار راه بازگشت در پیش گرفتند و مردم د رکرخ و 
دور" و سامرا پراکنده گشتند. 

چون فردا رسید فرزندان وصیف با گردانی همراه بر نشستند و بانگ 
«جنگ‌افزار» سر دادند و چارپایان همگان ربودند و در سامرا لشکر زدند و به 
ابوالقاسم پای فشردند که صالح را خواهانیم. گزارش این شورش به مهتدی رسید. او 
به موسی گفت: آن‌ها صالح را می خواهند» موسی گفت: مگر من او را پنهان کردهام. 
اگر او نزد آنان [ترکان] باشد باید او را آزاد و آشکارش کنند. 

در این هنگام موسی و سالاران همراه بر نشستند و مردم پیرامون آن‌ها گرد 
آمدند. شمار سواران اردوگاه او چهار هزار تن بود. آن‌ها اردوگاه برافراشتند و ترک‌ها 
پراکنده گشتند و باشندگان کرخ و دور را در این روز هیچ جنبشی نبود. موسین و 
همراهان او در یافتن صالح بن وصیف بسی کرشیدند و به گروهی در پنهان کردن 
وصیف بدگمان شدند لیک نزد ایشان نیز یافت نشد. 

از آن پس برده‌ای به خانه‌ای در آمد و آبی خواست تا بنوشد» پس یکی را شنید 
که می‌گفت: ای فرمانروا پنهان شو که برده‌ای آب می‌خواهد. برده این سخن بشنید 
و نزدیکی از عیاران [که در لشکر موسی بن بغا بود] رفت و او را آگاهاند. آن عیار سه 
مرد با خود بر گرفت و سوی صالح رفت و او را دید که آینه و شانه‌ای در دست دارد 
و ریشش شانه می‌زند. پس او را بگرفت. صالح بسی لابه کرد. آن عیارگفت: رهائدن 
تو نتواني لیک تو را از جایی می‌گذرانم که خاندان و فرماندان و یاران تو در آن جا 
هستند. اگر تنها دو مرد به یاری تو بکوشند رمایت می‌کنم. 

او را با سر و پای برهنه برون آوردند و همگان پشت سرش همچنان می‌دویدند. 
او را بر پالان استری نشاندند و سوی کوشکش آوردند. یکی از یاران موسی او را با 
شمشیر زد وانگاه او را کشتند و سرش برگرفتند و پیکرش رها کردند و پیش از فرو 
شدن آفتاب به سرای مهتدی رساندند. بدو گزارش رسید. مهتدی گفت: به خاکش 


۱ دور: نام هقت منطقه در عراق از نواحی بغداد همچون دور تکریت و سامرا. نیز در حومة 
جل روستایی است با نام دور بنی‌اوقره و نیز نام روستایی در نزدیکی سمیساط و نام 
محله‌ای در نیشابور» معجم‌البلدان. 
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سپارید. سر او را بر نیزه کردند و گرداندند و بانگ زدند که: این است کیفر آن که 
سرورش [معتز خلیفه ] را خون بریزد. 

پس از کشتن او سر بغای کوچک را که بر دار بود فرود آوردند و به خانواده‌اش 
دادند تا به خاکش سپرند. چون صالح کشته شد سلولی [سخنسرا] به موسی بن با 
این گفت: 

اخذت ویرک من فرعونْ حین طفی ."و جفت لد جفت يا موس على تَدرٍ 
له كلهم باغ اشو حَسَدٍ برمیک بالظلّم والعدوان عَنْ وت 
وصیف فى الکرخ ممثول به و غا بالجسر محترق بالتار و الكَرَرٍ 
و صالغ بن وصيفب بعد لژ بالحیر مجه و الزوخ في سَفَرٍ 

یعنی: ای موسی کین خویش از فرعون سرکش کشیدی و در هنگامی که مقدّر 
شده بود رسیدی. 

سه کس بودند [از دشمنان تو] همگی سرکش و رشک ټر که از سر ستم و 
دست‌اندازی تو را آماج خویش گرفته بودند. 

وصیف درکرخ پاره پاره شد و بغا در پل به آتش و شراره سوخته شد» و صالح بن 
وصیف نیز پیکرش در حیر به خاک افتاد و روانش سوی دوزخ برفت. 


ناسا زگاری خوارج با مُساور 


در این سال یکی از خوارج بشناخته به عبیده از تبار بنی‌ژهیر عمروی بر مُساور 
گردن فرازید. 

انگیزة آن چنین بود که عبیده توب گنهکار را نمی‌پذیرفت» و مساور در برابر او 
می‌گفت: ما توبه پذیریم» و عبیده می‌گفت: ما نمی پذيريم. بدین سان عبیده گروهی 
کلان گرد آوژد و سوی مساور تاخت. مساور نیز از حدیثه راهی شد و دو سپاه در 
جهینه» نزدیک موصل» به هم رسیدند» و این در جمادی‌الاولی ۲۵۷ /مارس 2۸۷۱ 
بود. جنگی سخت درگرفت. مساور پیاده شد و همراه او گروهی از یارانش نیز پیاده 
شدند و همگی پای اسبان را بریدند. عبیده کشته شد و گروهش گریزان شدند و 
بیشتر آن‌ها نیز جان باختند و مساور بر بیشتر از کرانه‌های عراق چیره شد و از 
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رسیدن باج و خراج به خلیفه جلو گرفت. سپاه خلیفه به تتگدستی گرفتار آمدنده و 
همین مایة آن شد که موسی بن بغا و بابکیال و سالارانی دیگر با سپاهی سترگ سوی 
مساو رگسیل شدند. آن‌ها در سن اردو زدند» لیک پس از مدتی به سامرا بازگشتند و 
چرايي آن را در برکناری مهتدی خواهیم کاوید. 

چون معتمد بر اورنگ خلافت نشست مفلح را برای جنگ سوی مساور گسیل 
داشت. سپاه او بسیار کلان و جنگ افزار و توشة آنها بسیار خوب بود. چون مفلح 
نزدیک حدیله شد مساور از آن جا برفت و آهنگ جبلین [دو کوه] کرد که یکی را 
زینی و دیگری را عامر می‌خواندند و هر دو نزدیک حدیثه بودند. مُفلح او را پی 
گرفت. مساور با چهار هزار سوار نیروهای مفلح را دور زد و با او روبارو شد. 

مساور هنگام بازگشت از جنگ عبیده بسیاری از یاران او را پیرامون خویش گرد 
آورد. آن‌ها در کوه زینی با مفلح نبرد آزمودند» و مفلح نتوانست به آنچه در دل 
داشت دست یازد. مساور بر ستیغ کوه فراز رفت و آن را پناهگاه خود گرفت» و مفلح 
به دامنۀ کوه فرود آمد و ميان این دو جنگ و ستیزی چند درگرفت. آن‌ها در بامداد 
روزی مساور را جستند لیک او را نیافتند» زیر او از راهی دیگر جز آنچه در دست 
مقلح بود رفته و جا تهی کرده بود. چون مفلح در پی حستگی و زخم فراوان یارانش 
از پیروزی نومید شد راه موصل در پیش گرفت و از آن جا به ربیع سنجار و تصیبین 
و خابوربرفت و زمانی کارهای آن‌ها بگردائد و زان پس به موصل بازگشت و با مردم 
آن خوشرفتاری در پیش گرفت و در رجب / ژوئن از آن جا بازگشت و برای 
روبارویی با مساون خویش را آماده کرد. پس چون به حدیثه نزدیک شد مساور از 
آن جا برفت. او در نبود مُفلح بدان جا بازگشته بود. مفلح او را پی گرفت» و مساور به 
هر جایگاه که فرود می‌آمد مُفلح نیز آهنگ همان جای می‌کرد. پس چون این پیگرد 
به درازا کشید و مفلح در پی مساور به کوه‌ها و دره‌ها و تنگه‌های بسیار روان شد و 
سپاهش از خستگی و ناتوانی به رنج افتادند از پیگرد مساور چشم پوشید و 
بازگشت. این بار مساور مفلح را پی گرفت و پای بر جای پای او می‌نهاد و هر کس را 
که ازکاروان سپاهیان پس می‌افتاد گرفتار می‌کرد. بدین سان گروهی از سپاهیان مفلح 
بازگشتند و با او نبرد کردند و باز خویش به مفلح رساندند. پس چون به حدیثه 
رسیدند مفلح چند روز در آن جا ماندگار شد و در آغازین روز رمضان / دوم اوگست 
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به سامزا بازگشت مساور پس از بازگشت مفلح بر شهرها چیره شد. باج و خراج 
گرفت و بدین سان او فرهت یافت و کارش استواری گرفت. 


چگونگی برکناری و مرگ مهتدی 


در پانزدهم رجب / نوزدهم ژوئن این سال» مهتدی برکنار شد و در هجدهم 
همین ماه / بيست و دوم ژوئن دیده از جهان فرو بست. 

انگیز؛ آن چنین بود که باشندگان ترک کرخ و دور که یادشان رفت - در آغاز 
رجب / چهارم ژوئن برای روزیانة خویش جنبیدند و خواستار آن شدند. مهعدی 
برادر خود ابوالقاسم را به همراه كَيْعَلّغ و گرومی دیگر سوی ایشان فرستاد. 
فرستادگان آن‌ها را آرام کردند و بازگشتند. 

به ابونصر محمد بن پُخا گزارش رسید که مهتدی به ترک‌ها گفته است: دارایی نزد 
محمد و موسی دو پسر بغاست. پس همان شب ابونصر پسر بغا سوی برادرش در 
سن که با مساور شاری روبرو بود گریخت. مهتدی چهار زنهارنامه برای او فرستاد و 
او همراه پرادرش حیسون بازگشتند و مهحدی هر دو را به زندان افکنده کیفلغ نیز 
همراه آن دو بود. او از ابونصر محمد دارایی‌ها را طلبید و از دستیار او پانزده هزار 
دینار بستائد و زان پس ابونصر در سوم رجب / هفتم ژوئن کشته شد و پیکر بی‌جان 
او را در چاهی بیافکندند و جنازة او گندید» پس جنازه را برون آوردند و به سرایش 
بردند و حسن بن مأمون بر آن نمازگزاژد. 

مهتدی چون برادر موسی بن بغا را به زندان افکند نامه‌ای بدو نوشت و او را 
فرمود تا سپاه به بابکیال سپرد و خود سوی او راهی شود نامه‌ای نیز به بابکیال 
نوشت تا سپاه را فرمان دهد و همچنان به جنگ با مساور شاری پردازد و کار موسی 
بن بغا و مُفلح بسازد. بابکیال نامه را بر ستائد و سوی موسی رفت و نامه را بر او 
خواند و گفت: من از این کار خشنود نیستم و این توطله‌ای است برای نابودی همۀ 
ماء رای تو چیست؟ موس گفت: رای من این است که سوی سامرا روان شوی و او 
را بیاگاهانی که دشمن من و مفلح هستی و همچنان از او فرمان می‌بری, چندان که او 
تو را آستوان شمرد» وانگاه در کشتنش بیاند یش و تدبیری کن. 
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بابکیال رو به راه سامرا آوژد و همراه یارکوج و اسارتکین و سیمای بلند بالا و 
گروهی دیگر به سامرًا در آمد. آذ‌ها در دوازدهم رجب / شانزدهم ژوئن به 
دارالخلافه در آمدند. مهتدی بابکیال را بازداشت کرد و دیگران بازگردانده شدند. 
اران ترک و غیر ترک بابکیال گرد آمدند و گفتند: چرا فرمانده ما را به زندان 
افکندی؟ و چرا ابونصر بن بغا کشته شد؟ 

صالح بن علی بن یعقوب منصور نزد مهتدی بود. مهتدی با او رای زد. صالح 
گفت: هیچ یک از نیاکان تو چونان تو دلاوری نداشتند. ابومسلم در نگاه خراسانیان 
بیش از بابکیال در نگاه یارانش می‌ارزید چندان که کسانی در میان ایشان ابومسلم را 
می پرستیدند لیک هنگامی که سر او در میان ایشان انداختند همه خاموش ماندند, 
و اگر تو هم چنین کنی همه خاموشی گزینند. 

مهتدی بر اسپ خویش بر نشست و سپاه خود از مغربی و ترک و فرغانی 
بیاراست و مسرور بلخی را در راستگاه نهاد و یارکوج را در چپگاه و خود همراه 
اسارتکین و طبایغوا و سالارانی دیگر در دل سپاه جای گرفت و فرمود تا سر بابکیال 
را بیاورند. [او را کشتند] و عاب بن عتّاب سر او میاث ایشان فکند. 

آن‌ها بر عتاب یورش آوردند و کار او ساختند. ترک‌های راستگاه و چپگاه سپاه 
مهتدی به شورشیان پیوستند. دیگران نیز گریختند و مهتدی را تنها گذاشتند. از هر 
دو سوی سپاه کسانی در خون خود غلتيدند. برحی شمار کشتگان را هفتصد و 
هشتاد کس و پاره‌ای کشتگان ترک را چهار هزار گمانه زده‌اند و گروهی نیز کشتگان را 
دو هزار یا هزار سرباز گفته‌اند. 

از یاران مهتدی بسیاری جان باختند یا گریختند. مهتدی شمشیر به دست بانگ 
می زد که: ای مسلمانان! من سرور حداگرایانم» پس در راه او نبرد کنید لیک کس بدو 
پاسخ نمی‌داد. مهندی سوی زندان روان شد و به گمان این که ایشان یاری‌اش 
خواهند رساند در زندان‌ها بگشود و همة زندانیان برهاند لیک زندانیان نیز 
بگریختند و کس بدو یاری نرساند» وانگاه مهتدی سوی سرای احمد بن جمیل» 
فرمانده شرطه» تاخت و همچنان که ترکان او را پی می‌گرفتند بدان سرای در آمده 
لیک ترکان از ره رسیدند و او را بیرون کشیدند و بر استری نشاندند و به کاخ بردند و 
نزد احمد بن خاقان بندی‌اش کردند. چنان که گفته‌اند مهتدی بارها دست او ببوسید 
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و میان او و شورشیان سخن بسیارگفته و شنیده شد. آن‌ها در زندان از او خواستند تا 
خویش برکنار کند» لیک او سر باز زد و کشته شدن را خوش تر داشت. می‌گویند 
مهتدی نامه‌ای برای موسی بن بغا و بایکیال و گروهی از سالاران دستنویس کرده 
بوده که بر پایة آن اگر بدیشان نیرنگ زند یا نابیوسیده از میانشان برد یا در انديشة 
نابودی آن‌ها رود یا هر یک ازاین گفته‌ها را ناچیز شمرد آن‌ها از بیمت او رهایند و هر 
چه خواهند کنند و هرکه خواهند برگاه فرمانروایی نشانند. بدین سان ریختن حون 


او را روا شمردند و تخمگاه‌های او را لگد کوبیدند و چندان بزدندش تا بمرد و 
گرومی گواهی دادند که او مرد بی‌آن که نشان شکنجه‌ای بر پیکر او باشد. وی را در 
آرامگاه منتصر به خاک سپردند. 

برخی انگیزة برکناری و کشته شدن ار را چنین دانسته‌اند که باشندگان کرخ و دور 
گرد آمدند و دیدار با مهتدی را خواهان شدند تا نیازهای خود به آگاهی او رسانند. 
آن‌ها به کاخ در آمدند. ابونصر محمد بن بغا و سالارانی دیگر نزد مهتدی بودند. پس 
ابونصر از میان آن‌ها برون شد و مردم کرخ و دور اندر شدند و نزد مهتدی از هنجار 
خویش نالبدند. شمار این گروه چهار هزار تن بود. آن‌ها از مهتدی خواستند 
فرماندهانشان را برکنار کند و کار ایشان به برادرانش سپرد و از منشیان و سالاران 
دارایی رسیده را که برای خود برداشته‌اند بستاند. مهتدی با آن‌ها نوید گذاژد که 
خواسته‌شان پرآوزد. آن‌ها آن روز را در کاخ بماندند. مهتدی برای آن‌ها خوراک 
فراهم آورد. محمد بن بغا سوی محمدیه روانه شد و روز پس آن‌ها انجام دادن 
درخواست‌های خویش را خواهان شدند. بدیشان گفته شد: پرداختن به این کار 
دشوار است و بیرون کشیدن کار از دست سالاران آسان نیست چه رسد به این که 
دارایی‌های ایشان نیز ستانده شود. شما به کارهای خود پردازید و نیکوتر آن است 
که بر همین هنجار شکیب ورزید تا ما به آنچه باید برسیم و سرور خداگرایان 
حواست شما را نیکو بر خواهد آوژد. آن‌ها جز برآوردن خواست خود را نپذ یرفتند. 
ایشان را وا داشتند تا بر سوگند بیعت خویش بمانند و در جنگ همراه سرور 
خداگرایان باشند و خوبی او را بخواهند تا خواستشان برآورده گردد. آن‌ها پذیرفتند 
و از آن‌ها باز سوگند و بیمت گرفته شد. 

آن‌گاه ابونصر بن بغا را با نگاشتن نامه‌ای از آهنگ خویش و مهتدی آگاه کردند و 
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بیرون رفتن بیهودة مهتدی از کاخ را ناخوش شمردند. زیرا آن‌ها از سر گله گذاری 
بدان جا آمده بودند. آن‌ها چون کاخ را تھی [تهی از پاسداران] دیدند در آن ماندگار 
شدند تا ابونصر بازگشت و به درگاه مهتدی بیامد و دست و پای مهتدی را بوسه زد 
و ایستاد. مهندی در بارة دارایی‌ها و آنچه ترک‌ها می‌گویند از او پرسش کرد. او در 
پاسخ گفت: من کجا و آن دارایی‌ها کجا؟ مهتدی گفت: مگر این دارایی‌ها نزد تو و 
پرادر و یارانتان نیست؟ آن گاه دست محمد را گرفتند و به زندانش افکندند وانگاه 
به موسی بن بغا و مُفلح نوشتند تا به سامرا بازگردند و سپاه را به سالارانی سپارند که 
تام برده‌اند و به سالاران ترک پایین‌تر [با درجه‌های پایین‌تر] نوشتند که سپاه را از 
ایشان فرا ستانند و رویداد را برای آن‌ها نگاشتند و گفتند: اگر موسی و مُفلح در 
رویکرد به سامرا و سپردن سپاه فرمان بردند که بردند و گرنه به بندشان کشید و به 
درگاهشان آورید. 

مهتدی به هرکس بيعت سپرده بود دو درهم بپرداخت. پس چون نامه‌ها به سپاه 
موسی رسید و برای او خوانده شد از سپاهیان بیعت ستاند که او را پاری رسانند. 
همه سوی سامرا رخت بستند و شب یازدهم رجب / پانزدهم ژوئن در پل رقیق 
اردو زدند. مهتدی از کاخ برون شد و سربازان را سان دید و همان روز بازگشت. 
مردم شام را بام کردند و نزدیک به هزار سوار از یاران موسی به شهر اندر شدند. 
کویکین و جز او در میان ایشان بودند. مهتدی دوباره از کاخ برون شد و سپاهش 
بیاراست. در میان این سپاه کسانی بودند که از سپاه موسی جدا و به سربازان خلیفه 
پیوسته بودند. ميان هر دو گروه نمایندگان آمد و شد می‌کردند تا موسی بر کرانه‌ای 
فرمانروا شود و بدان سو برود. لیک مهتدی و باران او بر اي سخن پای می‌فشردند 
که موسی برای وارسی دارایی‌هايش گفتگ و کند» پس دو گروه به سازگاری نرسیدند. 

بسیاری از یاران موسی از او جدا شدند و موسی به همراه مُفلح آهنگ خراسان 
کردند. در این هنگام بابکیال و گروهی از سالاران رسیدند و به درگاه مهتدی در 
آمدند و درودش فرستادند. مهتدی ايشان را به بازگشت فرمان داد و بابکیال را 
زندانی کرد و زان پس خونش بریخت و هیچ کس نجنبید و جزاندکی هیچ دگرگونی 
پدید نیامد و اين به روز شنبه بود. 

چون یکشنبه رسید ترک‌ها بر همسانی خود با فرغانبان در آمدن به کاخ خرده 
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گرفتندو گفتند چرا باید آن‌ها همانند ترک‌ها پروانة ورود به کاخ را داشته باشند. 
بدیشان پاسخ داده شد که انگیزة این همسانی نبودن سالاران ترک بوده است» و 
بدین سان ترکان همه از کاخ برون شدند و فرغانیان ماندند و مفربیان. ترکان هم این 
کار را ناخوش داشتند هم بابکیال را طلب کردند. مهتدی ماجرای ترکان به آگاهی 
فرغانیال و مغربیان رساند و بدیشان گفت: اگر خود را نیرومند می‌پندارید من 
نزدیکی به شما را ناخوش نمی‌شمرم و گرنه پیش از آشفتگی کار آن‌ها را خشنود 
می‌سازم. آن‌ها پاسخ دادند که خود به کارها خواهند پرداخت. مهتدی با آن‌ها که 
شمارشان به شش هزار تن می‌رسید از کاخ برون شد. هزار ترک از یاران صالح بن 
وصیف نیز در میان ایشان بودند. شمار ترک‌ها به ده هزار تن می‌رسید. چون دو سپاه 
به هم رسیدند یاران صالح گریختند و در این هنگام نهانیده‌ای از ترک‌ها بر ایشان 
پورش آورد و یاران مهتدی شکستند و این چنان بود که گفته آمد» و تنها این سن 
فزون‌تر که مهتدی در سرای احمد بن جمَیل با ایشان بجنگید پس او راکه زخم نیزه 
بر تن داشت بیرون کشیدند و او چون زخم خود بدید گردن نهاد. از او خواستند 
خویش برکنار کند لیک او نپذیرفت, و روز چهارشنبه بمرد و روز پنجشنبه جنا 


او 
به مردم نمودتد و جعفرین عبد الواحد بر او نمازگزارد. پیش از مرگ انگشتان دست 
و پای او را بریده بودند و چندان بلابر سراو آوردند که جان باخت. وانگاه محمد بن 
بغا را طلبیدند لیک او را مرده یافتند و هزار شمشیر برگور او شکستند. 

مهتدی بازده ماه و پانزده روز فرمان راند و سی و هشت سال یزیست. او گشاده 
پیشانی, گندمگون و استخوانی بود. وی چشمانی میشی و روبی ترش و شکمی 
بزرگ و شانه‌هایی پهن و قامتی کوتاه و ریشی بلند داشت و در قاطول زاده شده بود. 


راه و رفتار مهندی 


مهتدی بالّه بهترین خلفا در دیانت بود و شیوه‌ای نیکوتر و دامنی پاک‌تر و 
پرستشی بیش تر از دیگر خلفا داشت. 

عبدالله بن ابراهیم اسکافی می‌گوید: سهتدی خود برای دادخواهی مردم 
می‌نشست. روزی مردی از فرزند او شکایت اورد. مهتدی فرمود تا او را آوردند وان 
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دو را در کنار هم نشائد تا میانشان داوری کند. آن مرد به مهتدی گفت: ای سرور 
خداگرایان! تو چنانی که شاعر سروده: 


حَکمتموه فقضی بیتکم بلج مل القمر الزاهر 
لأ قبل الرشوة فى حكيه و لابالى عبن الخاسر 


یعتی: کسی را به داوری خود گزیده‌اید که روشن همچون ماه درخشان است. 

در داوری خود رشوه نمی‌پذیرد و از این که به زورگو زیان رسد باکش نیست. 

مهتدی گفت: ای مرد! خداوند سخن تو را نیکو بدارد؛ و اما من ننشستم تا این 
آیه بخواندم: «و ترازوهای داد را در روز رستخیز می‌نهیم»!. اسکافی می‌گوید: او را 
در این روز بیش از هر روزگریان یافتم [یاگریندگان این روز را بیش از هر روز یافتم]. 

ابوعتبّاس بن هاشم بن قاسم هاشمی می‌گوید: در یکی از شامگاه‌های ماه رمضان 
/ اوگست نزد مهتدی بودم. برخاستم تا بازگردم؛ لیک مهتدی پروانه نداد. نشستم تا 
او نماز مغرب را با ما بگزاژد و فرمود تا روزه گشا" بیاوردند. طبقی سرپوش‌دار آورده 
شد که بر آن دو گرده نان بود و در آوندی نمک و در آوندی روغن و در آوندی دیگر 
سرکه. مرا به خوردن خوائد و من به گمان این که خوراک خوردنی‌تری از پس آن 
خواهد آمد اندکی از آن چشیدم. مهتدی چون چنین دید گفت: آیا روزه نبودی؟ 
گفتم: آری» بودم. گفت: آیا فردا روزه نخواهی داشت؟ گفتم: چگونه روزه نداشته 
باشم به ماه رمضان؟ گفت: پس بخور و روزه گشایت را تمام فرا گیر که در این جا جز 
آنچه می‌بینی خوراکی نیست. از سخن او در شگفت شدم و گفتم: چرا ای سرور 
خداگرایان؟ خدای فردهش فراوان و روزیائۀ بسنده به تو ارزانی داشته است. 
مهتدی گفت: چنان است که تو می‌گویی؛ و خدای را سپاس لیک پیش خود 
اندیشیدم که بنی‌امیه عمر بن عبدالعزیز داشتند پس رشک بردم که چرا بنی‌هاشم 
همچون او خلیفه‌ای در ميان خود نداشته باشند و از این رو خود را به آنچه می‌بینی 
وا داشتم. 

ابراهیم بن مخّد بن محمّد بن عرفه از زبان یکی از هاشمیان آورده است که: 
سبدی از مهتدی یافتند که جامه‌ای پشمین و روانداز و شب‌کلاهی در آن بود که 


1 انبیا / ۴۷؛ و نع الَوازین الط لیم القَيامة. ‏ ۲. روزه‌گشا: افطاری. 
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شب‌ها بر تنش می‌کشید و نماز می‌گزاژد و می‌گفت: آیا بنی عباس شرم نمی‌کند که 
همچون عمر بن عبدالعزیزی در میان آن‌ها نباشد! او عيش و نوش و بزم و 
خوشگذرانی را کنار نهاده بود و خنیاگری و باده را ناروا می‌شمرد و درباریان را از 
ستم باز می‌داشت. خدای بر او آمرزش آوژد و ازو خشنود گردد ا. 


خلافت معتمد على الله 


چون مهتدی بالله را گرفتند و به زندانش افکندند ابوالعبّاس احمد بن متوگل 
بشناخته به ابن فتیان را که در کاخ باز داشته شده بود بیاوردند و مردم و ترکان دست 
او به بیعت فشردند و گزارش آن برای موسی بن بغا که در خانقین بود فرستادند. او 
نیز به سامرا بیامد و به ابوالعباس بیعت سپرد و به او کنیهُ معتمد على الله دادند. 

مهتدی در دومین روز بیعت معتمد درگذشت و مردم آرام گرفتند. معتمده 
عبیداله بن یحبی بن خاقان را به وزارت برگزید. 


اخبار صاحب الزنج 


در این سال علان برای جنگ با صاحبالزنج به بصره گسیل شد. چون به بصره 
رسید در جایی رخت افکند که دوری او با صاحب‌لزنج یک فرسنگ بود. جعلان 
برای خود و پارانش کنده‌ای کاوید و شش ماه در این کنده پایید. جعلان در روزی که 
برای نبرد نوید گذارده بودند زسنبی و بنی‌ماشم و کسانی را که برای جنگ با 
صاحب‌الزنج چابک و آماده شده بودند گسیل داشت اما جز سنگ‌پرانی و 
تیراندازی مبانشان رخ نداد و جعلان از بهر تنگي راه براي جنب و جوش اسبان 
رای نیافت تا با صاحب‌الزنج روبارو شود. بيشترينة سپاه جعلان» سوار بودند. 
چون ماندگاری جعلان در کنده به درازاکشید صاحب‌الزنج باران خود به میان کنده 
فرستاد. آن‌ها نیز بر جعلان شبیخون زدند و گرومی از اران او را عون ریختند و 


۱. پراستی گر چنان بوده چنین باد -م. 
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ماندگان را هراسی جانکاه در برگرفت. زینبی هم بلالیه و سعدیه را از دو سوگسیل 
داشت و آن‌ها با پلید [صاحب الزنج] نبرد آزمودند. صاحب‌الزنج بر ایشان پیروزی 
یافت و زیادی از آن‌ها را در خاک و خون غلتائد. بدین سان جعلان کنده را بگذاشت 
وروی سوی بصره آوژد و ناتوانی او در جنگ با زنگیان بر حکومتیان آشکار شد. 
پس او را از جنگ با زنگیان بداشتند و سعیدِ حاجب را به جنگ با صاحب‌الزنج 
فرمان دادند. 

و زان پس صاحب‌الزنج از شوره‌زاری که درآ بود برفت و در رود ابوخصیب 
فرود آمد و بیست و چهار کشتی از کشتی‌های نیروی دریایی فرو ستاند و از این 
کشتی‌ها چندان کالا به یغما بردند که از شماره بیرون می‌نمود. آن‌ها دریانوردان را 
نیز بکشتند و باران صاحب‌الزنج سه شبانه‌روز همچنان کالا می‌ربودند. 
صاحب‌الزنج برای خود نیز کالاهایی بربود. 


درونشد زنگیان به أله (آبله - آویلا] 


در این سال زنگیان به آبله در آمدند و بسیاری از مردمان آن را بکشتند و شهر را 
خوراک آتش ساختند. 

انگیزة آن چنین بود که چون جعلان از کندۀ خود برون شد و راه بصره در پیش 
گرفت صاحب‌الزنج پیاپی بر ابله شبیخون می‌زد و گردان‌های او در کنار رود 
سنگرهابساخته بودند و همچنان تا روز چهارشنبه بیست و پنجم رجب / بيست و 
نهم ژانویه می‌جنگیدند تا سرانجام ابله را گشودند و در این میان ابواحوص و 
عبیدالله بن حمید بن توسی کشته شدند و زنگیان شهر را به آتش کشیدند. 

این شهر از چوب بر پا شده بود و از همین رو آتش بشتاب در آن فزونی گرفت و 
از مردمان آن بسیاری کشته شدند و دارایی‌های بسیاری به یغما بردند» لیک آنچه 
آتش سوخت بیش از دارایی‌هایی بود که به یغما رفت. 
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چیرگی زنگیان بر عتادان [آبادان] 


هم در این سال مردمان آبادان کس در پی صاحب‌الزنج فرستادند تا دژ شهر را 
بی‌هیچ جنگی بدو واگذارند. انگیزۂ آن‌ها از این کار رفتار صاحب الزنج با مردمان ابله 
بود که آبادانیان را بر تن و توشه و تیره‌هاشان هراساند. پس نامه‌ای برای 
صاحب لزنج نگاشتند و از او زنهار خواستند بر این پایه که شهر بدو واگذارند. 
صاحب‌الزنج نیز بدیشان زنهار داد و آن‌ها شهر را بدو سپردند. او گروهی از یارانش 
را بدان جا فرستاد و برده‌ها و جنگ‌افزارهای آنها را فرو ستاند و میان یارانش پخش 
کرد. 


چیرگی صاحب الزنج بر اهواز 


چون علوی بصری" از ابله و آبادان آسوده گشت آز گرفتن اهواز به دل بست. 
پس با یارانش سوی جی " روان شدند. مردمان این شهر تاب نیاوردند و پای به گریز 
نهادند و زنگیان بدان شهر در آمدند و هر که و هر چه را یافتند خون ریختند یا 
سوختند یا ربودند و آن سوی جی را نیز ویران کردند و چون به امواز رسیدند همة 
مردمان و سپاهیان از هراس ایشان گریختند و جز اندکی نماندند. پس به شهر در 
آمدند و آن را در هم کوبیدند.ابراهیم بن مدب مستوفی اهواز, در آن بود. او را پس 
از آن که زخم رساندند بئدی کردند و همه دارایی‌هایش ربودند و این در دوازدهم 
رمضان / چهاردهم اوگست ببود. 

چون آن‌ها با اهواز و ابله و آبادان چنین کردند مردمان بصره را نیز هراس در بر 
گرفت و بسیاری از ایشان به دیگر شهرها گريختند. 


۱. پیش از این ابن اثیر او را پلید می‌خواند و در ابتدای کار نسب علوی او را رد کرد و اکنون او را 
علوی و بصری می‌خواند. . ۲. در تاریخ طبری «جبی» آمده است. 
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برکناری عیسی بن شیخ از شام و فرمانرژايي او بر ارمستان 


چون ابن شیخ بر دمشق چیره شد از فرستادن باج و خراج و دیگر کالاها به 
بغداد خودداری کرد [مستقل شد] ابن مدیّر که در مصر بود هفتصد هزار دینار 
خراج از مصر سوی بغداد فرستاد که عیسی بن شیخ آن‌ها را فرو ستاند. 

حسین خادم از بفداد سوی ابن شیخ فرستاده شد و پول را از او درخواست. او 
گفت پول را بر سپاه هزینه کرده است. حسین خادم فرمانِ فرمانفرمایی بر ارمنستان 
بدو داد تا به سوی معتمد فرا خواند» او پیشتر از این کار سر باز می‌زد. او فرمان 
بگرفت و همه را سوی معتمد خواند و جامۀ سیاه إنشانۂ بنی‌عبّاس] بر تن کشید و 
چنین گمان می‌برد که جز ارمنستان, شام نیز همچنان در دست او خواهد بود. 

معتمد اما جور را پفرستاد و دمشق و حومة آن زیر فرمان او نهاد. جور با هزار 
سرباز راهی شد» پس چون به نزدیکی دمشق رسید عیسیٰ پسرش منصور را با 
بیست هزار سرباز سوی او گسیل داشت. پس چون دو سپاه جنگ ساز کردند سپاه 
منصور در هم شکست و منصور خود نیز جان باخت. بدین سان کار عیسی سستی 
گرفت و از راه ساحل سوی ارمنستان روان شد و اما جور دمشق را زیر فرمان گرفت. 


شورش ابن صوفی علوی در مصر 


در این سال در صعید ' مصر مرد علوی گردن برافراشت. او را ابراهیم بن محمّد 
بن یحیی بن عبداله محمد بن علی بن ابی‌طالب (ع) یاد کرده‌اند. او به ابن صوفی 
بشناخته است. وی بر شهر آشنا چیرگی یافت و آن را تاراج کرد و بد کرداری او 


۱ مصر علیا را گویند. یعنی سرزمین‌های میان جنوب قاهره و آبشارهای اسوان. درازای آن 
۰ کیلومتر است و به هشت مدیریه تقسیم می‌شود: جنیره» بنی‌سویف» فیوم؛ منیا 
اسیوط, جرجاء قنا و اسوان. در روزگار یاقوت سرزمینی بزرگ و پهناور در مصر بوده است و 
در آن چند شهر بزرگ ببود همچون | ان قوص» قفط, اخمیم و بهنسا. صعید به سه بخش 
تقسیم می‌شد: ۱-صعید بالا که مرز آن اسوان و پایان آن نزدیک اخمیم بود. ۲- صعید میانه 
که از اخمیم بود تا بهنسا. ۳ صعید پایین» و آن از بهنسا بود تا تزدیک فسطاط. 
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شهرها را فرا گرفت. 

احمد بن طولون سپاهی سوی او گسیل داشت که علوی آن را در هم شکست و 
فرمانده سپاه را اسیر کرد و دست و پای او ببرید و به چارمیخش کشید. ابن طولون 
سپاهی دیگر روانه کرد و دو سپاه درکرانة اخمیم در هم پیچیدند و جنگی سخت در 
گرفت که در پی آن علوی بشکست و بسیاری از یارانش جان باختند. علوی خود 
گریخت و برقت تا خود را به نخلستان‌هایی رساند و یاد او در سال ۸۷۲۹ به 
خواست خدا خواهد آمد. 


رخ نمودن علی بن زید د رکوفه و برونشد او از این شهر 


در این سال علی بن زید علوی در کوفه گردن فراخت و بر آن چیرگی یافت و 
نایب خلیفه را از آن جا راد و خود در آن جا مائد. 

خلیفه شاه بن میکال را با سپاهی سترگ سوی او فرستاد. دو لشگر به هم رسید ند 
و در هم پیچیدند و شاه بشکست و بسیاری از یارانش جان باختند و شاه رهایی 

آن گاه معتمد کیجور ترک را به جنگ با او فرستاد و او را فرمود تا علی بن زید را 
به فرمانبری از معتمد بخواند و بدو زنهار دهد. کیجور راهی شد و در شاهی رخت 
افکند. او کس در پی علی بن زید فرستاد و او را به فرمانبری خواند و بدو زنهار داد. 
علی درخواست‌هایی داشت که کیجور نپذیرفت. آن گاه علی بن زید ا زکوفه سوی 
قادسیه روان شد و در آن جا اردو زد» و کیجور در سوم شوّال / چهارم سپتامبر این 
سال به کوفه در آمد. 

علی بن زید راه مان در پیش گرفت و به سرزمین‌های بنی‌اسد اندر شد. او با 
آن‌ها خویشی داشت. علی چند گاهی در میان آن‌ها بماند وانگاه راهی جنبلا شد. 

گزارش او به کیجور رسید و او در پایان ذیحجه /بیست و نهم نوامبر همین سال 
از کوفه سوی او روان شد و با او جنگید و علی بن زید شکست. کیجور پي علی 
گرفت لیک او را نیافت و شماری از ياران او را حون بریخت وگروهی را اسی کرد و 
زان پس کیجور به کوفه بازگشت و چون کارهای کوفه سامان یافت بی‌هیچ فرمانی از 
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سوی خلیفه راه سامرا در پیش گرفت. خلیفه شماری از سالاران سوی او فرستاد و 
آن‌ها او را در مُکبرا به ماه ربیع‌الاول / ژانوية سال ۲۵۷ / ۸۷۱ خون بريختند. 


یاد چند رویداد 


دراین سال سعید بن صالح حاجب به فرمان خلیفه برای جنگ با صاحب‌الزنج 
روان شد. 

در همین سال مساور خارجی و اران موسی بن بغا در کرانة خانقین نبرد کردند, 
سربازان مساور بسیار بودند. و شمار سربازان موسی بن بغا از دویست تن در 
نمی‌گذشت. آن‌ها با مساور در هم پیچیدند و بسیاری از یاران او را خون ريختند. 

هم در این سال محمد بن واصل بن ابراهیم تمیمی که از مردم فارس بود همراه 
مردی از کردهای این کرانه که احمد بن لیث خوانده می‌شد بر حارث بن سیما؛ والی 
فارس. شوریدند و بر او شمشیر آختند و کارش ساختند» و محمد بن واصل بر فارس 
چیرگی یافت. 

در این سال شفلح برای جنگ با مساور گسیل شد. 

نیز دراین سال حسن بن زید طالبی به ماه رمضان / اوگست بر ری چیرگی یافت 
و موسی بن بغا در شوّال / سپتامبر با سپاه رو به راه ری نهاد. معتمد او را بدرقه کرد. 

در همین سال امام ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بخاری بمفی 
نگارندة کتاب مسند صحیح [بخاری] دیده از این جهان فرو بست. سالزاد او را 1۹۴ 
/ ۰۹ م دانسته‌اند. 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و هفتم هجری 
(۸۷۱میلادی) 


بازگشت ابواحمد موقق از مه به سامزا 


چون کار زنگیان بالا گرفت و شهرها را گرفتار آشوب کردند و در جای جای 
سرزمین‌های اسلامی بدکرداری کردند معتمد علی‌الّه برادرش ایواحمد موفق را از 
مه به درگاه خوائد. پس چون بیامد کوفه» راه‌داری مکّه» حرمین [مکه و مدینه]؛ 
یمن وانگاه بغداد و حومة آن» واسط آبادی‌های دجله» بصره» اهواز و فارس را زیر 
فرمان او نهاد. او موفق را فرمود تا یارکوج را از سوی خود بر بصره آبادی‌های 
دجله بحرین و یمامه به جای سعید بن صالح بگمارد» یارکوج نیز منصور بن جعفر 
خیّاط را از سوی خود بر بصره و آبادی‌های دجله تا حومٌ اهواز فرمان بداد. 


چگونگی شکست زنگیان از سعید حاجب 


در رجب /مه این سال سعید حاجب با گردانی از زنگیان نبرد آغازید و آن‌ها را 
در هم شکست و زنان و دارایی‌های تاراج رفته را از ایشان باز پس گرفت. سعید در 
این نبرد چند زخم برداشت. گزارش شکست زنگیان به گروهی دیگر از ایشان رسید. 
آن‌ها نیز سوی سعید روان شدند» لیک سعید آن‌ها را نیز درهم شکست و هر چه را 
به تاراج پرده بودند از آن‌ها ستائد. در آن جا زنی بود که زنگیان را می‌گرفت و به 
ارودگاه سعید می‌کشاند و سعید او را از اين کار باز نمی‌داشت. 

سعید در هط اردو بزد وانگاه سوی باختر دجله روان شد و چندین بار با 
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صاحب‌الزنج جنگید وانگاه به اردوی خود در هطّه بازگشت. او از دوم رجب / ۲۷ 
مه و تا آخر شعبان / ژوئن را در آن جا بماند. 


رهایی ابن مدتر از زنگیان 


در اين سال ابراهیم بن محمد بن مدیر از زندان زنگیان رهایی یافت. چگونگی 
آن چنین بود که وی در خانة یحیی بن محمد بحرانی زندانی بود و دو پاسدار او را 
می پاییدند. سرای این دو پاسدار در کنار خانه‌ای بود که ابراهیم در آن جا نگاه داشته 
می‌شد. ابراهیم برای آن دو پولی پایندان شد و هر دوشان را بیاغالید. این دو تا خانۀ 
ابراهیم نقبی کاویدند و بدین سات او و برادرزاده‌اش با نام ابوغالب و مردی هاشمی 
رهایی یافتند. 


چگونگی شکست سعید از زنگیان 
و فرمانروایی منصور بن جعفر بر بصره 


در این سال» علوی صاحب‌الزنج با سعید جنگید. سعید سپاهی سوی اوگسیل 
داشته بود و شبانه نبرد در گرفت و از یاران سعید بسیاری جان باختند و زنگیان» 
زیادی را حون ريختند. آن‌ها اردوگاه سعید را سوزاندند و او و بارانش رو به سستی 
نهادند. سعید سپاه را فرمود تا به درگاه خلیفه بازگردند. صاحب‌الزنج به فُراج بصره 
در آمد» سعید نیز از بصره راهی شد. صاحب‌لزنج در قراج از کسانش نگاهبانی 
می‌کرد. خلیفه کارها را پس از سعید حاجب به منصورین جعفر خیّاط سپرد. منصور 
پیشتر کشتی را راهبری و نگاهبانی می‌کرد. او منصور را به بصره فرستاد و زنگیان به 
کمبود خواربار گرفتار آمدند. منصور ناو بسیار گرد آورد و سوی صاحب‌الزنج روان 
شد. صاحب‌الزنج برای او بزنگاه‌ها بساخت. پس چون منصور سوی ایشان بیامد 
سربازان زنگی از بزنگاه‌ها برون شدند و بسیاری از ایشان را خون بریختند و زیادی 
از آن‌ها نیز غرقابه شدند. سرهای برید؛ یاران منصور و زنگیانی که همراه او بودند 
سوی بحرانی کنار رود معقل فرستاده شد. 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و هقتم هجری ۳.۵ 
شکستن سپاه زنگیان در اهواز 


در این سال» صاحب‌الزنج سپاهی را به فرماندهی علی بن ابان برای بریدن پل 
آریُک فرستاد. این سپاه با ابراهیم بن سیما که از فارس بازمی‌گشت روبارو شد. 
ابراهیم با سپاه علوی در هم پیچید و آن‌ها را شکست وگروهی از ایشان را بکشت و 
علی بن ابان زخم برداشت. 

آن گاه ابراهیم سوی رود جی روان شد. او دبیرش شاهین بن بسطام را فرمود تا از 
راه دیگری خود را به او در کنار رود جی رسائد. این فرمان پس از جنگ با علی بن 
ابان بود. علی بن ابان پس از جنگ در یرّرانیه رخت افکند. مردی بدو گزارش 
رساند که شاهین سوی او روان است. پس او سوی شاهین برفت و هر دو سوی سپاه 
پس از نیمروز ميان رود جی و رود موسی با هم سخت جنگیدند. زنگیان جنگی 
گزاردند از بن دندان و نیروهای شاهین در هم شکست و شاهین و پسرعمویش 
همراه بسیاری دیگر جان باختند. 

چون زنگیان از جنگ آسوده شدند گزارش رسید که ابراهیم بن سیما بدیشان 
نزدیک می‌شود. علی بن ابان سوی او شتافت و در پایان عصر بدو رسید و این بار 
نیز نبردی سخت میان دو لشگر در گرفت که در آن بسیاری کشته شدند. 

علی بن ابان گفت: پس از جنگ با شاهین یاران من پراکنده شدند و در جنگ با 
ابراهیم تنها پنجاه تن با من همراه بود. و زان پس علی سوی رود جی بازگشت. 


چیرگی صاحب الزنج بر بصره و ویرآن کردن آن 


چون سعید از بصره فرا خوانده شد حکومت تبول او را به منصور بن عفر 
خیّاط وا نهاد و پیشتر چند و چونی آن گفته آمد -. منصور دیگر به جنگ نرفت و 
تنها به پاسداری از کشتی‌ها و باراندازها بسنده می‌کرد. این کار او را مردم بصره 
برنمی‌تافتند. این کار منصور برای علوی [صاحب‌الزنج] بسی گران بود. پس به علی 
بن ابان فرمان داد تا در خیژرانیه ماندگار شود و منصور را به جنگ سرگرم کند و از 
حرکت دادن کشتی‌ها باز دارد. منصور در حومة جی و خیژرانیه به پاسداری از 
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کشتی‌ها سرگرم بود. علی منصور را گرفتار کرد و مردم بصره با تنگی دست به گریبان 
شدند و یاران پلید [صاحب‌الزنج] بر او پای می فشردند که بام و شام دست از جنگ 
نشوید. 

چون ماه شوال / اوگست رسید پا 


بر آن شد تا یارانش راگرد آود و به بصره در 
آید و بر پایۂ ناتوانی و پراکندگی مردمان آن در ویران کردن آن بکوشد و روستاهای 
حومه آن را نیز فرو پاشاند. علوی [صاحب‌الزنج] محمد بن یزید دارمی را که از 
بحرین همراه او بود فرمان داد تا سوی تازبان بیاباننشین شود و از آن‌ها نیرو آماید. 
او نیروی بسیار از ایشان گرد آورد. آن‌ها در ندل رخت افکندند. علوی [یا همان 
سالار زنگیان یا پلید] سلیمان بن موسی شعرانی را سوی ایشان فرستاد و او را فرمود 
تا چگونگی یورش بر بصره و جنگ با بصریان را بدیشان بیاموزد. او علی بن ابان را 
بسیجید و گروهی از تازیان بیابانشین را زیر فرمان او نهاد و فرمودشان تا از کرانة 
بنی‌سعید به بصره در آیتد» یحبی بن محمد بحرانی را نیز فرمود تا از برابر رود عدی 
به بصره شوند و ماندة تازیان را زیر فرمان او گذاژد. 

نخستین کسی که با بصریان نبرد آغازید علی بن ابان بود. ُفراج ! در آن روزگار در 
بصره به سر می‌برد و سپاهی را همراه خود داشت. پُفراج دو روز با ایشان بجنگید و 
مردم بسیاری بدو گرویدند و به پاريش کمر بستند. 

یحیی بن محمّد با همراهیان سوی پل تاختند و علی بن ابان هنگام نماز آدینه 
هفدهم شوال /نهم سپتامبر به بصره در آمد» و در همان آدینه بکشت و بسوخت. و 


شب و روز شنبه را نیز چنین کرد. یحبی نیز در سپیده‌دم یکشنبه به بصره رسید و به 
ماج و بريه پیچید» لیک او را راندند و همان روز راه بازگشت سپرد. 

بامداد روز پسین یحبی دوباره یورش آغازید و به بصره در آمد. سربازان پراکنده 
شده بودند و بريه پای به گریز نهاده بود و فراج و یارانش به کناری رفته بودند. 
ابراهیم بن یحبی مهلّبی با او دیدار کرد و برای بصریان زنهار حواست و او نیز 
زنهارشان بداد. بانگ‌زنندة ابراهیم بانگ برآورد که هر کس زنهار می خواهد رو سوی 
سرای ابراهیم آرد. مردم بصره همگی بیامدند چندان که کوی و برزن خانة او پر شد. 


۱ در تاریخ طبری بُغراج آمده است. 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و هفتم هجری fry‏ 


بحیی چون گروه آن‌ها یک جا بدید هنگام را غنیمت شمرد تا دیگر پراکنده نگردند» 
پس بدیشان نیرنگ باعت و یارانش را فرمود همه را حون بریزند. چکاچک شمشیر 
در میان آن‌ها همچدان شنیده می‌شد و همه زبان به شهادتین گشوده بودند. این گروه 
کلان همگی خون ریخته شدند و جز اندکی کس رهایی نیافت» بحیی همان روز به 
حربیه بازگشت. 

علی بن ابان به مزگت آدینه در آمد و آن را بسوخت» و بصره از چند سوی 
خوراک آتش شد که مرد و رَُران و جزاین دو از شمار آن‌ها بودند. آتش ازکوهی به 
کوه دیگ رکشیده می شد و مصیبت فزون‌تر می‌گشت و خون و تاراج و آتش همه جا 
را در بر گرفت و هر که را در آن جا یافتند کارش بساختند. هر که توانگر بود پولش 
می‌ستاندند و زان پس جان می‌گرفتند و هر که کم توشه بود در دم خونش 
می‌ريختند. بصره چند روز بر همین هنجار بود. 

آن گاه یحیی بانگ زنهار سر داد, لیک هیچ کس رخ ننمود. گزارش به پلید رسید. 
او علی بن ابان را از بصره برکنار کرد و یحیی را به هنجار خود وا نهاد. چه. او 
همچون پلید به ریختن خون فراوان گرایش داشت. او علی بن ابان را برکنار کرد زیرا 
مردمان بصره را زنده می‌گذاشت. مردم بی‌آن که به پشت خود بنگرند گریختند و 
پلید سپاه خود از بصره فرا خواند. 

آن پلید چون بصره را یران کرد پشت خود به یحیی بن زید رسائد. زیرا گروهی 
از علویان بدو می‌رسیدند. علی بن محمد بن احمد بن عیسی بن زید و گروهی از 
زنانشان از اي شمار بودند. او دیگر پشت خود به عیسی بن زید نمی‌رساند و تیرۀ 
خود به یحیی بن زید پیوست می‌داد. قاسم بن حسن نوفلی می‌گوید: او دروغ گفته 
است» زیرا پسر بحیی تنها دختری داشت که به هنگام شیرخوارگی از دنیا برفت. 


لشگ رکشی مولّ برای نبرد با زنگیان 


در ذی‌قعده / سپتامبر این سال معتمد احمد مود را فرمود تا برای جنگ با 
زنگیان لشگر کشد. او راهی شد و در ايله رخت افکند و بربه نیز رسید و به بصره در 
آمد. بسیاری از مردم بصره پیرامون او گرد آمدند. علوی [صاحب‌الزنج] بحیی بن 
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محمد را به جنگ با مود فرستاد. یحبی بن محمد سوی مود آمد و دو لشگر ده روز 
با هم جنگیدند و ستیزیدند. سرانجام مود در آن جا آرام گرفت و از نبرد سستی 
آورد. علوی به یحیی فرمان نوشت که به مود شبیخون زند و ابولیث اصفهانی را با 
چند کشتی جنگی و آتش افکن سوی او فرستاد. بحیی به مود شبیخون زد و مولد 
شبانه به جنگ با او پرداخت و فردای آن روز تا پس از نیمروز نیز جنگیدند» لیک 
نیروهای او در هم شکست. زنگیان به اردوگاه او در آمدند و آنچه را در آن جا بود په 
تاراج بردند. یحبی مولّد را تا جامده پی گرفت و مردمان این برزن را خون بریخت و 
در همه روستاهای آن یغماگری کرد و تا توانست خون ريخت وانگاه به رود معقل 
بازگشت. 


رفتن بعقوب به فارس و چیرگی او بر بلخ و دیگر جاها 


در این سال یعقوب بن لیب سوی فارس لشکر کشید. معتمد رفتن او بدان جا را 
ناخوش داشت. موفّق در فرمان‌نامه‌ای او را به فرمانروایی بلخ» طخارستانه سیستان 
و سند گماشت. یعقوب بپذیرفت و بازگشت و راهی بلخ و طخارستان شد. چون به 
بلخ رسید در بیرون آن فرود آمد و نوشاد را ویران کرد. نوشاد ساختمانی بود که داود 
بن عبّاس بن مابنجور در بیرون بلخ برافراشته بود. 

یعقوب از بلخ راهی کابل شد و بر آن چیرگی یافت و زنبیل [کابل شاء] را بگرفت» 
و پیکی با ارمغان‌های گرانسنگ سوی خلیفه فرستاد که در میان آن‌ها بت‌هایی بود 
که از کال و دیگر شهرها فرو ستانده بود. او آن گاه راه ست در پیش گرفت و یک 
سال در آن جا ماندگار شد. 

انگیز؛ ماندگاری او چنین بود که چون آهنگ رفتن کرد یکی از سالارانش را دید 
که بار و بنة خود همی بسته است» پس به خشم آمد و گفت: پیش از من توش راه 
برمیبندید؟ و بدین سان [از سر ستیزه‌جویی ] یک سال در آن جا ماندگار شد آن‌گاه 
ب و زان پس به هرات رفت و شهر گروخ را چندان در میان گرفت 
تا آن را فرو ستاند. اندکی پس سوی بونج روان شد و حسین بن طاهر بن حسین بن 
کبیر راگرفتا رکرد. محمد بن طاهر بن عبد الله کس نزد یعقوب فرستاد و آزادی حسین 


رويدادهاي سال دویست و پنجاه و هفتم هجری لت 


را که عموی پدرش بود خواستار شد» لیک یعقوب نپذیرفت و حسین همچنان 
گرفتار در دست او بمائد. 


چیرگی حسن بن زید علوی بر گرگان 


دراین سال حسن بن زید علوی» خداوندگار طبرستان, آهنگ گرگان کرد و بر آن 
چیرگی یافت. چون گزارش رفتن حسن سوی گرگان به محمد بن طاهرء فرمانروای 
خراسان رسید» سپاه بیاراست و توش و توان بسیار با یشان همواه کرد و آن را برای 
پاسداشت گرگان گسیل داشت. پس چون حسن نزدیک شد آن سپاه پایداری نکرد. 
حسن بدیشان پیروزی یافت و گرگان را فرو ستاد و بسیاری از سربازان محمد بن 
طاهر را خون بریخت و با یارانش هر آنچه را نزد آن‌ها بود به تاراج ربود. 

بدین سان محمّد بن طاهر رو به سستی نهاد و بسیاری از شارسان‌ها که بدو باژ 
می پرداختند گردن افراختندء چندان که تنها بخشی از خراسان در دست او مانده و 
بیشتر آنچه هم که مانده بود با جنبش شورشیان هنجاری لرزان داشت و خوارج در 
جای جای آن تباهی می‌کردند و او نمی‌توانست آذ‌ها را براند. و این چنین بود که 
بعقوب صقار توانست بر خراسان چیرگی یابد و چند و چوني آن را به خواست خدا 
در سال ۸۷۳/۲۵۹ خواهیم آورد. 1 


یاد چند رویداد 


در این سال احمد مولّد» سعد پن احمد بن سعد باهلی را بگرفت. او بر بطائح 
چیرگی بافته بود و در راه‌ها تباهی می‌کرد. او را به سامرا بردند و هفتصد تازیانه بر 
پیکر او زدند که در پی آن بمرد. پس پیکر بی‌جان او را به دار کشیدند. 

فضل بن اسحاق بن اسماعیل بن عباس بن محمد بن علی در این سال» سالار 
حاجیان بود. 

در همین سال بسیل بشناخته به صقلبی [اسلاو] شورید. به او که از خاندان 
شاهان بود صقلبی می‌گفتند زیرا مادرش از صقلب بود. او بر میخائیل بن توفیل» 
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شهریار روم» گردن افراخت و کار او ساخت. میخائیل بیست و چهار سال فرمان 
راند» و زان پس بسیل خود پادشاه رومیان شد. 

هم در این سال معتمد. مصر و حومة آن را به پارکرج ترک واگذاژد و او احمد بن 
طولون را به نیابت خود به فرمانروایی مصر گماشت. 

نیز در این سال عبدالعزیزین ابی ذلّف بی هیچ هراسی شهر ری را ترک کرد و از آن 
جا برفت. حسن بن زید علوی» خداوندگار طبرستان» قاسم بن علی بن قاسم بن 
علی علوی» بشناخته به بدلیس را بدان سوگسیل داشت. او بر شهر ری چیره شد و 
با مردمان آن بسی بدکرداری کرد و دروازه‌های شهر را که از آهن بود بکثد و سوی 
حسن بن زید فرستاد. او سه سال بر همین هنجار در آن جا ماندگار بود. 

دراین سال یک خارجی دیگر با نام وق از تبار بنیرهَیر بر مساور خارجی گردن 
فرازید و چهار هزار تن پیرامون او گرد آمدند. او آهنگ درم کرد و با مردم آن نبرد 
آزمود و بر آن‌ها چیرگی یافت و با شمشیر آخته بدان اندر شد و دختری را به یغما 
ربود و پرد؛ او در مزگت درید. حسن بن ایوب بن احمد عدوی گروهی سترگ گرد 
آورد و بر او تاخت و کارش ساخت و سر بریده‌اش به سامرا فرستاد. 

در همین سال خدمتگزاران محمّد بن حَفاجه» شهریار سیسیل [صقلیه]» به روز 
روشن او را کشتند و کار خود نهان داشتند و مردمان فردای آن روز آگاه گشتند و این 
هنگامی بود که کشندگان راه گریز در وشتند. آن‌ها را پی گرفتند و در فرجام همه را 
گرفتار کردند و پاره‌ای را خون بريختند. چون محمد کشته شد محمد بن احمد بن 
اغلب [فرمانروای افریقا]» احمد بن یعقوب بن مضاء بن شّلمه را به جای او نشائد, 
لیک روزگار او درازنا نیافت و در ۲۵۸ / ۸۷۲ م دیده از اين جهان فرو بست. 

هم در این سال حسن بن عمر عبدی درگذشت. او در سال ۱۵۰ / ۷۶۷ م در 
سامزا متولد شده بود. 

در این سال ابوفضل عبّاس ین فرج ریاشی» لغوی که از بزرگان این دانش بود و از 
اصمعی و دیگران روایت می‌کرد درگذشت. 

نیز در این سال محمد بن خطاب موصلی که از دانشی‌مردان و پارسایان بود 
سمند سوی دیگر جهان جهائد. 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و هشتم هجری 
(۸۷۲میلاهی) 


چگونگ ی کشته شدن منصور بن جعفر خیّاط 


دراین سال منصور بن جعفر خيّاط کشته شد. انگیز؛ آن چنین بود که چون علوی 
بصری [صاحب الزنج که مژلف گاهی او را علوی و گاهی پلید و بد اصل و نسب 
می خواند] از کار بصره آسوده شد علی بن ابان را فرمود تا برای جنگ با منصور بن 
جعفر که در آن روزگار اهواز را زیر فرمان داشت سوی او روان شود. منصور یک ماه 
در برابر وی بماند. سربازان منصور در آن هنگام اندک بودند. سپاه علی آذ گاه رسید 
که او در خیژرانیه بود. 

و زان پس پلید» سالار زنگیان» دوازده کشتی که بیشتر یاران او را در خود داشت 
سوی علی فرستاد و همه را زیر فرمان ابرلیث اصفهانی نهاد و او را فرمود تا از علی 
فرمان برد. پس چون ابولیث نزد علی رسید با او سر ناسازگاری گذاژد و 
خویشکامگی ورزید. در این هنگام منصور آمد آن گونه که همیشه برای جنگ 
می‌آمد. ابولیث بی پروانة علی» سوی او به آوردگاه رفت و منصور بر او چیرگی یافت 
و نیروهای کشتی‌ها را نیز در هم شکست و از سیاه و سفید مردمان بسیاری را خون 
ریخت. ابولیث پا به گریز نهاد و سوی پلید بازگشت. 

آن گاه علی بن ابان پیش‌سپاهیانی 1 فرستاد تا از کار منصور بدو گزارش رسانند و 
خود شبانه سوی یکی از کارگزاران منصور در گرتبا بتاخت و او و بیشتر یاران او را 


۱ پیش‌سپاهیان: طلائع. 


۴۳۱۲ تاریخ کامل 


کشت و آنچه را با ایشان بود تاراج کرد و بازگشت. 

گزارش این رویداد به منصور رسید. شبانه سوی خیزرانیه روان شد و علی بن 
ابان سوی او برون آمد تا نیمروز در جنگ و ستیز بودند آن گاه منصور در هم 
شکست و یارانش تار و مار شدند و او از ایشان جدا افتاد. گروهی از زنگیان بدو 
رسیدند و او بر آذ‌ها یورش آورد و چندان جنگید که نیزه‌اش بشکست و تیری 
برایش نمائد آن‌گاه بر اسبش جهید تا از رود بگذرد. لیک در رود بیافتاد و توان گذر 
از آن نیافت. چگونگی افتادن او در رود چنین بود که یکی از زنگیان هنگامی که دید 
منصور سوی رود می‌رود و آهنگ گذر از آن دارد خود به آب زد و هنگام سوارشدن 
منصور لگام اسب او را بگرفت و منصور بیافتاد و زنگی در دم او را بکشت و هر چه 
داشت برداشت. برادرش خلف بن جعفر و گروهی دیگر همراه منصور کشته شدند. 
یارکوج هر آنچه را منصور در دست داشت به فرزندش جعفر! وا گذاشت. 


لشک رکشی ابواحمد سوی زنگیان و کشته شدن مُفلح 


در ریع‌الاوّل / ژانویه این سال» معتمد مصر و قتسرین و دیگر شهرها را زیر 
فرمان پرادرش ابواحمد نهاد و به ماه ربیم‌الاخر / فوریه برای او و مُفلح خلعت 
فرمانروایی فرستاد و هر دو را به جنگ با زنگیان سوی بصره گسیل داشت و معتمد 
سواره ابواحمد را بدرقه کرد. ابواحمد سوی بصره روان شد و با علوی 
آصاحب الزنج یا همان پلید] به جنگ در آمد. 

انگیزة گسیل داشتن او به بصره رفتار صاحب‌الزنج بود که مردم آن را بسی گران 
می‌شمردند. سپاه ابواحمد با توش و توان بایسته راهی شدند و بسیاری از مردم 
بغداد او را همراهی می‌کردند. 

چنان که گفته آمد علی بن ابان در جی بود و یحیی بن محمد بحرانی همراه بیشتر 
زنگیان سوی رود عبّاس روان شد» صاحب‌الزنج با اندکی از یاران ود بماند و آن‌ها 


۱. آنچه من در کتاب می‌بینم منصور بن جمفر است که لابد مقصود نگارنده جعفر بن منصور 
است. بگذریم که تاریخ طبری اصفجون را جانشین منصور می‌شناساند -م. 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و هشتم هجری ۳۳ 


بام و شام به بصره می‌شدند تا آنچه می‌خواهند از آن فرو ستانند. چون سپاه 
ابواحمد در کنار رود معقل اردو زد زنگیان از ترس نزد صاحب‌الزنج گرد آمدند و او 
را از سترگی سپاه ابواحمد آگاهانیدند و بدو گفتند که تاکتون سپاهی چنین بر ایشان 
نتاخته است. او دو فرمانده از سپاهیانش فرا خوائد و از فرمانده لشکر ابواحمد 
پرسید لیک آن دو او را نمی‌شناختند. صاحب‌الزنج ناشکیبی کرد و هراسید. ار آن 
گاه پیک سوی علی بن ابان فرستاد و او را فرمود تا با همراهیانش سوی سپاه دشمن 
رود. چون روز چهارشنبه هژدهم جمادی‌الاولی / سوم آوریل رسید یکی از 
سالارانش نزد او بیامد و رسیدن سپاه و پیشرفت آن را به آگاهی پلید رساند. این 
سالار به پلید گفت که در میان شهسواران زنگی کس نیست که آن‌ها را باز پس رائد. 
لیک صاحب‌الزنج از سر خشم] او را دروغباف خواند و دشنامش داد. او فرمود تا 
در میان زنگیان بانگ زنند تا برای جنگ برون شوند. همه برون شدند. در این مدگام 
مفلح را دیدند که با سپاهی به جنگ با ایشان روان است» پس دو سوی سپاه در هم 
پیچیدند. همچنان که ُفلح با ایشان می‌جنگید نابیوسیده تیری سوی او آمد و 
دانسته نشد پرتاب‌کنندة آن کیست. تیر بر پیکر مُفلح نشست. او بازگشت و یارانش 
از هم پاشیدند و شماری بسیار کشته دادند و سرهای بریده نزد علوی بردند. زنگیان 
گوشت کشتگان در میان خود پخشاندند. اسیران را بیاوردند و از فرمانده لشکرشان 
جویا شدند. آن‌ها ابواحمد را به سان فرمانده لشکر شناساندند. فلح در پی زخم آن 
تیر بمرد» و پس از اندکی علی بن ابان نزد علوی بیامد. 

ابواحمد سوی له بازگشت تا سربازان گریزان را گرد آّرد. آن گاه سوی رود 
ابواسد روان شد. چون پلید دانست که مُفْلح چگونه کشته شده و هیچ کس کشتن او 
به خود نبسته است. خود را کشنده او شناسائد و اين دروغی بیش نبود چه او به 
آوردگاه نیامده بود. 


چگونگی کشته شدن بحیی بن محمد بحرانی 


در این سال یحیی بن محمّد بحرانی یکی از فرماندهان برجستۀ صاحب الزنج 
اسیر شد. انگیزة آن چنین بود که چون او راه رود عباس را در پیش گرفت با سپاه 


۳۴ تاریخ کامل 


اصعجور ! حاکم اهواز پس از منصور روبارو شد. اگرچه شمار سپاه اصعجور فزون‌تر 
بود لیک تیراندازان زنگی آن‌ها را زخم رساندند و یحیی رود را برای رسیدن بدیشان 
پیمود و سپاه اصعجور از آن‌ها گریختند و یحیی کشتی‌های این سپاه را که آکنده از 
خواربار بود تاراج کرد و آن‌ها را ازراهی جز راه علی بن ابان به صاحب الزنج رساند» 
زیرا میان یحبی و علی بن ابان هم رشکی ببود. 

بحیی پیش سپاهیان خود را سوی دجله فرستاد. آن‌ها در راه با سپاه ابواحمد 
موق که سوی رود ابواسد روان بودند رو در رو شدند و سوی علی بن ابان بازگشتند 
واو را از آمدن سپاه ابواحمد آگاهانیدند. یحیی از همان راهی که آمده بود بازگشت 
و راه رود عبّاس گرفت. در دهانۀ رود ناری جنگی دید که سپاه خلیفه را از پورش 
دشمن پاس می‌داشت. چون یحیی این بدید بترسید بارانش نیز ترسیدند» پس از 
قایق‌هاشان فرود آمدند و [آهسته] رود را پیمودند. یحیی و همراهیان او با بیش از ده 
مرد روبارو شدند و با این شماراندک جنگیدند. آن‌ها به سوی این گروه تیر انداختند 
و بحیی سه زخم برداشت و در پی زخم او بارانش از هم پاشیدند. او را نشناختند تا 
گرفتارش کنند. او با همان زخم‌های کاری خود را به یک کشتی رساند. 

سپاه خلیفه غنيمت‌ها از زنگیان ستاندند و کشتی‌ها گرفتند و با آذ‌ها خود را به 
کشتی‌های زنگیان رساندند و همه آن‌ها را سوزاندند. زنگیان هنوز روز بود که از 
پیرامون او پراکندند. بحیی چون گریز آن‌ها دید بر ناوی سوار شد و برای درنان 
زخم‌ها پزشکی با خود بر گرفت و راهی شد. کشتی‌بانان ناوهای حکومتی را دیدند 
و هراسیدند و یحیی را در همان هنجار رهانیدند. یحیی با دشواری راه می‌پیمود؛ 
پزشک همراه او برفت و گزارش وی به حکومتیان رسائد پس او را گرفتند و نزد 
ابواحمد آوردند. ابواحمد او را به سامّا آورد. دو دست و دو پای او بریدند و رشتۀ 
زندگی‌اش را گسلیدند. پلید و زنگیان بر او زبّه‌ها زدند و ناله‌ها سر دادند. پلید به 
زنگیان گفته برد: چون پحبی کشته شد بر او بسی نالیدم پس گفتندم که مرگ او برای 
تو نکوتر است زیرا که او سخت آزمند بود. 


۱. چنین پیداست که این همان اصغجونِ تاریخ طبری و همان جعفر بن منصور است که ابن اثیر 
فراموش کرده است او را اندکی پیش جعفر شناسانده است و اینک با نام نادرست اصعجور او 
را می‌خواند -م. 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و هشتم هجری ۴۳۵ 
بازگشت ابواحمد موقق به واسط 


در این سال ابواحمد موفّق از جایگاه خود در واسط برفت. انگیزة او چنین بود 
که چون آهنگ رود ابواسد کرد در میان یارانش بیماری بسیار شد و زیادی از آن‌ما 
بمردند» پس به بادآورد بازگشت و در آن جا مائدگار شد و فرمود تا جنگ افزارها به 
سازند و ناوها را سامان دهند و از سالاران با کنند و روزیانۀ سپاه را نیز بپرداعت و 
دوباره سوی سپاه صاحب‌الزنج لشکر کشید. به گرومی از سالاران دستور داد در 
جای‌های ویژه در رود ابوخصیب جای گيرند. او با اندکی از سربازان بمانده لیک 
هنگام رخ دادن نبرد بیشتر سربازان به رفتن سوی رود ابوخصیب گرویدند و 
ابواحمد موفق با شماری از یارانش بماند. او آن جا را رها نکرد تا مباد! زنگیان بدان 
آز ورزند. 

چون زنگیان باران او راکم یافتند بدان جا دل باختند و بر آن تاختند و جنگ را 
سخت ساختند و بسیاری مردند و زیادی زخم خوردند. یاران ابواحمد خانه‌مای 
زنگیان بسوختند و بسیاری از زنان بندی را رهاندند. در این هنگام زنگیان همة توان 
خود به کار زدند و ابواحمد صلاح را در سر ناسختی دید و یارانش را فرمود تا با 
درنگ به کشتی‌ها در آیند. زنگیان میان گروهی از یاران ابواحمد و دیگران جدایی 
افکندند گروه جدا افتاده با زنگیان جنگی جانانه گزاردند و آنان را به دیدار فرشتة 
مرگ رساندند» ولی با این همه همه در فرجام جان باختند و مسرهاشان را نزد 
صاحب‌الزنج فرستادند. شمار این سرها صد و ده بود. این رویداد بر سرکشی آن 
سرکش بیافزود. 

ابواحمد موق در میان سپاهش در بادآورد فرود آمد و سربازان خویش برای 
بازگشت سوی زنگیان می‌بسیجید که در یک روز طوفانی در پیرامون اردوگاهش 
آتش آوفتاد و بسیاری از آن بسوخت. او از آن جا رو به راه واسط نهاد و چون به 
واسط رسید بیشتر یارانش از هم پاشیدند. او از آن جا به سامزا رفت و محمد بن 
مود را برای جنگ با علوی در واسط به جای خود گمارد. 


۳۳۶ تاریخ کامل : 
باد چند رویداه 


در این سال مرض وبا در آبادی‌های دجله پدید آمد و بسیاری از باشندگان آن را 
هلاک کرد. در بغداد» واسط سامرّا و دیگر جاها هم مرض وبا مردم بسیاری را 


کشت. 
در همین سال سر سجارس همراه گروه کلانی از یارانش در روم کشته شدند. 
هم در این سال زمین‌لرزه‌ای ین صَیْمَره [محلی در دجله نزدیک بغداد] را 


زائد و در همین روز زمین لرزه‌ای سهمگین تر از زمین رزه نخست پدید آمد که در 
پی آذ بیشتر شهر در هم کوفته شد و دیوارها فرو ریختند و نزدیک به بیست هزار تن 
از باشندگان آن زیر آوار جان باختند. 

نیز در این سال یارکوج ترک به ماه رمضان / ژوئیه در گذشت و ابوعیسی بن 
متوگل بر او نمازگزاژد. او فرمانروا و تقسیم‌کنند؛ مصر بود. پس از مرگ و احمد بن 
طولون که نایب الحکومة پارکوج در مصر بود مستقل گردید. 

در این سال میان یاران موسی بن بغا و یاران حسن بن زید علوی جنگ و ستیزی 
شد که در پی آن یاران حسن پشکستند. 

در همین سال مسرور بلخی گروهی از اران مساور شاری را اسیر کرد. مسرور رو 
به راه بوازیج نهاد و در آن جا با شساور روبارو شد در این کشاکش از یاران مسرور 
گروهی اسپر شدند و آن گاه در ذی حجه /اکتبر مسرور به سامرا بازگشت و جعلان را 
در حدیلةٌ موصل به جای خود نهاد. 

هم در این سال بیشتر مردم [حجاج ] از ترس تشنگی از قرعاء [راه مکه ] بازگشتند 
ولی کسانی که سفر را تا مگه ادامه دادند تندرست رسیدند. 

فضل بن اسحاق بن حسن در این سال سالار حاجیان بود. 

نیز در این سال بادیه‌نشینان تکریت که مساور شاری را پاری رسانده بودند به 
یورش سپاه خلیفه گرفتار شدند. 

در این سال مسرور بلخی با کردهای یعقوبیه نبرد آزمود و آن‌ها را تارومار کرد. 

در همین سال محمد بن واصل تسلیم شد و ایالت فارس را به محمد بن حسن 
ایی فیّاض واگذار نمود. 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و هشتم هجری ۴۳۲ 


هم در این سال گروهی از زنگیان که قاضی آن‌ها در آبادان نیز در شمار آن‌ها بود 
اسیر شدند. آن‌ها به ساموّا فرستاده شدند و گردن همه‌شان زده شد. 

نیز در این سال محمد بن یحبی بن عبدالله بن خالد ذُهلی نیشابوری دیده بر هم 
نهاد. او با بخاری ماجرایی داشت که از سر رشک بر او ستم کرد و این جای 
شایسته‌ای برای واکاوی آن نیست. 

در این سال یحبی بن معاذ رازي واعظ به ماه جمادی‌الاولی / مارج به سرای 
ماندگار شتافت. او زاهد و عابدی نیکوکار بود که با ابویزید و جز او همنشینی داشته 


است. 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و نهم هجری 
(۸۷۳ میلادی) 


چگونگی درونشد زنگیان به اهواز 


در رجب / می این سال زنگیان به اهواز در آمدند. چگونگی آن چنین بود که 
علوی [نگارنده او را گاه علوی گاه پلید و گاه صاحب‌الزنج می‌خوانّد] علی بن ابان 
مهّی را با سپاهی که یحبی بن محمد حرانی و سلیمان بن موسی شعرانی را همراه 
داشت سوی اهوازگسیل کرد. والی اهواز پس از منصور بن جعفر مردی بود که او را 
اصعجور می خواندند. گزارش گسیل شدن زنگیان به او رسید و او سوی ایشان برون 
شد و دو سپاه در دشت مَیْسان " در هم پیچي ند و سپاه اصعجور بشکست و ثیرک 7 
که همراه او بود کشته شد و بسیاری از باران اصعجور زخمی شدند و بسیاری دیگر 
در آب غرق شدند و خود اصعجور غرقابه گشت و بسیاری از سربازان او اسیر 
شدند که حسن بن هرئمه و حسن بن جعفر در شمار ایشان بودند. سرهای بریده و 
درفش‌ها و اسیران سوی پلید فرستاده شدند. او فرمان داد اسیران را زندانی کنند. 
زنگیان به امواز در آمدند و در آن جا ماندگار شدند و تباهی همی کردند و تا آمدن 
موسی بن بغا همچنان تبهکاری می‌ورزیدند. 


رفتن موسی بن بُغا برای جنگ با زنگیان 
در ذی‌قعده / اوگست این سال معتمد» موسی بن بغا را فرمود تا راهی جنگ با 


۱ دشت میشان. ‏ ۲ نيزک نیز گفته‌اند. 


EY.‏ تاریخ کامل 


صاحب الزنج شود. بغاء عبدالرحمان بن مُفلح را به اهواز و اسحاق بن کنداجیق را به 
بصره و ابراهیم بن سیما را به بادآورد فرستاد و همه را به جنگ با صاحب‌الزنج 
فرمود. 

چون عبدالرحمان فرمان اهواز یافت به جنگ با علی بن ابان شتافت لیک پس از 
نبرد» جنگ را بانخت. او دوباره خویش را آمود و سوی علی بازگشت و چنان یورش 
بر او برد که شمار فراوانی از زنگیان در خون خود غلتبدند و بسیاری اسیر شدند و 
علی بن ابان و زنگیان گريختند. علی بن ابان بر آن شد تا زنگیان گریزان را بازگرداند» 
لیک ایشان از هراس عبدالرحمان باز نگشتند. چون علی چنین دید بدان‌ها پروانة 
بازگشت داد و ایشان به شهر خود نزد صاحب‌الزنج با زگشتند. 

عبدالرحمان به دژ حصن مهدی رفت تا در آن جا اردو زند.صاحب الزنج» على 
ابن ابان را سوی او فرستاد. علی با عبدالرحمان جنگید» لیک بر او توان نیافت. علی 
با سپاه خود روی سوی جایی آورد که دگهاش می‌نامیدند. ابراهیم بن سیما در 
بادآور بود. علی بن ابان با او درگیر شد و او را بشکست» دو سپاه برای بار دوم با هم 
جنگ و ستیز کردند» لیک این بار ابراهیم» علی را بشکست. علی شبانه همراه 
راهیاپان در بیشه‌ما به راه افتاد تا به رود یحیی رسید. 

گزارش او به عبدالرحمان دادند» او طاشتمر را با گروهی از موالی در پې علی 
فرستاد ولی به سبب دشواری راه و بودن گذرگاه که آکنده از نی و علف بود بدو 
دست نیافت» بدین سان عبدالرحمان همه علف‌ها را بسوخت و یاران علی گریزان 
برون شدند و او از ایشان گروهی را اسیر کرد و اران عبدالرحمان با پیروزی همراه 
بندیان با گشتند. 

وزان پس عبدالرحمان سوی جایی روان شد که علی بن ابان در آن جا رخت 
افک‌نده بود. علی نامه‌ای به صاحب‌الزنج نوشت و از او یاری خواست. 
صاحب الزنج سیزده ناو به یاری او فرستاد. عبد اثرحمان برسید و همان روز دو سپاه 
در هم به پیچیدند. چون شب رسید علی گروهی از آستوانان خویش برگزید و راهی 
شد و سپاهش را بهلید تا کارش پنهان ماد وانگاه از پشت سر به عبدالرحمان 
شبیخون زد» لیک جز اندکی به دست نباوژد. عبدالرحمان نیز به دولاب رفت و در 
آن جا ماندگار شد. 
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طاشتمر خود را به علی بن ابان رساند و با او جنگید. علی به رود سد ره گریخت. 
طاشتمر گزارش گریز علی به عبدالرحمان نبشت و از او باری بیشتر خواست. 
عبدالرحمان خود را رساد و در رود سدره یورشی سترگ بر علی آوژد. على سوی 
پلید گریخت» و عبدالرحمان در ئبان اردو زد. او و ابراهیم بن سیما به نوبت سوی 
سپاه پلید می تاختند و بر آن‌ها یورش می‌آوردند. اسحاق بن کنداجیق در بصره بود و 
از رسیدن خواربار به زنگیان جلو می‌گرفت. صاحب الزنج سپاه خود راگرد می‌آوژد 
و روزی با عبدالرحمان و روز دگر با ابراهیم نبرد می‌آزمود. چون جنگ پایان یافت 
پلید گروهی از زنگیان را سوی بصره فرستاد تا با اسحاق نبرد کنند» آن‌ها بیشتر از ده 
ماه بر همین هنجار بودند تا موسی بن بغا از جنگ با زنگیان بر کنار شد و مسرور 
بلخی را به فرماندهی نبرد برگماشتند و گزارش آن به پلید رسید. 


چیرگی یعقوب بر نیشابور 


در شوّال / جولای این سال یعقوب بن لیث به نیشابور در آمد. چرايي رفتن او به 
نیشابور چنین بود که عبدالله یسجزی در سیستان با یعقوب ناسازگاری داشت و چون 
یعقوب بر او چیرگی یافت به محمد بن طاهر پناه برد. یمقوب کس فرستاد تا ابن 
طاهر او را به وی سپرد» لیک ابن طاهر چنین نکرد» پس یمقوب آهنگ نیشابور کرد و 
چون به نزدیکی آن رسید و خواست بدان در آید محمّد بن طاهر خواهان دیدار با او 
شد ولی یعقوب پروانه نداد» محهّد بن طاهر عموها و خانواده‌اش را فرستاد و آن‌ها 
او را دیدار کردند. 

یعقوب در ماه شوّال / جولای به نیشابور در آمد. محمد بن طاهر سواره به خیم 
او رفت. یعقوب او را در کوتاهی کارهایش نکوهید وانگاه او و خانواده‌اش را باز 
داشت و برای نیشابور کار گزاری برگماشت. یعقوب کس به بارگاه خلیفه فرستاد و 
کوتامی‌های محمّد بن طاهر در کارهای خود را به آگاهی او رسائد و این که مردم 
خراسان از او [یعقوب] خواسته‌اند سوی ايشان رود. او از چیرگی علویان بر 
طبرستان سخن به ميان آوژد و در این باره زیاده گفت. این کار او زشت شمرده شد و 
از او خواستند در آنچه می‌گوید راه میانه روی پوید و گرنه با خود او ناسازگاری 
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خواهند ورزید !. 

گفته‌اند انگیزة چیرگی یعقوب بر نیشابور نانوانی محمد بن طاهر فرمانروای 
خراسان بوده است. که در رویدادهای سال ۸۷۱/۲۵۷ م بدان اشاره شد که در آن 
هنگام فرمانروای خراسان قدرتی نداشت و چون یعقوب دانست که او نمی تواند به 
دفاع برخیزد به تن خویش راهی نیشاپور شد. او به محمّد بن طاهر نامه‌ای نوشت و 
او را چنین آگاهائد که برای انجام دادن فرمان خلیفه در حق حسن بن زید آهنگ 
طبرستان دارد: زیرا حسن بر طبرستان چیرگی پافته بود و در این راه از کار او و 
کسانش واخواهی نخواهد کرد. 

برخی از ویژگان محمد بن طاهر و چند تن از خاندان او چون سیه روزی محمد 
بدیدند به یعقوب گرویدند و بدو نامه نگاشتند و او را سوی خود خواندند و از 
سویی کار یعقوب در نیشابور را برای محمد بسی سبک و بی هوده نمودند و او را 
چنین آگاهاندند که از بعقوب بر او هراسی نیست و پرهیز او از یعقوب را ناچیز 
انگاشتند. محمّد بن طاهر نیز فریپ سخن آن‌ها خورد تا این که بعقوب به نیشابور 
نزدیک شد و یکی از سالاران خود را نزد او فرستاد و آرامش کرد و گفت: اگر آهنگ 
رفتن از نیشابور داری خویش بدار. 

یعقوب در چهارم شوّال / چهارم اوگست به نیشابور رسید و برادرش عمرو بن 
لیث را نزد محمد بن طاهر فرستاد و او را به درگاه فرا خواند وانگاه بازش بداشت و 
به بندش کشید و او را برای سستی در کارهایش نکوهید و در پاسداشت فرمانروایی 
ناتوانش شمرد وانگاه همه خاندانش را که شمار آن‌ها به صد و شصت مرد 
می‌رسید باز داشت و همه را به سیستان فرستاد و خود بر خراسان چیرگی یأفت و 
کارگزاران خویش بر جای جای خراسان گماشت. 

فرمانروایی محمّد بن طاهر یازده سال و در ماه و ده روز پایید. 


۱ متن کتاب در این چند گزاره از پریشانی تهی نیست. به ویژه آن که یافتن بازگشتگاه ضماین 
کودک شیرخوار را پیر و خوار می‌کند -م. 


رویدادهای سال دویست و پنجاه و نهم هجری ۳۳۳ 
رخ نمودن دوبارغ ابن صوفی در مصر 


در این سال ابن صوفی علوی در مصر گردن فرازید. ما چگونگی شورش و گریز 
او را در رویدادهای سال ۲۵۶ / ۸۷۰ م بگفتیم. وزان پس او در خویش فرو رفت و 
مردم را سوی خود خوائد. بسیاری در پی او روان شدند. او آن‌ها را سری اشمونین 
برد. برای رویاروبی با او سپاهی به فرماندهی ابن ابی‌غیث گسیل شد و صوفی 
علوی او را سرگرم جنگ با عبدالرحمان عمری یافت که چند و چونی آن گفته 
خواهد آمد. 

چون علوی به عمری رسید دو سپاه در هم پیچیدند و میانشان جنگی جانگیر 
چهره بست و فرجام نبرد به گریز علوی کشیده شد. او یزان به آسوان واپس 
نشست و در آن جا راه تباهی سپرید و خرما پن‌های بسیاری را برید! ابن‌طولون 
سپاهی دیگر را در پی او فرستاد و ایشان را فرمود علوی را هر کجا که باشد بيابند. 
سپاه در پی او روان شد» و او گریزان خویش را به 
رسیدن به مکه گذشت. یارانش از گرد او پراکنده شدند. چون به مکه رسید گزارش 
او به والی آن جا دادند. والی او را بگرفت و به زندانش افکند وانگاه سوی 
ابن‌طولون روانه‌اش کرد. چون به مصر رسید ابن‌طولون فرمود تا او را در شهر 
بگردانند پس از آن چند گامی در زندانش بداشت و در پی آن آزادش کرد. صوفی 
علوی به مدینه بازگشت و در آن جا چندان مائد که حدایش او را خوائد. 


ذاب رساند و از دریا برای 


فرجام ابوعبدالرحمان ری 


پیشتر دربار؛ُ ابوعبدالرحمان عُمَری با نام عبد الحمید بن عبد العزیز بن عبدالله 
ابن عمر بن خطاب سخن گفتیم. 

انگیزة گردن فرازی او در مصر چنین بود که قوم بجات روز عید به شهر اندر 
شدند و غارت کردند وکشتند وبا غنیمت‌هاشان تندرست بازگشتند, و بارها این کار 
بکردند. عُمری از سر خشم درراه خدا و مسلمانان بر ایشان شورید و بر سرراه آنها 
بزنگاه‌ها نهاد. و چون ایشان بازگشتند خود بر آن‌ها نمود و رهبر و همراهیان او از دم 
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تیغ گذرانئد و به سرزمینشان در آمد و یغماگری کرد و بسیاری از ايشان بکشت و 
چندان دارایی بردند و اسیر کردند که به شماره نمی‌آید. او ایشان را تا آن جا تاراج 
کرد که تن به پرداخت باژ دادند. آن‌ها پیشتر هرگز باژ نپرداعته بودند. 

عَمَری فرهت بیافت و یارانش رو به فزونی نهادند. چون گزارش او به ابن طولون 
رسید سپاهی سترگ سوی او گسیل داشت. چون دو سپاه به هم رسیدند شُمَری 
پیش بیامد و به فرمانده سپاه گفت: بی هیچ گمانی ابن‌طولون از حقیقت شورش من 
آگاه نیست» من از سر تباهی نشوریدم و هیچ مسلمان یا ذمّی از من آزاری ندیده 
است. من برون آمدم تا جهاد کرده باشم؛ تو به این طولون نامه‌ای بتویس و او را از 
هنجار من بیاگاهان و اگر تو را فرمود بازگردی پس بازگرد و اگر جز این فرمودت 
پوزیده خواهی بود. فرمانده سپاه نپذیرفت و نبرد پیشه کرد. لیک سپاه ابن طولون 
بشکست. چون سپاه نزد ابن‌طولون رسید گزارش کار مُمَری بدو دادند. او گفت: 
نیکوتر آن بود که به من گزارش می‌رساندید» او در پی ستمگری شما و رهاندن ستم 
از خود بر شما چیرگی یافت. این بگفت و آن‌ها را ترک کرد. 

و زان پس دو برده از بردگان مُمّری پر او پورش بردند و خونش ریختند و سرش 
سوی احمد ابن طولون فرستادند. چون این دو برده به درگاه ابن طولون رفتند» او از 
انگیزة این کار آن‌ها جویا شد. آن دو در پاسخ گفتند: می‌خواستیم با این کار به شما 
نزدیک شویم. ابن طولون فرمود تا هر دو را بکشتند. و دستور داد سر مُمّری را غسل 
دادند و در مرگجامه پیچیدند و به خاکش سپردند. 


رویدادهای اندلس در این سال 


در اين سال محمّد بن عبدالرحمان اموی؛ خداوندگار اندلس, به تولدو لشکر 
کشید و آن را در میان گرفت. باشندگان تولدو با او ناسازگاری در پیش گرفته بودند. 
در پی شهر بندان تولدو مردم آن از محمد بن عبدالرحمان زنهار خواستند و او 
بدیشان زنهار داد و گروگان‌ها گرفت. 

در همین سال مردم تولدو برای فرو ستاندن دژ سکیان با ده هزار جنگجو لشکر 
کشیدند. در آن دژ هفتصد بربر ببودند. چون ميان دو سپاه جنگ آغاز شد یکی از 
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فرماندهان مردم تولدو که عبدالرحمان بن حبیب خوانده می‌شد پای به گریز نهاد. 
انگیزة گریز این فرمانده» دشمنی او با فرماندۀ دیگری از تولدو بود که طريشه 
خوانده می‌شد. حبیب آهنگ آن داشت که با این کار طریشه را به سستی کشد. در 
پی گریز عبدالرحمان مردم تولدو نیز گریختند و بدین سان بربران برقیل را کشتند. 

هم در این سال عمرو بن عمروس پس از سال‌ها ناسازگاری دوباره سر به فرمان 
محمد بن عبدالرحمان فرود آوژد. محمد عبدالرحمان هم آمشقه را زیر فرمان او 
نهاد. محمد بن عبدالرحمان دژهای بنی موسی را در میان گرفت وانگاه سوی 
بنبلونه روان شد و آن جا را بکوفت و بازگشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال گردانی از مسلمانان سوی ساراگوزا روان شدند. مردم این شهر با 
مسلمانان بر این شرط سازش کردند که همة سیصد و شصت اسیر مسلمان را آزاد 
کنند. آن‌ها اسیران را آزاد کردند و مسلمانان از ایشان روی برتافتند. 

در همین سال کیجو رکشته شد. چگونگی کشته شدن او چنین بود که وی حاکم 
کوفه بود و بی‌هیچ پروانه‌ای از کوفه روی به سامرًا آوژد. به او فرمان بازگشت داده 
شد» لیک او سر باز زد. پولی سوی او فرستادند نا میان بارانش بپخشاید ولی باز 
خشنود نشد. او برفت تا به غکبرا رسید. سالارانی چند از سامرا سوی او گسیل 
شدند و خونش بریختند و سرش به سامرّا فرستادند. 

هم در این سال شرکب حمار' بر مرو و حومة آن چیره شد و به تاراج این جای‌ها 
پردالحت. 

نیز در این سال یعقوب بن لیث از بلخ بازگشت و در فُهستان ماندگار شد. او 
کارگزاران خود را بر هرات» بوشنج و بادغیس برگماشت و به سیستان بازگشت. 

دراین سال عبدالله سجُزی از یعقوب کناره گرفت و شهر نیشابور را محاصره کرد. 
محمد بن طاهر در آن شهر بود و این رویداد پیش از آن بود که یعقوب نیشابور را فرو 


۱. در طبری جمال آمده است که شاید درست‌تر باشد -م. 
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ستائد. محمّد بن طاهر نمایندگان و فقیهان را سوی عبدالله فرستاده آنها رفت و آمد 
کردند و میانجی شدند تا آنکه محمد بن طاهر حکومت طَبَسَسَیْن و قهستان را زیر 
فرمان عبدالله نهاد. [و او از محاصرة نیشابور دست بداشت. ولی پس از آن یعقوب 
نیشابور را گرفت و محمد بن طاهر را اسی رکرد]. 

در همین سال حسن بن زید بر قومس چیرگی یافت و بارانش بدان شهر 
درآمدند. 

هم در این سال میان محمد بن فضل بن بیان [در طبری: سنان ] و ومسوذان بن 
جستان دیلمی جنگی روی داد وهسوذان در هم شکست. 

نیز در این سال رومیان به شمیساط وانگاه به مَلَطْيَه درآمدند و با باشندگان آن سر 
جنگ گذاردند, لیک رومیان بشکستند و بطریق [بزرگ سپهسالارشان] جان باخت. 

در اين سال عباس بن ابراهیم بن محمد بن اسماعیل بن جعفر بن سليمان بن 
علی بن عبدالله بن عبّاس بشناخته به بریّه سالار حاجیان بود. 

در همین سال محمد بن یحبی بن موسی ابوعبدالله بن ابی‌زکریا اسفراینی 
بشناخته به ابن حیّویْه. و محمّد بن عمروس بن يونس بن عمران بن دینار کوفی 
تعلبی يخ در پرد؛ خاک کشیدند. ثعلبی از شیعیانی بود که روایت حدیث او را 
ممیت ن شرن 

هم در این سال ابوحسن بن علی بن حرب طائی موصلی که محدث بود و 
پدرش علی بن حرب از او روایت می‌کرد سوی سرای جاوید شتافت. 


رویدادهای سال دویست و شصتم هجری 
(۸۷۴میلادی) 


چگونگی درونشد بعقوب به طبرستان 


در این سال یعقوب بن لیث با حسن بن زید علوی جنگید و او را درهم شکست 
و به طبرستان در آمد. 

انگیزة آن چنین بود که عبدالله سجُزی بر سر فرماثروایی بر سیستان همال! 
یعقوب بود. یعقوب بر او چیره شد و عبدالله به نیشابورگریخت. و چون [چنان که 
گفته آمد] یعقوب به نیشابور رفت عبدالله سوی حسن بن زید به طبرستان گریزان 
شد و یعقوب او را پی گرفت. حسن بن زید در روستای ساری با یعقوب روبارو شد. 
یعقوب پیک سوی حسن فرستاد و از او خواست عبدالله را بدو سپارد و به جنگ با 
او روی نیارد چه» آهنگ او گرفتن عبدالله است نه نرد با او. حسن از این کار سر باز 
زد و یعقوب با ار نبرد آزمود و حسن بشکست؟ و سوی سر و دیلم گریزان شد. 
یعقوب به ساری و آمل در آمد و باژ یکساله از باشندگان آن ستاند وانگاه در 
جستجوی حسن روان شد و به بخش‌هایی از کوه‌های طبرستان رسید, لیک در آن 
جا باران چهل روزه بر او بارش گرفت و جز با دشواری بسیار نتوانست خویش از آن 
برهائد و بیشتر چاربایان او نابود شدند. او نعواست حسن را تا کوهستان دیلم دنبال 


۱ همال: رقیب (برهان). و هر که را از این معتی بیشتر باشد زد پادشاه پسندیده‌تر و در ميان 
همالان و لشکر باشکوه‌تر و آراسته‌تر بود (سیاستنامه). 

۲. بار این سخن هم می‌تواند چنین باشد که «حسن شکسته شد» و هم در این کار «یعقوب حسن 
را پشکست» -م. 


۳۳۸ تاریخ کامل 


گیرد» لیک در راه به تنگه‌ای رسید که راه سخت و ناهموار و باریک بود. یمقوب 
پایستاد و یارانش را ایست داد. او به تن خویش جلو رفت و راه را وارسید. آن گاه 
بازگشت و یارانش را فرمود تا بازگردند و بدیشان گفت: اگر راه دیگری جز این تنگه 
می‌بود آن را می‌پیمودیم؛ ولی راه دیگری پیش رو نیست. 

زنان آن کرانه به مردانشان گفتند: بگذاریدش به این راه در آید که اگر در آمد شما 
را از او آسوده می‌کنيم و بندی کردن او برای شما با ما. یعقوب چون از طبرستان 
برون شد مردان خویش را سان بدید و چهل هزار تن از ایشان را ناپدید یافت [ملاک 
شده بودند] و بيشترينة اسبان و استران و اشتران او با بار از ميان رفته بود. او به 
خلیفه نوشت که چگونه حسن را در هم شکسته است. آن گاه در جستجوی عبدالله 
رو به راه ری نهاد. زیرا عبدالله پس از شکست حسن بدان سوی رفته بود. چوك 
یعقرب به نزدیکی ری رسید نامه‌ای به صلانی والی آن جا نوشت و او را آزاد کام 
گذارد که یا عبدالله را بدو سپرد و یعقوب آن جا را فروهلد یا خویش را برای جنگ 
یعقوب بیاماید. او عبدالل را به یمقوب سپرد و یمقوب آن جا را فرو هلید وانگاه 
عبداله را حون بریخت. 


چگونگی شورش در موصل و کنار نهادن کارگزار آن 


خلیفه معتمد. علی‌الّه اساتکین را به فرمانروایی موصل گماشت. او یکی از 
بزرگترین سپاهسالاران ترک بود. اساتکین هم پسرش اذکوتکین را به جای خود 
فرمانروایی موصل داد و این در جمادی‌الاولی سال ۲۵۹ /مارس ۸۷۳ بود. چون 
نوروز این سال در سیزدهم نیسان / سیزدهم صفر / بیستم دسامبر فرا رسید [معتضد 
بالله این روز را تغییر داده بود]. اذ کوتکین بزرگان و سران موصلیان را در گنبدی در 
میدان گرد آورد و ابزار لهو بیاوژد و مین بسیار گسارد و فاش باده نوشید و پارانش 
تباهی آشکار کردند و بد کرداری ورزیدند و با مردم بدرفتاری در پیش گرفتند. 

در این سال چنان سرمای سختی شده بود که سر درخت‌ها را زده بود و میوه و 
گندم و ج وکمیاب شده و قحطی پدید آمده بود. اذ کوتکین با این همه باز از مردم 
خراج خواست و با آن احوال درگرفتن باژ و حراج زیاده‌روی کرد و بر گرفتن باژ خله 
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که وجود نداشت پا فشارد و سخت گرفت و این بر مردم بسی دشوار بود. او شیهۀ 
اسبی نیکو را نمی‌شنید مگر آن که آن را می‌ستائد. موصلیان شکیب ورزیدند تا آن 
گاه که مردی از یاران اذ کوتکین بر زنی جهید و او را در راه برگرفت زت خویش 
بداشت و داد خواست. در این هنگام مردی با نام ادریس جمیری که پرهیزگار و 
قرآن خوان و نیکو نهاد بود زن را از دست او رهانید. سرباز نزد اذ کوتکین بیامد و از 
آن مرد گله گذاژد. اذکوتکین آن مرد را بخوائد و بی‌آن که پرده از رویداد برگیرد 
بسختی تازیانه زدش. سران موصل در مزگت آدینه گرد آمدند و با خود گفتند: بر 
ستاندن دارایی و دشنام و بیهده کردن آیین‌ها وستمگری‌ها شکیب ورزیدیم و اینک 
کار به دست‌اندازی بر پرده‌نشینان ما رسیده است. همه همداستان شدند تا 
اذ کوتکین را از شهر برانند و گزارش به خلیفه رسانند. 

اذکوتکین از جنبش آن‌ها آگاه شد و با سپاه خود سوی ایشان تاخت و 
آتش افروزان و نفت‌اندازان با خود همراه کرد. مردم موصل نیز سوی آن‌ها شتافتند و 
جنگی جانگیر در گرفت و موصلیان او را از شهر راندند و آنچه در سرایش بود 
ربودند و سنگی بدو رسید و زخمش رساند و همان روز سوی شهرش روان شد و از 
شهرش سوی سامرا برفت. 

موصلیان سخن یکی کردند که یحیی بن سلیمان را بر خویش بگمارند» او نیز 
پذیرفت و همچنان بود تا سال دویست و شصت سپری شد» چون سال دویست و 
شصت و یک رسید اساتکین به هیثم بن عبدالله بن معمر تغلبی عدوی نامه‌ای 
نگاشت و از او خواست تا کار موصل بر دوش گیرد و پرچم و خلمت برای او 
فرستاد. هیثم که در سرزمین ربیعه بود سپاهی سترگ گرد آورد و راه موصل در پیش 
گرفت و در بخش خاوری رخت افکند. دجله فاصله آن‌ها از موصل بود. موصلیان با 
ار جنگیدند. پس او سوی بخش باختری رفت و سوی درواز؛ شهر سپاه کشید. 
بحیی بن سلیمان از موصلیان آهنگ او کرد و هر دو سپاه در هم پیچیدند و از هر دو 
سو کشتگان بسیاری بر زمین غلتیدند و زیادی از سربازان زخم دیدند و هیثم از آن‌ها 
روی برتافت. 

اساتکین. اسحاق بن یوب تغلبی را بر موصل گماشت و او با سپاهی بیست 
هزار نفره که حمدان بن حمدون نیز در میان آن‌ها بود سوی موصلیان برون شد و در 
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دیراعلی رخت افکند. موصلیان با او جنگیدند و از درونشد او به شهر جلو گرفتند. 
زمانی بر همین هنجار بودند تا آن که یحبی بن سلیمانٍ امیر بیمار شد و اسحاق 
دوباره به موصل آز ورزید و با همه نیرو بر مردم موصل یورش آورد و مردم راه بر او 
گشودند و او به موصل در آمد و به چهارشنبه بازار [سوق اربعاء] رسید و بازار 
علافان را بسوخت. در این هنگام یکی از پرهیزگاران با نام زیاد بن عبدالواحد با 
قرآنی که برگردن خویش آویخته بود به میدان آمد و مسلمانان را به جهاد خواند 
مردم موصل به پا خاستند و به جنگ بازگشتند و بر اسحاق و یارانش تاختند و آن‌ها 
را از شهر برون راندند. 

گزارش این زد و خورد به بحیی بن سلیمان رسید. فرمود تا او را بر تخت روانی 
نهادند و در پیشاپیش ستون جنگجویان گذاردند» چون مردم موصل او را دیددند 
روانشان نیرو گرفت و جنگ را پر زورتر گزاردند و هر دو سپاه بر همین هنجار بودند 
و اسحاق پیاپی بر موصلیان پیک می‌فرستاد و بدیشان نوید زنهار و خوشرفتاری 
می‌گذاژد. مردم پذیرفتند که او به شهر اندر شود و در ربض اعلی رخت انکند. 
اسحاق به موصل درون شد و هفت روز بماند. 

وزان پس میان پاره‌ای از باران اسحاق وگروهی از باشندگان موصل ناسازگاری 
رخ نمود و باز بر سر ستیز در آمدند و موصلیان اسحاق را از موصل براندند و یحیی 
ابن سلیمان در آن جا پا بر جا شد. 


نبرد ميان مردم تولدو و هواره 


در این سال موسی بن ذی‌نون هواری در شنت بريه رخ نمود و بر مردم تولدو 
[طلیطله ] پورش آورد و به دژ ولید در آمد. مردم تولدو با بيست هزار تن سوی او 
برون شدند. پس چون با موسی روبارو شدند و ميان دو سوی سپاه جنگ درگرفت 
محمد بن طريشه و باران او که اهل تولدو بودند پای به گریز نهادند. مردم تولدو او را 
پی گرفتند. در این هنگام مطرف بن عبدالرحمان نیز گریزان شد. گریز محمد در 
پاسخ به گریز مطرف بود که سال گذشته مردم را به گریز وا داشته بود. دراین جنگ 
بسیاری از مردم تولدو جان باختند و موسی بن ذی‌نون فرهت یافت و ناممسازان با 


او از وی هراسیدند. 


رویدادهای سال دویست و شصتم هجری rrr!‏ 
یاد چند رویداد 


دراین سال مردی از یاران مُساور شاری» محمّد بن هارون بن مَعُمر را بکشت. او 
معمر را دیده بود که آهنگ سامّا دارد و از همین رو خونش بریخت و سرش را نزد 
اور آورد. قبیلة بنی‌ربیعه به خونخواهی او برخاستند» پس از مسرور بلخی و 
گروهی دیگر خواستند که راه بر شساور بر بندند. 

در همین سال در شهرمای اسلامی قحطی شد وگرانی افزایش یافت و بسیاری 
از مردم مکه از آن شهر خارج شدند و حاکم آن بریّه نیز از آن جا برفت. نرخ یک بار 
گندم در بغداد به صد و بیست دینار رسید و این قحطی وگرانی چند ماه همچنان 
ببود. 

هم در این سال بیابا‌نشینان تازی منجور والی حمص, را خون بریختند و 
بکتمر را جای او نشاندند. 

نیز در این سال علاء بن احمد ازدی کارگزار آذربایجان کشته شد. چگونگی کشته 
شدن او چنین بود که وی زمین‌گیر شد و خلیفه ابوردینی عمر بن علی را به جای او 
گماشت. چون ردینی به آذربایجان نزدیک شد علاء به نبرد او برخحاست و هر دو با 
هم جنگیدند و علاء جان باخت و یارانش گريختند. ردینی آنچه را علاء به جای 
گذارده بود فرو ستائد و آن دو هزار هزار و هفتصد هزار درهم بود. 

آیین حج را در این سال ابراهیم بن محمد بن اسماعیل بشناخته به بريه که امیر 
مکّه نیز بود گزاژد. 

در این سال در مصر مردی با كنية ابوروح و نام سکن رخ نمود. او از یاران ابن 
صوفی بود. گروهی پیرامون او گرد آمدند. او راه‌ها را زد و رهگذرها را هراساند. 
ابن‌طولون سپاهی سوی اوگسیل کرد. ابوروح در زمینی جای گرفت که مغاک' بسیار 
داشت» و گندم‌های آن را درویده بودند و کاه‌های گندم‌ها چندان بر زمین پخشیده 
بود که روی مُغاک‌ها را می‌پوشاند. او و یارانش با آن زمین و پیچ و خم آن آشنا 
بودند. چون سپاه اين‌طولون بیامد سپاء ابوروح با آن‌ها روبارو شدند. لیک در فرجام 
سپاه ابوروح بشکست و سپاه ابن‌طولون آن‌ها را پی گرفتند و در ايين هنگام سجٌ 


۱ مُغاک: شکاف گودال. 
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اسبان ایشان در گودال‌ها فرو رفت و بسیاری از سواران به رو در افتادند و باران 
ابوروح سوی ایشان بازگشتند و آن‌ها را به بدترین هنجار خون بریختند و مانده‌ا با 
رسوایی گریختند. 

احمد بن طولون سپاهی بر سر راه آن‌ها در آبادی‌ها فرستاد و سپاهی دیگر به 
همان سرزمین مغاک‌خیز که در آن پنهان بودند گسیل داشت. سپاهی که در پی او به 
سرزمینش آمده بود با وی روبارو گشت و ابوروح در این شکاف‌ها پناه جسته بود و 
سپاه این طولون از نزدیک شدن بدیشان پرهیز کرد و ترسید به سرنوشت سپاه سابق 
دچار شود. چون ابو روح دید که سپاه از آن جای گذر نمی‌کند با یارانش آن جا را 
ترک کرد. سپاه ابن طولون آن‌ها را پی گرفت. چون ابوروح از آن آبادی‌ها برون شد راه 
را از دست خود برون یافت. او کس نزد ابن‌طولون فرستاد و زنهار خواست و بدو 
زنهار داده شد و جنگ پایان پذیرفت و مسلمانان از شر او آسودند. 

دراين سال علی بن محمد بن جعفر علوی خمّانی که باشندة خَمّان بود و به نام 
همین جای خوانده می‌شد در گذشت. 

در همین سال علی بن یزید. خداوندگار کوفه به دست صاحب‌الزنج حون 
ريخته شد. 

هم در این سال در افریقیه و سرزمین‌های مغرب و اندلس قحطی شدیدی شد و 
به سرزمین‌های دیگر نیز دامن کشید. و در پی آن وبا و طاعون پر گستره‌ای جان 
بسیار از مردم را ستائد. 

نیز در این سال محمّد بن ابراهیم بن عبدوس» فقیه مالکی و نگارندة جنگی در 
فقه که از مردم افریقیه بود رحت در سرای خاموشان اویخت. 

در این سال مالک بن طوق تغلبی در میدانی که خود آن را ساخته بود و با نام 
تغلبی می‌خواندندش به سرای جاوید شتافت. 

در همین سال حسن بن على بن محمّد بن على بن موسی ٻن جعفر بن محّد بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) [امام حسن عسکری (ع)] سوی فردوس 
برین پرکشید. او بر پاي باور شیعیان یکی از امامان دوازده گانه و پدر محمد است که 
در سرداپ سامژا غیبت کرد. زاد سال او ۲۳۲ / ۸۴۶ م بود. 


رویدادهای سال دویست و شصتم هجری ۳۳۳۳ 


هم در این سال ابوعلی حسن بن محمد بن صیَاح زعفرانی؛ فقیه شافعی» و از 
یاران بغدادی شافعی از این جهان روی برتابید. 

در این سال حسین بن اسحاق حکیم طیب که کتاب حکماء ونان را به عربی باز 
گرداند از این خاکدان رخ برتافت او یونانی نیک می‌دانست ]. 


رویدادهای سال دویست و شصت و یکم هجری 
(۸۷۵میلادی) 


نبرد میان محمد بن واصل و ابن فغلح 


در این سال ابن واصل با عبدالرحمان بن مُفلح و طاشتمر نبرد آزمود. 

انگیز؛ آن چنین بود که ابن واصل» حارث بن سیما را کشت و بر فارس چیره شد. 
معتمد [خلیفه] فارس را با امواز و بصره و بحرین و یمامه و حومه‌های آن به تیول 
موسی بن بُغا پیوست. موسی, عبدالرحمان بن مفلح راکه پرنایی بیست و یک ساله 
بود سوی اهواز فرستاد و امواز و فارس را زیر فرمان او نهاد. موسی» طاشتمر را نیز با 
او همراه کرد. چون ابن واصل بدانست که ابن مفلح از اهواز آهنگ او کرده از فارس 
سوی او سپاه آراست و دو سپاه در رامهرمز به یکدگر رسیدند. ابوداود صعلوک 
[سالوک] شورشی نیز به ابن واصل پیوست و جنگ در گرفت. عبدالرحمان 
بشکست و اسیر شد و طاشتمر جان باخت. سپاه آن دو سالار پاش پاش شد و هر 
چه توش و توان در آن بود ابن واصل به تاراج برد. 

خلیفه کس نزد ابن واصل فرستاد تا عبدالرحمان را برهائد» لیک او چنین نکرد و 
او را بکشت و چنین نمود که خود مُرده است. ابن واصل در پی این نبرد از رامهرمز 
رخت بر بست و وانمود که آهنگ واسط و جنگ با موسی بن بُغا را دارد. او به اهواز 
رسید و ابراهیم بن سیما را با سپاهی سترگ در آن جا یافت. 

چون موسی هنجار این کرانه چنین دید و چیرگان بر آن را چندان فزون یافت 
برون از توان پیروزی بر ایشان» کناره گیری خویش خواهان شد و خواست او 
پذیرفتند. 
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فرمافروایی ابوساج بر آهواز 


در این سال ابوساج اهواز زیر فرمان خود گرفت و این پس از هنگامی بود که 
عبدالرحمان مفلح به فارس لشکر کشید. ابوساج را به نبرد با زنگیان فرمان دادند و 
او داماد خود عبدالرحمان را به جنگ با زنگیان فرستاد. پس علی بن ابان در کرانة 
دولاب با او روبارو شد و عبدالرحمان را خون ریخت. 

ابوساج روی سوی عسکر مَکرّم نهاد و زنگیان به اهواز در آمدند و باشندگان آن 
را از دم تیغ گذراندند و سوختند و بندی کردند. 

در پی این پیامد ابوساج از نبرد با زنگیان و فرمانروایی بر اهواز کناره گرفت و 
اهواز را زیر فرمان ابراهیم بن سیما نهاد. او همچنان در آن جا بود تا آن که موسی بن 
بغا پر کناری خود از آن کرانه خواهان شد. 

در همین سال محمّد بن اوس بلخی راه‌دار راه خراسان شد. 


بازکشت صقار به فارس و جنک او با ابن واصل 


چون میان عبدالرحمان بن مُفلح و ابن واصل [چنان که گفته آمد] جنگ رخ داد 
گزارش آن به یعقوب صفار در سیستان رسید و باز به سرزمین فارس آز سا کرد و بر 
آن شد تا دارایی‌ها و گنجینه‌ها و جنگ افزارهایی راکه ابن‌واصل از ابن‌مُفلح گرفته 
فرو ستاند. پس با پویایی ره پیمود. 

گزارش نزدیک شدن او و این که در بیضاء فارس رخت افکنده به ان واصل که در 
اهواز بود رسید. او با شتاب بی‌آن که به چیزی دیگر توجه کند سوی فارس تاخت. 
ابن واصل نخست دایی خود ابوبلال مرداس را نزد صّار فرستاد. او به درگاه صقار 
در آمد و از سوی ابن واصل ابراز فرمانبری کرد. یعقوب نامه‌ها و پیک‌ها در پذیرش 
این خواست برای ابن‌واصل فرستاد و ابن‌واصل همه پیک‌ها به زندان افکند و 
همچنان در پی صمّارروان بود وکار پیک‌های صّار را پنهان می داشت و بر آن بود تا 
نابیوسیده بر صفّار در آید و خواست خویش از او بر ستائد. 

ابن‌واصل در روزی سخت گرم و در زمینی دشوار رو لشکر کشید و با خود گمان 


رویدادهای سال دویست و شصت و یکم هجری fry‏ 
می‌کرد کارش بر صقار پنهان مانده است. پس چون نیمروز رسید چار بایانشان 
خسته شدند و همه فرود آمدند تا دمی بیاسایند. بسیاری از پیادگان ابن‌واصل از 
گرسنگی و تشنگی جان باشتند وگزارش آن‌ها به صفاررسید. او هم یارنش راگرد 
آورد و آن‌ها را از این رویداد آگاهائد و سوی ابن‌واصل راهی شد. صقار به ابوبلال 
گفت: ابن واصل به ما نیرنگ بازیده است و خدای ما را بسنده است و نیکوترین یار 
و یاوراست. صتّارروی سوی این‌واصل نهاد. پس چون صقار بدیشان نزدیک شد و 
سپاه ابن‌واصل از رسیدن آن‌ها آگاه شد وامانده شدند و از جنگ و پایداری به 
سستی گرایید ند وگامی پیش ننهادند» پس چون دوری دو سپاه اندازة افتادن یک تیر 
شد یاران ابن واصل بی هیچ جنگی» در هم شکستند و سپاه صقار آن‌ها را پی‌گرفتند 
و هر چه از ابن تفلح ستانده بودند از ایشا ستاندند و بر فارس چیرگی یافتند. صقار 
یاران خویش بر آن جاگماشت و هنجار آن دیار بۀ گردائد. 

ابن واصل گریخت و دارایی‌های خویش که چهل هزار هزار در هم بود از قلعه‌اش 
برستائد و پرفت. یعقوب با باشندگان زمٌ که به ابن‌واصل یاری رسانده بودند 
جنگیدو با خود اندیشید تا بر اهواز و جاهای دیگر چیرگی یابد. 


پسیچ ابواحمد برای رفتن به بصره 


در شوّال / ژوئیه این سال معتمد [خلیفه] برای دیدار همگان در دارالعامه 
بنشست و فرزندش جعفر را به جانشینی خویش برگزید و لقب مفْوّض الی الله بدو 
داد و موسی بن بغا را زیر فرمان او نهاد و افریقیه» مصر شام» جزیره» موصل» 
ارمنستان و راه‌های خراسان و مهرجانقذق را به فرمان جعفر در آررد. معتمد 
[خلیفه]برادرش ابواحمد را نیز جانشین جعفر گرداند و لقب ناصرلدین الله الموقق 
بدو داد و خاور زمین» بغداد حومة بغداد کوفه راه مکّه و مدینه» یمن کسکسن 
آبادی‌های دجله اهواز» فارس» اصفهان» قم» کرج» دیتَرّر» ری» زنجان و سند را بدو 
واگذاژد و برای هر یک دو درفش پیچید. یکی سیاه و دیگری سفید و شرط کرد که 
اگر پیش از برنایی جعفر مرگ او را در ربود کارها به دست موفق باشد و سپس به 
جعفر سپرده شود و بر همین پایه بیعت ستانده شد. 


۳۳۳۸ تاریخ کامل 

جمفر مغرب را به موسی بن بغا واگذارد و معتمد موق را فرمود تا به جنگ 
زنگیان روی آوزد. موفق اهواز بصره و آبادی‌های دجله را به مسرور بلخی سپرد و 
در ذی‌حجّه / سپتامبر او را جلودار سپاه خود گرداد و بر آن شد تا پس از او راهی 
شود لیک ماجرای یعقوب صفار او را از رفتن باز داشت و چند و چونی آن را در 
آغاز سال ۲( ۷۶ م خواهیم گفت. 

دراین سال محمّد بن زیدوبه از یعقوب بن ليث جدا شد و به ابوساج پیوست و 
با او در اهواز ماندگار شد و معتمد برای او خلعت فرستاد. او از خلیفه درخواست 
تا حسین بن طاهر بن عبدالله بن طاهر را بر خراسان گماژد. 

در این سال فضل بن اسحاق بن حسن بن اسماعیل بن عبّاس بن علی بن عبداله 
0 سالار حاجیان بود» و حسین بن ابوشوارب پس ازگزاردن حج در مگه در 


فرمانروایی نصر بن احمد سامانی بر ماوراءالنهر 


در این سال نصر بن احمد بن اسد بن سامان داه بن جثمان بن طمغاث بن 
نوشرد بن بهرام چوبین بن بهرام خشنش فرمانروایی یافت. بهرام خشنش درری بود 
که خسرو هرمز بن انوشیروان او را مرزبان آذربایجان کرد. پیشتر هنگام یاد از خسرو 
هرمز از بهرام چوبین سخن به میا آوردیم. 

چون مآمون به فرمانروایی خراسان رسید فرزندان اسد بن سامان را که نوح و 
احمد و یحیی و الیاس بودند به خدمت گرفت. مأمون جایگاه ایشان والاگردائد و به 
فرماندهیشان گماشت و راستاد گذشتگان آن‌ها به جای آوژد. چون مأمون به عراق 
بازگشست غسان بن عبّاد را به جای خویش بر خراسان گماشت. غسان هم در سال 
۲۴ )م سمرقند را به نوح بن اسد سپرد و فُرغانه را به احمد بن اسد وشاش 
[چچن ] و اشر و سنه را به یحیی بن اسد و هرات را به الیاس بن اسد واگذاژد. 

هتگامی که طاهر بن حسین بر خراسان فرمان یافت آن‌ها را بر این کرانه‌ها 
بداشت. وزان پس نوح بن اسد بمرد و طاهر بن عبدالله دو برادر او یحییٰ و احمد را 
به جای او گماشت. احمد بن اسد مردی پاک دامن بود و رفتاری پسندیده داشت و 


۳۳۳ EK 
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رشوه نمی‌ستّد آن گونه که یارانش نمی‌سیٌدند.در بار او یا پسرش نصر چنین 
ی ثلاثین حولا فی ولایته َجاع وم وی فی قبره شمه 
یعنی: سی سی ال در سوزمین خود زیست وروزی که به خاک سپرده شد چاکران 
او گرسنه ماندند. 
الیاس بر هرات فرمان می‌راند و او را فرزندانی در آن سرزمین بود و از خود آثار 
بسیار بر جای نهاده بود . عبدالله بن طاهر او را نزد خود خواند و او را آیین چنین بود 
که هرگاه کسی را فرا می‌خواد روزهای او را تا رسیدن بر می‌شمرد. الیاس کندکاری 
کرد. عبدالله بدو نامه نوشت که هر جای نامه بدو رسد همان جا بمائد .نامه هنگامی 


مه 


به دست الیاس رسید که از بونج راه افتاده بود. الياس در آن جا یک سال ماندگار 
شد و این کیفر عبدالثه بود برای او» وزان پس بدو پروانه داد تا به در اه او در آید. 

چون الباس در هرات بمرد عبدالله پسر او ابواسحاق محمّد بن الیاس را به جای 
او گماشت. پس او در هرات ماندگار شد. 

احمد بن اسد هفت پسر داشت: نصر ابویوسف یعقوب. ابوزکربا بحیی؛ 
ابواشعت اسد. اسماعیل» اسحاق و ابوغانم خمّید. احمد بن اسد فرزند خود نصر 
را به جانشینی خود گمارد. پس چون احمد بن اسد بمرد پسرش نصر سمرقند و 
حومة آن را به دست گرفت و تا پایان روزگار طاهریان و پس از آن حاکم آن جا بماند 
تا راه سرای جاوید در پیش گرفت. 

اسماعیل بن احمد برادرش نصر را خذمت می‌کرد نصر او را به سال ۲۶۱ / 
۵م بر بخارا فرمان داد. معنی گفتة طبری که در سال ۲۶۱ / ۸۷۵ م نصربن احمد 
به حکومت ماوراءالنهر گماشته شد این است که از سوی خلیفه فرمان آن یافت و 
پیشتر از سوی فرمانروایان خراسان همین فرمان بداشت و بنی‌سامان پیش از این 
روزگار امیران آن سامان بوده بودند. 

انگیزه فرمانروایی اسماعیل از سوی خلیفه آن بود که چون یعقوب بن لیث بر 
خراسان چیره شد نصر سپاهی سوی رود جیحون فرستاد تا از پیشرفت یعقوب جلو 
گیرد ولی سربازان فرمانده خود را کشتند و به بخارا باز گشتند. احمد بن عمر که از 
سوی نصر حاکم بخارا بود. از این سپاه هراسید و خویش از ایشان نهانید. سپاه 
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ابوماشم محمد بن مبشربن رافع بن لیث بن تصر بن سار را به فرماندهی خود بر 
گماشتند وزان پس او را بر کنار داشتند و احمد بن محمد لیب پدر ابوعبدالله بن 
نید را به فرماندهی گذاشتند باز او را هم بر داشتند و حسن بن محمد از فرزندان 
عبدة بن حدید را برگاه جنید نشاندند, اندکی پس او را هم به زیر کشاندند و بخارا 
بی‌فرمانروا بمائد. بزرگ و فقیه شهر ابوعبداله ابن ابی حفص نامه‌ای به نصر نبشت و 
از او خواست کسی را برای سامان دادن بخارا راهی کند. او هم برادر خود اسماعیل 
را فرستاد. آن گاه اسماعیل با رافع بن هرثمه که فرمانروای خراسان بود نام‌نگاري 
کرد و هر دو پیمان بستند که یکدگر را یاری رسانند. اسماعیل از رافع اپالت خوارزم 
را بخواست و او ایالت خوارزم زیر فرمان اسماعیل نهاد. 

اسماعیل در نامه‌های خود رافع را امیر خود می‌خواد: لیک سخن چینان ميان 
نصر و اسماعیل سخن چیدند و میان آن دو را آشوبیدند. و بدین سان نصر به سال 
۲ ۸۸۶ م سری اسماعیل سپاء کشید. اسماعیل» حمویه بن علی را سوی رافع 
بن هرثمه فرستاد و از او یاری خواست. رافع سپاهی سترگ سوی بسخارا گسیل 
داشت و به بخارا رسید. حمویه می‌گوید: با خود اندیشیدم که اگر اسماعیل بر 
برادرش پیروزی یابد از کجا ما ایمن باشیم که رافع اسماعیل را نگیرد و بر 
ماوراءالنهر چیرگی نیابد. و اگر چنین نکند و اسماعیل را حق بدارد اسماعیل هماره 
خستو خواهد بود که نمک پرورد؛ رافع است و بناچار بایدها و نبایدهای او به جان 
خواهد خرید. پس با رافع خلوتی گزیدم و بدو گفتم: خیرخواهی تو بر من بایسته 
است. از کار نصر و اسماعیل آن بر من پیدا شده که پیشتر پنهان بود. من آن دو را بر 


و امین نمی‌شمرم. انديشة درست این است که خود از این جنگ کنار کشی و به 
سازششان واداری. رافع پذیرفت و هر دو سو به سازش تن دادند و رافع از نزد آن دو 


بازگشت. 

حمویه می‌گرید: زمانی پس از آن تدبیر خود به اسماعیل گفتم او کار مرا پسندید 
و رافع را در واداشتن او به سازش پوزیده داشت. نصر و اسماعیل چندی بر همین 
هنجار بہودند تا آن که باز سخن‌چینان سخن چیدند و میان آن دو را آشوبیدند و 
سرانجام به سال ۲۷۵ / ۸۸۹ با یکدگر جنگیدند و اسماعیل بر برادرش نصوه 
نصرت یافت. پس چون نصر را نزد اسماعیل آوردند اسماعیل از اسپ فرود آمد و 


رویدادهای سال دویست و شصت ر یکم هجری تفن 
دست برادر بوسه زد و او را به حوزة خویش سمرقند گسیل داشت و خود را نایب 
او در بخارا دانست. 

اسماعیل نیکوکار بود و دانشی‌مردان و دین‌مداران را دوست می‌داشت و 
ارجشان می‌گذاشت و به برکت ایشان بود که فرمانروایی او و فوزندان و روزگارانشان 
پایندگی یافت. 

ابوالفضل محمد بن عبدالله بلعمی می‌گوید: از امیر ابوابراهیم اسماعیل بن 
احمد شنیدم که می‌گفت: در سمرقند بودم. روزی برای دادخواهی مردمان بر 
نشستم و برادرم اسحاق درکنار من نشست. در این هنگام ابوعبدالله محمد بن نص 
فقیه شافعی» اندر آمد. من از سرٍ بزرگداشت دین و دانش او از جای برخاستم. چون 
او برفت برادرم اسحاق مرا نکوهید و گفت: تو خداوندگار خراسانی و هنگامی که 
کسی از رعایا به درگاه تو می آید از جای بر مخیز که سامان کارها از دست برود. 

اسماعیل می‌گوید: آن شب که خوابیدم پیامبر اکرم (ص) را در خواب دیدم و 
چنان بود که گویی من و برادرم اسحاق ایستاده بودیم پیامبر اکرم (ص) پیش آمد و 
بازوی مرا گرفت و فرمود: ای اسماعیل! فرمانروایی خود و خاندانت را با 
بزرگداشت محمد بن نصر پایدار بدا آن گاه به اسحاق رو کرد و فرمود: 
فرمانروایی تو و خاندانت از بهر سبک شمردن محمد بن نصر به باد رفت. 

محمد بن نصر از فقهای آیین شافعی بود و دانش خویش به کار می‌بست و 
چندین کتاب نگاشت و در دانش‌اندوزی سرزمین‌های بسیار در می‌نوردید و از 
يونس بن عبداعلی که از یاران شافعی بود و نیز از ربیع بن سلیمان و محمد بن 
عبدالله حکم دانش اندرخت. او با حارث مُحاسبی نیز همنشین بود حارث دائش 
داد و ستاد به او یاد داد و نصر در این دانش هم جایگاه والایی یافت. 


کردن فرازی مردم برقه 
در این سال مردم ټرقه بر احمد بن طولون شوریدند و فرمانووای خود محمد بن 


فرج فرغانی» را از شهر برون راندند. این طولون سپاهی به فرماندهی غلامش لول 
سوی ایشان گسیل داشت و او را فرمود تا با آن‌ها راه مهر پیماید و ترمی ورزد» پس 


۴۳۳۴۲ تاریخ کامل 
اگر سر به فرمان فرود آوردند چه نیکوتر و گرنه تیغشان باید. 

سپاه راهی شد تا به برقه رسید و مردم برقه را در ميان گرفت و چنان که دستور 
داشت نرمی ورزید. این ماية آز مردم برفه شد» پس روزی بر سپاه که درکنار دروازه 
فرود آمده بودنده تاعتند و بر ایشان پیچیدند و تنی چند از آن‌ها را حون ریختند. 

للگزارش به احمد بن طولون فرستاد و او را از ماجرا آگاهائد. احمد او را فرمود 
تا در جنگ با ایشان جادة جد پیماید. لولژ سنگ‌اندازها برافراشت و در جنگ با 
آن‌ها چندان سخت کوشید که مردم برقه زنهار خواستند و او زنهارشان بداد. آذ‌ها 
دروازه بگشودند و للژ به شهر اندر شد و گروهی از بزرگان ایشان بگرفت و 
تازیانه‌شان زد و دست برخی را نیزبرید وگروهی را [به اسیری] با خود برد و به مصر 
بازگشت و حاکمی را بر برقه گماشت. 

چون لول به مصر رسید احمد بر او ارمغان‌ها داد که دو گردن‌آویز در میان آن‌ها 
بود. گردن‌آویزها را خود بررگردن لول آوبخت و اسیران را در شهر گرداندند. 


فرمانروایی اپراهیم بن احمد بر افریقیه 


دراین سال محمد بن احمد بن اغلب» حداوندگار افریقیه» به ماه جمادی‌الاولی 


/ فوریه بمرد. او بیست سال و پنج ماه و شانزد» روز فرمان ند 

چون فرشت مرگ بر بالین او نشست فرزندشی ابوعقال را جانشین خود گردائد و 
کارها به دست برادر خود ابراهیم سپرد تا با فرزندش ناسازگاری سازنکند و خاندان 
اغلب و پیران قیروان را به گواهی گرفت. او ابراهیم را فرمود کارها را تا هنگام برنابي 
پسرش بگرداند. چون محمد بن احمد بن اغلب بمرد فیروانیان نزد ابراهیم آمدند و 
سرپرستی کارهای خود از او خواستند. چه» در او حوشرفتاری و دادگری سراغ 
داشتند. او در آغاز لپذیرفت» لیک از آن پس بدیشان آری گفت. ابراهیم به کاخ 
فرمانروایی برفت و کارها به دست گرفت و با شیوه‌ای پسندیده به گرداندن کارها 
پرداخت. او دادگر بود و دوراندیش و آن جای را بیاسود و تباهکاران را از دم تیغ 
گذراند. ابراهیم برای دادستانی روزهای پنجشنبه و دوشنبه در مزگت آدینه بر 
می‌نشست و دادخواهی مردمان می‌نیوشید. او بر سخن ایشان شکیب می‌ورزید و 


رویدادهای سال دویست و شصت و یکم هجری اتنا 
میانشان داد می‌گسترانید. 

کاروانیان و بازارگانان با دلی آسوده در راه‌ها آمد و شد داشتند. او درکنار دربای 
مدیترانه دژها و پاسگاه‌ها برافراشت و در بندر سبته [سئوتا] شب‌ها آتش برای 
راهنمایی دریانوردان می‌افروخت. و هنگام پیش آمدن رویدادی یک شبه خبر به 
اسکندریه می‌رسید, او برای سوسه بارو پساخت, وانگاه آهنگ حج کرد و هر چه 
ستم رفته بود جبران کرد و زهد و تقوا پیشه نمود و خواست از راه مصر به مکه رود 
ولی احمد بن طولون مانع عبور او شد. دید اگر پافشارد که از مصر بگذرد سيان 
مسلمانان جنگ می‌شود و خرن بی‌گناهان ريخته خواهد شد. به ناچار از راه دریا 
رفت و حواست از سیسیل (صقلیه] بگذرد تا حج و جهاد را با هم در آمیزد و دژهای 
مانده را بگشاید. او همه دارایی‌ها و جنگ‌افزارها و کالاهایی را که در انبارها انباشته 
بود برون کشید و روی سوی سوسه آورد و با پوستینی وصله‌دار که پوشیده و به 
صورت پرهیزگاران و پارسایان و مجاهدین راه دین در آمده بود در آغاز سال ۲۸۹ / 
۱ بدان شارسان در آمد و با کشتی‌های جنگی رو به راه سیسیل نهاد. او به شهر 
پرطینوا رسید و در پایان ماه رجب / دهم می بر آن چیره شد. در آن جا نیز داد 
گسترد و با مردمان به نیکی رفتار کرد و از آن جا به 
شارسان خویش برای جنگ آمودند» پس چون ابراهیم بدان جا رسید مردمان سوی 


ومین رفت. باشندگان این 


او برون شدند و خود بدو رساندند. تبی خوان این آیه بخوائد :«ما تو را پیروزی 
بخشیدیم» پیروزی درخشانی» ‏ ابراهیم گفت: این آیه را بخوان: «این دو گروه 
دشمن یکدیگرند که دربار؛ پروردگارشان با یکدیگر ستیزه می‌کنند؛ "» او هم همین 
آیه بخوائد. آن گاه ابراهیم گفت: ایزدا! من در این روز با ناباوران تو پیکار می‌کنم» و با 
گروهی از دیده‌وران و دلران پورش آوژد و کفار را در هم کوفت و مسلمانان آنان را 
چنان که خواستند خون ریختند و شهر را با نبرد گشودند و برخی از رومیانی که در 
این شارسان بودند بر چارپای خود جهیدند و گريختند. پاره‌ای از باشندگان این شهر 
به دژ پناه بردند. مسلمانان آنان را در میان گرفتند و با ایشان جنگیدند و بزور به 
زیرشان کشاندند و دارایی‌هاشان به یغما ستاندند و فرزندانشان را اسیرکردند و این 


لک قحا ییا ۲ حج / ۱۹ ُذان غشنان اشتضنرا فی روم 


۳۳۴۴ تاریخ کامل 


در بیست و سیم ماه شعبان | پنجم ژوئن بود. ابراهیم فرمود نا هر که را تیغ کشیده 
بود از دم تیغ بگذرانند. و همۀ اسیران و غنيمت‌ها پفروشتند. 

چون گزارش گشایش به شهریار روم رسید بر او بسی گران آمد و هفت 
روز افسر بر سر ننهاد و گفت: اندوهٌ رسیده افسر بر سر ننهد. روم به جنبش در آمد و 
همه آهنگ سیسیل کردند تا آن را از مسلمانان باز بدارند. بدیشان گزارش رسید که 
ابراهیم راه قسطنطنیه می‌پوید. شهریار روم سپاهی سترگ در این شهر نهاد و با 
لشکری گران سوی سیسیل روان شد. 

ایراهیم که بر طبرمین چیره شده بود گردان‌هایی را به شهرهای سیسیل -که در 
دست رومیان بود -فرستاد. و گردانی را راهی میقش و گردانی دیگر را سوی دَمَنْش 
گسیل داشت. این گردان‌ها مردم آن کرانه‌ها رفته یافتند» پس هر چه را در آن جاها 
بود ربودند. ابراهیم گروهی را نیز سوی رثطّه و دسته‌ای را به یاج فرستاد و همۀ 
باشندگان آن به پرداخت گزیت تن در دادند لیک ابراهیم نپذیرفت و بر فروستاندن 


دزها پای فشرد. آن‌ها نیز دژها بدو دادند. ابراهیم دوها را ویران کرد آن گاه سوی 
کسنته روان شد باشندگان این شارسان پیک فرستادند و زنهار نحواستند. لیک 
ابراهیم بدیشان زنهار نداد. 

در این هنگام بیماری او آغاز شد» او به شکم روش گرفتار آمد و سپاه 
شهر اردو زد و چون فرماندهشان در میانشان نبود چنان که بايد جوشش شش و کوششی 
ننمودند - ابراهیم در پی زور گرفتن بیماری‌اش در جایی دیگر تنها فرود آمده بود. او 
را سکسکه بگرفت و بو سا 
سال ۲۸۹ سه‌شنبه بیست و ششم اکتبر ٩۰۱‏ م روی از این سرای برتافت. 

سران سپاه همداستان شدند تا فرماندمی خویش به ابوعیّاس عبدالله سپرند تا 
سپاه و دارایی و گنجینه‌ها پاس بدارد تا آن هنگام که پسرش از اقریقیه برسد. پیکر 
بی‌جان ابراهیم را در تابوت نهادند و به افریقیه فرستادند و در فیروان به خاکش 
سپردند - آمرزش خدایی از آن او باد -. 

ابراهیم بیست و بنج سال فرمان راند. وی مردی خردمند» نیکورفتار» دوستار 


۱. ننمودند: نشان ندادند. 


رویدادهای سال دویست و شصت و یکم هجری یی 
خوبی و نیکی بود که هر چه را داشت صدقه داد و همه زمین‌هایش را وقف کرد. او 
در آشکار کردن نهفته‌ها هوشی تبز داشت. یکی از تيز هوشی‌های او این بود که 
بازرگانی از مردم قیروان زنی زیباء نیکوکار و پاک دامن داشت. وزير ابراهیم از زيبايي 
زن آگاه شد و کس در پی او فرستاد تا دمی با او سر کند» لیک زن نپذیرفت. 
دلباختگی وزیر فزونی گرفت و هنجار خویش به بیرزنی باز گفت که با او آمد و شد 
داشت. این پیرزن نزد امیر و مادر او جایگاهی داشت و او را نکوکار می‌دانستند و از 
وی تبرک می جستند و ازو دعا می خواستند. پیرزن به وزی رگفت: من با آن زن نرمی 
خواهم ورزید و او را در کدار تو خواهم آوژد. , 
پیرزن در خانه زن زیبا بکوفت وگفت: جامة مرا ناپاکی رسیده و می‌خواهم آن را 
بشویم. زن خود برون شد و به پیرزن خوشامد گفت و او را به درون خانه برد و 
جامه‌اش را بشست. پیرزن برخاست و نماز گزاژد. زن خوراکی برای او پیش آورد 
لیک پیرزن گفت که روزه است ولی با او آمد و شد خواهد داشت. زمانی با او آمد و 
شد داشت تا آن که روزی به اوگفت: دخترکی بی مادر و پدر را پرورده‌ام و اینک بر 
آنم تا او را به خانة شوی فرستم» اگر می توانی زیورهای خود را به من عاریه دهی تا 
او را بیارایم چنین کن. زن زیبا همه زیورهای خود پیش آوژد و به پیرزن داد. پیرزن 
آنها را بر گرفت و بازگشت و چند روزی دیده نشد تا آن که یک روز نزد زن زیبا 
رفت. زن زیبا زیورها را جویا شد. پیرزن گفت: از نزد تو که رفتم وزير مرا دید و هم 
زیورها ازمن ستاثد و چون گفتم این زیورها از آن توست» گفت آن‌ها را جز به خود تو 
به کس دیگر تخواهد داد. زن زیبا با پیرزن کشمکش کرد و پیرزن از خانفاو برون شد. 
شوهر زن که آمد زذ او را از ماجرا بیاگاهاند. بازرگان به درگاه ابراهیم رفت و گزارش 
بدو داد. روزی ابراهیم بر مادر خود در آمد و از پیرزن جویا شد. مادرش گفت: اکنون 
ار اینجاست و تو را دعا می‌کند. ابراهیم او را بخواند تا کی بجوید. مادرش او را 
نزد ابراهیم آورد. چون ابراهیم او رادید بزرگش بداشت و روی خوش بدو نمود» و 
همچنان که با او سخن می‌گفت انگشتری پیرزن از انگشتش برون آوژد و آن را همی 
در دست خود زیر و رو می‌کرد. وزان پس ابراهیم اخته‌ای آخواجه] را بخوائد و بدو 
گفت به خانۀ پیرزن می‌روی واز دختر او می‌خواهی سبدی راکه زیورها در آن است 
به تو دهد» نشانه‌های سید را به او می‌دهی و این انگشتری را به سان گواه بدو 
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می‌نمایانی. 

ِِ برفت و سید را باوزد. ابراهیم به پیرزن گفت: این چیست؟ همین که چشم 
پیرزن به سبد افتاد پیکرش لرزه گرفت. ابراهیم او را بکشت و در درون کاخ خاک کرد 
و سبد را به دارندة آن بازگرداند و از پیش خود انعامی بدان بیافزود. او پیش خود 
گفت: اگر هم اینک از وزیرکین کشم کار هویدا شود باشد تا او را به کیفرگناهی دیگر 
گرفتار کنم. پس زمانی او را بگذاشت وانگاه به تاوان گناهی دیگر او را نیز بکشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال معتمد علی الله [خلیفه 4 محمد بن عمو بن على بن مرالطائي موصلی 
را به سان جانشین خود بر آذربایجان گماشت. او گروه بسیاری از خوارج و جز 
ایشان را گرد آورد و سوی آذربایجان راهی شد. تا آن هنگام علاء بن احمد ازدی 
فرمانروای آذربایجان بود که س ‏ شده بود. او در تخت روان برون شد تا از آمدن 
محمد بن عمر جلو گیرد. محمّد با او جنگید و سپاه علاء در هم شکست و خود او 
گرفتار شد و محمد بن عمربن علی بر دژعلاء چیره گشت و سه هزار هزار درهم از 
آن جا فرو ستاد و علاء در پیش روی او بمرد. 

در همین سال معتمد علی الله» خضر بن احمد بن عمر بن خطاب تغلبی موصلی 
را بر موصل گماشت. 

هم در این سال حسن بن زید به طبرستان بازگشت و شهر چالوس را سوزاند» زیرا 
مردم شهر به یعقوب صفار گرایش داشتند و زمین‌های آن جا به دیلمیان داد. 

نیز در این سال معتمد فرمود تا حاجیان خراسان» ری» طبرستان و جرجان را گرد 
آوردند تا آن‌ها را بياگاهائد که یعقوب را بر خراسان نگماشته است و درونشد او به 
خراسان و اسیر کردن محمد بن طاهر به فرمان او نبوده است. 

در این سال مساور شاری» [خریدار» خارجی] به دست یحیی بن جعفر که 
خراسان را زیر فرمان داشت کشته شد. مسرور بلخی وزان پس ابواحمد يا همان 


۱ لش: مفلوج. 
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موق بن متوکّل شاور را پی گرفتند لیک مُساور از میان آن دو بگریخت و دست 
آن‌ها بدو نرسید. [پس از آن به دست بحیی بن جعفر کشته شد] 

در همین سال ابن‌مروان جلیقی از کوردوبا (قرطبه |گریخت و آهنگ دژحنش کرد 
و بر آن چیره گشت و در آن پناه گرفت. محمّد» خداوندگار اندلس» سوی او روان شد 
و سه ماه شهر بندانش کرد. کار بر این‌مروان چندان تنگ شد که چارپایانش را 
می خوزد. پس از محمد زنهار خواست و محمد بدو زنهار داد و او رو به راه یلیس 
نهاد. 

هم در این سال مردم تارا بر اسد بن حارث بن رافع شوریدند. سپاه محمّد 
خداوندگار اندلس» با آن‌ها درگیر شد و آن‌ها سر به فرمان فرود آوردند. 

تیز در این سال ابوماشم داود بن سلیمان جعفری و حسن بن محمد بن 
عبدالملک بن ابوشوارب. قاضی‌القضات ساغر مرگ در کام کشیدند. مرگ 
آبوشوارب به ماه رمضان /ژوئن بود چنان که ابوحسین مسلم بن حجاج نیشابوری» 
نگارنده کتاب صحیح [در حدیث) و عبد العزیز بن حیّان موصلی که حدیث بسیار 
روایت کرده؛ و نضر بن حسن فقیه حنغی» که او نیز از موصل بود در همین سال 
فرشت؛ مرگ در آغوش کشيدند. 


رویدادهای سال دویست و شصت و دوم هجری 
۸۷۲ میلادی) 


نبرد میان موق و صقار 


در محرّم / اکتبر این سال صقار از فارس سوی اهواز لشکر کشید. چون گزارش 
اشکرکشی او به معتمد رسید اسماعیل بن اسحاق و پُفراج [بُغراج] را به نمایندگی 
خود نزد او فرستاد و همة یاران زنداني یعقوب را برهائد. معتمد آن‌ها را هنگامی باز 
داشته بود که یعقوب محمّد بن طاهر بن حسین را گرفتار کرده بود. اسماعیل با 
پیغامی از سوی یعقوب بازگشت. ابواحمد در بغداد برنشسته بود. او بر پایة 
گزارش‌های رسیده از یعقوب» لشکرکشی سوی زنگیان را پس انداخته بود. او 
بازرگانان را فرا خوائد و آن‌ها را اگاهائد که یعقوب را بر خراسان وگرگان و طبرستان 
و ری و فارس و شرطة بغداد گماشته است. در این نشستگاه درهم پار یعقوب نیز 
بود. یعقوب او را از این روی فرستاده بود که فرمانروایی سرزمین‌های پیش گفته را 
برای او بگیرد [و این را پیشتر بگفتیم]. ابواحمد او را همراه عمر بن سیما سوی 
یعقوب باز فرستاد تا فرمان واگذاری آن سرزمین‌ها را برساند. 

نمایندگان از سوی یعقوب بازگشتند و گفتند: او از آنچه بدو داده شده خشنود 
نیست و باید به درگاه معتمد برسد. او از عسکر مُکزم به راه افتاد و ابوساج نیز آهنگ 
او کرد. یعقوب او را بسی نواخت و ارمغان‌ها نواله‌اش ساخت. 


۱. آهنگید؛ ما از «گرگان» در همه جای این کتاب همان «جرجان» است که بر پاية همانندی 
«گرگان» آورده‌ايي لیک درست آن همان «جرجان» است که با «گرگان» یکی نیست -م. 
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چون معتمد پیغام یعقوب بشنبد با سپاه خود از سامرّا برون شد و راه بغداد در 
پیش گرفت و از آن جا آهنگ زعفرانیه کرد و در همان جا رخت افکند و برادرش 
موف را پیشاپیش فرستاد. یعقوب نیز از عسکر مکرم به واسط رفت و در بیست و 
چهارم جمادی‌الاخره / بیست و پنجم فوریه بدان جا در آمد. معتمد نیز از زعفرانیه 
به سیب بنی‌کوما برفت. در آن جا مسرور بلخی از جایی که بود بدان سو آمد و به 
معتمد پیوست. یعقوب از واسط به دیر عاقول رفت. و معتمد برادرش موفق را با 
سپاهیان به نبرد یمقوب گسیل داشت. موفٌق» موسی بن بفا را در راستگاه و مسرور 
بلخی را در چیگاه سپاه نهاد و خود در دل لشکر بایستاد. 

دو سپاء با یکدیگر روبارو شدند و چپگاه یعقوب بر راستگاه موقق تاخت و آن را 
بشکست و گروهی از سربازان موقق و شماری از سالارانش همچون ابراهیم بن 
سیما و جز او کشته شدند و درهم شکستگان واپس نشستند. 

ابواحمد مرفق سر خویش برهنه کرد و گفت: منم جوان هاشمی» و پورش 
آورد.و سپاه همراه او به سپاه یعقوب تاخحت. سپاه یعقوب پایداری ورزید و به 
سختی جنگید و شماری از پاران یعقوب همچون حسن درهمی کشته شدند و سه 
تیر به گلو و دو دست یعقوب رسید. جنگ تا پس از نیمروز پاییده وانگاه دیرانی و 
محمّد بن اوس به یاری موق رسیدند و هرکه در اردوگاه او بود گرد آمد. چنان شد 
که یاران یعقوب جنگ با موفْق را ناخوش شمردند زیرا خلیفه را در پیش روی نحود 
می‌دیدند که با آن‌ها می‌ستیزد. سپاه موق بر یعقوب و هر آن که درکنار او پایداری 
می‌ورزید تازید و پاران یعقوب در هم شکستند و تتها بعقوب ماند با یاران ویژة خود 
که آن‌ما نیز از آوردگاه برفتند. یاران موق آن‌ها را پی گرفتند و آنچه را دراردوگاهشان 
بود ربودند. در اردوگاه یعقوب بیش از ده هزار اسب و استر بود و کالا چندان که 
بردن آن دشوار می‌نمود و کیسه‌های فراوان مشک که جا به جا کردنشان بسی 
سخت بود. محمد بن طاهر که با غل و زنجیر بند شده بود آزاد گشت و موفْق بدو 
خلعت داد وانگاه به ریاست شرطة بغدادش گماشت. 

یعقرب پس از این شکست رو به راه خوزستان نهاد و در بندیشاپور رخت 
افکند. صاحب الزنج بدو نامه نوشت و او را برای بازگشت به بغداد برانگخت و به 
او نوید یاری گذاژد. 
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یعقوب دبیرش را فومود تا بدو چنین نویسد: «بگو ای دا ناباوران! آنچه را شما 
می‌پرستید من نمی‌پرستم»!. 

این جنگ در یازدهم رجب /یازدهم آوریل روی داد. معتمد نامه‌ای به ابن‌واصل 
نگاشت و او را پر فارس گماشت. ابن‌واصل پیشتر سوی فارس تاخته بود و با 
گردآوری گروهی فراوان بر آن چیرگی یافته بود. یعقوب نیز سپاهی سترگ به 
فرماندهی این‌عزیز بن سری راهی فارس کرد و فارس را زیر فرمان گرفت. معتمد نیز 
به سامّا بازگشت. 

ابواحمد موفْق در پیگرد صقّار راه واسط در پیش گرفت و یارانش را فرمود تا 
خریش برای این کار بيامایند. لیک در همین هنگام بیمار شد و همراه مسرور به 
بغداد بازگشت و زمین‌ها و سرای‌های ایوساج ستاد و به مسرور بلخی داد محمد 
ابن طاهر هم به بغداد گام نهاد. 


گزارش‌هایی از صاحب‌الزنج 


در این سال صاحب‌الزنج سپاه خود به ټطیحه و دشت میشان فرستاد. از آن جا 
که این کرانه‌ها از بهر بازگشت مسرور به جنگ یعقوب از سربازان حکومتی تهی شده 
بود صاحب‌الزنج گردان‌های خود بدان سو فرستاد تا آن جای‌ها را به تاراج برند ودر 
هم کوبند. 

چون به صاحب‌الزنج گزارش رسید که بطیحه از سربازان حکومتی تهی شده» 
سلیمان بن جامع و گروهی از یارانش را فرمود تا سوی حوانیت روند و سلیمان بن 
موسی را سوی قادسیه گسیل داشت. 

ابن ترکی با سی کشتی جنگی سوی اردوگاه زنگیان روان شد و هر چه را دید ربود 
و سوخت. پلید [صاحب‌الزنج] به سلیمان بن موسی نامه‌ای نوشت و به او دستور 
داد این ترکی را جلو گیرد. سلیمان راہ را بر ابن‌ترکی بست. ابن‌ترکی یک ماه با او 
جنگید تا خود رهانید. در این هنگام بسیاری از نام‌آوران بلالیه [خوارج] و یارانشان 


۱ کافرون / ۱ و ۲ فُل با ها اون ای ما تون 
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با صد و پنجاه قایق جنگی به سلیمان بن جامع پیوستند. 

مسرور پیش از لشکرکشی به واسط و یاری معتمد گروهی از یاران خود را با 
کشتی جنگی به نبرد صاحب‌الزنج فرستاده بوده ولی سلیمان بر آن‌ها چیرگی یافت 
و ایشان را در هم شکست و هفت کشتی جنگی به یغما ستائد و بندیان را حون 
بریخت. 

باهلیان از سلیمان خواستند در عق آن سوی طهنا » و پیشه‌زارهای آن سنگر 
بگیرد باهلیان نمی خواستند او از آن‌ها دور افتد. زیرا پاری‌اش رسانده بودند و از 
خلیفه هراس در دل داشتند. سلیمان سوی طهثا روان شد و در روستای مروان 
رخت افکند و سران باهلی را پیرامون خود گرد آوژد و آنچه کرده بود به پلید نبشت» 
پلید نیز کار او پذیرفت و فرمودش تا همه خواربار و چارپای خود را نزد وی فرستد» 
سلیمان نیز چنین کرد. 

به سلیمان گزارش رسید که آغژتیش و حشیش با توش و توان بسیار و کشتی‌ها و 
قایق‌های جنگی آهنگ نبرد با او کرده‌اند. سلیمان سخت بی‌تابی کرد. پس چون 
سپاه اغرتمش هویدا شد و سلیمان آن‌ها را بدید گروهی از پارانش را برگزید و پیاده 
از پشت اغرتمش در آمد. اغرتمش با کوشایی همچنان سوی سپاه سلیمان روان 
بود. سلیمان به سپاه ماند؛ٌ خویش فرمود تا خویش به باران اغرتمش ننمایانند و تا 
می‌توانند روی از آن‌ها پنهان دارند تا آن گاه که بانگ کوس‌ها به گوش رسد پس 
هرگاه این بانگ بشنیدند بر ایشان یورش آورند. 

اغرتمشر سوی آن‌ها تاخت» اران سلیمان بسی بی‌تابی کردند و از هم پاشیدند 
و تنها گروهی از ایشان قامت راست کردند و با سپاه اغ تمش جنگیدند و از درونشد 
آن‌ها به اردوگاه خود پیشگیری ورزیدند. در این هنگام سلیمان از پشت برسید و 
کوس‌ها را بنواخت. یاران سلیمان خویش به آب افکندند و شناکنان به دشسمن 
یورش بردند. پس اغرتمش گریزان شد و همه سپاعان طهثا رخ نمودند و شمشیر بر 
ایشان آختند و کار حشیش ساختند. اغرتمش در هم شکست و زنگیان او را تا 
اردوگاهش پی گرفتند. زنگیان به هر چه حواستند رسیدند و ناوهای آکنده از پول و 


۱. در تاریخ طبری طهیثا آمده است -م. 
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کالا را فرو ستاندند. ولی اغرتمش بازگشت و دارایی‌ها را از دست آذها ستائد» 
سلیمان نیز بازگشت و بر ایشان چبرگی یافت و غنيمت‌ها به دست آوژد و گزارش 
آن برای صاحب‌الزنج نیشت و سر بریدءُ حشیش را برای او فرستاد. او هم سر را 
برای علی‌بن‌ابان در کرانه‌های اهواز فرستاد. 

سلیمان گردانی از لشکر را روانه کرد و آن‌ها یازده کشتی را به یغما ستاندند و 
ملوانان آث را خون بريختند. 


نبرد بزرګ زنگیان و شکست ایشان 

در این سال زنگیان را با احمد بن لیویه نبردی بزرگ اوفتاد. پایة آن چنین بود 
مسرور بلخی» احمد بن لیثویه را به حکومت اهواز فرستاد و او در شوش جای 
گرفت» و چنان بود که یعقوب صفّار» محمد بن عٌبیدالله بن هزار مرد گردی را به 
حکومت اهوازگمارد. محمد با صاحب‌الزنج نامه‌نگاری داشت و او را درگرایش به 
این کرانه آزمند می‌کرد و چنین گمان‌مندش می‌کرد که از سوی او حکومت اهواز را 
می‌گرداند. 

محمد هم از پیش با صاحب‌الزنج نامه‌نگاری داشت و چنان بود که هم با صقار 
سازش داشت هم با صاحب‌الزنج تا با این شیوه بتواند کار را برای خود سامان دهد. 
صاحب الزنج بر این پایه به خواست او پاسخ داد که علی بن ابان کارگزار این کرانه‌ها 
گردد و محمّد بن عبیدالله نمایندة او دراین جای‌ها باشد. محمد بپذیرفت. علی بن 
ابان سپاهی سترگ فرستاد و محمد بن عبیدالله نیز سپاه او پشتیبانی کرد و آهنگ 
شوش کردند. احمد بن لیئویه و سربازان خلپفه» ایشان را جلو گرفتند و با آذها 
جنگیدند و بسیاریشان را خرن ریختند و شماری را اسیر کردند. 

وزان پس احمد بن لیثویه برفت و در جندی‌شاپور رخت افکند. علی بن ابان از 
اهواز راهی شد و بر احمد بن لیثویه از محمّد بن عبیدالله یاری خواست. محمد با 
لشکری کران ازکردها و اوباش سوی علی رفت. محمد به شوشتر در آمد و گزارش 
هم‌پیمانی آن دو برای جنگ با احمد بن لیشویه بدو رسید» پس از جندی‌شاپور 


آهنگ شوش کرد. 
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محمد با علی بن اباننوید گذارده بود که به روز آدینه برای صاحب‌الزنج و به نام 
او خطبه خوائد لیک به روز آدینه به نام معتمد و صمّار حطبه خواند. چون علی بن 
ابان این بدانست سوی امواز بازگشت و پلی راکه در آن جا بود گسلانید تا سپاهی به 
پیگرد او نیاید» آن گاه سوی عسکر مُکرّم تاخت و آن جا را تاراج کرد. این شارسان با 
پلید [صاحب‌الرنج] به صلح بود. لیک علی و یارانش پیمان شکستند و از آن جا 
سوی اهواز رفتند. 

چون گزارش آن به احمد بن لیثویه رسید روی سوی شوشتر نهاد و با محمد بن 
عبیداله و یارانش جنگ کرد و محمد بشکست و احمد به شوشتر در آمد. به علی 
بن ابا گزارش رساندئد که احمد آهنگ تو دارد» پس علی سوی جنگ با او روان 
شد و هر دو سپاه در هم پیچیدند و هر دو از هم بکشتند. گروهی از تازیان 
بیابان‌نشین که همراه علی بن ابان بودند از احمد زنهار خواستند و دیگر سربازان 
علی بن ابان نیز پای به گریز نهادند و تنها شماری اندک همراه علی بن ابان پایداری 
ورزیدند و جنگ جان گرفت» و علی بن ابا پیاده همی جنگید. برخی از اران احمد 
بن لیثویه او را شناختند و او را به مردم شناساندند. پس چون او شناخته شد پای به 
گریز نهاد و خود را در آب مسرقان افکند. برخی از یارانش با قایقی جنگی سر 
رسیدند و اوکه زخمی بود سوار شد و خویش رمائد و بسیاری از شهسواران او در 
خون خود غلتیدند. 


گزارشی از احمد بن عبداله څجستانی ! 


احمد بن عبدالله خجستانی از خسان بود که از کوه‌های هرات و حومۀ 
بادغیس شمرده می‌شد. او از یاران محمد بن طاهر بود. چون یعقوب بن لیث بر 
نیشابور چیره شد [چنان که گفته آمد] احمد را پیرو خود و برادرش علی بن لیث 
گردائد. بنی شرت سه برادر بودند: ابراهیم» ابوحفص يمر و ابوطلحه منصور 
فوزندان مسلم. سالخورده‌ترین آن‌ها ابراهیم بود. او در جنگ یعقوب با حسن بن زید 
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درگرگان آزمون نیکی از خود نموده بود و یعقوب او را بر دیگران پیشی بداد. روزی 
ابراهیم به نیشابور در آمد» آن روز بسی سرد بود. یعقوب پوست سموری را که خود 
بر دوش افکنده بود بدو ارمغان کرد. خجستانی بر ابراهیم رشک برد و به ار گفت. 
یعقوب بر آن است تا بر تو نیرنگ بازد» زیرا او به هیچ یک از ویژگان خوه ارمغانی 
ویژه نداده مگر این که پس از آن او را نابود کرده است. 
ابراهیم از این سخن پریشان شد و پیرامون راه رهایی انديشید. خجستانی به او 
گفت: چاره آن است که هر دو سوی برادرت يعم رگریزیم» زیرا من بر او نیز هراسانم. 
یمر ابوداود ناهجوزی را در بلخ شهر بندان کرده بود و پنج هزار رزمنده همراه او 
بودند. آن دو همداستان شدند تا همان شب برون شوند. ابراهیم که پیشتر از 
خحجستانی به نویدگاه آمده بود ساعتی چشم کشید لیک او را ندید و خود راء 
سرخس در نوردید. خجستانی نزد یعقوب آمد و او را از گریز ابراهیم آگامائد. 
یعقوب کسانی در پی او فرستاه و آن‌ها خود را در سرخس بدو رساندند و جانشس 
ستاندند و بدین سان یعقوب به خجستانی گرایید. 

چون یعقوب آهنگ بازگشت به سجستان کرد عزیز بن سری را بر نیشابور و 
برادرش عمرو بن لیٹ را بر هرات گماشت» عمرو نیز طاهر بن حفص بادغیسی را به 
نیابت خود بر هرات نهاد و یعقوب به سال ۱ ۸۷۵ راهی سجستان شد. 
خجستانی بر پایة آنچه در دل می‌پروارند درست می‌داشت دیرتر از دیگران رود 
پس به علی بن لیث گفت: دو برادر تو خراسان را میا خود تقسیم کردند و به تو 
چیزی نرسید» بهتر این است مرا به خراسان فرستی تا برای تو چیزی دست و پاکنم 
و کارهای تو سامان دهم. علی از برادرش یعقوب پروانه خواست که احمد را به 
خراسان فرستد و یعقوب بدو پروانه داد. پس چون احمد برای بدرود نزد یعتوب 
آمد یعقوب بدو سن نیک گفت و او را روانه کرد و بدو خلعت داد. پس همین که 
احمد از نزد بعقوب برفت یعقوب گفت: گواهی می دهم که پشت او به پیمانشکنان 
می‌ماند د این فرجامین روز فرمانبرداری او از ماست. چون احمد از دیگران جدا 
شد صد مرد برای خود گرد آورد و آن‌ها را به پشث نیشابور بیاورد و با حاکم آن 
جنگید و او را برون راند و از آن جا باژ بستائد» آن گاه راه قومس در پیش گرفت و در 
بسطام کشتاری بزرگ دامن زد و در سال ۲۶۱ / ۸۷۵ م بر آن جا چیرگی یافت. وزان 
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پس روی سوی نیشابور نهاد که زیر فرمان عزیز بن سریّ بود. عزیز گریخت و احمد 
باروبنة او بر ستاد و بر نیشابور چیره گشت و همه را به طاهریان خوائد و این در آغاز 
سال ۲۶۲ / ۸۷۶ بود. او آن گاهنامه‌ای به رافع بن هرئمه نبشت و او را فرا خواند. 
هرئمه نزد او آمد و احمد او را به فرماندهی سپاهش برگماشت. وانگاه نامه‌ای به 
یعمّر بن شرکب: که بلخ را شهر بندان کرده بود نوشت. و او را نزد خود خوائد تا با 
یکدیگر کشور را فروستانند, لیک یعمّر به سبب رفتار او با برادرش ابراهیم] او را 
آستوان نیانگاشت. بعمر راه هرات در پیش گرفت و با طاهر بن حفص جنگید و اورا 
خون بریخت و بر قلمرو طاهر چیرگی یافت. احمد سوی او رفت و ميان این دو 
درگیری‌هایی رخ داد. 

ابوطلحة بن شرکب یکی از زیباترین جوانان بود و عبدالله بن بلال دلباختة او بود. 
ابوطلحه یکی از سالاران یعمر شمرده می‌شد. پس عبدالله نامه‌ای به خجستانی 
نوشت و او را آگاهاند که می‌خواهد سوری سامان دهد و یعمر و سالارانش را به این 
سور فرا خواند. او برای این سور روزی را نیز نامزد کرد. او حجستانی را فرمود تا در 
این روز همۀ آن‌ها را دستگیر کند و خود او در این کار یاری‌اش خواهد رساند. 
سپردن ابوطلحه به عبدالله تنها شرط او بود. احمد پذیرفت. عبدالله بن بلال 
خوراکی فراهم کرد و بعمر و یارانش را فرا خواند. احمد بر آن‌ها تاخت و یعمر را 
دستگیر کرد و سوی نمايندة خود در نیشابور فرستاد و او بعمر را خون بریخت. 
گروهی از یاران بعمر پیرامون ابوطلحه برادر او گرد آمدند و ابن‌بلال را کشتند و راه 
نیشابور در پیش گرفتند. نیشابور زیر فرمان حسین بن طاهر برادر محمد بن طاهر بود 
که از اصفهان آمده بود. حسین این آز در دل می پرورائد که احمد خجستانی برای او 
خطبه خوائد. چنان که احمد چنین می‌نمود» لیک چنین نکرد. ابوطلحه که رسید 
برای حسین بن طاهر خطبه خوائد و در کنار او مائد. خجستانی با دوازده هزار سوار 
سوی او روان شد و در سه بارافکنی نیشابور بار افکند و برادرش عبّاس را بدان سو 
فرستاد. ابوطلحه به روبارویی او شتافت و ميان دو سوی سپاه جنگی در گرفت و 
عباس جان باحت و باراتش از هم پاشیدند. 

چون گزارش آن‌ها به احمد رسید به هرات بازگشت. لیک از کشته شدن برادرش 
ناآگاه بود و برای آن که گزارشی از او بیابد پول‌های بسیار هزینه کرد» ولی کس 
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نتوانست او را بیابد. رافع بن هرثمه سر به فرمان ابوطلحه فرود آوژد و از ابوطلحه 
زنهار خواست و ابوطلحه بدو زنهار داد و او را به خویش نزدیک کرد و آستوانش 
شمرد. رافع در بافتن عبّاس کندوکاو کرد و گزارش مرگ او به برادرش احمد رسانید. 

ابوطلحه رافع را به بیهق و بست فرستاد تا خود باژ آن کرانه‌ها بستاند. دو سالار 
را نیز با او همراه کرد. رافع باژها بستائد و دو سالار را بگرفت و سوی حجستانی به 
روستایی از روستاهای خواف رفت و در آن جا رخت افکند. حلی بن یحبی خارجی 
نیز در آن جا بود و رافع در کنار او ماندگار شد. 

گزارش پیمان‌شکنی رافع به ابوطلحه رسید. او با کوشایی سوی رافع بتانخت و 
شبانه خود بدیشان رساد و با حلی و بارانش در هم پیچید. او حلی را رافع 
می پنداشت. رافع بی‌هیج گزندی گریخت و ابوطلحه پس از جنگی سخت حلی را 
بشناعت و از جنگ با او روی تافت و او و یارانش را بنواخت. 

آن گاه ابوطلحه سپاهی سوی گرگان گسیل داشت. ابت بن حسن بن زید بر 
گرگان فرمان می‌رائد و دیلمیان با او بودند. اسحاق شاری [خارجی] فرمانده سپاه 
ابوطلحه بود. آن‌ها درگرگان با دیلمیان جنگیدند و خون بسیاری از آن‌ها ریختند و 
ایشان را از شهر براندند و این در رجب ۲۶۳ / مارس ۸۷۶ م بود. 

وزان پس اسحاق شاری بر ابوطلحه شورید و ابوطلحه سوی او ره پویید؛ لیک 
در راه به شکار و خوش گذرانی پرداخت» پس اسحاق بر او تاخت و کار یارانش 
بساحت و ابوطلحه سوی نیشایورگریخت. لیک نیشابوریان او را خوار خواندند و از 
شهرشان راندند. او یک فرسنگ از شهر دور شد و در همان جاگردانی گرد آوژد و با 
نیشابوریان جنگید. آن گاه نامه‌ای دروغین از زبان نیشابوریان به اسحاق نوشت تا 
سوی ایشان آید. در این نامه بربافته نیشابوریان نوید گذارده بودند تا او را بر ابوطلحه 
یاری رسانند. اسحاق فریب این نامه بخورد. ابوطلحه نامة دروغین دیگری از زبان 
اسحاق به نیشابوریان نوشت و بدیشان نوید گذاژد که بر ابوطلحه یاریشان رساند. او 
آن‌ها را فرمود تا اه‌ها را بپایند و تا رسیدن او نگذارند ابوطلحه به شهر نزدیک شود 
نیشابوریان نیز فریب این نام بربافته خوردند و اين نامه را از سوی اسحاق پنداشتند 
و آن کردند که او گفته بود. 

اسحاق با کوشایی سوی نیشابور تاخت و چون به نزدیکی نیشابور رسید 
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ابوطلحه خود به او یورش برد و نابیوسیده او را بگرفت. ابوطلحه بدو زخم رسائد و 
او را نیزه پیچ کرد و در چاهی افکند که دیگر از او نشانی برون نشد. پاران اسحاق 
گریختند و برحی از ایشان به درون نیشابور شدند [پناه بردند]. ابوطلحه بر 
نیشابوریان تنگ گرفت. نیشابوریان نامه‌ای به خجستانی نگاشتند و او را از هرات به 
یاری خواندند. خجستانی در دو شبانه روز خویش بدیشان رساند و شبانه به شهر در 
آمد. آن‌ها دروازه به روی او گشودند و او به نیشابور اندر شد. ابوطلحه از محاصرة 
نیشابور دست بداشت» سوی حسن بن زید برفت و از او یاری خواست. حسن او را 
با سپاهیانی یاری رساند و بدین سان ابوطلحه به نیشابور بازگشت» » لیک هیچ به 
دست نیاوژد » وزان جا سوی بلخ رفت و ابوداود ناهجوزی را شهر بندان کرد و 
مردمان بسیاری بدو پیوستند و این در ۲۶۶ / ۸۸۰ م یا ۲۶۵ / ۸۷۹ بود. 

خجستانی به جنگ با حسن بن زید روی آوژّد» زیرا او به ابوطلحه یاری رسانده 
بود. حسن از مردم گرگان یاری خواست و مردم گرگان بدو یاری رساندند» پس او با 
خجستانی جنگید و خجستانی سپاه او را از هم پاشید و دارایی‌شأن را به تاراج برد و 
چهار هزار هزار درهم از ایشان باژ ستانید و این در رمضان ۲۶۵ /ایبریل ۸۷۹ م بود. 

در همین سال ۲۶۵ / ۸۸۷۹ بعقوب بن لیث درگذشت و برادرش عمرو 
جانشین او شد. عمرو به سجستان بازگشت و آهنگ هرات کرد و خجستانی ازگرگان 
به نیشابور بازگشت و عمرو بن لیث با او روبارو شد و هر دو سوی سپاه با یکدیگر 
جنگیدند, عمرو گریخت و به هرات بازگشت و احمد [نحجستانی] در نیشابور 
ماندگار شد. 

کیکان یا همان یحیی بن محمد بن بحیی ذُهلی و گروهی از داوطلبان و فقیهان 
نیشابور به عمرو بن لیث گرایش داشتند» زیرا بر گماشتۀ خلیفه بود. خجستانی بهتر 
دید که کشمکشی میان آن‌ها در اندازد تا به یکدیگر بپردازند [و دیگر بدو روی 
نکنند]. اوگروهی از فقیهان پیرو آیین‌های عراق را نزد خود آوژد و بدیشان نیکویی 
کرد و به خود نزدیکشان ساخت و آن‌ها را بنواعت و آن‌ها نیز باکیکان به ناسازگاری 
برخاستند و با او دشمنی ورزیدند. 


۱. شاید هم «هیچ» به دست آوژد -م. 
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کیکان بر آیین مردم مدینه بوده و بدین سان خجستانی از هر دو سو بیاسود و رو 
به راه هرات نهاد که عمرو بن لیث در آنجا بود و به سال ۲۶۷ / ۷۸۱ م او را شهر 
بندان کرد ولی کاری از پیش نبرد و به چیزی دست نیافت. سپس راه سیستان پیمود 
و سر راه خود رمل‌سی را در میان گرفت» این نیز برای او رماوردی نداشت» پس 
فریبی به کار زد و مردی پنبه کار را نواخت که سرایش در کنار باروی شهر بود. 
حجستانی با او نوید گذارد تا سپاهش از خانۀ او به شهر رخنه‌ای بگشایند. دو مرد از 
اران خجستانی به شهر پناه بردند و گزارش به حاکم آن رساندند. پس پنبه کار را 
گرفتند و سرایش ویران کردند و آنچه حجستانی در سر می‌پرورالد نگارگری بر آب 
شف 

نمايندة خجستانی در نیشابور بد رفتاری پیشه کرد و آشوبگران و تباهکاران را 
توان داد. همه پیرامون کیکان گرد آمدند و بر نمایند او شوریدند» عمرو بن لیث نیز 
با سپاهش ایشان را یاری رساند و نمایندة حجستانی را دستگیر کردند و باران عمرو 
درنیشابور ماندگار شدند. گزارش این رویداد به احمد خجستانی رسید. او خود را به 
نیشابور رساند. کیکان و دیگران برای کوبیدن او برون شدند ولی یاران احمد 
خحجستانی آن‌ها را باز گرداندند. گروهی از یاران کیکان کشته شدند و کیکان خود 
پنهان گشت و پس از زمانی خود را نموده پس او را گرفتند و بر او دیواری کشیدند تا 
بمرد. 

احمد همه سال ۲۶۷ / ۷۸۱ م را در نیشابور بمائد. 

عمرو با ابوطلحه نامه‌نگاری کرد. عمرو او را که بلخ را شهر بندان می‌کرد به 
هرات خوائد. او بیامد و عمرو او را بنواخت و بسیار دارایی بدو داد و با او نويد 
گذاژد و او را در خراسان گذاشت و خود سوی سیستان بازگشت. 

احمد سوی سرخس که کارگزار عمرو در آن بود لشکر کشید و ابوطلحه خود را 
به او رسانید و با وی نبرد آزمود. ابوطلحه بشکست و از همان جا که آمده بود 
ازگشت. احمد او را پی گرفت و در څلم بدورسید وبا جنگی دیگر میان آن دورخ 
داد و باز ابوطلحه را پشکست و احمد در طخارستان بمائد. 

ناسرار عباس قطان نزد ابرطلحه رفت و از آن جا سوی نیشابور لشکر کشید. 
باشندگان نیشابور او را پاری رساندند و مادر خجستانی و دارایی‌های او ستاندند. 


و۳ 
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ناسرار در نیشابور بماند و ابوطلحه بدو پیوست. لیک مردم نیشابور از درونشد او 
جلو گرفتند. 

گزارش به احمد خجستانی که در طایکان طخارستان بود رسید و او با کوشایی 
سوی نیشابور روان شد. 

چون طاهریان از پیگرد خجستانی نومید شدند احمد بن محمّد بن طاهر والی 
خوارزم ابوعبّاس نوفلی را با پنج هزار مرد گسیل داشت تا احمد خجستانی را از 
نیشابور برون کنند. احمد از آهنگ ایشان آگاه شد و نمایندگانی را نزد ار فرستاد و 
وی را از خونریزی باز داشت. نوفلی نمایندگان راگرفت و فرمود تا آن‌ها را زدند و 
ریششان تراشیدند و همین که دژخیمان را بخوائد تا سر از تنشان جدا کند و ریش 
تراشان را تا ریش ایشان تراشند. گزارش رسید سپاه احمد نزدیک شده پس آن‌ها 
نمایندگان را رها کردند و به کار احمد پرداختند نمایندگان نیز نزد احمد گریختند و 
او را از ماجرا آگاهاندند. احمد یاران خود بسیجید و سپاهش چونان یک پیکر بر 
نوفلی تاخت و بسیاری از یاران نوفلی را خون ريختند و نوفلی راگرفتند و تزد احمد 
بردند. احمد بدو گفت: نمایندگان به سرزمین‌های کافران آمد و شد می‌کنند وکس 
ایشان را واخواست نمی‌کند» پس تو شرم نکردی که با نمایندگان من رفتاری چنین 
در پیش گرفتی؟ نوفلی گفت: کاری نادرست کردم. احمد گفت: لیک من دربار؛ تو 
کاری درست به جای می‌آورم» وانگاه فرمود تا او را خون ریختند. 

به احمد حجستانی گزارش رسد که ابراهیم بن محمد بن طلحه در مرو در دو 
سال» پانزده بار از باشندگان مرو باژ ستانده است. او که در ابیورد بود آن چنان 
شتابید که در یک شبانه روز خود را به مرو رسائد و ابراهیم را در بسترش بگرفت و 
در مرو ماندگار شد و باژها از او بستاند و موسی بلخی را بر آذ جاگماشت» وانگاه 
حسین بن طاهر به آن شهر رسید و حوشرفتاری در پیش گرفت و بیست هزار هزار 
درهم دریافت. 


چگونگی کشته شدن خجستانی 


هنگامی که احمد خجستانی در طخارستان بود گزارش گرفتن مادرش در نیشابور 
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بدو رسید. او با شتاب جنبید. چون به نزدیکی هرات رسید یکی از برده‌های 
ابوطلحه که ينال ده هزار خواند» می‌شد از او پناه جست. گزارش ابوطلحه بدو 
زودتر رسیده بود. حجستانی نیز برده‌ای داشت که او را رامجور می‌خواندند. 
خجستانی او را بر گنجخانة خود نهاده بود. پس خجستانی با شوخی به بردۀ خود 
گفت: سرور تو ينال ده هزار چنان که می دائی رسیده و از من پناه می‌جویدء پس 
بنگر چگونه از او پذیرایی می‌کنی. رامجور کينة او در دل گرفت و هراسید که مباد 
حجستانی آن برده را بدو پیشی دهد و از همین رو هنگامی بجا را می‌بیوسید تا 
خحجستانی را خون بریزد. 

احمد خجستانی برد؛ دیگری نیز داشت که شراب دار او بود و قنلغ خوانده 
می‌شد. روزی قنلغ برای احمد باده می‌ریخت که احمد در مینا چیزی دید و دستور 
داد یک چشم او را درآورند. پس قتلغ و رامجور با یکدگر همداستان شدند تا احمد 
را از پای در آورند. روزی احمد هنگام رسیدن از طایکان در نیشابوز مست خوابیده 
بود و یارانش او را تتها نهاده بودند و بدین سان رامجور و قنلغ او را حون بريختند. 
این رویداد در شوّال ۲۶۸ / آوریل ۸۸۲م روی داد. رامجور انگشتری او برون آوژد و 
آن را به طویله برد و از مهتر اسبان خواست چند اسب زین کنند. آذ‌ها نیز نین 
کردند. او چند سوار سوی ابوطلحه که در گرگان بود فرستاد تا گزارش بدو رسانند و 
از او بخواهند تا نزد ایشان آید. آن گاه رامجور در را بر احمد خجستانی ببست و 
خود پنهان شد. 

سالاران سپیده دم به در سرای احمد آمدند و آن را بسته یافتند. زمان بسیاری 
درنگ کردند و سرانجام بدگمان شدند و در را که گشودند احمد را مرده دیدند. به 
کندوکاو پرداختند. طویله‌دار گزارش رامجور را در فرستادن انگشتری بدیشان داد. 
آن‌ها در پی یافتن رامجور در آمدند لیک او را نیافتند و پس از زمانی او را گرفتند. 

چگونگی آگاهی آن‌ها بر او چنین بود که روزی کودکی از سرایی برون شد و در 
جستجوی آتش بود. بدو گفتند: در چنین روز گرمی تو را با آتش چه کار؟ او گفت: 
برای سالار خوراک می‌پزیم. گفتند: کدام سالار؟ گفت: رامجور. گزارش یافتن او را به 
یکی از سالاران رساندند و این چنین او را گرفتند و خونش ريختند. 

یاران احمد خجستانی پس از کشته شدن او رافع بن هرثمه را برگزیدند و 
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احمد بن عبدالله هنگامی که پس از کشته شدن مادرش از طایکان به نیشابور 
بازگشت نیزه‌ای دراز در میانة سرای بر زمین کرد و گفت: مردم نیشاپور بايد چندان 
مروارید پیرامون این نیزه بریزند که نیزه را نتوان دید. نیشابوریان از او هراسیدند 
گروهی از بزرگان و بازارگانان روی نهانیدند و مردمان دست به نیایش برداشتند و از 
ابوعثمان و دیگر باران ابوحفص پارسا خواستند تا به درگاه خدای زاری کنند تا مگر 
خدای گشایشی درکار ایشان پدید آوزد. آن‌ها نیز چنین کردند و خدای مهر خویش 
پر آنان گسترانید و احمد بن عبدالله همان شب کشته شد و خدای گره از کار 
نیشایوریان بگشود. 

احمد راد بخشنده دلاور و خوشرفتار بود و در راستای کسانی که پیش ازروی 
کار آمدنش با او همراهی کردند نیکي بسیار می‌کرد و رفتارش در فروتنی و 
نیکوکرداری با آذها دگرگونی نیافت. 


یاد چند رویداه 


در این سال علی بن محمد بن ابوشوارب به مقام قضاء برگماشته شد. 

در صفر / نوامبر این سال حسین بن طاهر بن عبدالله بن طاهر راهی کوهستان 
[لرستان و کردستان] شد. 

در همین سال صلانی حاکم ری درگذشت و کَیْعَلّغ جای او نشست. 

هم در این سال دارایی ابن‌زیدویه پزشک به تاراج رفت. 

در همین سال صالح بن علی بن یعقوب بن منصور بمرد. 

و در همین سال اسماعیل بن اسحاق قضاء بخش خاوری بغداد را نیز بر دوش 
گرفت و بدین سان هر دو بخش بغداد را قاضی شد. 

نیز در این سال ابواحمد موق با احمد بن طولون» والی مصر نوای ناسازگاری 
ساز کرد و پیوندشان به پژمانی گرایبد. موفّق بر آن شد تا کسی دیگر را بر مصر 
بگمازد» لیک کس نیافٹ» زیرا بردگان و ارمغان‌های او هماره به سران و سالاران 
عراق می‌رسید و از همین رو کس برای گرداندن آن نیافت. او نامه‌ای به ابن‌طولون 
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نوشت واو را از برکناری هراسائد. پاسخ ابن‌طولون اندکی درشت بود. موق موسی 
بن بغا را با سپاهی سترگ سوی او فرستاد و بغا سوی رقه رفت. گزارش این جنبش به 
ابن‌طولون رسید و او مصر را دژ بندان کرد. موسی بن بغا ده ماه در رقه بمائد» لیک از 
به رکم توشگی» توان رفتن به مصر نیافت. سپاهیان روز یا نه خواستند. لیک دارایی 
او برای پرداخت آن بسنده نبود» پس با او ناسازگاری کردند و بر وزیرش عبدالله بن 
سلیمان شوریدند و سلیمان خود نهانید و موسی بن بغا ناجار به عراق بازگشت و 
خدای شر او از احمد بن طولون بر گرفت و احمد دارایی بسیار صدقه داد. 

در این سال محمد بن عتاب که راهی سیبین بود کشته شد. سیبین در قلمرو او 
بود. حون او را اعراب ريختند, 

در همین سال قطان یار مغلح و حاکم موصل کشته شد. او از موصل به رقّه 
بازگشته بود که در همان جا جانش ستاندند. 

هم در این سال علی بن حسین بن داود کفتمر را بر راه مکه گماشت. 

نیز در این سال به روز ترویه [از مراسم حج ] میان خیّاطان و قضابان در مکه چنان 
پیکاری در گرفت که مردم از باطل شدن حج هراسیدند» وانگاه هر دو سو پیکار را 
کنار نهادند تا مردمان حج خود به جای آرند. هفده تن از آن‌ها کشته شدند. 

فضل بن اسحاق بن حسن بن عبّاس بن محمد سالار حاجیان این سال بود. 

در این سال محمّد» خداوندگار اندلس» پسرش منذر را همراه سپاهی به جنگ 
جلیقی گسیل داشت. جلیقی در یوس بوده و چون گزارش آمدن منذر را شنید از 
آن جا برفت و به دژکرکر در آمد و در آن جا نیز میان گیر شد و به ماه شوال / ژوئن 
حون بسیاری از یاران او ريخته شد. 

در همین سال عمر بن شبّه نمیری اخباری بمرد. سالزاد او ۱۷۳ / ٩۷۸م‏ بود. 


رویداد‌های سال دوبست و شصت و سوم هجری 
(۸۷۷ میلادی) 


چگونگی پیکار زنگیان 


چون [همان گونه که گفته آمد] علی بن ابان زهم خورده گریزان شد و به اهواز 
بازگشت در آن جا ماندگار نشد و نزد صاحب‌الزنج رفت تا زخم او درمان کند وکسی 
را به جانشینی خود بر سپاه اهواز گماشت. پس چون زخم او به گشت به اهواز 
برگشت. و برادرش خلیل بن آبان را با سپاهی سترگ سوی احمد بن ليتوه گسیل 
داشت. احمد در عسکر مکرم بود. احمد برای آن‌ها بزنگاه‌ها نهاد و خود برای نبرد 
با ایشان برون شد و دو سوی سپاه به جنگی جانگیر برخاستند. در این هنگام 
نهانیده‌ها از بزنگاه‌ها پرون شدند و بر زنگیان تاختند و زنگیان رو به گریز نهادند و از 
هم پاشیدند و شماری از آن‌ها جان باختند. گریختگان خود را به علی بن ابان 
رساندند. او گردانی را سوی مَسرقان فرستاد» و احمد سی سوار از یاران برگزیدۂ 
خود را به نبرد این گردان فرستاد» لیک زنگیان همه آن‌ها را بکشتند. 


چیرگی یعقوب بر اهواز و جز آن 


در این سال یعقوب بن لیث از فارس بیامد. پس چون به نوټندجان رسید احمد 
بن لیث از شوشتر بازگشت. هنگامی که یعقوب به جندیشاپور رسید و در آن جا 
رخت افکند هم سربازان اردوگاه خلیفه از آن جا برفتند. یعقوب مردی از یاراتش را 
که خضر بن عنبر می‌خواندندش سوی اهواز فرستاد. چون خضر بدان جا نزدیک 
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شد علی بن ابان با دیگر زنگیان جا تھی کردند و در کنار رود سدره ماندگار شدند و 
خضر به اهواز در آمد. سپاه عضر و علی بن ابان گاه بر یکدیگر شبیخون می‌زدند و 
خون هم می‌ریختند تا آن که علی بن ابان خود بیامود و راه اهواز پیمود و ميان سهاه 
او و حضر جنگی جانگیر رخ داد و از یاران خضر شماری بسیار در حون خود 
غلتیدند و علی غنیمت فراوان به دست آوژد» و خضر و یارانش به عسکر مُکُرَم 
گريختند. 

علی در اهواز ماندگار شد تا هر آنچه را در آن جا بود رسود و به رود سدره 
بازگشت و گروهی را به درق فرستاد. آن‌ها در آن جا با یاران یعقوب پیکار کردند و 
یعقوب برای خضر نیروی کمکی گسیل داشت و او را فرمود تا از جنگ با زنگیان 
دست شوید و به ماندن در اهواز بسنده کند» لیک صلی نپذیرفت مگر آن که 
خوارباری که بود سوی او برده شود. یعقوب پذیرفت و خواربارها سوی او فرستاد 
و تنها علیقی راکه در اهواز بود نفرستاد و بدین سان دو سوی سپاه از جنگ دست 


چیرگی روم بر لوله 


در این سال صقلبی‌ها شهر لژلژه را به روم واگذاردند. انگیز؛ آن چنین بود که 
احمد بن طولون پیش از رسیدن به فرمانررایی بر مص هماره با مردم طرسوس در 
جنگ بود. پس چون برگاه مصر نشست دوست می داشت اينک که فرمانروا شده 
طرسوس را نیز زیر فرمان گبرد» پس نامه‌ای برای ابواحمد موفق نوشت و حکومت 
طرسوس را از او بخواست: لیک موق نپذیرفت و محمد بن مارون تغلبی را بر آن 
جاگماشت. محمّد روزی بر قایق سوار بود که طوفان او را به ساحل دجله برد» پس 
یاران شاور شاری او راگرفتند و خونش ريختند. موفّق» محمد بن علی ارمنی را به 
جای او ب رگماشت. موفّق انطاکیه را نیز در کنار طرسوس بدو واگذاژد» لیک مردم 
طرسوس بر او تاختند و کارش ساختند. موفق؛ ارخوز بن بولغ بن طرخان ترک را در 
جای او نشائد. ارخوز سوی طرسوس روان شد. او تاآزموده و نادان بود و بدرفتاری 
در پیش گرفت و در رساندن خواربار به مردم لژلژه دیرکاری کرد. آن‌ها فریاد 


رویدادهای سال دویست و شصت و سوم هجری فنا 
برآوردند و به مردم طرسوس نامه نگاشتند و از او گله گذاردند وگفتند: یا خواریار ما 
می‌فرستید یا ما دژ را به رومیان خواهیم سپرد. 

این بر مردم طرسوس گران آمد و از میان خود پانزده هزار دینارگرد آوردند تا به 
مردم لقلوه رسانند. ارحوز پول‌ها بستائد تا به مردم لؤلژه رسائد» لیک از آنِ خود 
گردائد. 

چون پول‌ها به مردم للژه نرسید دژ را به رومیان سپردنده و این مردم طرسوس 
را سخت بلرزاد؛ زیرا این دژ استخوانی بود درگلوی دشمن» و با همین دژ 
موسر ھر رتا ی مره را کی رورا به وه از اه 
گردانند. 

گزارش این ماجرا به معتمد [خلیفه] رسید و او ناگزیر آن سامان را به احمد بن 
طولون واگذارد و او را برای جنگ با رومیان و پاسداشت آن مرز بگماشت. 


یاد چند رویداد 


دراین سال مٌساور شاری بمرد. او از بوازیج برای روبارویی با سپاهی که از سوی 
خلیفه آمده بود روان شد. یاران او پس از مرگ وی نامه‌ای به محمّد بن خرزاد که در 
شهر زور بود نگاشتند و او را بر خویش گماشتند» لیک او نپذیرفت. محمد مردی 
پرستش پیشه بود. پس به ایب بن حیّان وارقی بجلی دست بیعت سپردند. در این 
هنگام محمّد بن خرزاد پیک سوی ایشان فرستاد که در کار آن‌ها نگریسته است و 
نتوانسته در آن سستی ورزد» زیرا مُساور پیش تراز او بیعت ستانده بود. بد و گفتند: ما 
به این مرد بیعت سپرده‌ايم و بیعت خود نشکنيم. محمّد بن خرزاد با کسانی که به او 
بیعت سپرده بودند راهی شد و با آن‌ها جنگید و در این ميان یوب بن حیّان کشته 
شد. آن‌ها پس از کشته شدن ایوب با محمّد بن عبدالله بن بحیی وارقی بشناخته به 
غلام بیعت بستند که او نیز کشته شد. یاران مساور دست هارون بن عبدالله بجلی را 
به بیعت فشردند و یاران او رو به فزونی نهاد. ابن خرزاد نیز از او روی برتافت و 
هارون بر حومة موصل چیره شد و از ایشان مالیات ستاند. 

در این سال میان موسی ابن بغا] و تازیان بیابان‌نشین پیکاری در گرفت و موفّق 


۴۳9۸ تاریخ کامل 


پسرش ابوعبّاس معتضد را با شماری از سالاران به پیگرد تازیان فرستاد. 

در همین سال دیرانی بر ابن اوس شورید و شبانه او را بگرفت. سپاه ابناوس 
پراکنده شدند و دیرانی دارایی‌های او تاراج کرد و ابن‌ارس به واسط گریخت. 

هم در این سال اران یعقوب بن لیث بر محمد بن واصل چیرگی یافتند و او را 
اسیر کردند. 

نیز در این سال عبیدالّه بن یحیی خاقان, وزیر معتمد در پی برخورد اسبش با 
اسب برده‌اش در مَدان بر زمین افتاد و مغزش از بینی و گوشش بیرون ريخته شد و 
در دم جان سپرد. موفْی براو نمازگزاژد و در پی جنازه‌اش روان شد و دو روز پس از 
آن حسن بن مخلّد را به وزارت برگماشت. چون موسی بن بغا به سامرّا رسید حسن 
وزير پنهان شد و ناگزیر سلیمان بن وهب به جای او به وزارت گماشته شد 


کاخ عٌبیدالله [وزیر] به یلم داده شد. 


در این سال برادر شرقب. حسین بن طاهر را از نیشابور برائد و بر آن چیره شد و 
مردم آن جا را واداشت سه يکي دارایی خود بدو پردازند. حسین به مرو گریخت. 
مرو زیر فرمان خوارزمشاه بود که سوی محمد بن طاهر می‌خواند. 

در همین سال محمدء خداوندگار اندلس» پسرش مندر را با سپاهی سترگ برای 
جنگ با کفار فرستاد. پس چون از راه مارده گذشت و به سر زمین دشمن رسید 
نهصد شهسوار او را همراهی می‌کردند که ناگاه گروه کلاتی از مشرکین بر او تاختند و 
جنگی سخت مان ایشان رخ داد و منذر بسی شکیب ورزید و از مشرکین» بسیاری 
در خون خود غلتيدند. آن گاه ابن‌جلیقی و همراهان او هفتصد سوار از مشرکین 
یارستاندند و با جنگ افزاری که داشتند در میان همه سپاه منذر درخت مرگ کاشتند 
و خداوند با شهادت ایشان را بنواخت. 

هم در این سال ابراهیم» امیر افریقیه ساخت شهر رقاده را آغازید. 

نیز در این سال احمد بن حرب طائی موصلی برادر علی بن حرب در آذنه از 
شهرهای مرزی در گذشت. 


رویدادهای سال دویست و شصت و جهارم هجری 
(۸۷۸میلادی) 


چگونگی اسیر شدن عبدالثه بن کاوس 


در این سال رومیان عبدالله بن رشید بن کاوس را اسیر کردند. چوني آن چنین بود 
که وی با چهار هزار سوار از باشندگان مرزهای شام به روم اندر شد و هر چه را بود 
ربود و هر که را یافت کارش ساخت. چون از بدندون ! گذشت بطریق سلوقیه و 
بطریق قرة کوکب و حَرشنه برون شدند و او را در ميان گرفتند. مسلمانان فرود آمدند 
و پی پای ستور خویش بریدند و چندان جنگیدند که جز پانصد تن همه جان دادند 
و چونان یک پیکر ورش آوردند و در فرجام هر که چارپایی یافت خود رمانید. و 
رومیان ه رکه را توانستند خون ریختند و عبدالله بن رشید را با همه زخم‌هایی که بدو 
رسیده بود اسیر کردند و سوی شهریار روم بردند. 


چگونگی ورود زنگیان به واسط 
در رویدادهای سال ۲۶۲ / ۸۷۶ م آمدن سلیمان بن جامع سوی بطائح و 


ماجرای او با اغرتمش را گفتیم. پس چون سلیمان او را بشکست به صاحب‌الزنج 
نامه‌ای نگاشت و از او پروانه خواست تا نزد او آید که هم دیداری تازه کرده باشد و 


۱.پیش‌تر در همین کتاب نام این جای را «بذندون» آورده است -م. 


۴۳۷۰ تاریخ کامل 


هم کارهای سرایش را سامان دهد. او هم اجازه داد. حیاتی ' بدو پيشنهاد کرد که 
روی سوی اردوگاه تکین بخاري در یزدود آوزد. سلیمان پذیرفت و سوی تکلین 
تاخت. پس چون به یک فرسنگی او رسید حیاتی به او گفت: نکوتر آن است که 
همان جا ماندگار شوی و من با قایق‌های جنگی بروم و دشمن را سوی تو کشم و 
بدین سان آن‌ها هنگامی به تو خواهند رسید که خسته‌اند و پریش» وانگاه تو به 
خواستۀ خودخواهی رسید. 

سلیمان چنین کرد و برخی از یارانش را در بزنگاه نهاد و حیاتی سوی تکین روان 
شد و ساعتی با او جنگید آن گا» واپس نشست و آذ‌ها پی او گرفتند. اوکس سوی 
سلیمان فرستاد و گزارش بدو رسائد. وزان پس همچنان که وانمود می‌کرد گریزان 
است آن گونه که یاران تکین نیز بانگ او را بشنوند و به آز افتند فریاد برآوژد که: شما 
مرا فریفتید و به نابودیام کشیدید» من شما را از درونشد بدین جا باز داشتم» لیک 
شما سرباز زدید و دیگر راه رهایی برای خود نمی‌بینم. 

یاران تکین به آز افتادند و در گرفتن او کوشیدند و بانگ برآوردند که: بلبل در 
قفس افتاد. ایشان بر همین هنجار بودند که از بزنگاه بگذشتند و به اردوگاه سلیمان 
نزدیک گشتند. سلیمان پشت دیوارهای آن جا نیز کس نهانیده بود. سلیمان با پاران 
خویش برون شد و با آن‌ها جنگید و نهانیده‌ها نیز از پشت سر رخ نمودند و حباتی 
هر که را در رود بود میانگیر کرد» و جنگ جان گرفت. همه باران تکین از هر راهی که 
یافتند گریختند و زنگیان تا بیش از سه فرسنگ آن‌ها را پی گرفتند و خونشان ریختند 


و دارایی‌شان به تاراج بردند وزان پس با 4 

چون شب شد زنگیان به اردوگاه ایشان بازگشتند و بر آن‌ها یورش آوردند. تکین 
و یارانش پایداری ورزیدند و سلیمان گریخت و باز یارانش را بسیجید. گروهی را 
فرمود تا از یک سو بر تکین ورش آوردند وگروهی از آب و خود او با دیگران سوی 
تکین تاختند و تکین را از همه سو در بر گرفتند. هیچ یک از یاران تکین در اردوگاه 
نمائد و همگی پای به گریز نهادند و زنگیان همه چیز را به تاراج بردند و با غنیمت 
بازگشتند. سلیمان حیاتی را بر سپاه خود جانشین کرد و خود سوی صاحب الزنج 


۱. در طبری «جبائی» آمده که همین درست می‌نماید -م. 


رویدادهای سال دوپست ر شصت و چهارم هجری ۳۷۱ 


برفت واين به سال ۲۶۳ / ۸۷۷ م ببود. 

چون سلیمان سوی پلید [صاحب الزنج] روان شد حیاتی با سپاهی که سلیمان 
زیر فرمان او نهاده بود برای دریافت خواربار به مازوران روی آوژد ولی جمْلان او را 
جلوگرفت و دو سپاه با هم جنگیدند وسپاه حیاتی در هم شکست وکشتی‌هایش را 
فرو ستاندند. به حباتی گزارش رسید که منجور و محمد بن علی بن حبیب یشگری 
به حجٌاجیّه رسیده‌اند و او این گزارش به صاحب‌الزنج نبشت. صاحب الزنج سلیمان 
را سوی او روان کرد. سلیمان با کوشایی خود را به طهثا رسانئد و چنین وانمود که 
آهنگ جعلان دارد. او حیاتی را پیش فرستاد و او را فرمود تا سوی جعلان رود و 
خود را نمایان کند اما جنگ نکند. 

وزان پس سلیمان بشتاب خود را به محمّد بن علی بن حبیب رساند و جنگی 
پرگستره را با او دامن زد و غنیمت فراوان به دست آوژد و برادر محمد بن علی را 
بکشت و بازگشت. و این به ماه رجب / مارس این سال بود. 

آن گاه سلیمان در شعبان / آوریل این ن سال به روستای حشان یورش آورد. 
فرمانده این روستا حسن بن خمار تکین بود. 

پس سلیمان با او جنگید و او را در هم شکست و هر چه را بود ربود و روستا 
خوراک آتش کرد و بازگشت. 

سلیمان در همین ماه به جاهایی دیگر تاخت و همه چیز را به تاراج برد و 
بازگشت. و در رمضان / می چنین وانمود که آهنگ جعلان در مازوران را دارد. 
گزارش جنبش او به جعلان رسید. جعلان سپاه خود بیاراست» ولی سلیمان او را 
کنار نهاد و سوی ابا روی آورد و نابیوسیده با او جنگید و ازو شش زورق جنگی فرو 
ستائد. آن گاه حیاتی را با گردانی برای تاراج گسیل داشت. لیک آن‌ها با جعلان 
روبارو گشتند. جعلان کشتی‌های ایشان بستائد و غنيمت‌هایی نیز به دست آورد. 
سلیمان در خشکی بر جعلان ناخت و او را بشکست و کشتی‌ها باز ستائد و 
کالاهایی دیگر نیز به تاراج برد و بازگشت. 

آن‌گاه در ذی‌قعده / جولای سلیمان رو به رصافه نهاد و در آن جا با مطرین جامع 
پیکار کرد و غنیمت‌های بسیار بگرفت و رصافه را بسوخت و همه کار در آن جا روا 


شمرد. او با پرچم‌هایی که همراه داشت به شهر پلید [صاحب الزنج ] اندر شد و در 


۳۷۲ تاریخ کامل 


آن جا ماندگار شد تا سری به سرای خود زند. در این هنگام مطر سوی حجاجیه 
رفت و با باشندگان آن در آویخت و گرومی را اسیر کرد. سلیمان در آن جا قاضی 
گماشته بود» پس مطر او را اسیر کرد و به واسط برد. مطر تا نزدیکی طهثا راند و 
بازگشت. حیاتی این گزارش به سلیمان نوئست و او در دوم ذی‌حجه ۲۶۳ / هفدهم 
اگوست ۸۷۷ م با مطر روبارو شد. جعلان نیز بازگشت و خود را به احمد بن لیتویه 
رسائد و در شدیدیه اردو زد. 

در آن هنگام احمد بن لیثویه به کوقه و جنبلاء رفته بود. پس تکین بر سلیمان 
تاخت و کشتی‌ها را با کالاهایی که داشت باز ستاند. سران و سالاران سلیمان در این 
کشتی ها بودند که تکین همه را بکشت. آن گاه احمد به شدیدیه بازگشت و کارهای 
آن کرانه سامان داد تا آن که محمد بن مود بیامد. موفق او را بر واسط گماشته بود. 
پلید نیز خلیل بن ابان را با 
نزدیک به هزار و پانصد سوار به یاری او فرستاد. چون نیروهای کمکی به سلیمان 
رسیدند سوی جنگ با محمد بن مود گسیل شد و سلیمان به شهر واسط درآمد و 
بسیاری از باشندگان آن را حون ربخت و دارایی‌های ایشان به تاراج برد و هر چه را 
بود بسوخت. حاکم واسط ابن‌منکجور بخاری بود که تا پس از نیمروز با سلیمان 
جنگید لیک سرانجام کشته شد و سلیمان از واسط روی به جنبلاء آوژد تا باز همه 
چیز را به بازی گیرد و در هم ریزد. اوه شب در آن جا ماندگار شد. در حالی که لشکر 


او در رود امیر اردو زده بود. 


سلیمان به پلید نامه‌ای نوشت و از او یاری خواست. 


وزارت سلیمان بن وهب و حسن بن مُخلّد 
و چگونگی برکناری او 


در این سال سلیمان بن وهب از بغداد به سامرا رفت و موفق به همراه سالاران او 
را بدرقه کرد پس چون به سامرا رسید معتمد بر او خشم گرفت و به زندانش افکند 
و به بندش کشید و دستورداد سرایش را به تاراج برند و نیز سرای دو فرزندش وهب 
و ابراهیم را و به ماه ذی‌فعده / جولای حسن ابن مخلّد را به وزارت برگماشت. 

چون معتمد آن کار کرد موفّق همراه عبیدالله بن سلیمان بن وهب از بغداد به 


رویداه‌های سال دویست و شصت و چهارم هجری ۳۳۷۳ 


سامرّا رفت و چون به نزدیکی سامرّا رسید معتمد در بخش باختری اردو زد و بر 
موفق خشم گرفت. نمایندگان معتمد و موق رفتند و آمدند تا سرانجام سازش 
کردند. معتمد به موفق و مسرور و احمد بن موسی بن بغا خلعت بداد و 
۱ ِ 
سلیمان بن وهب را آزاد کرد و خود به کاخ بازگشت. در این هنگام حسن بن مخلّد و 
احمد بن صالح بن شیرزاد گریختند و دستور داده شد دارایی‌های آذ‌ها را بگیرند و 
احمد بن ابی‌اصبغ را دستگیر کردند و سالارانی که در سامرا همراه معتمد بودند از 
هراس موف گریختند و خود را به موصل رساندند و چون بدان جا رسیدند باژ آن 
کرانه بستاندند. 


گزارش مرګ اماجور و چیرگی ابن طولون 
بر شام و طرسوس و کشته شدن سیمای بلند بالا 


در این سال اماجور؛ تیول‌دار دمشق» در گذشت و پسرش به جای او نشست. 
احمد بن طولون سپاه آراست تا سوی شام رود و آن را در دست گیرد. پس به پسر 
اماجور نامه‌ای نوشت که خلیفه تبول شام و مرزها را بدو داده است. پسر اماجور 
سخن ان طولون پذیرفت. احمد راهی شد و پسرش عبّاس را پر مصر گماشت. چون 
احمد به رمله رسید پسر اماجور به دیدار او رفت و او پسر اماجور را بر رمله 
گماشت. وزان پس راهی دمشق شد و بر آن چیرگی یافت و زمین‌های سالاران 
اماجور را بر آن‌ها بداشت و از آن جا رو به راه حمص نهاد و بر آن نیز چیرگی یافت و 
حماة و حلب را نیز زیر فرمان گرفت. 

او نامه‌ای به سیمای بلندبالا در انطاکیه نوشت و وی را به فرمانبری از خود فرا 
خواد و این که اگر چنین کند او را همچنان بر فرمانروایی انطاکیه بدارد لیک سیما 
نپذ یرفت. ابن طولون دوباره برای او نامه‌ای نگاشت و او باز سخن این‌طولون پس زد. 
آن گاه احمد سوی او گسیل شد و سیما را در انطاکیه میانگیر کرد. رفتار سیما با 
باشندگان این شارسان بسی ناپسند بود و از همین رو مردم این کرانه نامهای به احمد 
بن طولون نوشتند و او را از رخنه گاه شهر آگاهاندند. احمد سنگ‌اندازها برافراشت و 
با سیما جنگید و شهر را با زور گشود و بر دژ سیما چیره گشت. سیما بر اسب بر 
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نشست و چندان سخت جنگید که جان بازید. هیچ کس از کشته شدن او آگاه نشد تا 
آن که یکی از سالاران از کنار او گذشت و او راکشته یافت» پس سرش نزد احمد برد 
لیک احمد کشته شدن او را اخوش داشت. 

احمد پس از انطاکیه راهی طرسوس شد پس بدان در آمد و همراه رزمندگانش 
آهنگ ماندگاری در آن جا کرد آن گاه گرانی پدید آمد چندان که خود او و سپاهش 
نیز به دشواری افتادند. مردم طرسوس به چادر او رفتند و گفتند: تو شهر ما را به 
تنگی گرفتار کردی وگرانی پدید آوردی, یا با شماری اندک یمان یا سربازان خویش 
بخوان و به بیرون شهر بران. این گروه سخن به درشتی گفتند و بر او آشفتند. احمد 
به یارانش گفت: اگر طرسوسیان را رها کنید و از شهر ایشان روی برتابید برای مردم» 
پویژه دشمنان, آشکار خواهد شد که ابن‌طولون با همه آوازه و سپاهیان فراوان 
خویش بر مردم طرسوس تنگ نگرفت» و بدین سان از آن جا رخت بر بست تا 
شکوه او در دل دشمن ماندگارتر باشد. او به شام بازگشت. 

در این هنگام بدو گزارش رسید پسرش عبّاس که او را بر مصر گماشته بود بر او 
گردن فرازیده است و دارایی‌ها ستانده ره برقه پیموده است و با پدرش ناسازگاری 
در پیش گرفته است. او از شنیدن این خبر نگران و بیمناک نشد و شکیب ورزید و به 
کارهایش پرداخت و مرزها را پاس داشت و سپاهی در حزان نهاده در ره نیز سپاهی 
به فرماندمی برده‌اش لولژ گذازد. حرّان زیر فرمان اتامش بود که دلاوری بسیار 
داشت. لیک لول او را با رسوایی در هم شکست. 

گزارش اتامش به برادرش موسی بن اتامش که او نیز دلیر و رزمآرابود رسید. پس 
سپاهی سترگ گرد آورد و سوی حران بتاخت. پادگان ابن طولوث به فرماندهی احمد 
ابن جیوه در آن جا بود. چون احمد از آمدن موسی آگاه شد پریشان و بیمناک شد. 
بیابان‌نشینی که ابواغر می‌نامیدندش زیرکی کرد و گفت: شهربارا! می‌بینم که از 
شنبدن آمدن اتامش در انديشه شده‌ای» این هیچ جای اندیشه ندارد. زیرا او مردی 
سبکسر و ناآرام است و اگر شهربار بخواهد من خود او را در بند به درگاه آورم. 
احمد با خشم گفت: آری» می‌خواهم او را در بند به درگاه آوری. ابواغرگفت: بیست 
مرد راکه خود بر می‌گزینم به من ده. احمد گفت: چنین کن. او بیست مرد برگزید و با 
آن‌ها به اردوگاه موسی رفت. چون به نزدیکی آن جا رسید برخی را در بزنگاه نهاد و 
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با آن‌ها نشانی گذاژد که هرگاه آن را شنیدند رخ بنمایند. آنگاه همراه دیگر مردها با 
جامة بیابان‌نشینان به اردوگاه در آمد و به خیمه گاه موسی نزدیک شد. او سراغ اسبی 
بسته رفت و او را رهانید» و همراه دوستانش بانگ زدند چندان که اسب برمید. 
ابواغر با همراهانش فریاد بر آوردند و نابیوسیده بر یاران موسی تاختند. برخی از 
یاران موسی در پی بر آوردن نیازهاشان به این سو و آن سو رفته بودند. اردوگاه در 
هم ریخت و همه براسب خود جهیدند» موسی نیز براسب خود بر نشست وابواغر 
در پیش چشمان او گریخت. موسی او را پی گرفت تا به بیرون اردوگاه رسید و از 
بزنگاه گذشت. ابواغر آن نشانی را فرباد کرد و بزنگاهیان از هر سو بر او تاختند و 
ابراغر از پشت بر موسی در آمد و او را اسی رکردند و به ابن جیعویه رسیدند. مردم در 
شگفت شدند و سر انگشت سرگشتگی به دندان خاییدند. ابن‌جیقویه او را سوی 
ابن طولون فرستاد و او موسی را به زندان افکند و خود به مصر بازگشت و این به 
سال ۲۶۵ / ۸۷۹ م بود. 


شورش در سرزمین چین 


در این سال مردی ناشناس در چین گردن فرازید و گرومی کلان از تباهکاران و 
مردم کوی و برزن گرد آوژد. شهریار آن سرزمین کار او را بر پایة جایگاهش ناچیز 
شمرد. لیک او قرهت گرفت و آوازه‌ای یافت و یارانش رو به فزونی نهادند و هر چه 
تباهکار بود آهنگ او کرد. او بسیاری جای‌ها را تاراج کرد و به نابودی کشائد وانگاه 
به خانقوا در آمد و آن را شهر بندان کرد. این شهر دژهای فراوان داشت ورودی 
بزرگ آن را سیراب می‌کرد. در این سرزمین بسیاری از مسلمانانه مسبحیان, 
یهودیان» زردشتیان و چینیان دیگر می‌زیستند. چون او این شهر را میاننگیر کرد 
سپاهیان خاقان گرد آمدند وروی سوی او نهادند, لیک او همه را بشکست و آن شهر 
را به زور گشود و شمشیر آخت و چندان بکشت که از شماره برو می‌نمود. 

او از آن جا سوی تختگاه خاقان برائد و بر آن بود تا این شهر را نیز میان‌گیر کند. 
خاقان چین با او روبارو شد و جنگ میان آن‌ها نزدیک به یک سال پایید وانگاه 


خاقان بشکست. آن گاه این شورشی او را پی گرفت تا آن جا که خاقان در یکی از 
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شهرهای حومۀ چین پناه گرفت» و بدین سان شورشی بر بیشتر سرزمین‌ها و 
گنجخانه‌ها چیره شد. او می‌دانست که در این سرزمین ماندگار نتواند بود» زیرا از 
باشندگان آن نبود پس آن سامان به نابودی کشائد و دارایی‌ها به یغما برد و خون‌ها 
بریخت. 

خاقان چین از شهریاران هند یاری خواست. آذ‌ها هم با سپاهیانی او را یاری 
رساندند. او روی سوی شورشی آوژد. هر دو سوی سپاه در هم پیچیدند و نزدیک به 
یک سال با یکدیگر جنگیدند و هر دو سپاه شکیب ورزیدند. آن گاه شورشی ناپدید 
شد. برخی گفتند کشته شده است و پاره‌ای او را غرقابه دانستند» خاقان بر یاران او 
چیرگی یافت و به سرزمین خود بازگشت. لقب شهریاران چین یعفور بود [باید 
فغفور باشد]. این لقب به معنای زاد؛ آسمان است که از سر بزرگداشت بدیشان گفته 
می شد. از این پس فرمانروایی او از هم پاشید و هر گروهی بر کرانه‌ای از کشور 
چیرگی یافت و چین همچون گذشته هنجار ملوک‌الطوایفی به خود گرفت که همه 
زیر فرمان خاقان بودند» خاقان نیز به همین خرسند بود و تا زمانی دراز همین بود که 
بود. 


چیرگی مسلمانان بر سیرا کوز 


در چهاردهم رمضان / بیست و یکم می این سال مسلمانان بر سیراکوز 
[سرقوسه] چیره شدند. سیرا کوز از بزرگترین شهرهای سیسیل بود. 

انگیز؛ این کار آن بود که جعفر بن محمّده امیر سیسیل اصقلیه 4 این شهر را فرو 
ستائد و کشت آن به تباهی کشاند و در شهرهای قطانیه, طبرمین» رمطه و دیگر 
شهرهای سیسیل که در دست رومیان بود کشت وکارکرد و بر سیراکوز فرود آمد و از 
خشکی و دریا آن را در میان گرفت و بر پاره‌ای از حومة آن چیره شد و کشتی‌های 
رومی به یاری این شهر رسیدند» او هم ناوخود گسیل کرد و بر دشمن چیره شد و بر 
شهر بندانٍ آن افزود. جعفر ثه ماه این شهر را در میان گرفته بود وزان پس آن را 
بگشود و چند هزار تن از باشندگان آن را از دم تیغ گذراند و چندان غنیمت به دست 
آورد که در هیچ جای دیگر بهره‌اش نشده بود و جز اندکی هیچ مردی از مردان آن 
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جای رهایی نیافتند. 
اھا ہیں اکن ون این ھر دی ما دران ی یدند رانا رن یرانش 
کردند. در پی ویرانی این شهر کشتی‌های جنگی از قسطنطنیه رسید و با مسلمانان 


درگیر شدند و مسلمانان بر ایشان پیروز شدند و چهارکشتی از آن‌ها به یغما ستاندند 
و هر که را در آن‌ها بود خون بریختند و در پایان ذی‌قعده / پنجم اوگست به دیار 
خود بازگشتند. 


یاد چند رویداد 


دراین سال محمد بن عبدالرحمانه خداوندگار اندلس» پسرش مُنذر را با سپاهی 
سوی بنبلونه [پامپلونا] گسیل داشت و او را فرمود تا راه خود را از سرقسطه 
[ساراگوزا] برگزیند. او بامردم آن جای جنگید وانگاه سوی تطیله رفت و در قلمرو 
بنی‌موسی تاخت و تاز کرد وزان پس به پامیلونا در آمد و بسیاری از دژهای آن را در 
هم کوبید و کشتزارهای آن از میان برد و بی‌هیچ گزندی بازگشت. 

در همین سال گروهی از بیابان‌نشینان تازی به جلیقیّه[گالیسی] تاختند و جنگی 
پرگستره میانشان در گرفت که از هر دو سو بسیاری کشته شدند. 

هم در این سال ابراهیم بن محمد بن اغلب» خداوندگار افریقیه, از کار ساختن 
رفاده آسوده گشت. . آغاز ساحت آن سال ۲۶۳ / ۸۷۷ م بود. و چون کار آن به پایان 
رسید در آن جا ماندگار شد. 

نیز در این سال یعقوب بن لیث سپاهی را سوی صَیْمره فرستاد. آن‌ها صعون را 
گرفتند و نزد یعقوب آوردند. لیک او کالید تھی کرد. 

در این سال قبیحه» مادر معتن بمرد. 

در همین سال طاعون در هم خراسان و قومس پخش شد و جان بسیاری را 
ستائد. 

هارون بن محمد بن اسحاق بن موسی هاشمی در این سال سالار حاجیان بود. 

هم در این سال ایوزرعه رازی با نام عبیدالله بن عبد الکریم در گذشت. او حافظ و 
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راوی حدیث و استوان شمرده می‌شد . محمّد بن اسماعیل بن علیّه نیز در همین 
سال در دمشق رخ در تراب تیرة گور کشید. 

نیز در این سال ابوابراهیم مزنی» یار شافعی» در مصر دیده بر هم نهاد. علی بن 
حرب طائی نیز که در روایت حدیث پیشوا شمرده می‌شد به سرای جاودان 
شتافت. 


است: كان حافظاً للحدیث تقة. 


۱ تازی آن ج 


رویدادهای سال دویست و شصت و پنجم هجری 
(۸۷۹میلادی) 


گزارشی از زنگیان 


در این سال میان احمد بن ليتوه و سلیمان بن جامم؛ فرمانده زنگیان در کرانۀ 
جلبلاء پیکاری درگرفت. 

انگیزة این پیکار چنین بود که سلیمان به پلید [صاحب الزنج] نامه‌ای نگاشت و او 
را از رودی با نام هری آگاهائد و ازاو پروانه خواست تا آن را فرو ستائد» زیرا اگر آن 
را فرو می‌ستائد و لای‌روبی می‌کرد» آوردن کالاهای جنبلاء و حومۀ کوفه بسی آسان 
می‌شد. پلید نکروَیه را به باری او فرستاد و او را فرمود تا بازوی سلیمان باشد و 
هزین این کار را بپردازد. سلیمان با همراهیان راهی شد و یک ماه در شریطه بمائد و 
کار لای‌روبی رود را بیاغازيدند. پیروان سلیمان در این میان گاه گاه به پیرامون خود 
تاخت و تاز می‌کردند. احمد بن لیغویه که کارگزار موفّق در جنبلاء بود به سلیمان 
پیچید و چهل و اندی از سالاران زنگی را حون بریخت» و از سربازان عادی چندان 
که به شماره در نمی آمد» احمد کشتی‌های ایشان را نیز بسوخت و سلیمان» در هم 
شکسته سوی طهثا روان شد. 

دراین سال گردانی از زنگیان با سی قایق جنگی به جل رسیدند و از آن جا چهار 
کشتی آذوقه را فرو ستاندند و بازگشتند. 

در همین سال زنگیان به نعمانیه در آمدند و هر چه را بود سوختند و هرکه را بود 
اسیر کردند و رو به راه جَرجرایا نهادند و مردم حومۀ بغداد از ترس به بغداد اندر 
ین 
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به کا رگماری مسرور بلخی بر اهواز 
و شکست زنگیان از او 


در این سال موفقء مسرور بلخی را به حکومت اهواز گماشت. مسرور نیز تکین 
بخارایی را بهنیابت خود به آن سرزمین فرستاد. تکین هنگامی راهی شد که علی ابن 
ابان و زنگیان شوشتر را در میان گرفته بودند و مردم آن دیار به سختی می‌هراسیدند 
وبرآن بودند تا شهر خویش به زنگیان وانهند. در همین هنگام تکین بخاری رسید و 
پیش از آن که جامه از پیک رکتد به پیکار با علی بن ابان برخاست. علی و زنگیان در 
هم شکستند و بسیاریشان جان باختند و دیگران از هم پاشیدند و تکین به شوشتر 
در آمد. این جنگ باب کوک نامیده شد و آوازه‌ای یافت. 

وزان پس گروهی از سالاران زنگی نزد علی بن ابان آمدند. علی آن‌ها را فرمود تا 
کنار پل فارس ماندگار شوند. از میان آن‌ها بنده‌ای رومی سوی تکین گربخت و او را 
از مائدگاه زنگیان بياگاهاند. او به تکین گفت که یاران علی هم اینک باده می‌گسارند 
و در پی گردآوری خوراک‌اند. تکین شبانه بر ایشان تاخت و به کارشان پیچید و 
گروهی از سالارانشان را حون بریخت و ماندگان نیز بگريختند. 

تکین پی علی بن ابان گرفت. لیک او درنگ نکرد و گریخت و بندء او که 
جعفرویه نامیده می‌شد گرفتار آمد و علی به اهواز بازگشت. و تکین راه شوشتر در 
پیش گرفت. علی نامه‌ای به تکین نوشت و از او خواست از ربختن خون بنده‌اش 
دست بدارد. علی بنده را به زندان افکند. وزان پس میان تکین و علی نامه‌ها نگاشته 
شد و ارمغان‌ها برای یکدگر فرستادند. گزارش گرایش تکین به زنگیان به مسرور 
رسید. مسرور خود را به تکین رساند و او را دستگیر کرد و او را نزد ابراهیم بن 
جعلان به بند کشید تا آن جا که تکین بمرد و یارانش پراکندند. گرومی به زنگیان 
پیوستند و پاره‌ای به محمد بن عبیدالله کردی گرایبدند. گزارش آن به مسرور رسید و 
او همة آن‌ها را زنهار داد و ماندگان به درگاه مسرور آمدند. بخشی از آنچه پیرامون 
کار مسرو ر گفته آمد به سال ۲۶۵ / ۸۸۷۹ و پار دیگر به سال ۲۶۶ / ۸۸۰ روی 


داد. 
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چگونگی شورش عباس بن احمد بن طولون بر پدرش 


در این سال عباس بن احمد بن طولون بر پدرش سرب رکشید. چگونگی آن چنین 
بودکه پدر او آهنگ شام کرد و چنان که گفته آمد عبّاس را به جانشینی خویش نهاد. 
چون احمد بن طولون از مصر دور شد گرومی که نزد وی بودند او را برانگیختند تا 
دارایی‌ها برستائد و رو به راه برقه نهد. او نیز چنین کرد و در ربیع‌الاوّل / نوامبر به 
برفه رسید. 

گزارش کاراو به پدرش رسید و به مصر بازگشت و پیک سوی فرزندش فرستاد و 
با او نرمی کرد و بدو مهر ورزید. لیک عبّاس باز نگشت. همراهیان او هراسیدند و از 
او خواستند سوی افریقیه رود. عبّاس نیز بدان سو رفت و با بزرگان بربر نامه‌نگاری 
کرد. برخی از این بزرگان به درگاه او آمدند و شماری خویش داشتند. او نامه‌ای هم 
به ابراهیم بن اغلب نوشت و گفت: سرور خداگرایان گرداندن افریقیه و حومة آن را 


بدو واگذارده است. عبّاس راهی شد تا به لَبّده رسید. کسان او شسهر را برایش 
گشودند. عبّاس با باشندگان آن رفتاری بس تاپسند در پیش گرفت و هر چه داشتند 
به یغما برد. ماندگاران دژ سوی الیاس بن منصور نفوسی» رهبر اباضیه [خوارج] در 
آن کرانه» رفتند و از او یاری خواستند. الباس به خشم آمد و برای پیکار با عاس 
راهی شد. ابراهیم ابن اغلب نیز سپاهی سوی حاکم طرابلس فرستاد و او را به جنگ 
با عباس فرمان داد. دو سوی سپاه در هم پیچیدند و جنگی سخت در گرفت و 
عبّاس خود به دست خویش شمشیر می‌زد. 

چون فردای آن روز رسید الیاس بن منصور اباضی با دوازده هزار سرباز از ره 
رسید. پس او به همراه حاکم طرابلس به جنگ با عبّاس برخاستند و بسیاری از یاران 
عبّاس را خون ریختند و با رسوایی درهمش شکستند و چیزی نمانده بود که خود او 
اسیر شود لیک بنده‌اش او را رهائد. سپاه الیاس و حاکم طرابلس لشکرگاه او را 
تاراج کردند و بيشترينة آنچه را از مصر آورده بود ازو ستاندند و با هنجاری شرم آور 
به ټرقه بازگشت. 

گزارش شکست عباس در مصر پراکنده شد و این پدراو را چندان اندوهگین کرد 
که در چهره‌اش پاک هویداگشت. احمد چون از تندرستی عبّاس آگاه شد سپاهی به 
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جنگ او فرستاد و هر دو سوی سپاء شکیب ورزیدند» لیک در پایان عباس و 
همراهیان او بشکستند و بسیاری از بارانش جان باختند و عبّاس اسیر شد و او را نزد 
پدر آوردند. احمد او را در اتاقی در سرای خود زندانی کرد تا دیگران یاران بندي او 
را نیز بیاوردند. چون همه را آوردند احمد ایشان را به درگاه خواند. عبّاس نیز در 
میان آن‌ها بود. احمد» عبّاس را فرمود تا دست و پای بزرگان ایشان جدا کند. عباس 
نیز چنین کرد. چون کارش پایان یافت پدرش او را نکوهید و گفت: آیا فرمانده و 
پیشوا چنین باید؟ نکوتر آن بود که تو خود را به پای من می‌افنکندی و از من 
می‌خراستی از گناه تو و آن‌ها بگذرم این جایگاه تو را بسی والاتر می‌کرد و بدین 
سان حقوق آن‌ها را در یاری رساندن به تو و دوری از خانه‌هایشان بدیشان پرداخته 
بودی. آن‌گاه فرمود تا صد تازیانه بدو بزنند. همچنان که او تازیانه می خورد احمد از 
سر دلسوزی به فرزند خویش سرشک رخساره فرو می‌بارید. آن گاه به همان اتاق 
بازش گرداند و زندانی‌اش کرد و این به سال ۲۶۸ / ۸۸۲م بود. 


چگونگی مرک یعقوب و فرمانروایی برادرش عمرو 


در نهم شوّال | هفتم جون این سال یعقوب بن لیث صقار در جندیشاپور از 
آبادی‌های اهواز بمرد. او از بیماری قولنج درگذشت. پزشکان ازو خواستند تا برای 
درمان خویش اندرونه روبی ' کند. لیک او مرگ را به انجام این کار برگزید. 

معتمد پیکی سوی بعقوب فرستاد و نامه‌ای با او همراه کرد که در آن یمقوب را 
نواعته بود و خشنودی او را جویا شده بود و حومة فارس زیر فرمان او نهاده بود. 
پیک هنگامی رسید که یعقرب بیمار بود. پس برای پیک بنشست و در برابر خود 
شمشیری نهاد و خشکه انی با بیان وانگاه پیک را پذیرفت. پیک نامه را بداد. 
یعقوب بدو گفت: به خلیفه بگو من بیمارم اگر فرشت؛ مرگ در آغوش کشیدم که هم 
من از تو آسوده‌ام هم تو از من» و اگر بهبود یافتم ميان من و تو جز این شمشیر 
نخواهد بود تا کین خود از ت وکشم» و اگر تو مرا زخم رساندی و نا کار کردی که من به 


۱. اندرونه روبی: تنقیه و احتقان. 
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این خشکه نان و پیاز باز خواهم گشت. پیک بازگشت. و اندکی پس یعقوب کالبد 
تھی کرد. 

حسن بن زید علوی یعقوب بن لیث را از بهر پایداری‌اش سندان می‌نامید. 
یعقوب رحج را گشود و شهریارش را از پای در آژرد و باشندگان آن به دست یعقوب 
اسلام آوردند. این سرزمین بسی پر پهنه بود. نام شهریار این دیار کبتیر بود. او را بر 
اورنگ زرین این سو و آن سو می‌بردند و دوازده مرد تخت او بر دوش داشتند. او بر 
کوهی بلند کوشکی ساخته بود و آن را مه می‌نامیدند و خود را خدا می‌خوائد. 
یعقوب او را حون بریخت. یعقوب خلْجیّه و زابل و دیگر جای‌ها را بگشود لیک 
من سال این رویداد نمی‌دانم تا آن را برای شما یاد آورم. 

یعقوب خردمند بود و دوراندیش. او می‌گفت: با هر که چهل روز آمد و شد 
کردی و اخلاق او نشناختی در چهل سال نیز نخواهی شناخت. آنچه از رفتاراو گفته 
آمده گواه فرزانگی اوست. 

چون یعقوب بمرد برادرش عمرو بن لیث کارها بر دوش گرفت و فرمانبری خود 
از خلیفه را بدو نوشت. موفّق او را بر خراسانه فارس: اصفهان» سیستان» سندء 
کرمان و شرطة بغداد گماشت و کسانی را بر این گمارش گواه گرفت و خلعت‌ها برای 
او فرستاد. 


یاد چند رویداد 


در این سال قاسم بن مهاة بر دف بن عبدالعزیز بن ابی دُلّف در اصفهان شورید و 
کار او ساخت. در پی آن گروهی از یاران ابودلف بر قاسم شوریدند و جان او 
ستانیدند و احمد بن عبدالعزیز را بر خود فرماندهی دادند. او برادر عبدالعزیز بود. 

در همین سال محمد مولّد به یعقوب بن لیث پیوست. و یعقوب او را نواعت و 
بدو نیکی کرد» و خلیفه فرمود [به تاوان پیوست او به یعقوب] تا دارایی‌ها و 
زمین‌های او فرو ستانند. 

هم در این سال بیابان‌نشینان تازی جعلان را در دیما کشتند. جعلان به عیّار آوازه 
یافته بود. او کاروانی را بدرقه می‌کرد که دشت‌نشینان تازی بر او تاختند و خونش 
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ريختند. یاران او کشندگان را پی گرفتند لیک بدیشان دست نيافتند. 

نیز در این سال موفّی, سلیمان بن وهب و پسرش عبیدالله و گروهی از یاران آن 
دو را به زندان افکند و دارایی‌ها و زمین‌هاشان را بگرفت و در این میان تنها احمد بن 
سلیمان را وارهائد. وزان پس موقّق با سلیمان و پسرش عبیدالله سازش کرد که نهصد 
هزار دینار بپردازند و او زمین‌های ایشان را باز پس دهد و آن‌ها را در جایی نگاه 
دارند که هر کس خواهد به دیدار آن‌ها آید. 

دراين سال موسی بن اتامش و اسحاق بن کنداجیق و فضل بن موسی بن پا [به 
مخالفت موفق ] سپاه آراستند و از پل بغداد گذشتند. موق از آنها عواست برگردند 
و آن‌ها باز نگشتند و در حوضو رخحت افکنند. ابواحمد موفق فرمان نامه‌ای به صاعد 
بن مخلّد نوشت و او سوی این سالاران روان شد و آن‌ها را از صَوَصَرّ باز گرداند و 
موفق به آنها خلعت داد. 

هم در این سال پنج بطریق (سپهسالار] رومی به آذْنه تاختند و کشتند و اسیر 
کردند. در این هنگام ارجوز, مرزبان بود. او را از مرزبانی بر کنار کردند و او به سان 
نگاهبان مرز همان جا ماندگار شد. رومیان چهار صد اسیرگرفتند و نزدیک به هزار و 
چهار صد تن را خون بریختند. و این به ماه جمادی‌الاولی / دسامبر بود. 

هم در این سال احمد بن عبدالله جستانی بر نیشابور چیره شد» و حسین بن 
طاهر بن عبدالله به مرو رفت. او از سوی برادرش محمد بن طاهر حاکم آن دیار شده 
بود. توس نیز وپران شد. 

نیز در این سال ابوصقر اسماعیل بن بلبل به وزارت رسید. 

دراین سال گروهی از دشت‌نشینان تازی از قبیلةً بنی اسد بر علی بن مسرور 
بلخی پیش از رسیدن او به مُغیثه در راه مکّه یورش آوردند. او را موقّق پر راء مگه 
گمارده بود. 

در همین سال شهریار روم عبدالله بن رشید بن کاوس و شماری دیگر از اسیران را 
با چند قرآن [که از تاراج به دست آورده بود] به سان ارمغانه سوی احمد بن طولون 
فرستاد. 

هارون بن محمّد بن اسحاق بن موسی بن عیسی هاشمی سالار حاجیان در این 
سال بود. 
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هم در این سال ابومغیره عیسی بن محمد مخزومی از مکّه رفت و به 
صاحب الزنج پیوست. 

در این سال ابوبکر احمد بن منصور زنادی در هشتاد و سه سالگی و ابراهیم بن 
هانی ابواسحاق نیشابوری که از پارسایان و همراهیان احمد بن حنبل بود و علی بن 
حرب بن محمّد طائی موصلی که به گمانی در ۱۷۵ / 2۷۹۱ زاده شده بود و علی 
بن موف پارسا همگی به سرای جاودان شتافتند. 

در همین سال ابوفضل عبّاس بن فرج رباشی در بصره به دست زنگیان کشته شد. 
او دانش خود از ابوعبیده و اصمعی ستانده بود. 


رویدادهای سال دویست و شصت و ششم هجری 
(۸۸۰میلادی) 


فرجام کا زنگیان با اغرتمش 


در این سال قلمرو فرمانروایی تکین بخاری در حومة اهواز به اغرتمش واگذار 
شد و او به ماه رمضان / ایپریل به شوشتر در آمد. ابا و مطر بن جامع نیز همراه او 
بودند. مطر بن جامع» جعفروَه بند؛ علی بن ابانء را باگروهی ازگرفتاران دیگ رکه 
همراه او بودند خون بریخت و از آن جا راهی عسکر مُکُرم شدند. زنگیان به 
فرماندهی علی بن ابان آهنگ ایشان کردند و ميان دو سپاه جنگ در گرفت. چون 
اغرتمش و سپاه او فزونی زنگیان را بدیدند پل را بریدند و از جنگ روی گردانیدند و 
علی بن ابان به اهواز بازگشت و برادرش خلیل باگروه بسیاری از زنگیان در مشرقان 
بماندند. 

اغرتمش و همراهیان او آهنگ خلیل کردند تا باگذر از پل ارک خود را بدو 
رسانند. خلیل این جنبش اغرتمش را به برادر خود علی نوشت و او خود را به کنار 
رود رساند. این کار یاران او را که در امواز نهاده بود هراسائد؛ پس آن‌ها سوی رود 
سدره رخت کشیدند. علی در همان روز با اغرتمش جنگ کرد وانگاه سوی اهواز 
بازگشت ولی یارانی را که در اهواز نهاده بود نیافت» پس کس در پی ایشان فرستاد تا 
از رود سدره بازشان گردائد» لیک این بر آن‌ها گران آمد؛ پس علی هم بدیشان 
پیوست و نزد آن‌ها ماندگار شد. اغرتمش نیز بازگشت و در عسکر کرم رخت 
افکند و علی خود را برای جنگ با او آماده ساخت. 

گزارش علی به اغرتمش و سپاه خحلیفه که نزد او بودند رسید. اغرتمش و سپاه او 
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سوی علی روان شدند. علی برای آن‌ها بزنگاه‌ها نهاد و پیشاپش خلیل را برای 
پیکارشان گسیل داشت. دو سپاه در هم پیچیدئد و هنور آغاز کار سپاه خلیفه بود که 
بزنگاهیان برون شدند و سپاه اغرتمش بگریخت و مطر بن جامع و گروهی از 
سالاران گرفتار شدند. علی او را به تاوان بنده‌اش جمفرژیه بکشت و به اهواز 
بازگشت و سرهای کشتگان را سوی پلید فرستاد. 

و زان پس علی بن بان و اغرتمش در جنگ‌های خرد همسان بودند و شکست و 
پیروزیشان بر هم برتری نمی‌یافت. صاحب‌الزنج بیشتر سپاهش را نزد علی بن ابان 
فرستاد و چون اغرتمش فزونی سپاه او بدید روی به سازش نهاد و علی هماره 
کرانه‌ها را تاراج می‌کرد. یکی از این جای‌ها روستای بیروذ بود که علی بر آن تاخت 
و هر چه بود ربود و سوی صاحب‌الزنج فرستاد. 


درونشد زنگیان به رامهژفز 


در این سال علی بن ابان و زنگیان به رامهرمز در آمدند. چوني آن چنین بود که 
محمد بن عبیدالله به سب آنچه علی از او در دل داشت از وی می‌هراسید -و 
چگونگی آن گفته آمد -. بدین سان به انکلای بن علوی [فرزند صاحب‌الزنج پلید] 
نامه‌ای نگاشت و از او حواست تا از پدرش بخواهد دست علی بن ابان را از او کوتاه 
کند و او [محمّد ]را به خود بپیوندد. این بر شم علی ازو بیفزود و از پلید خواست 
تا پروانة پیکار با محمّد بدو دهد و پرداخت باژ را بهانه نهد. پلید بدو پروانه داد. 
علی نامه‌ای به محمد نگاشت و پرداخت باژ ازو خواست» لیک محمد دیرکاری 
کرد. پس علی سوی او به رامهرمز لشکر کشید. محمد از آن جا بگریخت و علی و 
زنگیان به شهر تازیدند و هر پرده‌ای که خواستند دریدند. محمد در دورترین کرانۀ 
نیول خود پناه گرفت و علی با غنیمت بسیار بازگشت. 

محمد هراسید و برای علی نامه‌ای نگاشت و سازش را خواهان شد. علی در 
برابر پولی که حواست سازش با او را پذیرفت. محمّد دویست هزار درهم برای او 
پفرستاد و علی پول‌ها را به صاحب‌الزنج داد و از محمد بن عبیداله و قلمرو او 
چشم پوشید. 
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در این سال زنگیان به جنگی گرفتار آمدند که در آن شکستند. چگونگی آن چنین 
بود که محمّد بن عبیدالله پس از سازش با علی بن ابان نامه‌ای بدو نوشت و در 
سرکوب کردهای داربان ازو پاری خواست و با او نوید گذاژد که غنیمت بسیار بدو 
خواهد رسید. علی بن ابان از صاحب‌الزنج پروانه خواست. صاحب‌لزنج به علی 
نامه‌ای نوشت و او را فرمود تا سپاهی به یاری محمد راهی کند لیک خود بمائد و از 
محمد بن عبیدالله گروگان‌هایی ستائد تا ستوانی ' یابد و ازکین‌کشی او آسوده نباید. 
علی نامه‌ای به محمد نوشت و از ار سوگند و گروگان خواست. محمد سوگند 
خورد. لیک در دادن گروگان دیرکاری کرد. علی از سر آز بر غنیمت سهاه کمکی را 
بفرستاد. محکد این سپاه را با گرومی از یاران خود همراه کرد و به پیکار با کردها 
فرستاد. کردها به آوردگاه برون شدند و جنگ درگرفت. یاران محمّد از زنگیان کناره 
گرفتند و بدین سان زنگیان در هم شکستند و کردها بسیاری از ایشان را بی‌دریغ از 
دم تیغ گذراندند. محمّد بن عبیدالله گرومی را آماده کرده بود که اگر زنگیان گریزان 
شدند راه بر ایشان ببندند. آن‌ها نیز راه بر زنگیان گریزان ببستند و بر ایشان تاختند و 
آنچه را داشتند از آنِ خود ساختند و اسبانشان را نیز ستاندند و زنگیان افتان و خیزان 
باز بگشتند. علی بن ابان گزارش کار برای صاحب‌الزنج نوشت و صاحب‌الزنج او را 
سخت نکوهید و گفت: با نگرفتن گروگان از او کار من تباه کردی. او نامه‌ای نیز به 
محمد نوشت و او را بیم داد. محمّد هراسید و نامه‌ای به صاحب‌الزنج نوشت و لابه 
و فروتنی همی کرد و شماری از اسبان را بازگرداند و گفت: من بر کسانی که این 
اسبان از یاران تو ستانده بودند سخت گرفتم و اسبان از ایشان ستاندم. محمد کس 
نزد بهبود و محمّد بن یحیی کرمانی که نزدیکترین کسان به علی بن ابان بودند 
فرستاد و برای ایشان پولی پایندان شد تا او را با علی بن ابان و صاحب‌الزنج سازش 
دهند. آن دو نیز چنین کردند. پلید سخن آن دو بر این شرط پذیرفت که محمد بر 
منبر قلمرو خویش برای صاحب‌الزنج خطبه خوائد. آن دو حواست صاحب‌الزنج به 
آگاهی محمد رساندند. و محمد هر آنچه راگفتند پذیرفت. لیک از خطبه خواندن به 
نام صاحب‌الزنج طفره می‌رفت. 


۱ مصدر است به معنای اطمینان. 
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آن گاه علی بن ابان برای یورش بر دژ مَثوث سپاه آراست و رو سوی آن کرانه 
نهاد, لیک پیروزی نیافت و ناگزیر بازگشت و به ساختن نردبان‌ها و جنگ افزارهایی 
پرداخت تا بتواند بر باروی این شهر فراز شود و بدین سان خود را برای فرو ستاندن 
آن آماده ساخت. مسرور بلخی از آهنگ او آگاه شد. او در این هنگام در حومة اهواز 
به سر می برد. چون علی بن ابان سوی متوث روان شد مسرور سوي علی تاخت و 
پیش از فرو شدن آفتاب بدو رسید و این هنگامی بود که علی به متوث رسیده بود. 
همین که چشم زنگیان به پیشسپاهان مسرور افتاد به رسواترین هنجار بگریختند و 
هر چه را آماده ساخته بودند رهاندند و بسیاری از ایشان جان خود باختند و علی» 
شکسته بازگشت. اندکی پس گزارش رسید که موفّق می‌آید. علی بن ابان از پس 
بازگشت از متّوث نبردی نداشت تا هنگامی که موقف سوق‌الخمیس [پنجشنبه 
بازار] و طهٹا راگشود. صاحب‌الزنج نامه‌ای بدو نوشت و او را سخت برانگیخت که 
سوی اردوگاه او رود. 


یاد چند رویداد 


در این سال به ماه صفر / سپتامبر عمرو بن لیث» عبدالله بن طاهر را به جانشینی 
خود بر شرطه بغداد گماشت و موفق هم سامرا را بر آن افزود و به جانشین عمرو 
خلعت داد و نیز به خود عمرو خلعت |ریاست شرطه] داد. 

در صفر / سپتامبر این سال اساتکین بر شرطه که هم اینک از حومۀ سیستان به 
شمار است و نیز بر ری چیرهگشت و خطلنخجور حاکم ری را از آن جا برائد وانگاه 
راه قزوین در پیش گرفت که زیر فرمان يلَع بود. کیفلغ با او سازش کرد و اساتکین 
به قزوین در آمد وانگاه به ری بازگشت. 

در همین سال گردانی ازگردان‌های روم به تل سیهی از کرانه‌های ربیعه در آمدند 
و دویست و پنجاه تن را اسیر کردند و مسلمانان را اندام بریدند. باشندگان موصل و 
نصیبین سوی ایشان تاختند و رومیان به سرزمین خود بازگشتند. 

هم در این سال ابوساج هنگام بازگشت از لشکرگاه عمرو بن ليث به بغداد در 
جندیشاپور بمرد. سلیمان بن عبدالله بن طاهر پیش از او درگذشته بود و عمرو بن 
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لیث» احمد بن عبدالعزیز بن ابی‌ذُلّف را در همین سال بر اصفهان و محمد بن 
ابی‌ساج را بر راه مگّه و حرمین گماشت. 

در این سال اسحاق بن گنداج از احمد بن موسی بن بغا جدا شد. انگیز؛ او چنین 
بود که چون احمد راهي جزیره شد و موسی بن آتامش بر رییعه فرمانروایی یافت 
اسحاق بن کنداج اعتراض کرد و از سپاه احمد جدا شد و روی سوی بلد نهاد و با 
کردهای یعقوبی در ہم پیچید و آن‌ها را بشکست و دارایی‌هاشان بستائده آن گاہ با 
ابن مُساور خارجی روبارو شد و او را خون بریخت؛ و زان پس راه موصل در پیش 
گرفت و باشندگان آن دیار را به پرداخت پولی ناگزیر کرد که آن را فراهم آوردند. 

در مایا سالاری بزرگ بود که علی بن داودش می‌خواندند. او سخنگوی مردم 
موصل بود که پدافند آن‌ها را نبز بر دوش داشت. ابن کنداج آهنگ او کرد. علی 
شنید و از معلثایا جا تهی کرد و از دجله گذشت و همراه حمدان بن حمدون سوی 
اسحاق بن ابوب بن احمد تغلبی عدوی برفت. این گروه همه با هم گرد آمدند و 
شمارشان به پانزده هزار تن رسید. ابن کنداج از گرد آمدن ایشان آگاه شد. از بلد و 
دجله گذشت و با سه هزار تن آهنگ علی کرد. او به رود ایب رفت و دو سوی سپاه 
در کرائا برد آزمودند. کراثا را امروزه [روزگار نگارنده| تل موسی می‌نامند. هر دو 
سپاه ستون آراستند. فرمانده چپگاه سپاه ابن وب سوی ابن کنداج پیغام فرستاد که 
من در چپ سپاهم پس بر من یورش آر و مرا در هم شکن [از سر پیمان شکنی با ابن 
اټوب] ابن کنداج نیز چنین کرد و چپگاه سپا ابن یوب در هم شکست و دیگران نیز 
بگریختند. حمدان بن حمدون و علی بن داود سوی نیشابور رفتند و ابن اټوب راه 
نصیبین در پیش گرفت. ابن کنداج» ابن اّوب را دنبال کرد و ابن یوب از تصیبین به 
آید رفت و ابن کنداج بر نصیبین و سرزمین ربیعه چیره شد. ابن ایب از عیسی بن 
خواست و عیسی او را باری رساند. ابن ایب از 
ابومعرٌ بن موسی بن ژُراره در آژزن نیز کمک طلبید و او نیز پاسخش داد. ابن کنداج 
به موصل بازگشت و معتمد [خلیفه ] فرمانروایی موصل بدو واگذازد. ابن شیخ و ابن 
ژراره و دیگران خواستند دویست هزار دینار به ابن کنداج بپردازند تا آن‌ها را بر 
فرمانروايي قلمروشان بداردء لیک او نپذیرفت و آن‌ها نیز بر جنگ با او همداستان 
شدند. ابن کنداج چون چنین دید خواست ایشان پذیرفت و از آن‌ها چشم پوشید و 
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E‏ بازگشتند. 
ین سال محمد بن عبدالرحمان فرمود تا در شهر [بندر] کوردوبا اترطبه] 

E O‏ انگیز؛ او 
چنین بود که بد و گفتند جلیقټه [گالیسیا] از سوی اقیانوس هیچ بازدارنده‌ای ندارد و 
چیرگی بر آن از این راه بسی آسان است و بدین سان او فرمود تا کشتی را بسازند. 
چون از این کار آسوده شد و توش و توان کشتی‌ها سامان داد به اقیانوسشان 
انداخت. همین که ملاحان و توشه‌ها در کشتی‌ها جای گرفتند کشتی‌ها بشکست و 
تنها اندکی از آن‌ها بمائد. 

در همین سال کشتی‌های جنگی مسلمانان با کشتی‌های جنگی رومیان در 
سیسیل [صقلبه] با هم پیکار کردند و میانشان جنگی سخت درگرفت و رومیان بر 
مسلمانان چیره شدند و کشتی‌های ایشان فرو ستاندند و ه رکه از مسلمانان بی‌گزند 
ماند به شهر بل در سیسیل گریخت. 

هم دراین سال چنان قحطی و خشکسالی‌ای در افریقیه پدید آمد که نزدیک بود 
دیگر خوارباری یافت نشود. 

نیز در این سال باشندگان جمص کارگزار خود عیسی کرخی را از پای در آوردند. 

در این سال لو بنده احمد بن طولون شبانه از رابیه بنی‌تمیم سوی موسی بن 
اتامش در راس عین لشکر کشید و موسی را اسر کرد و به هاش فرستاد. آ گاه لژلز 
با احمد بن موسی بن اتامش روباروگشت و این بار در هم شکست. سپاه لول تازیان 
دشت نشین بودند تازیان از روی آز به اردوگاه احمد روی کردند تا آن را به تاراج 
برند» لول دلیر شده بازگشت و بر احمد سخت یورش برد و آن‌ها را در هم شکست 
و گریزندگان آن‌ها تا به قرقیسیا گریختند و از آن جا راه بغداد و سامرّا در پیش گرفتند. 
پیشتر گفتیم چنان که تاریخ‌پردازان مصر می‌گویند آن که موس را اسیر کرد جز لژلژ 
بوک 

در همین سال میان احمد بن عبدالعزیز و بکتمر جنگی د رگرفت و بکتمر 
بشکست و به بغداد گریزان شد. 

هم دراین سال مُجستانی نابیوسیده بر حسن بن زید در جرجان تاخت. حسن 
شکست خورد و به آمل گریخت و خجستالی بر جرجان و حومة طبرستان چیره 
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گشت. هنگامی که حسن پیش از این پیکار] از طبرستان به جرجان لشکر کشید 
حسن بن محمّد بن جعفر بن عبدالله بن حسین اصغر عقیقی را به جانشینی خود در 
ساری گماژد. چون خجستانی» حسن بن زید را در هم شکست عقیقی در ساری 
چنین نمود که حسن کشته شده است و مردم را به بیعت با خویش فرا خواند و 
گروهی دست او به بیعت فشردند» لیک حسن بن زید سررسید و با او جنگید و براو 
چیرگی ابید و جانش ستانید. 

نیز در این سال میان خحجستانی و عمرو بن ليث نبردی رخ نمود که به شکست 
عمرو کشیده شد و خجستانی به نیشابور در آمد و کارگزار و دوستاران عمرو از آن 
جا برائد. 

در این سال میان علویان و جعفریان در مدینه و حومة آن آشوبی پدید آمد. 

در همین سال تازیان دشت‌نشین پردۀ کعبه را به یغما بردند و پاره‌ای از این پرده 
را نزد صاحب الزنج بردند و حاجیان به سختی‌ای سخت گرفتار آمدند. 

هم دراین سال رومیان بر سرزمین ربیعه تاختند و مردمٌ خویش بسیجیدند؛ لیک 
سرما چندان گزنده بود که کس نمی توانست به راه اندر شود. 

یز دراین سال سیما نمایند؛ احمد بن طولون بر مرزهای شام با سیصد سرباز از 
طرسوس به روم] تاختند. پس نزدیک به چهار هزار سرباز از مرَفْله برون شدند و 
میان دو سپاء نبردی جانکاه در گرفت و مسلمانان شمار بسیاری از دشمن را خون 
بریختند و اندکی از مسلمانان نیز جان باختند. 

در این سال در مدینة پیامبر که میان علوبان و جعفریان پیکاری پدید آمد و 
چندان گرانی شد که دیگر به دشواری خوارباری یافت می‌شد. گرانی به دیگر 
شارسان‌های حجاز عراق» موصل» جزیره و شام نیز ره یافت. لیک به گرانی شهر 
مدینه نبود. 

در همین سال مردم در سرزمین‌های زیر فرمان خلیفه در سختی بسیار سر 
می‌کردند. زیرا به سبب سرگرم بودن موفق به نبرد با صاحب‌الزنج و ناتوانی معتمد و 
پرداختن او به کارهای غیرحکومتی, سالاران و فرماندمان کارها به دست گرفته 
بسودند و کمتر به پاسداشت و امنیت مردم می‌پرداختند و از دست‌اندازی 
دست‌اندازان جلو نمی‌گرفتند. 
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در تشرین ثانی / شوّال / می این سال گرما و در پی آن سرمایی زور گرفت که 
آب‌ها یخ زد. 

هم در این سال محمد بن ابوساج به مکّه آمد و مخزومی با او سر ستیز نهاد و 
محمد او را در هم شکست و دارایی‌اش را به تاراج برد و این به روز ترویه [هشتم 
ذی‌حجّه] بود. 

نیز در این سال کیعَلغْ سوی جبل یا همان کوهستان [لرستان؛ کردستان» کوه 
زاگرس] برفت و بکتمر از دینور با ۰ 

هارون بن محمد بن اسحاق بن موسی بن عیسی هاشمی سالار حاجیان در این 
سال بود. 

در این سال محمد بن شجاع ابوبکر ثلجی که از اران حسن بن زیاد لؤلؤی یار 
ابوحنیفه بود رخت در سرای خاموشان آویخت. 

در همین سال صالح بن احمد بن حنبل که سالزادش ۲۳۳ / ۸۴۷ م بود دیده بر 
هم نهاد. 


رویدادهای سال دوبست و شصت و هفتم هجری 
(۸۸۱میلادی) 


سخنی ا زکار زنگیان 


در این سال ابوعبّاس بن موق بر هر آنچه سلیمان بن جامع و زنگیان از حومۀ 
دجله در دست داشتند چیره شد. ابوعبّاس همان است که پس از معتمد بر اورنگ 
خلافت نشست و با لقب معتضد بالّه خوانده شد. 

انگیز؛ این جنبش آن بود که چون زنگیان به واسط در آمدند وبا باشندگان آن, آن 
کردند که گفتیم» گزارش به موق رسید و او پسرش را در ربیم‌الاخر ۲۶۶ / نوأمبر 
۰ فرمود تا بدان سوی شتابد و خود او را بدرقه کرد و ده هزار سواره و پیاده با 
توشه بسنده و ناوها و قایق‌مای جنگی و گذرگاه‌ها! [شاید پل‌های روان) همراه آو 
کرد. او بیامد تا به دير عاقول رسید. 

فرمانده او در نیروی دریایی نصیر بشناخته به ابوحمزه بود. نصیر به ابوعبّاس 
گزارش نوشت که سلیمان بن جامع با سواران و پیادگان خود در ناوها و قایق‌های 
جنگی بیامده است و فرمانده ایشان حیاتی [در تاریخ طبری جبایی ] است و در 
جزیره نزدیک بردرویا فرود آمده است و سلیمان بن موسی شعرانی نیز با سواران و 
پیادگان خود با قایق‌های جنگی به معرابان [در تاریخ طبری نهرابا] رسیده است. 
پس ابوعبّاس روان شد تا به صلح رسید و پیشسپاهان خود بفرستاد تا از کار دشمن 
آگاه شود. گزارشگران بيامدند و او را از رسیدن زنگیان و سپاه ایشان آگامانیدند. بر 


معایر, 
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پای؛ گزارش ایشان آغاز سپاء زنگیان در صِلح و پایان آن‌ها در بستان موسی بن بغاء 
پایین واسط بود. 

انگیزة بسیج زنگیان این بود که با خود گفتند: اسوعبّاس جوانی است جنگ 
نازموده و اندیشه درست آن است که او را با همه توان بکوبیم و در نخستین 
روبارویی نیرویش از میان بریم» باشد که بهراسد و از ما روی بر تابد. پس گرد آمدند 
و نیروی خویش بسیجیدند. چون ابوعبّاس این بدانست راه میانبر در پیش گرفت و 
یارانش به نخستین سربازان زنگی رسيدند. در این هنگام سپاء ابوعبّاس چنین وا 
نمود که از کارزار می‌گریزد تا دشمن بدیشان آز ورزد. دشمن فریب خورد و آن‌ها را 
پی گرفت و به یاران ابوحبّاس بانگ می‌زد که: در اندیشة امیری دیگر باشید که 
امیرتان به شکار سرگرم است . پس چون به نزدیک ابوعبّاس رسیدند او با سوارو 
پیاده بر آن‌ها تاخت و به نصیر بانگ زد که: تا کجا از این سگان واپس می‌نشینی! 
نصیر آهم که وانمود به فرار کرده برد] بازگشت و ابوعبّاس به قایقی جنگی بر 
نشست و با قایق‌ها زنگیان را از هر سو در برگرفت و زنگیان بگریختند و بسیاری از 
ایشان در خاک و خون غلتیدند. سپاه ابوعبّاس آن‌ها را تا به روستای عبدالله که در 
شش فرسنگی آوردگاه بود پی گرفت. سپاه ابرعتّاس پنج ناو و چندین قایق جنگی از 
زنگیان فرو ستاند و گروهی را اسیر کرد و شماری از زنگیان زنهار خواستند. و این 
نخستین گامه در گشایش ابوعبّاس بود. 

سلیمان بن جامع سوی رود امیر رفت و سلیمان بن موس شعرانی خود را به 
سوق‌الخمیس |پنجشنبه بازار] رساند. ابوعباس نیز در عمش یک فرسنگی واسط 
ماندگار شد و ناوهایش را بهسازی کرد و بام و شام بر زنگیان می‌تاخت. 

و زان پس سلیمان سپاء خود گرد آورد و آن‌ها را بیامود و ایشان را در سه سو 


نهاد. زنگیان در میان خود می‌گفتند: او جوانی است ازموده و خود فریفته. آن‌ها 
بزنگاه‌ها نهادند. گزارش این جنبش به ابوعبّاس رسید. زنگیان پس از نهادن بزنگاه‌ها 
هشیارانه روی سوی سپاه ابوعباس آوردند تا آن‌ها را به پیگرد خود وا دارند و دراين 
هنگام نهانیده‌ما روی بگشایند. لیک ابوعباس یاران خود از پیگرد آن‌ها باز داشت. 


۱. شاید بهتر آن بوه که بگویند امیرتان در دام شکار گرفتار آمده نه به شکار آمده» لیک چنین 
می‌گفتند: فال امیر کم قد اشتغل بالصید» -م. 
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زنگیان چون بدانستند فریبشان فرجام نیافت سلیمان با ناوها و قایق‌های جنگی 
سوی سپاه ابوعبّاس برون شد. ابوعیبّاس نصیر را فرمود تا او نیز برون شود و به ناو 
خود که غزالش می‌نامید بر نشست و گروهی از ویژگانش همراه او بودند. او سواران 
را فرمود تا در کنار؛ ایشان چندان در ساحل بیامدند که راه بریده شد و به آب 
رسیدند» پس اوها اسبان ایشان از آب گذر دادند و ميان دو سوی سپاه جنگ در 
گرفت و باز زنگیان بشکستند و ابوعبّاس چهارده ناو از آن‌ها به یغماگرفت و سلیمان 
و حیاتی که چیزی نمانده بود جان بازند پای به گریز نهادند و خود به طهثا رساندند 
و هر چه داشتند از دست بدادند. 

ابوعبّاس به اردوگاه خود بازگشت و فرمود تا ناوها و قایق‌های جنگی فرو ستانده 
در جنگ را بهسازی کنند. در میان زنگیا بیست روزکس رخ ننمود. پس ایشان در 
راه مغاک‌ها بکندند و سیخ‌های آهنین در آن‌ها نهادند وبا حصیر بپوشانیدند و جای 
آن با خاک نهانیدند تا گذرکنندگان در آن فرو افتند. پس روزی مردی از فرغانیان در 
آن بیافتاد و از آن آگاه شدند و دیگر کس از آن راه نرفت. 

سلیمان از صاحب‌الزنج یاری خواست. صاحب‌لزنج چهل قایق جنگی با 
جنگ افزارهای آن به یاری او فرستاد. پس آن‌ها بازروی سوی جنگ آوردند و باز در 
برابر ابوعبّاس پایداری نیارستند. ابوعبّاس چند قایق جنگی به پیکار زنگیان 
فرستاد. لیک زنگیان آن‌ها را به یغما بردند. این گزارش هنگامی به ابوعبّاس دادند که 
او سرگرم خوردن خوراک بود. او بی‌آن که آمدن بارانش را چشم کشد در قایقی بر 
نشست و هر کس سبکرو بود در پی او روان شد. او خود به زنگیان رسائد و آن‌ها 
گریزان شدند و خویش به آب افکندند. ابوعبّاس قایق‌ها و سرنشینان آن‌ها براهائد و 


سی و یک قایق از زنگیان فرو ستاند. ابوعبّاس در آن پیکار چندان تیر انداخت که 
شستش به خون اوفتاد. هنگامی که بازگشت به همراهیان خود ارمغان بداد و فرمود 
تا قایق‌های فرو ستانده از زنگیان را سامان دهند. 

آن گاه ابوعبّاس چنان دید که به مازوران رود تا از آن جا به حجٌاجیّه و رود امیر 
شود و از آن جای‌ها آگاهی یابد. او نصیر را در نخستین قایق جنگی نشاند و خود 
همراه محمد بن شیب در یکی از قایق‌ها بنشست. ابوعبّاس به مازوران در آمد و با 
خود گمان می‌کرد نصیر در برابر او می‌رود» ولی نشانی از او نیافت. نصیر از راهی جز 
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راه ابوعبّاس رفته بود. همراهیان ابوعبّاس از دورگله‌ای گوسفند دیدند. با ملوانان از 
قایق‌ها برون شدند تا غنیمت‌هایی را که دیدند بر گیرند» و بدین سان ابوعبّاس و 
محمد بن شعیب [بی‌بار] بماندند و گروهی از زنگیان از دو سوی رود بر آن دو 
تاختند. ابوعبّاس با پرتاب تیر از خویش پدافند می‌کرد که زیرک با دیگر ناوها 
برسیدند و ابوعبّاس بی‌گزند به اردوگاه بازگشت» نصیر نیز بازگشت. 

سلیمان بن جامع یاران خویش گرد آورد و در طهثا دژگزین شد. شعرانی نیز در 
سوق‌الخمیس [پنجشنبه بازار] به بارو نشست. آن‌ها نزد خود خواربار همی 
اندوختند. گروه بسیاری از ایشان نیز در صینیه گرد آمدند. ابوعبّاس گردانی از 
شهسواران خود را به صینیه گسیل داشت و آن‌ها را فرمود تا از خشکی روند و اگر به 
رود بر خوردند از آن بگذرند. او نیز رود را با ناوها و قایق‌های جنگی پیمود. همین 
که زنگیان سواران بدیدند هراسیدند و خود را در آب و کشتی نهانیدند. اندکی پس 
ناوها با ابوعبّاس برسیدند و زنگیان دیگر پناهگاهی نیافتند و دست فرمانبری بر 
سر فرازیدند. گروهی از آن‌ها کشته شدند و گروهی اسیر» گروهی نیز خویش در آب 
افکندند. یاران ابوعبّاس کشتی‌های آکنده از برنج ایشان فرو ستاندند و زنگیان از 
آن‌ها روی بر تافتند و راه طهثا و سوق‌الخمیس در پیش گرفتند. 

ابوعبّاس کلنگی ' را در آسمان به تیر زد و آن در اردوگاه زنگیان بر زمین اوفتاد. 
زنگیان تیر بشناختند و این بر هراس آن‌ها بیافزود. ایوعبّاس که صینیه را گشوده بود 
به اردوگاه خود بازگشت. 

به ابوعبّاس گزارش رسید که سپاهی سترگ از زنگیان به فرماندهی ثابت بن 
ابی‌دُلّف و لوْلژ هردوان زنگی» در راه‌اند. او سوی ايشان روان شد و در سپیده ميان 
دو سوی سپاه جنگی سخت درگرفت. سربازان بسیاری از زنگیان چونان خود لژلژ 
در خاک و خون فتادند و ثابت نیز اسیر شد لیک ابوعبّاس بر او سپاسه نهاد و به 
یکی از سالاران سپردش. از زنان نیز شمار بسیاری را رهائد و فرمود تا آن‌ها را به 
خانواده‌هاشان باز گردانند و هر آنچه زنگیان گرد آورده بودند فرو ستاند و یارانش را 
فرمود برای پیمودن راه سوق‌الخمیس اندکی بیاسایند. او نصیر را فرمود تا اراش را 


۱. کلنگ با گرکی گونه‌ای پرنده است. 
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برای رفتن آماده سازد. نصیر بدو گفت: راه رود سوق‌الخمیس تنگ است» تو بمان و 
ما برویم. ابوعبّاس نپذیرفت. محمد بن شعیب بدوگفت: اگر ناگزیر از آمدنی پس ناو 
بسیار همراه میار و از شمار مردان بکاه که رود تنگ است. 

ایوعبّاس به راه اوفتاد و نصیر پیش روی او بود تا به دهانة رود مساور رسیدند. 
ابوعبّاس بایستاد و نصیر با پانزده ناو به رود براطق در آمد. این رود به شعرانی در 
سوق‌الخمیس می‌رسید که آن را منیعه می‌نامیدند. چون نصیر از نگاه ابوعبّاس 
پنهان شد گروه بسیاری از خشکی بر ابوعبّاس بتاختند و او را از درونشد به رود جلو 
گرفتند و از بامداد تا نیمروز با او پیکاری پیگیر گزاردند. او همچنان از نصیر هیچ 
آگاهی نداشت. زنگیان بانگ می‌زدند که: نصیر را حون بريختیم» و ابوعباس بس 
اندوهناک شده بود. او محمٌّد بن شعیب را فرمود تا از نصیر گزارشی آوزد. محمد 
بیامد و او را در اردوگاه زنگیان دید که آن جا را به آتش کشیده و سخت سرگرم جنگ 
است. محمد نزد ابوعبّاس بیامد و او را از دیده خود آگاه گردانید و ابوعبّاس بسی 
شاد شد. 

نصیر شمار بسیاری از زنگیان را گرفتار کرد و خود به ابوعباس رسائد و او را از 
این رویداد آگاهائد. ابوعبّاس نیز چندان پیکار کرد که زنگیان ازو روی برتافتند. او 
برخی ازناوها را نهانید و فرمود تا یک ناو خود را بنمایاند. زنگیان بدان آز ورزیدند و 
پی‌اش گرفتند و خود را بدان رساندند و خود بر ملوانان بیاویختند که ناگاه ناوهای 
نهانیده آشکار شدند. ابوعبّاس خود در این ناوها بود و بدین سان زنگیان از هم 
پاشیدند و ابوعبّاس شش قایق جنگی به یغما گرفت. زنگیان چنان هراسان 
می‌گریختند که سر از پای نمی‌شناختند و ابوعیّاس بی‌گزند به لشکرگاه خود 
بازگشت و به ملوانان پاداش بداد و بنواختشان. 


رسیدن موقق به جنگ با زنگیان و کشودن منیعه 
در صفر / سپتامبر این سال موق از بفداد سوی واسط روان شد تا با زنگیان 


پیکار گزازد. چوني دیرکرد او از پسرش ابوعبّاس در درازای این هنگام چنین بود که 
در کار گردآوری سواران و پیادگان بود و توش و توان می‌افزود تا در جنگ با زنگیان 
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پیروزی یابد و همۀ درها به روی زنگیان بر بندد و دیگر دل از چیزی هراسان ندارد» 
لیک پلید. صاحب الزنج» پیک سوی علی بن ابان مهلبی فرستاد و او را فرمود تا با 
سلیمان بن جامع در جنگ با ابوعیاس همداستان شود. موفْق از آن هراسید که میاد 
پسرش ابوعبّاس نااستواری یابد و از همین رو در صفر / سپتامبر از بغداد راهی شد و 
در ربیع‌الاوّل / اکتبر خویش به واسط رساد و پسرش به دیداراو رفت و هنجار سپاه 
و سالارانش به آگاهی او رساند و او بر ابوعبّاس و سالارانش خلعت بداد و ابوعبّاس 
به اردوگاه خود در عُمر بازگشت و موق درکنار رود شداد در برابر روستای عبدالله 
رخت افکند و فرزندش را فرمود تا در خاور دجله در برابر دهانۀ بردودا رخت 
افکند» و او را به جلوداری خویش گماشت و روزیانة سپاه بپرداخت. موّق فرزند 
خود را فرمود تا با جنگ‌افزارهایش به دهانة رود اور رود. ابوعبّاس با گروهی از 
یاران برگزیده‌اش برفت و موق پس از او راهی شد و دو روز در دمانة رود مساور 
بمائد. 

آن گاه موق به روز سه‌شنبه هشتم ربیعالاوّل / هجدهم اکتبر این سال از راه 
سوق‌الخمیس آهنگ شهری کرد که صاحب‌الزنج آن را منیعه می‌نامید و کشتی‌ها را 
به رود مساور برد و سپاه را درکنارة خاوری این رود به جلو رائد تا آن که از براطق که 
آن‌ها را به منیعه می‌رسانئد گذشتند. در این هنگام موفّق فرمود تا اسبان راگذر دهند 
و بر دو سوی رود براطق نهند و ابوعبّاس را فرمود تا سپاه را با ناوها پیش رائد. آو نیز 
چنین کرد. زنگیان او را بدیدند به روبارویی با اوشتاب کردند و سخت جنگیدند. در 
این هنگام ابواحمد موفق و سپاه از دو سوی رود بتاختند. زنگیان چون چنین دیدند 
گریختند و از یکدگر پاشیدند. یاران ابوعبّاس از بارو فراز شدند و هر که را دیدند از 
دم تیغ گذراندند و به شهر در آمدند و در آن جا بسیاری را خون بریختند و شمار 
فراوانی را گرفتار کردند و هر چه را در آن جا بود ربودند. شعرانی و همراهیان او 
گریختند و اران موق او را تا بطائح پی گرفتند. زیادی از ایشان غرقابه شدند و 
مانده‌ها به پیشه‌ها پتاه بردند. 

ابواحمد همان روز به لشکرگاه خود بازگشت. او در این پیکار جز زنان زنگی که 
بدیشان دست یافت نزدیک به پنج هزار زن مسلمان را رهائد. او فرمود تا زنان را 
پاس دارند و به واسط برند و به خانواده‌هاشان سپرند. او سپیده‌دم روز پسین به شهر 
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رفت و فرمود هر چه در آن است فرو ستانند. هر چه را در آن جا بود بر گرفتنده آن 
گاه فرمود تا باروی این شهر ویران کنند و خندق آن با خاک بپوشائد و کشتی‌هاشان 
را خوراک آتش کرد و هر چه خوردنی» جو و برنج و جز آن در این شهر بود چندان 
فت که اندازه نداشت و فرمود تا همه را بفروشند و برای سپاه هزینه کنند. 

سلیمان پس از گریز خود را به مزار رساند و به صاحب‌الزنج خائن گزارش کار 
بنوشت. هنگام رسیدن نامه صاحب‌الزنج سرگرم سخن گفتن بود. او همین که نامه را 
خواند شکم‌روش یافت و پیاپی خود به آبریزگاه می‌رساند. آن گاه به سلیمان بن 
جامع نامه‌ای نگاشت و او را از آنچه بر سر شعرانی آمد برکنار داشت و به 
هشیاری‌اش خوائد. 

موق دو روز درکنار رود مساور بمائد تا از هنجار شمرانی و سلیمان آگاهی یابد. 
کس بدو گزارش رساند که سلیمان بن جامع در جوانیت است. موفق لشکر کشید و 
خود به صینیه رسائد و فرزندش ابوعبّاس را فرمود تا پنهانی با ناوها و قایق‌ا راهمی 
شود. ابوعبّاس خود را به جوانیت رساند» لیک سلیمان را در آن چا نیافت. او در آن 
جا زنگیان را با دو سالار بدید که سلیمان بن جامع برای پاسداشت خواربار فراوانی 
که در آن جا داشتند گمارده بود. ابوعبّاس با آن‌ها نبرد آزمود و جنگ آن‌ها چندان 
پایید که تاریکی شب ایشان را از هم جدا کرد. مردی از زنگیان از ابوعبّاس زنهار 
خواست. ابوعباس از او پیرامون سلیمان بن جامع پرسش کرد. او ابوعبّاس را 
آگاهائد که سلیمان در طهثا ماندگار است و در جایی سر می‌کند که آن را منصوره 
می‌نامد. ابوعبّاس پدر خود آگاهاند. موق ابرعبّاس را فرمود تا در پی او بیاید. موفّق 
خود را به بردودا رساند و در آن جا ماندگار شد تا کار خویش سامان دهد و نیاز خود 
و سپاه بر آوزد. او در آن جا ابزار رودبند و راه‌صاف‌کن را فزونی بداد وراج ترک را بر 
بردودا گماشت. 


چیرگی موفق بر طھٹا 


چون موفّق نیازهای خویش بر آوژد در بیستم ربیع‌الاخر ۲۶۷ | بیست و نهم 
نوامبر ۸۸۱ م از بردودا سوی طهنا روان شد. او همراه سواران خویش بر اسب 
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می‌رفت. کشتی ها نیز با جنگ‌افزارها روان بودند تا آن که در روستای جوزیه رحت 
افکند و در آن جا پل بست. او نخست سواران راگذر داد و آن گاه خود در پی ایشان 
گذشت. او برفت تا در دو میلی طهثا اردو بزد و دو روز در آن جا ماندگار شد. 

در این هنگام آسمان سخت ببارید و او را از جنگ باز داشت. آن گاه موفّق بر 
اسب خویش نشست تا جایی برای پیکار پیدا کند. پس به نزدیکی باروی همان 
جایی رسید که سلیمان آن را منصوره می‌نامید. ناگاه مردم بسیاری بر او تاختند و از 
چند جای نهانیده‌هایی رخ نمودند و آتش جنگ سر به آسمان کشید. گروهی از 
سواران موفّق پیاده جنگیدند تا توانستند خویش از این تنگنا برهانند. شسماری از 
بندگان موق نیز اسیر شدند. ابوعباس پسر مولّق, احمد بن هندی حیامی را چنان با 
تیر بزد که تا مغزش فرو رفت» او نقش زمین شد و پیکرش را نزد صاحب الزنج بردند 
و اندکی پس بمرد. پلید او را بباوژد و بر پیکر بی‌جانش نماز گزاژد. مرگ او برای 
صاحب‌الزنج بسی گران بودء زیرا حیامی از بزرگترین یاران او بود که با وی بیش از 
دیگران بی‌نیاز می‌شد. 

موق هنگام فرو شدن آفتاب به اردوگاه خود بازگشت و یارانش را فرمود تا پیاپ 
پاس دهند و برای نبرد آماده باشند. چون روز پس» بیست و هفتم ربیع الآخر | هفتم 
دسامیر سپیده دمید موق یارانش بسیجید و آن‌ها را در پی هم گردان گردان کرد و 
برخی را بر اسب نشائد و شماری را پیاده بخوائد و ناوما و قایق‌های جنگی را فرمان 
داد تا سوی رودی روان شوند که ماندگاه سلیمان را می‌شکافت. این همان رود 
بشناخته به مُنذر بود. او یارانش را در جای‌هایی نهاد که بیم رخنة دشمن می‌رفت. 
او آن گاه از اسب فرود شد و چهار رکعت نمازگزاژد و با لابه از خدای بزرگ یاری 
خواست. آن گاه جنگ افزارها بر جام حود بست و فرزندش ابوعبّاس را فرمود تا 
سوی بارو پیش رود. ابوعبّاس پیش رفت» پس دید گرداگرد بارو خندق کنده‌اند و 
سپاه را از افتادن در آن باز داشت. آن گاه سالارا ایشان را بر انگیختند و خود از 
اسب فرود آمدند و خندق‌ها بگرفتند و از آن بگذشتند و به زنگیان که بر بالای بارو 


بودند رسیدند. پس چون زنگیان شتاب ایشان به سوی خود دیدند گریزان روی بر 
تافتند. یاران ابوعبّاس آن‌ها را پی گرفتند و به ماندگاه سلیمان در آمدند. زنگیان با 
پنج خندق آن جا را دژبندان کرده بودند و در برابر هر خندق دیواری نهاده بودند. 
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آن‌ها به هر دیوار و خندقی که می‌رسیدند به پایداری می‌ایستادند لیک یاران 
ابوعبّاس ایشان را تار و مار می‌کردند. اوها و قایق‌های جنگی موفّق هم برسیدند و 
هر ناو و قایقی را که می‌دیدند غرقابه می‌کردند. آن‌ها هر که را در دو سوی رود 
می‌دیدند می‌کشتند یا اسیر می‌کردند چندان که همه از آن جای و حومة آن برفتند. 
پهن آبادکده آن جا یک فرسنگ بود. 

موفْق همه را در دست گرفت و سلیمان بن جامع وگروهی از یاران او پای به گریز 
نهادند و بسیاریشان کشته یا اسیر شدند. ابواحمد از زنان و کودکان واسطی» کوفی: 
روستایی و جز آن بیش از بیست هزار تن را رهائد و فرمود تا به واسط برند و به 
خانواده‌هاشان سپرند. او هر چه دارایی و اندوخته در آن جا بود بر گرفت و فرمان 
داد تا هزینۀ سپاه کنند. او شماری از زنان و فرزندان سلیمان را گرفتار کرد و هر که از 
اران موقّق اسیر شده بود رهایی یافت. گروه بسیاری از زنگیان به بیشه‌ها پناه برده 
بودند. پس او یارانش را فرمود تا آن‌ها را پی گیرند و بدین سان هفده روز در آن جا 
ماندگار شد و باروی شهر را در هم کوفت و خندق‌ها را از خاک آکند و به هر که یک 
زنگی می‌آوژد پاداش می پرداخت و هرگاه یک زنگی نزد او آورده می‌شود از او در 
می‌گذشت و او را به یکی از سالاران یا بندگانش می‌سپرد تا بدین ساف آذ‌ها را دل 
نواخته باشد. 

او در پی سلیمان بن جامع کس فرستاد و آن‌ها تا دجلهٌ عوراء برفتند, لیک بر او 
دست نیافتند. ابواحمد به زیرک فرمان داد در طهثا بمائد تا باشندگان این کرانه باز 
گردند و دل آسوده بدارند. 


درونشد موقق به اهواز و برونشد زنگیان از آن 


چون ابواحمد موقق از منصوره آسوده شد روی سوی اهواز نهاد تا هنجار آن 
سرزمین سامان دهد و زنگیان از این شهر بیرون کند. او پسرش ابوعبّاس را فرمود تا 
پیشتر از او راهی شود و راه را برای سپاه هموار سازد و فرزندش هارون را به 
فرماندهی پادگان گماشت. در این هنگام زیرک نزد موفّق بیامد و او را از بازگش- 
باشندگان طهثا آگاه ساخت. او بدیشان زنهار داده بود. موق فرمود تا نیروها در ناوها 
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و قاین‌ها به فرماندهی نصیر بر نشینند و گریختگان زنگی را پی گیرند و به هر زنگی 
که دست یافتند بپیچند و چندان رود تا به شهر پلید در رود ابوخصیب رسد. زیرک 
راهی شد. 

موفّق در آغاز جمادی‌الاخره | هفتم ژانویه از واسط به شوش رفت و مسرور را 
که حاکم او دران جا بود نزد خود خواند. 

پلید که از رفتار موق با سلیمان بن جامع و زنگیان آگاه بود از آن هراسید که موق 
آهنگ او کنده چه پیروان او نیز از پیرامونش پاشیده شده بودند. او به علی بن ابان 
نامه‌ای نگاشت و از او خواست بدو پیوندد. علی بن ابان با سی هزار سپاه در اهواز 
بود پس هر چه خوراکی و چارپا و جز آن داشت فرو گذاشت و محّد بن بحبی 
کرنبائی را به جانشیتی خود نهاد و سوی صاحب‌الزنج برفت» لیک محمد هم 
نتوانست بماند ناگزیر به دنبال علی رفت و همة آنچه در شهر بود به دست موفق 
افتاد و نیروی او فزونی یافت. 

صاحب الزنج بهبود بن عبد وهّاب را نیز سوی خود بخواند. او کار فیدم باسیان 
و حومة آن‌ها را می‌گردائد. او هر چه اندوخته بود رهائد و سوی صاحب‌الزنج روان 
شد و موفّق همۀ آن‌ها فرو گرفت و بدین سان برای پیکار با پلید نیروی فزون‌تری 

چون علی بن ابان از اهواز برون شد نزدیک به هزار تن از یرانش را در آن جا 
نهاد. این گروه پیکی سوی موق فرستادند و زنهار خواستند و موفّق بدیشان زنهار 
داد. آن‌ها نزد موقّق بیامدند و موفّق بدیشان روزیانه نامزد کرد. او آن گاه از شوش 
سوی جندیشاپور و شوشتر روان شد و از آن جای‌ها باژ بستائد. موفق پیکی سوی 
محمد بن عبیدالله کُردی که از موق می‌هراسید فرستاد واو را زنهار داد و از هر چه 
کرده بود در گذشت. مولّق از او دارایی و سپاه نیز طلبید. گردی نزد موق بیامد و 
موق او را بنوانعت. ۲ 

او آن گاه راه عسکر مکرم پیمود و خود را به اهواز رساد و از آن جا به رود مبارک 
از فرات بصره برفت و به پسرش هارون نوشت تا با همةٌ سپاه زیر فرمان خود به رود 
مبارک آید و او در نیمة رجب /بیستم فوریه سپاه را در آن جا دیدا ر کرد. 

هنگامی که موفّق زیرک و نصیر را فرمود تا زنگیان را پی بگیرند هردوان خود را به 
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له رساندند» پس مردی از زنگیان زنهار بخواست و این آگاهی بدیشان داد که پلید 
شمار بسیاری ناو و قایق سوی آن‌ها به دجله فرستاده تا از آهنگ این دو جلو گيرند. 
بر پاي گفتة این مرد زنگیان می‌خواستند خویش را به اردوگاه نصیر که در رود مرأة 
بود رسانند. نصیر همین که این گزارش بدو رسید از اب 
زیرک نیز از راهی دیگر روان شد. و این همان راهی بود که زیرک گمان می‌برد زنگیان 
از آن سو آهنگ اردوگاه نصیر خواهند کرد. چنین هم بود. پس زیرک در راه با آن‌ا 
روبارو شد و بر ایشان چیرگی یافت و زنگیان پای به گریز نهادند. آذ‌ها بزنگاه‌هایی 
نهاده بودند که زیرک بر آن‌ها آگاهی یافته بود» پس چندان برفت که نهانیده‌ها چهره 
نمودند و او گرومی از ایشان را خون بریخت و شماری را گرفتار کرد. 

از کسانی که زیرک آن‌ها راگرفتار کرد یکی نیز عیسی محمد بن ابراهیم بصری از 
بزرگترین فرماندهان زنگی بود. زیرک بیش از سی قایق جنگی از آن‌ها به یفماگرفت. 
زنگیان سخت بیمناک و بی‌تاب شدند و نزدیک به دو هزار تن از ایشان زنهار 


به اردوگاهش بازگشت و 


طلبیدند. ار به موقق نامه نگاشت و موق او را فرمود تا زنهارشان دهد و خود در رود 
مبارک به او بپیوندد که پیوست. 

موق فرزندش ابوعیّاس را فرمود تا برای نبرد با صاحبالزنج رو به راه رود 
ایوخصیب نهد او نیز بدان جا رفت و از سپیده‌دم تا نیمروز با آن‌ها جنگید. یکی از 
سالاران زنگی و گروهی نیز در پی او زنهار خواستند. این پشت پلید بشکست و 
ابوعبّاس با پیروزی باز ت. موفق نامه‌ای به علوی [یا همان پلید یا صاحب‌الزنج| 
و ازاو خواست ازهر چه خود ريخته و ناموش دریده و شهژکوبیده و به زهار 
زنان سپوخته و دارایی ربوده و پیامبری بر خود بسته انگشت پشیمانی به دندان 
خحاید و به درگاه یزدان باز آید و بدین سان زنهار از او بپذیرد. پلید نامه را بخوائده 


لیک هیچ پاسخ نداد. 


در میان گرفتن شهر صاحب الزنج 


چون موق نامه را برای علوی فرستاد و هیچ پاسخ در نیافت از سپاه خود سان 
دید و جنگ‌افزار سپاه به ساخت و سالارانش گردان بندی کرد و در بیستم رجب / 
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بیست و هفتم مارج همراه پسرش ابوعبّاس به شهر پلید که آن را مختاره می‌نامید 
روی آوژد و رسید و بارو و دیوار و خندق بسیار و راه ناهموار دید. سنگ‌افکن‌ها و 
اراده‌ها و کمان‌ها [یی که با پا کشیده می‌شد] و دیگر اسباب بزرگ جنگ که برای 
هیچ امیر و هیچ سپاهی فراهم و دیده نشده بود برای پاسداری صاحب الزنج ۳ 
دیوار و برج و بارو به کار رفته بود. 

همین که چشم زنگیان به یاران موفّق اوفتاد چنان بانگی بر آوردند که زمین 
بلرزید. موفّق پسرش را فرمود تا سوی باروی شهر پیش روند و هرکس را بر فراز آن 
است با تیر زنند. ابوعبّاس چندان پیش آمد که ناوهایش به بند آب کاخ پلید چسبید. 
زنگیان بر ابوعبّاس و یاراتش ریختند و تیرها و سنگ فلاخن‌هاشان پیاپی می‌بارید و 
جنگ‌نازموده‌هاشان نیز با دست سنگ می‌انداختند چندان که هیچ سویی نبود که 
از تیر و سنگ برکنار باشد. 

ابوعبّاس شکیب ورزید و صاحب‌الزنج در او و یارانش چندان پایداری بدید که 
در میان هیچ یک از دشمنان خود ندیده بود. دراین هنگام موقق فرمان واپس‌نشینی 
بداد و سپاه واپس نشست. شماری از رزمندگان دو قایق جنگی زنهار خواستند و 
موفّق بدیشان زنهار داد. مرفّق به این رزمندگان و ملوانانه به هر یک برابر با 
جایگاهی که داشتند. پاداش بداد و این کار در جایی گزاژد که همسنگان ايشان 
ببینند» و این از کاری‌ترین نیرنگ‌ها بود. دیگران چون چنین بدیدند به زنهارگراییدند 
و درگرفتن زتهار بر یکدگر پیشی می جستند و سوی موفق می‌شتافتند. در آن روز 
بسیاری از نیروی دريايي زنگیان به موقق پیوستند و موق به همه آن‌ها پاداش بداد. 

صاحب‌الزنج چون چنین بدید فرمود تا قایقرانان را به رود ابوخصیب برانند و 
پاسبانانی را در دهانة رود گماژد تاکس از آن برون نشود. او بهبود راکه از تبهکارترین 
سالارانش بود فرمان داد تا با ناوها سوی ابوعبّاس رود. ابوعبّاس با ناوهای خود به 
نبرد او برون شد و جنگ آغاز گشت و سختی یافت. بهبود تا پیشسرای کاخ پلید 
واپس نشست. او دو زخم برداشت وبا چند تیرگزند دید و پیکرش با چند سنگ به 
سستی گرایید. پس او راکه می‌رفت تا فرشتۀ مرگ در آغوش کشد به رود ابوخصیب 
رساندند. سالار دلاور همراء او که عمیّره خوانده می‌شد جان باخت. ابوعبّاس بر 
ناری دست یافت و هر آن که را در آن یافت خون بریخت و با همراهانش بی هیچ 
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گزندی بازگشت. یک ناو با هر آن که در آن بود سر به فرمان فرود آوردند. ابوعبّاس 
بدیشان زنهار داد و در راستایشان نیکویی‌ها کرد و ارمفانشان ببخشید. 

موقّق با همراهیان به اردوگاه خود در رود مبارک بازگشتند و هنگام بازگشت 
بسیاری از او زنهار خواستند و او آن‌ها را زنهار داد و پاداششان بخشید و نامشان را 
در سياهةً پیوستگان به ابوعیّاس نبشت. او دو روز در اردوگاهش بماد و در بیست و 
چهارم رجب /بیست و نهم فوریه به رود جطی در آمد و در آن جا رخت افکند و تا 
نیمه شعبان / بيست و دوم مارچ بی‌میچ جنگی در آن جا سر کرد. 

موفق در نیمه شعبان / بیست و دوم مارج اسب و سپاه بر گرفت و ناوها و 
قایق‌های جنگی آماده ساخت. شمار سربازان و داوطلبان همراه او نزدیک 
کا راهان مه هش کو رید که هد ها 
شمشیرزن بودند يا نیزه‌زن یا کمان‌انداز با کارآزموده در فلاخن و کشکنجیر و 
ناتوان‌ترینشان که به تماشای پیکار می‌نشستند با دست سنگ می‌افکندند و زنان نیز 
آن‌ها را یاری می‌رساندند. در این روز ابواحمد برخاست و به همة زنگیان زنهار داد 


جز پلید» و زنهار را در نامه‌ای نگاشت و آن را با تیر به میان زنگیان انداخت. او در 
این زنهارنامه نوید نیکی گذارده بود. دل بسیاری از یاران پلید بدو گرایید و در این 
روز بسیاری از زنگیان زنهار خواستند و موفّق به همة آن‌ها پاداش بداد چندان که در 
این روز دیگر جنگی سر نگرفت. 

موفّق در روز پسین از رود جطّی بگذشت و در نزدیکی شهر پلید اردوگاه 
افراشت و سپاه و سالارانش را ستون‌بندی کرد و برای هرگردان جایگاهی نامزد کرد 
تا آن را پاس بدارند. او به جای جای قلمرو خویش فرمان نگاشت که تا می‌توانند 
ناو قایق جنگی و ناوچه بسازند تا با آن‌ها همه رودها زیر نگاه خود داشته باشد و از 
رسیدن خواربار به پلید جلو گیرد. موق در آن جا که بود اردوگاهی برافراشت که 
موقّفیه نامیدش و کارگزاران خود را در همة کرانه‌ها فرمود تا دارایی‌ها و خواربارها را 
از خشکی و آب بدین جای رسانند و نیز هر دبیری راکه در خور نگارش دیوان است 
سوی او فرستند. او برای رسیدن این سفارش‌ها یک ماه چشم کشید و خواربار پیاپی 
بدو می‌رسید و بازارگانان کالاهای گونه‌گون را برای رساندن به موفقیه داد و ستاد 
می‌کردند و در آن جا بازارها به پا شد و کشتی‌ها بدان در آمدند. موفق مزگت 
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آدینه‌ای نیز در آن جا بنیان نهاد و مردمان را می‌فرمود تا نماز خود در آن گزارند. همه 
گونه اسباب آسایش در این شهرگرد آمد و کالاهایی بدان راه یافت که در هیچ یک از 
شهرهای کهن یافت نمی شد. پول‌ها به این شهر سرازیر شد و روزیانه‌ها بدان باریدن 
گرفت. 


گروهی از زنگیان گوشه‌هایی از اردوگاه نصیر را به یغما بردند و به او پیچیدند. 


موق نصیر را فرمود تا اردوگاه خویش گرد آوزد و آن را پاس دارد. او همچنین به 
پسرش ابوعبّاس فرمان داد سوی گرومی از زنگیانٍ بیرون شهر تازد. ابوعبّاس بر 
آن‌ها تاحت وکار بسیاریشان را بساخت و هر چه را همراه ایشان بود ربود. گرومی از 
آن‌ها زنهار خواستند و ابوعبّاس به آن‌ها زنهار داد و پاداششان پرداخت. ابواحمد نیز 
با دهش و بخشش به هر که بدو می‌پیوست پلید را می‌فریبید و دیگران را میانگیر 
می‌کرد و بر ایشان تنگ می‌گرفت. 

کاروانی از اهواز بیامد و بهبود [سالارزنگی] با قایق‌های جنگی بدان شبیخون زد 
و هر چه بود ربود. این بر مودق گران آمد و تاوان مال‌باخته‌ها را بپرداخت و فرمود تا 
ناوها بر برونشد رودها نهند وکا رناوها و پاسداشت رودها از دریا تا جایگاه ایشان را 
به پسرش ابوعبّاس وا گذازد. 

در رمضان / ایپریل این سال گروهی از یاران پلید آهنگ جنگ با نصیر کردند» 
ام ۱ و ۵ ۰۱ 

بر آب ساختند. مردمان صندل زنگی را بگرفتند. او همان بود که پوشه از سر زنان 

لمان بر می شید و با آن‌ها چونان کنیزکان رفتار می‌کرد . چون او را بیاوردند موق 
فرمان تبرباران او بداد و بدین سان جانش ستاند. 

بسیاری از زنگیان از موفّق زنهار خحواستند و شمارکسانی که خواهان زنهار بودند 
در پایان رمضان / پنجم می به پنجاه هزار تن رسید. 

در شوال / جون این سال صاحب‌الزنج از سپاه خود پنج هزار دلاور و سالار 
برگزید و علی بن ابان مهلّبی را فرمان داد تا برای کوبیدن اردوگاه موق راهی شود. 
در میان این گروه دویست فرمانده دیده می‌شد. آن‌ها شبانه راه خویش گشودند و در 
پایان خرمادستان پنهان شدند. صاحب‌الزنج به آن‌ها فرمان داده بود همین که 
سالاران در پیش رو سرگرم جنگ با سپاه موق هستند هنگامی بر اردوگاه بتازند که 
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سپاه موفق سرگرم جنگ با سربازانی هستند که در برابر ایشان پیکار می‌کنند و بدین 
سان نابیوسیده بر آن‌ها تازند. یکی از ملوانان پلید از موق زنهار خواست و این 
گزارش به موقّق رساند. او پسرش ابوعبّاس را به نبرد با آن‌ها و زیر نگاه داشتن راهی 
که می‌پیمایند گماژد. جنگی سخت در گرفت و بيشترينة ایشان اسیر شدند و زیادی 
از آن‌ها غرقابه گشتند و پاره‌ای جان باختند وگروهی پای به گریز نهادند. ابوعبّاس 
فرمود تا اسیران» سرهای بریده و قایق‌های به یفما گرفته را از نزدیک شهر پلید گذر 
دهند و به نمایش گذارند» آن‌ها نیز چنین کردند. 

موقّق آگاهی یافت که پلید به یاران خود گفته: اسیران از زنهارطلبان بوده‌اند و 
سرهای بریده از فریفتگان. پس موفّق فرمان داد تا سرها را بر سنگ افکن‌ها نهادند و 
سری شهر پرتاب کردند تا شناخته شوند. چون خانواده‌های بریده‌سران, آذها را 
بدیدند مویه کردند و دروغ پلید بر ایشان آشکار شد. 

هم در این سال پلید فرمان داد تا ناومایی نو سازز 
و او آن‌ها را ميان سه سالار خود بخش کرد و فرمانشان داد تا به پیکار با سپاه موفّق 


پنجاه ناو نو برای او ساختند 


روند. در این هنگام ناوهای مودق اندک بود» زیرا هنوز آنچه را فرمان ساخت داده 
بود نرسیده بود و هر ناوی را که همراه داشت به دهانه‌های رود فرستاده بود تا از 
رسیدن خواربار به پلید جلو گیرند. هراس در دل یاران موفّق لانه کرد و در همین 
هنگام ناوهایی که موفق فرمان ساختن آن‌ها را داده بود از راه رسید. او پسرش 
ابوعبّاس را فرمود تا ناوها را در جاهایی که از آن بیمناک بود بایستائد. چون ابوعبّاس 
آن‌ها را بیاوژد زنگیان ناوها بدیدند و به نبرد با آن‌ها شتابیدند و ناوهای خود به 
آوردگاه کشانيدند. در این هنگام یکی از بردگان ابوعبّاس با گروهی سوی آذها 
یورش برد و زنگیان را پس راند و آنها را شکست داد و سپاه زنگیان تار و مار شدند. 
این برده ایشان را چندان پی گرفت که به رود ابوخصیب درشان آوژد لیک از 
یارانش جدا افتاد و زنگیان از پشت بر او و همراهیانش یورش آوردند و پس از 
جنگی سخت همگی کشته شدند و زنگیان چیرگی یافتند. ولی ناومای ابوعباس 
بی‌گزند ماند و آن‌ها را بهسازی کرد و رزمندگان را در آن‌ها سامان بداد. 

در این هنگام ناوهایی از علوی طبق معمول از راه رسمید» [برای صاحب‌الزنج 
خواربار آوژد] پس ابوعبّاس با یارانش بر آنها یورش آوردند و همگی را بشکستند و 


FR‏ تاریخ کامل 


چند ناو به یغماگرفتند و هر کس راکه در آن‌ها یافتند کار بساختند. پلید با دیدن این 
رویداد دیگر برای برونشد یارانش از کوشک پروانه نمی داد. ابوعباس خواربار از 
زنگیان باز داشت و ناله و زاری زنگیان فزونی گرفت و گروهی از سران ایشان زنهار 
خواستند» بدیشان زنهار داده شد. یکی از آن‌ها نیز محمد بن حرث ی بود که 
باروهای برابر اردوگاه موفّق را پاس می داشت. او شبانه به اردوگاه موفق پیوست و 
موق او را زنهار داد و به او و همرامانش ارمفان‌های بسیار بخشید و چند اسب با 
افزار و زیورها بدو داد. محمّد خواست همسرش را نیز از شهر زنگیان برون آورّد 
لیک نتوانست و پلید همسر او را بگرفت و بفروخت. از دیگر کسانی که به موقّق 
پیوستند یکی نیز احمد یربوعی بود که از دلاورترین سالاران پلید ! شمرده می‌شد. 
جز این دو کسان دیگر نیز به موق پیوستند که او به همه ایشان دهش‌های فراوان 
کرد. 

چون خواربار و دیگ رکالاها از علوی بریده شد شبل و ابوبذی که از سپاه سالاران 
آستوان او بودند با ده هزار کس از سه سو به بطیحه فرستاد تا بر مسلمانان تاخت 
برند و خواربار از مولْق باز دارند. موثّق» زبرک را با گروهی از یارانش به آوردگاه 
گسیل داشت. چون زیرک در رود ابن عُمر ایشان را بدید از فزونی آن‌ها هراسید و از 
خدای یکتا بذ جست ‏ و بر دشمن تاخت آوژد و با آن‌ها سر جنگ گذاژد. ایزد والا 
در دل دشمنان هراس افکند و همه تارو مار شدند و زیرک هرکه یافت بی‌دریغ با دم 
تیغ کارش بساخت. بسیاری از آن‌ها جان باختند و به شمار کشته‌ها غرقابه گشتند و 
زیادی از ایشان را اسیر کرد و هر چه توانست از ناوهای ایشان یا به یغما گرفت پا به 
ژرفای آب فرو فرستاد. او چهارصد کشتی به یفما ستائد و با اسیران و سرهای بریده 


سوی موق روی آوژد. 
رفتن موقق به شهر صاحب‌الزنج 


در بیست و ششم ذی‌حجه / بیست و هفتم جولای موقّق سوی شهر پلید روان 


۱ می‌دانید که پلید در این جا نام دیگر صاحب‌الزنج است نه صفت برای سالاران -م. 
۲. به چست: استخاره کرد. 
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شد. انگیز؛ او از این کار آن بود که گروهی از سالاران پلید چون پريشاني کسانی از 
یاران خود را دیدند که روباروی موفّق می‌ایستادند و سختی میاذگیر شدن شهرشان 
را چشیدند و هنجار خشنودکنندة زنهارطلبان را دیدند از هر سو گریزیدند و سوی 
موق شتابیدند و زنهار طلبیدند. ۲ 

پلید که چنین دید کسانی را بر راه‌هایی گماشت که گریز از آن‌ها شدنی بود. 
گرومی از سالاران زنگی به موفّق پیفام فرستادند و زنهار حواستند و از او در 
خواستند تا برای جنگ با پلید سپاهی فرستد تا آن‌ها راهی برای پیوستن به موق 
بيابند. موقّق پسرش ابوعبّاس را فرمود تا روی سوی رود غربی آوزد. علی بن ابان 
این رود را نگاهبانی می‌کرد. ابرعبّاس با ناوها و قایق‌های جنگی و پل‌های متحرک 
آهنگ او کرد. پیکار او و علی بن ابان درگرفت و زور یافت. ابوعبّاس بر زنگیان چیره 
شد. پلید» سلیمان بن جامع را با شماری فراوان به یاری علی فرستاد و جنگ از بام 
تا شام پایید و باز ابوعبّاس پیروزی یافت و آن گروه که از او زنهار خواسته بودند و 
پیوستن به موفق را چشم می‌کشیدند سوی او بيأمدند, 

ابوعبّاس از شهر پلید در نزدیکی رود اتراک گذر کرد و در آن جا اندکی از زنگیان 
را دید» پس بر گرفتار کردن آن‌ها آز ورزید. یاران ابوعبّاس آهنگ ایشان کردند و این 
هنگامی بود که بیشتر یاران ابوعبّاس به موقفیه بازگشته بودند. آن‌ها به راه زنگیان در 
آمدند. گروهی از زنگیان از بارو فراز شدند و گرومی از زنگیان بر بالای بارو بودند. 
آن‌ها هر که از یاران ایوعبّاس گرفتند خون بريختند. علوی که بانگ های و هوی 
شنبد یارانش را برای نبرد بسیجید. ابرعبّاس که همایش آن‌ها و کاهش یاران خویش 
بدید پیامی برای موق فرستاد که یاری رساد و هر بنده‌ای که سبکرو بود نزد او آمد. 
این گروه بر زنگیان تاختند و همه آن‌ها را گریزاندند. 

سلیمان بن جامع چون چیرگی ابوعبّاس بدید با گروهی کلان راه بالای رود 
پیمود و خود را به پشت سر اران ابوعبّاس رسائد و این هنگامی بود که ابوعبّاس و 
یارانش سرگرم جنگ با سپاه روبروی خود بودند. زنگیان ناگاه کوس‌ها بنواختند و 
یاران ابوعبّاس از هم پاشیدند و گریختگان زنگی دیگر بار بازگشتند و گرومی از 
بندگان موق و دیگران را کشتند و چند درفش را از یاران ابوعبّاس ستاندند. در این 
هنگام ابوعبّاس به یاری یارانش شتافت و بدین سان بیشترینۀ ایشان بی‌گزند به 
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اردوگاه بازگشتند. 

زنگیان فریب این درگیری خوردند و دل‌هاشان استواری یافت. موفٌق بر آن شد تا 
با همه سیاه خویش از شهر زنگیان گذر کند. او همه نیروها بسیجید و پل‌های 
متحرّک و کشتی‌ها گرد آوژد و میان سپاهش بخش کرد و در روز چهارشنبه بيست و 
ششم ذی حجه /بیست و هفتم جولای باران خود در شهر پر کند تا پلید نیز نا گزیر به 
پراکندن سپاه خویش گردد. موفّق آهنگ استوارترین جای شهر کرد. پلید پسرش 
انکلای و سلیمان بن جامع و علی بن ابان و دیگران را با سنگ‌افکن و جنگ افزار 
برون از شماره ان جا نهاده بود. 

چون دو سوی سپاه در هم پیچیدند موفق بندگانش را فرمود تا به آن جایگاه 
نزدیک شوند. رود اتراک آن‌ها را از بارو جدا می‌ساخت. این رود هم پهن بود هم آب 
خروشان در خود داشت شت. یاران موفّق چون بدان جا رسیدند از رفتن باز ماندند .در 
این هنگام موق بر ایشان بانگ زد و ایشان را به گذر از آن برانگیخت و آن‌ها با شنا 
رود را پیمودند. زنگیان ایشان را با کشکنجیر و سنگافکن و نیر و خرده سنگ 
می‌زدند. یاران موفّق شکیب ورزیدند تا از رود بگذشتند و خویش به بارو رساندند. 
کارگرانی که کوفتن بارو را بر دوش داشتند هنوز نرسیده بودند. بندگان با 
جنگ افزارهایی که همراه داشتند خود به کوبیدن بارو و ویران کردن آن پرداختند و 
خدای نیز این کار در نگاه آن‌ها آسان گردانید. ایشان چند نردبان با خویش داشتند 
که توانستند با آن‌ها خود را فراز کشند و درفشی از درفش‌های موفق بر بلندای بارو 
فرو نشانند. زنگیان از این کار در هم ريختند. یاران موفّق پس از جنگی جانگیر 
توانستند این درفش را بی‌گزند بدارند. از هر دو سوی سپاه بسیاری جان باختند و 
چون باران موق بر بارو فراز شدند هر چه از سنگ‌افکن و کمان و جز آن یافتند 
خوراک آتش ساختند. 

ابوعبّاس کرانه‌ای دیگر را آهنگ کرد و علی بن بان به پیکار او روان شد لیک 
ابرعبّاس او را در هم شکست و بسیاری از یارانش را خون بریخت و على خود را 
رهانید. . یاران ابوعتّاس نیز به بارو رسیدند و در آن رخنه‌ای فراخ پدید آوردند و از آن 


به شهر اندر شدند. سلیمان بن جامع با آنها رو در رو شد و با پاران ابوعباس چندان 
جنگید که په جایگاه : نخستین واپسشان رائد لیک در این هنگام کارگران از راه 
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رسیدند و بارو را از چند جای رخنه کندند و بر خندق پلی نهادند و همۀ یاران موق 
از آن گذر کردند. زنگیان از دروازه‌ای که بدان پناه برده بودند گریختند و یاران موفّق 
تا می‌توانستند از زنگیان حون ریختند تا به رود ابن سمعان رسیدند. سرای ابن 
سمعان به دست یاران موقّق افتاد و ایشان آن را بسوختند. زنگیان در آن جا با پاران 
موفْق نبرد آزمودند» لیک در هم شکستند تا به میدان پلید رسیدند. پلید همراه 
گروهی از یارانش بر اسب خود بر نشست» ولی یارانش نیز پای به گریز نهادند. یکی 
از پیادگان موفّق بدو نزدیک شد و با سپرش بر چهرة اسب او کوفت و این هنگام فرو 
شدن آفتاب بود. موفّق فرمان بازگشت داد و سپاه بازگشت و چنان بود که سرهای 
بریدة بسیاری از پاران پلید همراه ایشان بود. 

در آغاز روزشماری از سالاران پلید از ابوعبّاس زنهار طلبیده بودند او هنگام 
بازگشت مدتی درنگ کرد تا آنها را با کشتی ببرد. شب شد و تندبادی سخت وزیدن 
گرفت و جزر شروع شد و آب فرو نشست و بیشتر کشتی‌ها د رگل فرو رفتند. پس 
گروهی از زنگیان برون شدند و بدیشان زخم رساندند و شماری از آن‌ها را کشتند. 
بهبود در برابر مسرور بلخی ببود» پس به یاران مسرور پیچید و گروهی از ايشان را 
حون بریخت و شماری را اسیر کرد و اي بن از شور یارا موق بکاست. 

پاره‌ای از پیکارگران پلید. دست از پا نشناخته به رود امیر و فثدل و آبادان 
گریختند و گروهی از تازیان دشت‌نشین از پیروان صاحب‌الزنج] روی به بصره 
آوردند و از موفق زنهار خواستند و موفق بدیشان زنهار داد و ارمغانشان پرداخت و 
نامشان را در سیاهۀ حقوق سربازان نبشت. یکی از کسانی که به زنهار گراییده بود 
ریحان بن صالح مغربی از سران و سالاران پلید بود . او زنهار حواست و پیغام فرستاد 
تا موق گروهی را به جایی که او می‌گوید فرستد تا او و یرانش سوی ایشان برون 
شوند» موق نیز چنین کرد. ریحان نزد موق بیامد و موق او را پاداش داد و نواعت 
و به ابوعبّاس سپردش, اندکی پس گروهی از یاران او نیز زنهار طلبیدند. پیوستن 
ریحان به موقّق در شب پایان ذی‌حجه / بیست و دوم جولای همین سال بود. 


جنگ خوارج در موصل 


دراین سال میان هارون خارجی و محمد بن فرزاد که او نیز از خوارج بود در بدرا 
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از حومۀ موصل پیکاری رخ نمود. 

پیشتر به سال ۲۶۳ / ۸۷۷ م جنگ میان هارون و محمد را پس از مرگ مُساوریاد 
آوردیم. چون سال ۲۶۷ / ۸۸۱ م رسید محمّد بن فرزاد یاران خویش گرد آورد و به 
نبرد با هارون گسیل شد و در واسط نزدیک موصل» رخت افکند. او برگاو سوار بود 
تا مباد از جنگ بگریزد و پشمینه می پوشید و جامه‌اش را خود پاره می‌دوخت و به 
پرستش و نبایش بسی می‌پرداخت و بدون زیرانداز بر زمین می‌نشست. محمد 
چون به واسط در آمد سران موصل به دیدار او رفتند و هارون در مَعلثایا نیرو 
می‌بسیجید. چون هارون از رفتن محمد به موصل آگاه شد سوی او شتافت. محمد 
نیز آهنگ او کرد و هر دو در نزدیکی روستای شمرخ به یکدیگر رسیدند و جنگی 
سخت که هم تن به تن بود هم یورش‌های فراوان رخ نمود و در فرجام هارون 
بشکست و دویست تن از یاران او به خاک و خون فتادند که گروهی از شهسواران 
پرآوازه در شمار کشتگان بودند. هارون گریخت و از دجله گذشت و آهنگ 
بیابان‌نشینان بنی تغلب کرد. آن‌ها او را یاری رساندند و پیرامونش گرد آمدند و ابن 
فرزاد از همان جا که آمده بود بازگشت. هارون نیز به حدیثه رفت و گروه بسیاری 
پیرامون او گرد آمدند. او با یاران ابن فرزاد نامه‌نگاری کرد و ایشان را دل نواخت و 
بسیاری از آن‌ها بدو پیوستند وکس نزد فرزاد نماند مگر خویشان او از شمردلیه که از 
باشندگان شهرّزور بودند. اران ابن فرزاد از او بریدند زیرا که زندگی را در شهر زور 
سخت می‌گرفت. این شهر آکنده از دشمنان کرد و جز ایشان بود لیک هنجار هارون 
و یاران او در موصل بسی بسامان بود و چون ياران ابن فرزاد چنین دیدند بدو 
گراییدند. ابن فرزاد در کرانه‌های شهر زور با کردهای جلالیه و دیگران جنگید و در 
پایان جان باخت و بدین سان هارون در پیشوایی خوارج بی‌مانند ماد و کارش 
فرهت یافت و شمار بارانش فزونی گرفت و بر روستاها چیرگی یافت و کسان خود 
بر دجله گماشت تا از هر آن که آمد و شد می‌کند زکات بستائد. نمایندگان او نیز در 
روستاها ده یک شاماخ ! می‌ستاندند. 


۱. شاماخ: غلات. (آنندراج). 
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یاد چند رویداد 


در این سال ابن حفصون در کرانة ريّه در اندلس با محمّد بن عبد الرحمان» 
خداوندگار اندلس» اسازگاری ساز کرد. حاکم آن جا با سپاه به نبرد او آمد» لیک 
بشکست و کار عمر بن حفصون بالاگرفت و نامش آوازه یافت و هر تبهکاری 
پیرامون او گرد آمد. محمّد, خداوندگار اندلس» حاکمی دیگر را با سپاه بدان سو 
فرستاد و عمر با او سازش کرد. حاکم هر که را با عمر همدست بود طلبید و جان او 
ستائّد و گروهی را از اندلس رائد و بدین سان این کرانه سامان یافت. 

در همین سال زمین‌لرزه‌ای سترگ شام مصر. سرزمین‌های جزیره افریقیه و 
اندلس را بلرزاند. پیش از آن نیز لرزشی سخت پدید آمده بود. 

هم در این سال حسن بن عبّاس بر سیسیل فرمانروایی یافت و به هر کرانه 
گردان‌هایی فرستاد. او به قطانیه رفت و کشت آن جا و طبرمین را تباه کرد و 
درخت‌های آن جا را برید. وانگاه سوی بقاره روان شد و کشتزارمای آن جا را نیز از 
میان برد و به بل بازگشت. رومیان نیز گردان‌هایی گسیل داشتند و به روزگار حسن 
بن عبّاس بسیاری از مسلمانان را کشتند. 

نیز دراين سال خلیفه محمّد بن عبدالله بن طاهر [یا محمّد بن طاهر بن عبدال] و 
گروهی از خانواده‌اش را به زندان افکند» و این پس از پیروزی خجستانی بر عمرو بن 
لیث بود که عمرو؛ محمد را متهم به نامه‌نگاری با حجستانی و حسین بن طاهر کرده 
بود. زیرا خجستانی و حسین بن طاهر هر دو ام محمد بن طاهر را بر منبر می‌بردند و 
در خراسان خطبه به نامش خوانده می‌شد. 

در این سال میان کی ترک و یاران احمد بن عبدالعزیز بن ابی‌دْلّف نبردی در 
گرفت که در پایان یاران احمد در هم شکستند و کیغلع تا به همدان برفت» پس 
احمد بن عبدالعزی با یارانی که گرد آورده بود باز بر او تاخت و این بار کیغلغ گریزان 
شد و به ضیمره رو کرد. 

در ربیعالاخر / نوامبر این سال ام حبیب دختر رشید در گذشت. 

هم در این سال میان اسحاق بن کنداجیق و اسحاق بن یوب و عیسی بن شیخ و 
ابی مغرا و حمدان بن حمدون و پیرامونیان ایشان از قببلة ربیعه و تغلب وبکر و یمن 
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پیکاری در گرفت که ابن کنداجیق آن‌ها را تا نصیبین پس راند و تا آمد پی ایشان 
گرفت و بر آمد کس گماژد تا عیسی را شهربندان کند و میان آن‌ها در آمد جنگ‌ها 
روی داد. 

نیز در این سال ځجستانۍ به نیشابور در آمد و عمرو بن لیث و یاراتش گريختند. 
خجستانی با نیشابوریان بدرفتاری کرد و خانۀ مُعاذ بن مسلم را در هم کوبید و ه رکه 
را توان یافت در هم کوفت. او نام محمّد بن طاهر را کنار نهاد و همه را به معتمد و 
خویش خواند. 

در شوال / می این سال یاران ابوساج با هیصم عجلی نبرد آزمودند و جلودار او 
را بکشتند و لشکرگاهش را به تاراج بردند. 

در همین سال احمد بن عبدالله خجستانی آهنگ عراق کرد و به سمنان رسید. 
باشندگان ری در آن جا دژگزیده بودند» پس او به خراسان بازگشت. 

هم در این سال بسیاری از حاجیان از بهر گرمای سخت از راه مکه باز و 
بسیاری بازنگشتند و شمار زیادی از بازنگشتگان از تف و تشنگی توان از دست 
دادند و به سرای ماندگار شتافتنده زیرا بیابان بود و آب نیود'. 

قبیله فزاره بر کاروان بازارگانان تاختند و ربودند و ربوده‌شان بر هفتصد بار کالا 


گمانه زده می‌شد. 
نیز در این سال طبَاع از سامرا رانده شد. 
و در همین سال حجستانی به لام خود درم و دینار زد. 
و هارون بن محمد بن اسحاق بن موسی بن عیسی هاشمی سالار حاجیان ببود. 
در این سال محمّد بن حمّاد بن بکر بن حماد ابویکر مقری یار خلف بن هشام به 
ماه ربیع‌الاخر / نوامبر در بغداد دیده بر هم نهاد. 


۱. شاید بتوان چنین نیز خواند: زیرا بی‌آبان بود و آب بود -م. 
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(۸۸۲ میلادی) 


گزارش‌هایی از زتگیان 


در محرّم / اوگست این سال جعفر بن ابراهیم بشناخته به سحان' از سالاران و 
آستوانان پلید به موق پتاه آورد. پلید را هراس در برگرفت. موفّق به جعفر پاداش 
بداد و او را تواخت و در قایقی نشائد و در برابر کوشک پلید گردائد. او با یاران خود 
سخن رالد و آن‌ها را فریفته خوائد و آنچه از دروغ‌پردازی و تبهکاری پلید می‌دانست 
بدیشان گفت. در این روز بسیاری از سالاران و دیگر یاران پلید زنهار خواستند و 
موق همه را نواخت و بدین سان مردم پیاپی زنهار می خواستند. 

و زان پس موق تا ربیعالآخر / اکتبر همچنان بمائد تا یارانش بیاسایند. چون نیمۀ 
ربیعالآخر / پانزدهم نوامبر رسید موفّق آهنگ شهر پلید کرد و سالاران خود را بر 
همه سوی آن گمازد. و در هرگردان گروهی تیشه‌دار نهاد تا باروی شهر فرو ریزند و 
همه را فرمود تا از فروکوفتن بارو فزونتر نروند و به شهر اندر نشوند. تیراندازان را نیز 
فرمود تا با تیر کنندگان بارو را پشتیبانی کنند؟. رزمندگان از هر سو بر شهر تاختند و 
به باروی آن رسیدند و از چند جا در آن رخنه پدید آوردند, و باران موفق از همۀ این 
رخنه گاه‌ها درون شدند. یاران پلید با ایشان جنگیدند» لیک سربازان موفّق آن‌ها را 
گریزاندند و در پی‌گیری آن‌ها تا به ژرفای شهر تاختند و در راه‌های گونه گون شهر 


۱. در تاریخ طبری» «سجان» آمده است -م. 
۲. لشکریان امروز این کار را «آتش تهیّه» می‌نامند -م. 
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بسی آن سوتر از جایگاه نخست برفتنده و در راه هر چه پافتند بسوختند و هر که 
دیدند به بند کشیدند. زنگیان باز بدیشان روی آوردند و نهانبدگان از آن جا که 
می دانستند و دیگر کس نمی‌دانست سر برون نمودند و سربازان موفق سرگشته 
بماندند و از خویش پدافند کردند و پس از آن که شماری از ایشان کشته شد سوی 
دجله بازگشتند و زنگیان جامه و جنگ‌افزار یشان ربودند. 

مودق به شهر خود بازگشت و فرمود سربازان پراکنده راگرد آورند و آن‌ها را ازبهر 
ناهمسویی با فرمان و به نباهی کشیدن رای و انديشة او نکوهید و فرمود تا کشتگان 
را بیامارند تا روزیانة آن‌ها به زن و فرزندشان بپردازند. این کار نزد سپاه بسی نیکو 


آمد و بر استواری آن‌ها افزود. 


پیکار معتضد با تازیان دشت‌نشین 


در این سال ابوعتّاس احمد بن موفّق یا همان معتضدبال (پس از رسیدن به 
حلافت] به گروهی از دشت‌نشینان که برای سپاه پلید خواربار می‌بردند یورش برد و 
شماری از آن‌ها را خون بریخت و مانده‌ها را اسیر کرد و هر چه را داشتند به یفما 
برد. او کسانی را به بصره فرستاد تا در آن جا ماندگار شوند و از رساندن خواربار به 
پلید جلوگیرند 

موق رشیق» وابستۀ ابوعبّاس, را گسیل داشت تا گروهی از بنی‌تمیم راکه 
خواربار به پلید می‌رساندند سرکوب کند. او بیشترینة این گروه را حون بربخت و 
شماری را اسی کرد و اسپران و سرهای بریده را به مولّقیه فرستاد و موقّن فرمود تا 
آن‌ها را در برابر اردوگاه زنگیان بدارند. در میان اسیران مردی را که برای رساندن 
خواربار ميان صاحب‌الزنج و دشت شت‌نشینان کارسازی می‌کرد دست و پا زدند و به 
میات اردوگاه پلید افکندند. موفّق فرمان داد تا اسیران را نیز سر از تن به تيغ زنند و 
بدین سان رساندن خواربار به پلید یکسره ناشدنی شد. این شهربندان به زنگیان 
چندان گزند رسائد که پیکرشان به سستی گرایبد. و اگر ازگرفتار یا پناه‌جویی پرسش 
می‌شد که از کی نان نخورده پاسخ می داد. دیر زمانی است نان ندیده‌ام. 

چون کار بدین جا رسید موق بهتر آن دید که پیاپی بر ایشان بتازد تا ب بر آسیب و 
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خستگی آن‌ها بیافزاید. در این هنگام شمار زنهارخواهان فزونی یافت و بسیاری از 
یاران پلید ازو بریدند و در جستجوی توشه به روستاها و رودهای دوردست 
گریختند. گزارش این گریز به موق رسید و او گرومی از سالاران سیه‌بردگان را به 
گریزگاه‌های ایشان فرستاد تا آذ‌ها را سوی خود خوانند و هرکس سر باز زد خونش 
بریزند. فرستادگان؛ بسیاری را خون ریختند و گرومی بسیارتر بدیشان پیوستند. 

چون زنهارخواهان بسیار شدند موفق از آن‌ها سان دید و هر کس از ایشان را که 
نیرو و توان بیشتری داشت در کنار بندگانش گرد آورد و هر کس ناتوان یا سالخورده 
بود یا کهنة#زخم داشت پیکرش به جامه می‌پوشانّد و درمش می داد و می‌فرمود تا او 
را به اردوگاه پلید برند و او را فرمان می داد تا نیکی‌های او به آگاهی همگنانش 
رسائد و بگوید هر کس سوی وی [موّن] آید خواهد نواختش و موق با گرفتاران 
جزنیکی نخواهد کرد. بدین سان آهنگ موفّق در دلنوازی از یاران پلید راست آمد. 

موق و پسرش ابوعبّاس هماره با پلید می‌ستبزیدند, گه موفّق تاخت می آور د گاه 
پسرش. در این میان ابرعبّاس زخم برداشت. لیک بهبود یافت. 

در شمار کسانی که کشته شدند یکی نیز بهبود بن عبد وهّاب از سران سالاران 
پلید بود. او با قایق‌های جنگی برون می‌شد و بر آن درفشی چونان درفش قایق‌های 
موفّق می‌نهاد و هر کس را ناتوان می‌یافت می‌گرفت و از این راه دارایی فراوان به 
دست می‌آوژد. یک بار ابوعبّاس با او در آویخت و بهبود که بر لبة نابودی بود 
گریخت. او یک بار دیگر برون شد و قایقی دید که باران ابوعبّاس در آن بودند» پس 
آز ورزید و آهنگ ایشان کرد لیک سواران قایق با او جنگیدند و بنده‌ای از بندگان 
ابوعبّاس شکم او را زخم رسائد و او در آب بیافتاد و یارانش به یاری‌اش شتافتند و 
او را سوی اردوگاه پلید بردند» لیک پیش از رسیدن بمرد و خدای مسلمانان را ازو 
آسوده گردائد. 

کشتن او از بزرگترین گشایش‌ها بود و این مصیبت بر پلید و یارانش بسی گران آمد 
و براو بسی مويه کردند. موفٌق از کشته شدن او آگاه شد و آن بنده را نزد خود آوژد و 
پاداشش داد و بر او خلعت پوشائد و نشانش بخشید و بر جامگی ‏ او بیافزود و به 


۱. جامگی: حقوق سربازان. 


۴۳۳۰ تاریخ کامل 


همراهیان او در آن قایق نیز ارمغان‌ها داد. آن گاه موق بر دوابنی ' که از یاوران 
صاحب الزنج بود دست یافت. 


گزازش‌هایی از رافع بن هرئمه 


چون چنان که گفته آمد - احمد بن عبدالله جستانی در این سال کشته شد 
اران او همداستان شدند تا کار خویش به رافع بن هرئمه سپرند و فرمان ازو برند. 

رافع از اران محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر بود. پس چون یعقوب بن ليث 
بر نیشابور چیره شد و طاهریان را از میان برد رافع بدو پیوست و چون یعقوب به 
سیستان بازگشت رافع همراه او بود. رافع ریشی دراز و چهره‌ای زشت و رویی ترش 
داشت. او یک روز بر یعقوب در آمد و چون برون شد یعقوب گفت: این مرد را 
خوش نمی دارم» به ه رکه می‌خواهد می پیوندد. این سخن به گوش رافع رسید و از 
یعقوب برید و به سرای خود در تأمین از حومة بادغیس رفت و همان جا بماند تا 
خجستانی او را به خود خوائد - آن گونه که گفته آمد و سالار سپاهش گردائد. 

چون خجستانی کشته شد سپاه بر رافع که در هرات بود یک سخن شدند و چنان 
که گفتیم او را بر خود فرمانروایی دادند. رافع از هرات به نیشابور لشکر کشید چه» 
ابوطلحة بن شرب از جرجان بر آن چیره شده بود. رافع او را در نیشابور شهربندان 
کرد و خواربار از او باز داشت و در نیشابورگرانی پدید آمد. پس ابوطلحه نیشابور را 
فرو گذاشت و رافع بدان در آمد و در آن ماندگار شد و این به سال ۲۶۹ / ۸۸۸۳ بود. 
ابوطلحه روی سوی مرو نهاد و محمّد بن مهتدی را بر هرات فرمانروایی داد و در 
مرو و هرات به نام محمد بن طاهر خطبه خواد. عمرو بن لیث آهنگ ابوطلحه کرد 
وبا او نبرد آزمود و درهم شکستش, عمرو مرو را به محمّد بن سهل بن هاشم وا نهاد 
و بازگشت و شرب لابن شرکب] سوی پیکند رفت و از اسماعیل بن احمد سامانی 
یاری خواست و اسماعیل با سپاهی بدو توان رسائد. او به مرو بازگشت و محمّد بن 
سهل را از آن جا برائد و دارایی‌های شارمندان به یفما برد و به نام عمرو بن ليث 


۱ در تاریخ طبری ذواثبی آمده است -م. 
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خطبه خواند و این در شعبان ۲۷۱ / ژانویهُ ۸۸۵ م ببود. 

موفق در این سال حکومت خراسان را به محمد بن طاهر که در بغداد بود وا 
گذازد و محمّد رافع بن هرثمه را به نمایندگی خود در این کرانه‌ها برگزید و تنها 
ماوراءالنهر را به نصر بن احمد سپرد. نامه‌های موق به خراسان رسید که وی عمرو 
بن لیث را از کار رانده و نفرینش کرده. رافع سوی هرات روان شد. هرات در این 
هنگام زیر فرمان محمد بن مهتدی نمایند؛ ابوطلحه شرکب بود. یوسف بن معبد. 
محمد بن مهتدی را کشت و خود در هرات ماندگار شد. چون رافع به هرات رسید 
یوسف از او زنهار خواست و او زنهارش بداد و ازگناهش چشم پوشید و مهدی بن 
محسن را بر هرات گمازد. در این هنگام رافع از اسماعیل بن احمد باری خواست و 
او به تن خویش همراه با چهار هزار سرباز به اری رافع شتافت. رافع» علی بن 
حسین مرورودی را نیز بخواند و او نزد رافع بیامد و این‌ها همه سوی شرکب که در 
مرو بود تاختند و با او پیکارکردند و شکستش دادند. اسماعیل به سال ۲۷۲ | ۸۸۶ 
م به محازل (؟) بازگشت» شرکّب نیز به هرات رفت و با مهدی همسو شد و با رافع 
ناسازگاری پیش گرفت. رافع آهنگ آن هر دوان کرد و درهمشان کوبید. شرکّب نیز به 
عمرو بن لیث پیوست و مهدی در کاوی چهره نهانید. لیک رافع بدو ره یافت و او را 
گرفت و گفت: مرگت باد ای پیمانشکن, وانگاه از او درگذشت و راهش گشود. رافع 
به سال ۲۷۲ / ۸۸۶ م رو به راه خوارزم نهاد و باژ آن ستاند و به نیشابور بازگشت. 


رویدادهای اندلس و افریقیه 


در این سال محمّد بن عبد الرحمان خداوندگار اندلس» سپاهی را به فرماندهی 
پسرش منذر سوی ناسازگاران گسیل داشت. او سوی ساراگوزا برفت و کشت آن جا 
به تباهی کشاند و شهر را ویران کرد و دژ روطه را گشود و عبدالواحد روطی را اسیر 
کرد. او از دلاورترین رزمندگان روزگار خویش بود. او آن گاه سوی دير تروجه و 
سرزمین محمد بن مرکب بن موسی رفت و پردة آن جا با شبیخون درید سپس روی 
سوی لارده و قرطاجنه نهاد که اسماعیل بن موسی در آن بود. منذر با او چندان 
جنگید که سر به فرمان فرود آوژد و ناسازگاری راکنار نهاد و گروگان‌های خویش باز 
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گردائد. آن گاه سوی انقره( (؟) که در دست مشرکین بود بتاخت و دژهایی از آن جا 
را گشود و بازگشت. 

در این سال ابراهیم بن احمد بن اغلب به شارمندان زاب یورش برد. پیشتر سران 
این شهر نزد ابراهیم رفته بودند و او ایشان را نواخت و خلعت داد و بر اسبشان 
نشاند» لیک از آن پس بیشترینۀ ایشان را حون بریخت و از کودکانشان هم در 
نگذشت و جنازه‌هاشان را بشتاب در گودالی فرو ریخت. 

در همین سال گردانی به فرماندهی مردی ابوثور نام به سیسیل [صقلیه] تاخت و 
سپاهی از روم در برابر آن‌ها ایستادند و مسلمانان جز هفت نفر جان باختند و حسن 
بن عباس از سیسیل برکنار شد و محمّد بن فضل بر اورنگ او پشت داد و بر هرکرانۀ 
سیسیل گردان‌ها فرستاد و او شود با سپاهی سترگ سوی قطانیه تاخت و 
کشتزارهای آن جا به تباهی کشاند آن گاه سوی شلندبه راند و با آن‌ها نبرد آزمود و 
در کشتار ایشان راه زیاده‌روی پیمود» سپس رو به راه طبرمین نهاد و کشت آن جا را 
نیز تباه کرد. در این هنگام آهنگ سپاه روم کرد و ميان دو سوی سپاه نبرد درگرفت و 
رومیان درهم شکستند و بيشترينةً ایشان کشته شدند و شمار کشتگان به سه هزار 
رسید و سرهاشان به بَلَرْم فرستاده شد. آن گاه مسلمانان به دژی که رومیان در همان 
نزدیکی بر پا کرده بودند و شهر شهریارش نامیده بودند تاختند و با نیرو بر آن چیرگی 
یافتند و رزمندگانش را جان ستاندند و باشندگانش راگرفتار ساختند. 


یاد چند رویداد 


در این سال عمرو بن لیث سوی فارس سپاه آراست. والی فارس بدین منگام 
محمد بن لیث بود. پس عمرو او را بشکست و لشکرگاهش را تاراج کرد لیک 
محمد رهید و عمرو به اصطخر در آمد و هر چه بود ربرد و کسان به پیگرد محمد 
فرستاد. آن‌ها او را بگرفتند و بندی‌اش کردند. آن گاه عمرو آهنگ شیراز کرد و آن جا 


۱. این شهر نمی تواند آنکارای ترکیه باشد و چنان که ياقوت می‌گوید جایگاهی در حیره بوده 


است. 
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رخت افکند. 

در ربیع‌الاوّل / سپتامبر این سال بغداد بلرزید. این زمین‌لرزه با چهار آذرخش هم 
هنگام بود. 

در همین سال عبّاس بن احمد بن طولون به جنگ با پدرش برخاست. پدرش تا 
اسکندریه او را پی گرفت و سرانجام بر او دست یافت و به مصر بازش گرداند و خود 
نیز با او به مصر بازگشت و گزارش آن را پیشتر آوردهایم. 

هم در این سال برادر شرب به خجستانی یورش برد و مادرش بگرفت. 

نیز دراین سال ابن شبث بن حسین شورید و عمر بن سیما حاکم خُلوان راگرفتار 
کرد. 

در این سال احمد بن ابی‌اصبغ از نزد عمرو بن لیث بازگشت. عمرو او را سوی 
احمد بن عبد العزیز بن ایی‌دلّف فرستاده بود و احمد بن ابی اصیغ با پول بسیار بیامد 
و عمرو سیصد هزار دینار از آن پول را به همراه پنجاه من مشک و پنجاه من عنبر و 


دویست من عود و سیصد جامۀ زریفت و آوندهای زّین و سیمین و چارپایان و 
بندگان به بهای دویست هزار دینار برای موقّق فرستاد. 

در همین سال كَمْعَلّع حلیل بن رمال بر حُلوان گمارده شد. او شارمندان آن جا را 
از بهر ياوري عمر بن سیما به دشواری افکند و به گناه جريرة بن شبث گرفتارشان 
کرد؛ زیرا آن‌ها رهایی عمر و سامان دادن به کار ابن شبث را پایندان شده بودند. 

هم در این سال میان اذ کوتکین بن اساتکین و احمد بن عبدالعزیز بن ابیدُلف 
پیکار درگرفت و اذ کوتکین, احمد را بشکست و بر شهر قم چیره گشت. 

نیز در این سال عمرو بن لیث سالاری را به فرمان ابواحمد [موفق برادر خلیفه] 
سوی محمد بن عبیدالله کردی فرستاد و او محمّد را اسیر کرد و نزد عمرو آورد. 

در ذی‌قعده /می این سال در شام مردی از فرزندان عبدالملک بن صالح هاشمی 
که بکٌارش می‌نامیدند میان سَلّمیه و لب و جمص شورش کرد و مردم را به 
ابواحمد [برادر معتمد] خواند. این عبّاس کلابی با او جنگید» لیک در هم شکست. 
آن گاه لول نمايندة ابن طولون. یوذر سالار را با سپاهی به نبرد عبدالملک فرستاد و 
او دست عبدالملک از کار کوتاه کرد. 

در این سال لول بر سرور خود احمد بن طولون شورید. 


YF‏ تاریخ کامل 


در ذی‌حجه / جون این سال احمد بن عبدالله خجستانی به تیغ بندة خود از پای 
درافتاد. 

در همین سال یاران ابوساج» محمد بن علی بن حبیب پشکری را در قري واسط 
خون بریختند و سرش را در بغداد آویختند. 

هم در این سال به ماه ذیحجه / جون محمد بن کیجور با علی بن حسین کفتمر 
پیکار کرد و کفتمر را اسیر کرد وانگاه رهایش ساخت. 

نیز در این سال ابومغیره مخزومی به مگه لشکر کشید. والی مک در این هنگام 
هارون بن محمّد هاشمی بود. هارون گروهی نزدیک به دو هزار نفر گرد آورد و 
پایداری کرد. مخزومی به عین مُشاش رفت و آب آن جا را ته نشین کرد و خشکاند و 
خواربار جدّه را به یغما برد و سرای باشندگان آن بسوخت تا آن جا که بهای چهل 
درهم! نان به یک درهم رسید. 

در این سال شهریار روم بشناخته به ابن صقلیه. برون شد و با مردم ملطیه سر 
جنگ نهاد. مردم مرعش و حدث به باشندگان ملطیه پاری رساندند و شهریار روم 
در هم شکست. 

در همین سال فرغانی» کارگزار ابن طولون در مرزهای شام جنگ تابستانه را 
بگزاژد و بیش از ده هزار رومی را خون بریخت و دارایی مردم به یغما ستائد چندان 
که به هر سرباز چهل دینار رسید. 

هم در این سال هارون بن محمد بن اسحاق هاشمی سالار حاجیان بود و ابن 
ابوساج بر گزمگان و راه‌ها فرماتروایی یافت. 

نیز در این سال محمّد بن عبدالله بن عبدالحکم بصری» فقیه مالکی که یار 
شافعی نیز بود و از او دانش میآموخت در دل خاک خوابید. 


۱. درهم در این جا سنجه سنگینی است -م. 


رویدادهای سال دویست و شصت و نهم هجری 
(۸۸۳میلادی) 


گزارش‌هایی از زنگیان 


در این سال تبری بر سین موق نشست. چگونگی آن چنین برد که چون بهبود 
نابود گشت پلید بر دارایی او آز ورزید. او می‌دانست که دارایی بهبود دویست هزار 
دینار با گوهر و نقره است» پس دارایی او بخواست و خانواده و بارانش را گرفت و 
همه را بزد و سرای‌های او فرو کوبید تا مگر به دارایی او دست یبد لیک چیزی 
نیافت. این رفتار او دل یارانش را چرکین کرد و به گریز از او واداشتشان. موق فرمود 
تا در میان یاران بهبود بانگ زنهار بر آوزند. باران بهبود در پیوستن به موق 
می‌شتافتند و هر که پیشی می‌گرفت به پاداش موفّق دست می‌یافت. 

چون به هنگام وزش باد و برخاستن خیزاب‌ها گذر سوی زنگیان بر موقق دشوار 
آمد بر آن شد تا برای خود و یارانش در بخش باختری جایگاهی فراخ فراهم آود 
پس فرمود تا خرما بٌدستان را ببرند و جایی را هموار کنند و در آن خندق و بارو 
بسازند تا از شبیخون پلید آسوده دل باشد و برای سالاران کشیک گذاژد تا کارگران 
کار خویش به فرجام رسانند. 

صاحب‌الزنج و یارانش دانستند که اگر موقّق با ایشان همکار شود دوری راه 
برای آنان که آهنگ پیوستن بدو دارند نزدیک می‌گردد و در دل یارانش هراس 
می‌افکند و اندیشة او را ناکارآمد می‌سازد پس صاحب الزنج بر آن شد تا از اين گام 
موق جلو گیرد. او تا توانست کوشيد و جنگی جانگیر را شالوده ریخت. 


در روزی از اين روزما بادی تند وزیدن گرفت و سالاری از سالاران موفق از 
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دیگران جدا افتاد. پس پلید هنگامه را غنیمت شمرد و آن سالار را در میان گرفت و 
راه رسیدن پاری بدو را بست و همه یاران حود را بدان سو گسیل داشت. آن‌ها با این 
سالار بجنگیدند و در ماش شکستند و بسیاری از بای را خون ریختند .ناوهای 


نیافتند. بدین سان زنگیان چیره شدند و بسیاری را جان ستاندند یا اسیرکردند و اگر 
کسی بی‌گزند ماد خود را در ناوی افکند و به موفْقیه رسائد. این رویداد بر یاران 
موفق بسی گران آمد. 

موقّق چنان دید که ماندگاری او در بخش باختری از نیرنگ زنگیان و پلید برکنار 
نخواهد بود و ایشان هنگامه را غنیمت خواهند شمرد و ترفندها به کار خواهند زد و 
از سویی با دشواری راه همراه خواهد بود و زنگیان به این تنگناها آشناترند و از 
یاران ا وگستاخ‌تر. پس از آن چشم پوشید و بدین سان آهنگ فرو کوفتن باروی پلید 
و گستراندن راه و گذرگاه کرد و فرمود تا از سوی رود منکی بارو را در هم بکوبند و 
خود نیز در جنگ شمشیر می‌زد. جنگ سخت شد و زیادی از هر دو سوی سپاه 
زخم دیدند يا در خون خود غلتیدند و این ن پیکار روزی چند بپایید. 

باران موفْق با رای گذر از دو پل رود منکی را نداشتند و اب ین چنان بود که زنگیان 
هنگام پیکار از آن می‌گذشتند و از پشت بر یاران موفق می‌تاختند و زخمشان 
می‌رساندند. پس موفّق در از ميان بردن این دو پل نیرنگی به کار زد و بارانش را 
فرمود تا هنگام سرگرمی زنگیان و فراموشیدگی ایشان از پاسداشت این دو پل 
آهنگ آن کنند. او فرمان داد تا تبرها و اژء‌ها و ابزار بایسته آماده سازند. آن‌ها در 
نیمروز سوی پل نخست رفتند. زنگیان بیامدند و ایشان را جلو گرفتند. جنگ در 
گرفت و زنگیان در هم شکستند. تیری به سین فرمانده آن‌ها که ابوندی نام داشت 
بنشست و یاران مولّق هر دو پل را بریدند و بازگشتند. 

موفّق به جنگ با پلید پای می فشرد و یارانش تا توانستند بارو را در هم کوفتند و 
به شهر در آمدند و به خانة ابن سمعان و سلیمان بن جامع رسیدند و هر دو را در هم 
کوبیدند و هر چه یافتند به تاراج بردند. آن‌گاه به بازارچة پلید که میمونه می‌نامیدش 
رسیدند» این بازارچه را نیز با خاک یکسان کردند. سرای حیاتی را نیز در هم کوبیدند 
وگنج‌های پلید راکه در آن نهاده بود ربودند. آن گاه سوی مزگت آدینه روان شدند تا 
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آن را نیز ویران کنند. زنگیان از آن سخت پدافند کردند و دست یاران موق بدان 
نرسید» زیرا در این هنگام یاران برگزیده و دلیر پلید که هم سر پایداری داشتند هم 
دیده‌وری از سر جان تیغ می‌کشیدند و هرگاه یکی از آن‌ها کشته می‌شد یا زخم 
می‌خورد آن که در کنار او بود به سویی می‌کشیدش و خود در جای و می‌ایستاد. 
موق چون چنین دید ابوعبّاس را فرمود تا با یاران دلاور خود سوی پایه‌های 
مزگت رود و کارگرانی همراه او کرد تا آن را فرو کوبند و نردبان‌ها بیافرازند. آذ‌ها 
چنین کردند و باز جنگی سخت در گرفت و در فرجام یاران موفقّق خویش بدان 
رساندند و درهم‌اش کوبیدند و منبر آن برگرفتند و نزد موفٌق آوردند. موفٌق باز آهنگ 
در هم کوفتن بارو کرد و کار در هم کوبیدن بارو را فزونی داد و یاران او توانستند بر 
دیوان و پاره‌ای از گنجینه‌های پلید دست یابند. نشانه‌های گشایش بر موفْق پدیدار 
شد و درهمین هنجار بودند که ناگاه تیری بر سینة موق بنشست. این تیر را یکی از 
رومیان همراه پلید رمائد که قرطاس می‌نامیدندش و این در بیست و پنجم 
جمادی‌الاولی / بیست و دوم دسامبر ببود. موفق این زحم پوشیده بداشت و به 
اردوگاه بازگشت و شب را گذراند و با دردی که از این زخم داشت باز به آوردگاه 


بیامد تا یارانش را دل استوار دارده لیک ناتوانی‌اش فزونی گرفت و کار بر او چندان 
دشوار شد که بیم مرگ او می‌رفت. 

سپاه و مردم بر خود لرزیدند و هراس در برشان گرفت و گروهی از ترس موفقیه را 
ترک کردند و این در فرمانروایی او تباهی پدید آورد. یاران و استوانان او اندرزش 
دادند که به بغداد بازگردد وکسی را در موفْقیه به جای خود نهد لیک او نپذیرفت و 
از آن مراسید که هنجار تباه پلید باز سامان پذیرد. او از یاران خود زمانی به پرده شد 
وانگاه زخمش برهم آمد و در این هنگام خویش به یارانش نمود و باز به جنگ با 
پلید برخاست. او در شعبان / فوریه این سال رخ نمود. 


به آتش کشیدن کاخ صاحب الزنج 


چون زخم موق بهبود یافت باز به جنگ با علوی روی آوژد. علوی برخی از 
رخنه‌مای بارو را [که موق پدید آورده بود] باز ساخت و موق دوباره آن‌ها را با هر 
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چه بدان پیوسته بود در هم کوفت. 

یکی از روزها به هنگام پسین که نبرد در کنار رود منکی درگرفته بود و زنگیان در 
آن فراهم بودند و تنها بدان سو می‌پرداختند و گمان می‌کردند که یورش تنها از این 
سو خواهد بود موق به همراه کارگران خود از سوی دیگر رود] بدیشان نزدیک شد 
و با آن‌ها سر ستیزنهاد. پس چون جنگ جان گرفت موق سواران ناوها را فرمود تا 
به پایین دست رود ابوخصیب روی آورند. این جای از رزمنده و پیاده تهی بود. در 
این هنگام یاران موفق همراه کارگران سر رسیدند و باروی این کرانه در هم کوفتند و 
رزمندگان پیش رفتند و دررود جوی خون روان کردند و به برخی ازکاخ‌های زنگیان 
دست یافتند و همه را بسوختند و هر چه در آن‌ها بود ربودند و بسیاری از زنان را از 
آن جای‌ها رهانیدند و غنيمت‌ها به دست آوردند. 

موفق هنگام فرو شدن آفتاب بی هیچ گزندی با چیرگی بازگشت و باز سپیده‌دم به 
نبرد با آن‌ها برخاست و با شتاب به ویران کردن بارو پرداخت تا خود را به کاخ کلابی 
که همکنارکاخ پلید بود رسائد. پس چون راه چاره بر پلید بسته شد علی بن ابان او 
را اندرز داد تا آب به شوره‌زار [راه دشمن ] بندد و خندق‌ها بگند تا از درونشد یاران 
موفّق به شهر جلو گیرد پلید هم چنین کرد. موق نیکو آن دید که در پر کردن 
خندق‌ما و رودها و گودال‌ها بکوشد. این کار بپایید و پلیدان به پدافند برخاستند و 
جنگ دامنه یافت و از هر دو سوی سپاه بسباری زخم برداشتند یا از پای فتادند؛ 
زیرا هر دو گروه نزدیک همدگر بودند. 

چون موفق سختی کار تا بدین جا بدید آهنگ سوختن کاخ پلید و یور بدان از 
سوی دجله کرد. پلید چندان رزمنده و پشتیبان بر کاخ خویش گمارده بود که کار بر 
موقق دشواری یافت و همین که کشتی به کاخ او نزدیک می‌شد از فراز آن تبرها 
می‌بارید و از سنگ‌افکن‌ها سنگ» چنان که سرب میگداختند و بر آن‌ها می‌ریختند 
و این کار آتش زدن کاخ را با دشواری همراء می‌ساخت. موفق فرمود تا برکشتی ها 
سایبان‌ها نهند و بر آن پوست گاومیش کشند و پارچة کنفی را به داروهای گونه گون 
اندود تا از سوختن جلو گیرد. او از این کار آسوده شد و یاران تیغ کش خویش در این 
کشتی‌ها سامان داد و نفت‌اندازان بسیار در آن‌ها نهاد. 

محمّد بن سمعان» دبیر پلید» از موفّق زنهار حواست. او از استوان‌ترین باران پلید 
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بود. انگیزة زنهار عواستن او چنین بود که پلید بدو گفته بود آهنگ آن دارد بدون 
دارایی و خانواده و بردگان و یاران بگریزد و خویش برمائد و چون سمعان از انديشة 
او آگاه شد او نیز زنهار خواست. موفّق بدو زنهار داد و درراستای او نیکی کرد. گویند 
انگیزة زنهار خواستن او این بوده است که وی را واداشته بودند با پلید همدم باشد و 
این هنگامی بود که سمعان از بر کفر و بی‌دینی و بدسگالی او آگاه شده بود و تا این 
روز رمایی از او شدنی نمی‌نمود. او در دهم شعبان / بیست و سوم فوربه از چنگ 

سپیده‌دم فردای آن روز مودق به جنگ با پلیدان برحاست و ابوعبّاس را فرمود تا 
سوی سرای محمد کرنابی تازد. سرای او در برابر کاخ پلید بود. او ابوعبّاس را فرمود 
تا سرای او و دیگر سالاران زنگی را خوراک آتش کند تا با این کار از پدافند کاخ پلید 
روی بر تابند و گماردگان بر کشتی‌های دارو اندود را فرمود تا برای سوزاندن کاخ 
پلید بدان سو روان شوند. آن‌ها نیز چنین کردند و ناوهای خود با دیوارکاخ همکنار 
ساختند. تبهکاران [پلیدان] با ایشان سخت جنگیدند و آتش بارانشان کردند» لیک 
آتش آن جا را بلعید و ناو سواران از آنچه پلیدان بر ایشان می‌باریدند از برای سایبانی 
که داشتند هیچ گزندی نیافتند و همین مایۀ فرو ستاندن کاخ پلید شد. 

موفّق کسانی را که در ناوها بودند دستور بازگشت داد. و آذها بازگشتند. او 
کسانی راکه در ناوها بودند برون آورد و کسانی دیگر در آن نهاد و بالا آمدن آب را 
ند و اتاق‌هایی را که 
بر فراز دجله بود بسوختند. آتش به سرای پلید بیافتاد و گسترش یافت و هر چه 
بیشتر سر به آسمان کشید و همین پلید و همراهیان او را وا داشت تا هیچ درنگی 
نکنند و چشم از دارایی و گنجینه‌ها و جز آن فرو بندند. پس او گریخت و هر چه 
داشت وا نهاد. 

بندگان موقّق با دیگر یاران او ا زکاخ پلید فراز شدند و آنچه را از زر و سیم و دیگر 
چیزهای گرانبها که آتش نسوخته بود ربودند و گروهی از زنانی را که پلید با آن‌ها 
همدمی می‌کرد و به بندگیشان گرفته بود رهاندند و به اتاق او و پسرش انکلای در 
آمدند و همه چیز را بسوختند و مردم بسی شاد شدند. آن‌ها با یاران پلید بر درکاخ 
پیکار کردند و بسیاری از ایشان را خون بربختند و زخم رساندند و اسیر کردند. 


چشم کشید. پس چون آب بالا آمد ناوها سوی کاخ پلید با 
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ابوعباس نیز در سرای کرنابی همچون یاران خود در کاخ پلید همه چیز به تاراج برد 
یا در هم کوبید و سوزاند. ابوعبّاس در این روز زنجیر سترگی را که پلید با آن رود 
ابوخصیب را می‌بست تا از درونشد ناوها جلو گیرد از هم رید و آن را به همراه خود 
آورید. 

آفتاب که فرو شد موفق با یاران خود چیره بازگشت. در آن روز بر جان و دارایی و 
فرزند صاحب‌الزنج چنان هراس و گریز و پراکندگی و مصیبتی رسید که از او به 
مسلمانان رسیده بود. زنان مسلمانٍ نزد او رها شدند و انکلای فرزند او زخمی در 


شکم برداشت که به مرگش نزدیک کرد. 


غرقابه شدن نصیر 


به روز یکشنبه بیستم شعبان / چهارم مارج ابوحمزه نصبر, فرمانده کشتی‌های 
جنگی, غرقابه شد. 

چگونگی آن چنین بود که موفّق سپیده‌دم به نبرد برخاست و نصیر را فرمود تا 
آهنگ پلی کند که پلید بر رود ابوخصیب زده برد و سوی دو پل دیگر که بر آن بود 
نرود. موقق یاران خویش در چند سو بپراکند, لیک نصیر شتاب کرد و در آغاز بالا 
آمدن آب با چند ناو به رود ابوخصیب در آمد و آب بالا آمده کشتی او را راد و به 
آبش چسبائد. چند ناو دیگر موق همراه بندگان که پروانة درونشد به آن حوزه را 
نداشتند اندر شدند و با ناومای نصیر به هم وا کوفتند چندان که دیگر کاری از 
ملوانان بر نمی‌آمد. 

زنگیان این وا کوفتگی بدیدند و در دو سوی رود گرد آمدند و ملوانان از هراس 
زنگیان خویش در آب افکندند و زنگیان به ناوهای ایشان در آمدند و برحی از 
رزمندگان را یکشتند و بیشترینۀ ایشان غرقابه گشتند. نصیر شکیب ورزید چندان که 
از اسیر شدن هراسید و خود به آب زد و غرقابه شد. موفّق در آن روز همچنان با 
زنگیان پیکار کرد و دارایی‌شان به یغما برد و سرای‌هاشان بسوخت و در آن روز 
همچنان بر ایشان سر بود. 

در این روز سلیمان بن جامع رزمگیرترین زنگیان در نبرد با موق بود و همچنان 
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در جای خود پایداری می‌کرد تا آن که نهانیده‌ها از یاران موق برون شدند و یاران او 
پای به گریز نهادند و ساق پای سلیمان زخم برداشت و با چهره بر اخگرانی سوزان 
فرو اوفتاد و پاره‌ای از پیکرش بسوخت. یارانش او را که چیزی نمانده بود گرفتار 
شود همراه خود بردند. موفق بی‌گزند و چیره بازگشت» لیک به بیماری درد مفاصل 
گرفتار شد و از این رو شعبان / فوریه, رمضان / مارج و چند روز از شوّال /ایپریل را 
درنگ کرد و از جنگ با زنگیان دست شست. آذ گاه بهبود یافت و فرمود تا 
جنگ‌افزارما آماده سازند. 


سوزاندن پل صاحب الزنج 


هنگامی که موفّق گرفتار بیماری خویش بود پلید پلی را که نصیر در کتار آن 
غرقابه شد باز ساخت و بر پهنه و استواری آن بیافزود و در برابر آن دکل‌های ساج 
نهاد و با آهن بپوشاندش و جلوی آن را سنگ‌بندی کرد تا راه درونشد ناوها تنگ 
شود و آب در رود خروشان گردد. موق یاران خویش بخواند و گردانی را در حاور 
رود ابوخصیب ‏ وگردانی دیگر را در باختر آن گسیل بداشت و درودگران و کارگرانی 
را با ایشان همراه کرد تا پل و هر آنچه را در برابر آن است بیرند» آن گاه فرمان داد تا 
کشتی‌هایی را از نی بياکنند و بر آن نفت ریزند و به رود اندر شوند آن بر آن آتش 
ریزند تا پل بسوزند و سپاه خود را در برابر پلیدان پخش کرد تا ایشان را از باری 
رساندن بر پاسدارهای پل جلو گيرند. 

سربازان در دهم شوّال / بیست و سوم ایپریل برای انجام دادن فرمان موق روان 
شدند و دو گروه سوی پل روی آوردند» لیک انکلای پسر پلید و علی بن ابان و 
سلیمان بن جامع با آن‌ها روبارو شدند و جنگ درگرفت و دامنه یافت. این گروةٌ 
سخت پل را پاس می داشتند» زیرا می‌دانستند گسستگی آن چه زیان‌ها برایشان در 
پی خواهد داشت و در این هنگام رسیدن به دو پل بزرگ دیگر که از آن سخن 


۱ این رود به نام ابوخصیب وابستۀ منصور خوانده شد که منصور آن را بدو ارمغان کرده بود. 
نام ار مرزوق بود (معجم یاقوت). 
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خواهیم گفت برای یاران موفق آسان خواهد گشت. 

جنگ بر سر این پل تا پس از نیمروز همچنان دنباله یافت. در این هنگام بندگان 
موقق سپاه پلید را ا زکنار پل راندند و درودگران به کار بریدن آن پرداختند و دکل‌های 
ساج آن را در هم شکستند. این پل چندان استرار بود که بریدن آن برای درودگران 
بسی دشوار آمد. پس به درون کشتی‌های آکنده از نی و نفت‌آلود برفتند و آن را 
بر افروختند و کنار پل بیامدند و آن را بسوختند و بدین سان درودگران توانستند 
آنچه را می خواستند به فرجام رسانند و ناوسوارها توانستند به رود در آیند. آذ‌ها 
پیش آمدند و زنگیان را چندان کشتند که از جایگاه خود سری پل نخستینی رانده 
شدند که در آن سوی این پل برافراشته شده بود. بسیاری از زنگیان جان باختند و 
زیادی از آن‌ها زنهار خواستند. ياران موق به نزدیکی پل مغرب رسيدند. موق از 
رسیدن شب هراسید و فرمان بازگشت داد و سپاه بازگشتند. موق به هم شهرها 
نوشت که بر منبرها بانگ زنند هر کس در این پیکار دلیری کند همسنگ دلیری او بر 
روزیانه‌اش بیافزایند. موفق روز پس از جنگ دو برج سنگی را که برای جلوگیری از 
برونشد کشتی‌های آمده بر پا کرده بودند در هم ربخت و با وران کردن این دو برج 
درونشد و برونشد از اين رود بر باران موق آسان شد. 


جابه جایی صاحب الزنج به بخش خاوری 
و سوختن بازار او 


چون سرای یاران پلید بسوخت و دارایی‌هاشان به تاراج رفت به بخش خاوری 
رود ابو حصیب برفتند و پلید خانوادء‌اش را نزد خود گرد آوژد و بازارهایش را بدان 
سو جابه‌جا کرد و بدین سان کاراو چندان سستی یافت که دیگر بر مردم پنهان نماند 
و از همین رو دیگر کس بدو خواربار نمی‌رسائد و این چنین همة کالاها از او باز 
داشته شد و بهای نیم من نان گندم به ده درهم رسید و مردمان جو یا دانه‌های دیگر 
می خوردند. کار آن‌ها بدان جا رسید که اگر کسی دوست خود را در گوشه‌ای گنج 
می‌یافت او را حون می‌ریخت و گوشتش می خوژد و نیرومندان ناتوانان می‌خوردند 
تا آن جا که کودکان خود را نیز خوراک می‌ساختند. 
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موفّق تکوتر آن دید که بخش خاوری را نیز همچون بخش باختری ویران کنده 
پس یارانش را فرمود تا همراه کارگران آهنگ سرای همدانی کنند. این جایگاه با 
سربازان بسیاری پدافند می‌شد و در آن اراده و سنگ‌افکن‌ها و کمان‌ها[ی پایی] 
ببود. جنگ در گرفت و کشتگان فزونی یافتند و یاران موفٌق پیروز شدند و دشمن را 
کار بساختند و پس راندند و به سرای همدانی ره یافتند. لیک از برای بلندی باروها 
فراز شدن به سرای او دشواری یافت. سرای او چندان بالا بود که نردبان‌ها نیز به 
بلندای آن راه نمی‌یافتند. برخی از بندگان به درفش‌های پلید قلاب بیافکندند و 
آن‌ها را سوی خود کشیدند و درفش‌ها بازگون بیافتادند و دیگر پاسدارهای سرای 
بی‌گمان شدند که سپاه موفّق سرای او را فرو ستانده‌انده پس دست از پا نشناخته 
بگريختند. بدین سان یاران موفّق سرای او را فرو ستاندند و نفت‌اندازان فراز شدند 
و آن را خوراک آتش ساختند و سنگ‌افکن‌ها و اراده را نیز بسوختند و کالاهای آن و 
هر چه را که بود ربودند و سرای همکنار آن را نیز سوختند و زنانٍ آن جا را رهانیدنده 
شمار این زن‌ها بسیار فزون بود. آن‌ها این زن‌ها را به موفْقیه آوردند و موق فرمود تا 
ایشان را نواختند. 

در این روز بسیاری از یاران پلید و ریژگان ار که کارهای پلید می‌کردند زنهار 
طلبیدند و موقق بدیشان زنهار داد و در راستایشان نیکی کرد. گروهی از این 
زنهارطلمان بازار بزرگی از 
مبارکه خوانده می‌شد. آن‌ما موقق را آگاهاندند که اگر آن را بسوزد دیگر هیچ بازاری 
در میان نخواهد بود و بازارگانانشان که جانماية ایشان به شمار می‌آیند از آذها 
خواهند برید. موقّق آهنگ سوختن این بازار کرد و یارانش را فرمود تا از هر دو سو بر 
این بازار بتازند. یاران موفّق سوی بازار تاختند و زنگیان سوی ایشان روی آوردند و 
نبردی بس سخت بنیان نهادند. پاران موفق به یکی از گُنج‌های بازار وسیدند و در آن 
آتش افکندند و آتش گسترده یافت. 

هر دو سوی سهاه در میانة آتش بر هم تیغ می‌زدند. آتش به آسمانۀ ! بازار رسید و 
آسمانه بسوخت و بر رزمندگان اوفتاد و پاره‌ای بسوختند. آن‌ها تا فرو شدن آفتاب بر 


پلید را رهنمون شدند که با پل نخست پیوند داشت و 


۱ آسمانه: سقف. 
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همین هنجار بودند. دراین هنگام دست از جنگ کشیدند و اران موق به اردوگاه 
خود بازگشتند. بازارگانان به بالای شهر جا به جا شدند و از ترس جنگی دوباره 
چنین بيشترینة کالا و دارایی خویش از این بازار بر گرفتند. 

پس ازاین پیکار پلید در بخش خاوری خندق گند و راه‌ها هما 


که در بخش 
باختری کرده بود درهم ریخت. او خندقی پر پهنه بکند تا با آن از آن سراهای 
یارانش که بر کنار؛ باختری رود بود پدافند کند. موفق بة آن دید تا باروی بخش 
باختری رود را درهم ریزد و پس از جنگی پرگستره و زمانی دراژ آهنگ خویش به 
فرجام رسائد. 

در بخش باختر گرومی از دلاورترین اران زنگی در بارویی بلند دژگزین شده 
بودند و از آن پدافند می‌کردند و هنگام جنگ از حری کور [در طبری جوی کور آمده 
که همان درست می‌نماید] و پیرامون آن سوی جنگ برون می شدند. موفّق فرمود تا 
سوی آن بتازند و کار بارو را بسازند و باشندگان آن بیرون ریزند. او به ابوعبّاس و 
دیگر سالاران فرمان داد تا خود آماده سازند و فرمان پیشرفت داد. به ناوها نیز فرمان 
داد تا به بارو نزدیک شوند و جنگ در گرفت و تا پس از نیمروز دنباله یافت. چند 
جای بارو ویران شد و اراده که بر آن بود بسوخحت و هیچ یک از دو سپاه بر دیگری 
برتری نیافت جز آن که پاران موفق سرانجام توانستند بارو را در هم کوبند و آراده را 
که بر آن بود بسوزند و هر دو سوی سپاه آسیب بسیار دیدند. 

موق بازگشت و به هر آسیب دیده‌ای به اندازة آسیبش پاداش بداد. او به هنگام 
جنگ هماره چنین می‌کرد. موقق پس از این پیکار چند روز درنگ کرد آن گاه نکوتر 
آن دید که باز بر همین جایگاه بتازد زیرا آن را استوار یافته بود و پاسداران آن را دلیر 
دیده بود و آنچه در میان حری کور می خواست کرد از آن پیش که اینان را از میان برد 
شدنی نمی‌نمود» پس جنگ افزارها فراهم آورد و یارانش ستون بندی کرد و روی 
بدان جا آورد و با پاسداران آن سر جنگ نهاد و ناوما به رود در آوژد و جنگ سختی 
گرفت و دنباله یافت. 

پلید با فرستادن مهلبی و سلیمان بن جامع با سپاهیانشان یاران خود را یاری 
رسائد. آن‌ها بر سربازان موفّق یورش آوردند و تا کشتی‌هاشان پسشان راندند و جان 
گرومی از آنان را ستاندند. موفق بی‌آن که درخواست خود کامیاب شده باشد 
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بازگشت. بر موفق آشکار شد که می‌بایست از چند سو بر ایشان بتازد تا از سختی کار 
بر رزمندگانی که آهنگ آن جای دارند بکاهد, چنین هم کرد و یاران خود را در چند 
سو پیرامون سربازان پلید پراکند و خود سوی رود باختری روان شد و در آن جا به 
نبرد برحاست. زنگیان از پیکار پیش آزشان برداشته بود. این بار یاران موقّق از بن 
دندان پیکارگزاردند و دشمن را پراکندند و زنگیان پای به گریز نهادند و دژرا به یاران 
موفّق سپاردند و ایشان آن را در هم کوبیدند و آنچه را در آن بود ستانیدند و هر که را 
پافتند به بند کشانیدند و مردمی بی‌شمار را در خاک و خون غلتانیدند و زنان و 
کودکان بسیاری را از این دژ رهانیدند و موفق با سربازانش کامیاث رری سوی 
اردوگاه خود آوردند. 


چیرگی موقق بر شهر باختری صاحبالزنج 


چون موفّق سرای‌های پلید در هم کوبید فرمود تا راه‌ها را سامان دهند تا راه 
رزمندگان برای جنگ گسترش یابد. وان‌گاه بر آن شد تا پل نخست رود ابوخصیب 
را برگند» چه این پل از یاری رساندن آن‌ها به یکدیگر جلو می‌گرفت. پس بگفت تا 
کشتی بزرگی را از ني آغشته به نفت پرکنند و در میان کشتی دکلی بلند برفرازند تا 
هنگامی که کشتی به پل چسبید نگذارد از آن بگذرد [تا اگر خروش آب کشتی را به 
جنبش آوژد آن دکل به پل گیرد و کشتی از دست نرود] آن گاه هنگام بالا آمدن آب 
نابیوسیده آن را روانه کرد تا به پل رسید. لیک زنگیان از آن آگاه شدند و سوی آن 
شتافتند و کشتی را با سنگ و خاک آکندند» یکی از آن‌ها خویش به آب زد و در آن 
سوراخی پدید آوژد و کشتی غرقابه گشت و اندکی از پل بسوخت که زنگیان آتش 
آن فرو نشاندند. 

در این هنگام موفّق آهنگ پل کرد و یارانش را بخوائد و نفت‌اندازان و کارگران و 
تبرزنان را بیامود و ایشان را بگفت تا روی سوی باختر و خاور رود آورند» موفّق 
خویش نیز ب رکشتی نشست و آهنگ دهانٌ رود ابر خصیب کرد و این در نیمة شوال 
۹ /بیست و هشتم ایپریل ۸۸۵ م بود. گروهی که بر باختر رود فرستاده شده 
بودند پیشی گرفتند و پاسداران پل را که سلیمان بن جامع و انکلای فرزند بلید 
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بودند پس راندند و پل را سوزاندند. ازین پس گروه دیگری بيامدند و با بخش 
خاوری همان کردند که با بخش باختری و پل را بسوختند و از آن جا گذشتند و به 
جایی رسیدند که قایق‌های جنگی و جنگ‌افزارهای پلید در آن سامان می‌دادند» آن 
جا را نیز تا پایان بسوختند و تنها چند قایق و کشتی در رود بمائد. آن گاه روی سوی 
زندان پلید آوردند و زنگیان یک تسو' پایداری کردند و یاران موفق بر ایشان چیرگی 
یافتند و زندان بگرفتند و هر که در آن بود رهانیدند و تا رسیدن به سرای مصلح هر 
چه یافتند خوراک آتش ساختند. مصلح از یاران پر پیشینۀ پلید بود. آن‌ها به سرای 
مصلح در آمدند و هر چه را در آن بود ربودند و زنان و فرزندانش را اسیر کردند و 
بسیاری از گرفتاران را آزاد کردند و موفق با یارانش بی‌گزند باز بگشتند. 

پلید و سپامش از این جای به بخش خاوری رود ابو خصیب گراییدند و موفّق بر 
بخش باختری چیره شد و تنها رامی کوتاه نزدیک پل دوم از فرمان او برون بود. آن‌ها 
راه‌ها را سامان دادند و اين بر هراس پلید و یارانس بیافزود. پس بسیاری از سربازان 
و سالاران و یارانی که گویا او را تتها نمی‌نهادند زنهار طلبیدند و به همگی زنهار داده 
شد و گروه گروه به اردوگاه موفّق روان شدند و موفّق همه ایشان بنواخت و هریک را 
در کنار همسنگش نهاد. 

آن گاه موفّق بدان گرایید تا سربازانش را ورز" دهد نا بتوانند برای سوزاندن پل 
دوم از رود بگذرند. او سربازان را می‌فرمود تا ناوها را به رود در آورند و سرای‌های 
نزدیک پل بسوزند. در یکی از روزها سالاری زنگی همراه یک فاضی که منبر نیز 
داشت به موق پناه آوردند و این پشت پلیدان بشکست. آن‌گاه پلید درکنار پل دوم 
کسالی را برای پاسداشت آن برگماشت و آن جا را از سرباز بياکند. موقّق به گروهی 
از یارانش فرمان داد تا کشتی‌های نزدیک پل را بسوزانند. آن‌ها نیز کشتی‌ها را 
سوزاندند و این بر هوشکاری پلید و پاسداشت او از پل بیافزود تا آن خوراک آتش 
نشود و موق بر بخش باختری چیره نشود که در این هنگام او ريشه کن می‌شد. 

گروهی از یاران پلید در سرای‌های خود نزدیک پل دوم همچنان ببودند. یاران 


1 تسو: ساعت. (آنندراج). 
۲ که چندین بورزید مرد جهود چو روزی نبودش ز ورزش چه سود 
(شاهنامه). 
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موق سوی ایشان می‌رفتند و راه‌های پنهان شناسایی می‌کردند و چون این راه 
بشناختند آهنگ سوختن پل دوم کردند. موفق پسرش ابوعبّاس و سالاران را فرمود 
تا برای انجام دادن آن سپاه بیارایند و به ایشان فرمان داد تا از چند سو بر پل یورش 
آورند و تبرما و نفت‌اندازها و جنگ افزارها برای ایشان فراهم آورد و او خود نیز با 
ناوها به رود در آمد و بندگان برگزیده نیز همراه او بودند که آن‌ها نیز جنگ افزارها 
همراه داشتند. هر دو سوی سپاه در هم پیچیدند و نبرد نیرو گرفت. 

در بخش باختری در برابر ابوعبّاس و همراهان اوء انکلای پسر پلید و سلیمان بن 
جامع و در بخش خاوری در برابرراشد وابستة موق و همراهان او پلید و مهلبی با 
دیگر سپاهیان بود. نبرد سه تسو پیوستگی یافت و در فرجام پلیدان افتان و یزان 
بگریختند و به پل نزدیک شدند و با پاسداران آن که تیر می‌انداختند نبرد آزمودند و 
در پل آتش به پا کردند. سلیمان و انکلای نیز در شمار گریزندگان بودند و هر دو را 
زخم رسیده بود. آن دو هنگامی به پل رسیدند که آتش در آن فتاده بود و میان آن‌ها و 
گذراز پل سپر بود» پس ناگزیر با همراهانش خویش به آب زدند و بسیاریشان غرقابه 
گشتند و انکلای و سلیمان که می‌رفتند فرشتة مرگ را در آغوش کشند گریختند و پل 
بریده شد و آتش در آن اوفتاد و سپاه از هر دو سو در شهر پلید پراکنده شدند و 
بسیاری از سرای‌ها و کوشک‌ها و بازارها خوراک آتش شد. کسان بی‌شماری از زنان 
و کودکان گرفتار رهایی یافتند. یاران موفّق به سرایی در آمدند که پلید پس از سوختن 
کاخش در آن ماندگار بود» پس آن را نیز به آتش کشیدند وکالاهای بی‌گزند راکه پلید 
با خود به آنجا برده بود ربودند و پلید گریخت. لیک مولّق در آن روز به جایگاه 
پول‌های پلید پی نبرد. 

در این روز زنانی علوی که در نزدیکی ماندگاه او زندانی بودند رمایی یافتند و 
موق در راستای ایشان نیکی‌ها کرد و همراه خود ببردشان. او زندان پلید را نیز 
گشود و بسیاری از کسانی که به تاوان ناسازگاری در زندان پلید بندی شده بودند 
رمائد و موفّق بند از پای هم آن‌ما گشود. موق در آن روز همۀ ناوها و کشتی‌های 
بازرگاني بزرگ و کوچک و آتش‌افکن‌ها و دیگرگونه‌های کشتی را از رود ابو خصیب 
به دجله در آوژد و با هر آنچه به تاراج برده بود و بهای آن‌ها بسی هنگفت بود به 
یارانش وا گذاژد. 
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انکلای پسر پلید در برابر دریافت کالاهایی پذیرفت که از موقق زنهار طلبد. موفق 
بدو آری گفت. لیک پدرش ازاين آهنگ پسرش آگاه شد و او را بسی نکوهید و از 
آنچه در سر می‌پرورنئد بازش داشت. انکلای باز به جنگ و کشیدن تبغ روی آوژد. 

سلیمان بن موسی شعرانی یکی از سالاران پلید زنهار خواست. لیک موفّق بر 
پایة خونریزی‌ها و تبامی‌های گذشتة او زنهار او نپذیرفت» و زان پس بدو گزارش 
رسید که گروهی از سالاران پلید از نپذیرفتن زنهار سلیمان به هراس افتاده‌اند [چه» 
آن‌ما نیز بر آن بودند که زنهار طلبند). بدین سان موق زنهار از موسی پذیرفت و 
ناوی به همان جایی فرستاد که اوگفته بود و او همراه برادر, خانواده و گرومی از 
سالاران سوی موفّق برون شدند. پلید کسان فرستاد تا از رفتن آن‌ها جلو گیرند. 
موسی با آن‌ها جنگید و در فرجام نزد موفّق رسید. موق بر دلجویی و دهش به او و 
همراهانش افزود و فرمود تا این کار او بر یاران پلید هویدا سازند تا بر آرامش دل 
آن‌ها بیافزاید و هنوز از جای خود نجنبیده بود که گروهی از سالاران زنگی همچون 
شبل ابن سالم ازو زنهار خواستند و موفق بدیشان آری گفت. موفق ناوهایی سوی 
شبل فرستاد و او با خانواده و فرزندان و گروهی از سالاران بر آن بر نشستند» لیک با 
گرومی از زنگیان دیگر روبارو شدند و میان آن‌ها جنگ در گرفت و شبل به موق 
رسید. موفّق او را نیز بسی نواعت و پاداش‌های گرانسنگ بدو پرداخت. شبل از 
پشتیبانان پر پيشينة پلید بود. این رویکرد بزرگان زنگی در پیوستن به موق بر پلید و 
پیرامونیان او گران آمد. 

موق چون نیک‌خوامی و فرزانگی شبل بدید پاره‌ای ازکارها بدو سپرد. شبل در 
شبی از شب‌ها با گروهی از زنگیان که جای جای اردوگاه پلید را می‌شناختند بر او 
تاختند و به پیرامونیان پلید پیچیدند وکشتند و اسی رکردند و بازگشتند. و موق او و 
یارانش را بنواخت. 

زنگیان پس از این پیکاره دیگر شب‌ها نمی آرمیدند و از سر ترسی که به دل آن‌ها 
راه یافته بود پیوسته خویش را می‌پاییدند» و موفق هماره گردان‌ها سوی پلید گسیل 
می‌داشت و نیرنگش می‌زد و از رسیدن توشه بدو جلو می‌گرفت. یاران موق در 
پیمودن تنگه‌های قلمرو پلید ورز می‌یافتند و آن را می‌گستراندند. 
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چون موفّق بدانست که پیروان او در پیمودن پیچ و خم‌های این سرزمین ورزیده 
شده‌اند و جای جای آن را شتاخته‌اند بر آن شد تا از برای جنگ با پلید از بخش 
خاوری رود ابوخصیب گذر کند. پس نشستگاهی همگانی بیاراست و سالاران و 
شهسواران زنهاری را فرا خوائد و همه در جایی ایستادند که سخن او بنیوشند. موقق 
با آن‌ها سخن گفت و گمراهی و نادانی و پرده‌دری و سرکشی از خداوند والا را که 
پیشتر بر آن بودند بادشان آوژد. او یادآور شد که همین» ریختن خون ایشان را روا 
کرد و او از لغزششان چشم پوشید و پاداش بدادشان و این رفتار» فرمانبری از او و به 
جای آوردن حمّش را بر آن‌ها می‌باباند و این که خدایشان را جز با سخت‌کوشی 
در سرکوب پلید خشنود نخواهند کرد و فرمانرواییشان را استواری نخواهند 
بخشید. او گفت که آن‌ها پیچ و خم‌های اردوگاه و تنگناهای شهر پلید و سنگرمایی 
را که کنده نیک می‌شناسند و یورش بر پلید و اندر شدن به دژهای او بر آذها 
بایسته‌تر است تا خداوند ایشان را از او رهایی بخشد و اگر چنین کنند به نیکی 
بیشتری دست خواهند یازید و هر که کوتاهی ورزد جایگاه و هنجارش از سامان 
برون سازد. 

همگی به نیایش بانگ بر آوردند و به نیکوکاری او خستوان شدند و خود را 
نیک خواه و فرمانبر او خواندند و گفتند در هر راهی که ايشان را بدو نزدیک کند خون 
خواهند فشاند. آن‌ها از موفق خواستند تا تنها ایشان ازنگیان] را برای جنگ با 
سالارشان به کرانه‌ای فرستد تا از دشمن چنان کین کشند تا یکرنگی و فرمانبری آن‌ها 
را هویدا سازد. موفْق پذیرفت و ایشان را ستود و نویدشان گذاژد و فرمود تا کشتی‌ها 
و پل‌هازی روان] را از دجله و بطیحه و کرانه‌های آن گرد آورند تا آن را به سپاه خود 
بیافزاید» زیر آنچه نزد او بود برای سپاهی چنین سترگ بسنده نمی‌نمود. او ناوها و 
قایق‌های جنگی و گونه‌های کشتی را آمارید. شمار ملوانانی که آشکارا از گنجخانه 
جامگی می‌گرفتند نزدیک به ده هزار کس بود و این جز ملوانان کشتی‌های باری بود 
که خواربار می‌بردند یا مردم را برای بر آوردن نیازهاشان از این سو به آن سو 


۱ بایاندن: الزام کردن. 


tre‏ تاریخ کامل 


می‌بردند. سالاران قایق‌های جنگی و آتش‌افکن و دیگر قایق‌ها نیز به این شمار 
افزوده می‌شد. 

چون ستون کشتی‌ها سامان یافت موفق» پسرش ابوعبّاس و سالارانش را فرمود 
تا از همه سو آهنگ شهر خاوری پلید کنند. پسرش ابوعیّاس را به کرانة سرای مهلبی 
که در پایین لشکرگاه بود گسیل داشت. پلید آن جا را از مردان و سربازان آکنده بود. 
ابوعبٍّاس همة یارانش را فرمود تا سوی سرای پلید روند و آن را به آتش کشند و اگر 
نتوانستند بر سرای مهلّبی یورش آورند. موقّق خود با کشتی‌های جنگی که صد و 
پنجاه فروند بود راهی شد. او بندگان برگزیده‌اش را همراه داشت و ده هزار سوار و 
پیاده گزینش کرده بود. موق به آن‌ها فرمان داد هرگاه او به دو سوی رود روان شد 
ایشان نیز روان شوند و هرگاه ایستاد بایستند تا بدین سان گوش به فرمان او باشند. 

موفق روز سه‌شنبه: هشتم ذی‌قعده ۲۶۹ /بیستم می ۸۸۳م سپیدهدم راهی نبرد 
شد. روز دوشنبه سپاه موق به آوردگاه شده بودند و به زنگیان پیچیده بودند. پس 
هر گردانی به همان سویی رفت که موفّق فرمان داده بود. زنگیان با آنان روبارو شدند 
و جنگ ژرفا یافت و هر دو سوی سپاه زخمی و کشته همی دادند. تبهکاران از 
قلمروی که بدان بسنده کرده بودند سخت پدافند کردند و جان 


ورزیدند, لیک خدای در فرجامٌ ياران موفّق پیروز گردائد پس زد 
بسیاریشان جان باختند و زیادی از دلاورانشان گرفتار شدند. موفّق فرمود تا در 
آوردگاه گردن گرفتاران زدند و همگی آهنگ سرایی کردند که پلید بدان پناه برده بود. 
پلیذ پهلوانان را برای پدافند از سرای خویش پیرامون خود گرد آوژد؛ لیک هیچ 
هوده‌ای برای او به ارمغان نیاوژدند و پای به گریز نهادند و سرای را به سپاه موق 
سپاردند. سپاه موق به سرای اندر شدند و این هنگامی بود که منوز از دارایی و 
کالاهای خانه چیزهایی مانده بود. سپاه موفق هم آذ‌ها به تاراج بردند و زن و 
فرزندان او را نیز بگرفتند. شمار پسران و دختران او بیست تن بود. پلید سوی سرای 
مهلّبی گریخت و به خانواده و دارایی خود هیچ روی نکرد. سرای او سوخت و 
خانواده و فرزندان پلید سوی موق آوردند و او آن‌ها را به بغداد روانه کرد. 
شماری از یاران ابوعبّاس پیشتر آهنگ سرای مهلبی کرده بودند. هنگام رسیدن 
آن‌ها بدان جاگروه بسیاری از گریختگان بدان پناه جسته بودند. یاران ابوعبّاس آن‌ها 
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را در هم کوبیدند و به تاراج آن پرداختند و ناموس و فرزندان مسلمانان را نیز از آن 
جا بر می‌گرفتند و آنچه را به چنگ می‌آوردند به کشتی خود می‌بردند. گروهی از 
آن‌ها نیز بر در و دیوار خانه فراز شدند و چون زنگیان ایشان را چنین دیدند بازگشتند 
و شماری چند را خون بريختند. 

گروهی از بندگان موفّق که آهنگ سرای پلید کرده بودند سرگرم بردن غنيمت‌ها 
به کشتی بودند و این زنگیان را به آز افکند. پس بر ایشان تاختند و تار و مارشان 
ساختند و آن‌ها را پی گرفتند. شماری از دلاوران موقق پایداری ورزیدند و زنگیان را 
چندان پس راندند که هر یک از سربازان در جایگاه خود آرام گرفتند. جنگ تا هنگام 
پسین پیوستگی یافت و مق بندگان خویش فرمود تا از بن دندان بر ایشان یورش 
برند» آن‌ها نیز چنین کردند و پلید و یارانش گریزان شدند و شمشیر در آن‌ها به کار 
افتاد تا به سرای پلید رسیدند. 

در این هنگام موفّق چنان دید که یاران خویش بنوازد» پس ایشان راکه غنيمت‌ها 
گرفته بودند باز گردائد و گرومی از زنانٍ بندی را که در آن روز اندک اندک آزاد 
می‌کردند به موفْقیه بردند. 

ابوعبّاس در آن روز یکی از سالاران خویش فرستاد و او خرمن‌های اندوختة پلید 
به آتش کشید و این هنجار پلید و یاران او را بیش از پیش به سستی کشائد. در این 
هنگام موقّق نامه‌ای از لو بندۀ ابن طولون دریافت که سوی او در راه است و موفق 
پیکار را تا رسیدن او پس انداخت. 


ناسا زگاری لؤلؤ با سرور خود احمد بن طولون 
در این سال لول بنده احمد بن طولون» خداوندگار مصر» بر سرور خود سر 


کشید. حمص,. فتّسرین» حلب» سرزمین مضر در جزیره زیر فرمان او بود. پس روی 
سوی بالس' نهاد و آن جا را تاراج کرد. او نامه‌ای به موق نگاشت و شرطهایی 


۱. شهری بوده در شام میان حلب و رقه. چنان که گفته‌اند این شهر به نام بالس بن یقن بن سام 
بن نوح (ع) خوانده شده و بر کرانة باختری فرات بوده است» (یاقوت). 


۲ تاریخ کامل 


بگذاشت. ابواحمد آن شرط‌ها پذیرفت. لول که در ره بود سوی موفّق روان شد و 
در قرقیسیا' رخت افکند. کارگزار این شهر ابن صفوان عُمّیلی بود. لؤلؤ با او نبرد 
آزمود و این شهر ازاو قرو ستاند و به احمد بن مالک بن طرق سپرد و سوی موفق که 
هنوز درگیر جنگ با پلید بود روان شد. 


رویکرد معتمد به شام و بازگرد او از نیمه راه 


در این سال [معتمد خلیفه] سوی مصر روان شد. انگیزة او چنین بود که از 
خلافت جز نام بهره‌ای نداشت و امر او را کسی به کار نمی‌گرفت و امضاء او در هیچ 
فرمانی روان نبود و کارها همه به دست موفّق سامان می‌یافت و باژها برای او 
فرستاده می‌شد. معتمد که از این هتجار ناخشنود بود و برای خود ننگش می‌شمرد. 
احمد بن طولون بدو اندرز داد که در مصر بدو پیوندد و یاری خود بدو نوید گذاژد. 
او سپاهی را به رّه فرستاد تا معتمد را پیشواز کنند. معتمد نبودنٍ موق را غنیمت 
شمرد و در جمادی‌الاولی / نوامبر به همراه گروهی از سالاران روانه شد و در گیل 
رخت افکند و به شکار سرگرم داشت. 

چون معتمد به قلمرو اسحاق بن کنداجیق, حاکم موصل و همۀ جزیره رسید 
کنداجیق سالاران همراه معتمد را که نيزک بود و احمد بن خاقان و خطارمش 
بگرفت و به بندشان کشید و دارایی‌ها و چارپاهاشان فرو ستاند. صاعد بن مخلّد 
وزیر موق این فرمان از سوی موقق بدو نوشته بود. چگونگی رسیدن ایشان به 
قلمرو او چنین بود که صاعد به آن‌ها وانمود کرده بود که همراه ایشان سر به فرمان 
معتمد دارد زیرا او خلیفه است و چون به قلمرو او رسیدند چند بارافکن با آن‌ها 
بیامد و هنگامی که به قلمرو ابن طولون نزدیک شدند پیروان؛ بندگان و سالارانی که 
با معتمد بودند برفتند لیک کنداجیق از رفتن سالاران جلو گرفت و در کنار معتمد با 


۱ حمز؛ اصفهانی می‌گوید: قرقیسیا تازی گشتة کرکیسیا بر گرفته از کرکیس است که به گروهی 
از سواران گفته می‌شود. شهری بوده در کتار رود خابو نزدیک قلمرو مالک بن طوق به 
دوری شش فرسنگ و آبریزگاه خابور در فرات بوده است و آن را باید پهلوی سوم خابور و 
فرات دانست» (یاقوت). 


رویدادهای سال دویست و شصت و نهم هجری تدنی 


آن‌ها نشستی آراست و گفت: هم اینک در نزدیکی قلمرو ابن طولون هستید و 
فرمان, فرمان اوست و شما از سپاه او و زیردست او بشمارید» اینک با آن که 
می دانید او چونان یکی از شماست آیا خشنودید سربه فرمان او فرود آورید؟ گفتگو 
میان آن‌ها تا پس از نیمروز ادامه یافت و معتمد و همراهیانش از جای خود 
نجنبیدند. ابن کنداجیق گفت: برخیزید تا دیگر در حضور سرور خداگرایان این 
گفتگو را پی نگیریم. پس دست سالاران بگرفت و به چادر خود برد زیرا خیمه و 
خرگاء سالاران پیشتر سوی این طولون فرستاده شده بود. پس چون به چادر او در 
آمدند آن‌ها را بگرفت و به بند کشید. پس چون از کار آن‌ها آسوده گشت نزد معتمد 
آمد و او را در فرو گذاشتن سرزمین خود و نياکانش نکوهید و این که چرا باید 
برادرش موقق را در جنگ با کسانی که مرگ او و خاندان و فرمانروایی‌اش را 
خواهانند رما کند. بدین سان او و همراهیانش را به سامرًا فرستاد. 


جنگ سپاه ابن طولون و سپاه موقق در مگه 


در ذی‌قعده / می این سال میان سپاه احمد بن طولون و سپاه موفق در مکّه 
پیکاری پدید آمد. 

چگونگی آن چنین بود که احمد بن طولون سپاهی را با دو سالار سوی مگه 
کی داشت. این گروه که به مکه رسیدند گندم‌فروشان و قصابان را گرد آوردند و 
میانشان پولی پخش کردند. والی مگه هارون بن محمد در آن هنگام از بیم این لشکر 
به باغ ابن عامر رفته بود. در ذی‌حجّه / جون این سال جعفر ناعمودی با سپاهی [از 
طرف موفق] به مه بیامد و هارون بن محمد با گروهی به دیدار او رفت و جعفر 
پشت آن‌ها استوار بداشت» پس این سپاه با سپاه ابن طولون در هم پیچیدند و 
خراسانیان نیز به جعفر یاری رساندند و از سربازان ابن طولون دویست تن جان 
باختند و دیگران پای به گریز نهادند و هر چه داشتند به تاراج رفت و جعفر از دو 
سالار این سپاه دویست هزار دینار ستائد و گندم‌فروشان و قضابان را زنهار بداد و در 
مزگت آدینه نفرین‌نامه‌ای برای ابن طولون خوانده شد و به مردم و کالای بازارگانان 
گزندی ترسید. 


وود تاریخ کامل 
یاد چند رویداد 


در محرم / جولای این سال دشت‌نشینان تازی در میان ثور و سمیرا راه را بر 
حاجیان گرفتند و هر چه داشتند به یغما بردند. رهزنان پنج هزار شتر را با بار ربودند 
و مردم بسیاری را گرفتار نمودند. 

در این سال ماه بگرفت تا آن جا که خورشید بر آمد و یک بار دیگر خورشید 
بگرفت تا آن جاکه ماه بر آمد پس در محرّم / جولای این سال دو بار ماه گرفتگی و 
خورشیدگرفتگی پدید آمد. 

در صفر / اوگست این سال مردم کوی و برزن بغداد بر ابراهیم خلیجی شوریدند 
و سرای او تاراح کردند. چگونگی آن چنین بود که بنده او زتی را به تیر بکشت. پس 
مردم از ابراهیم دادخواهی کردند؛ لیک او سر باز زد و بندگانش مردم را آماج تیر 
کردند و گرومی را کشتند و شماری را زخم رساندند. مردم کوی و برزن بر او 
شوریدند و دو تن از کسان او را بکشتند و سرای و چارپایانش به تاراج بردند و او 
گریزان از شهر برون شد. محمد بن عبیداله بن عبدالله بن طاهر که از طرف پدرش 
نیابت شرطه را داشت» چارپایان و دارایی‌های او گرد آوژد و بدو باز گردائد. 

در همین سال پس از بازگشت ابوساج از مکه سپاهی به یاری او گسیل شد و او 
روی سوی جدّه نهاد و از مخزومي سرکش دو گاری دارایی و جنگ افزار ستاد. 

هم در این سال خلف نماینده احمد بن طولون در مرزهای شام سر بر کشید. 
مرزبان آن دیار بازمار بنده» وابستة مفلح بن حاقان بود. او بازمار را زندانی کرد لیک 
گروهی از مرزنشینان ورش آوردند و او را از زندان رهاندند و خلف گریخت و مردم 
این کرانه دیگر به نام ابن طولون خطبه نمی خواندند. ابن طولون سوی ایشان تاخت 
و در آذْنه رخت افکند. مردم طرسوس که همراه بازمار در آن جا دژگزین شده بودند 
او را جلو گرفتند. پس ابن طولون از آن‌ها روی گرداند و به حمص و از آن جا به 
دمشق رفت و در آن جا ماندگار شد. 

نیز در این سال رافع بن هرثمه بر مجُستانی گردن فرازید. چه» او بر شهرهای 
خراسان چیره گشته برد و بیش از ده سال از آبادی‌های خراسان باژ می‌ستاند چندان 
که مردم این دیار را به تهیدستی کشاند و آن کرانه را ویران کرد. 


رویدادهای سال دریست ر شصت و نهم هجری ۳۴۴۵ 


در این سال میان حسنیان و حسینیان از یک سو و جعفریان [فرزندان جعفر طیار 
ارغان[ ا ری دیک در حجار جیگ در کرد ر میت کی ۱ 
باختند. حسنیان و حسینیان» فضل بن عباس عباسی» حاکم مدینه را رهاندند. 

در جمادی‌الآخره / دسامبر این سال هارون بن موقّق انبار و راه فرات و رحبه را 
به ابوساج وا گذاژد و محمد بن احمد را بر کوفه و حومة آن بر گماشت. محمّد با 
هیصم عجلی نبرد آزمود و گوی سبقت ازو ربود. 

در همین سال عیسی بن شیخ بن شلیل شیبانی که ارمنستان و دیار بکر را زیر 
فرمان داشت چهره در تراب تیر؛ گور نهان کرد. 

نیز در این سال معتمد ابن طولون را در سرای همگانی [دارالعامّه که نه از تازی 
آن بهره‌ای به دست می آید نه از پارسی آن] نفرین کرد و فرمود تا بر منبرها او را نفرین 
کنند. او اسحاق بن کنداجیق را بر قلمرو ابن طولون فرمانرواییی داد و از دروازه؛ 
شماسیه تا افریقیه را بدو سپارد و ریاست شرطه را نیز بر دوش او نهاد. انگیزة این 
نفرین آن بود که ابن طولون دیگر به نام موفّق خطبه نمی خوائد و نام او از هر جای 
زدود» پس موق معتمد را فرمود تا او را نفرین کند» معتمد از سر ناچاری چنین 
کرد زیرا دل با این طولون داشت 

کرای نال تان وشام ووت شت‌نشینان 
او چیرگی یافتند» لیک او بر ایشان شبیخون زد و گروهی را کشت و اسیر کرد و 
سرهای بریده و بندیان را به بغداد فرستاد. 

در شال /ایپریل این سال ابن ابوساج به رحبة مالک بن طوق در آمد و این پس 
از هنگامی بود که با باشندگان این کرانه جنگید و خونشان بریخت و احمد بن مالک 
بن طوق به شام گریخت. آن گاه ابن ابی‌ساج به قرقیسیا اندر شد. 

هارون بن محمد بن اسحاق هاشمی در این سال سالار حاجیان بود. 

در همین سال محمّد بن فضل» امیر سیسیل با سپاهی به کرانه رَمْطه تاخحت. 
پاه او به قطانیه رسید و در آن جا بسیاری از رومیان را حون بربخت و گروهی را 
و ی بازگشت. 

هم درا ین سال احمد بن مخالد وابستۀ معتصمء که از دعوتگران معتزله بود و 
کلام را از جعفر بن میشر آموخته بود رخت در سرای خاموشان آویخت. 


زی پیکاری پدید آمد. دشت‌نشینان بر 


errs‏ تاریخ کامل 


نیز در این سال سلیمان بن حفص بن ابی عصفرر افریقی که معتزلی بود و آفریده 
بودن نامۂ ایزدی را باور داشت دیده بر هم نهاد. او [برای گسترش باورمای خود] 
آهنگ قیروانیان کرده بود که بدان دست نیافت و با پشر مَرّیسی و ابومذیل و دیگر 


رویدادهای سال دویست و هفتادم هجری 
(9۸۸۳ ۸۸۴ میلادی) 


چگونگی کشته شدن پلید. صاحب الزنج 


چگونگی جنگ با زنگیان و بازگشت پیروزمندانه موق را یادآور شدیم. چون 
موق از پیکار سوی موققیه بازگشت بر آن شد تا جنگ با پلیدان را کنار نهد. در این 
هنگام نامۀ لوق بندۀ ابن طولون» بدو رسید که پروانه می‌خواست تا نزد او رسد 
موفْق بدو پروانه داد و جنگ را تا رسیدن لولژ کنار نهاد تا پس از آمدن او دوباره به 
نبرد پردازد. لؤلؤ با سپاهی سترگ در سوم محرّم / چهاردهم جولای نزد موفّق رسید. 
موفّق او را نواخت و به پیشواز او رفت و به او و یارانش ارمغان‌ها بداد و فرمود تا به 
هر کس به اندازة جایگاهش روزیانه دهند و بر آنچه پیشتر می‌گرفتند افزود. آنگاه 
لزلژ را فرمود تا برای جنگ با پلیدان سپاه بیاراید. پلید چون در رود ابو خصیب در 
هم شکست و پل‌هایی که بر آن بود گسسته شد در دو سوی این رود بندابی بساخت 
و در میانهةٌ رود دريچة تنگی نهاد تا آب رود خروشانٌ روان شود. بدین سان درونشد 
کشتی‌ما هنگام پایین آمدن آب و برونشد آن‌ها هنگام بالا آمدن آب شدنی نبود. 
موق چنین دید که روانی آب جز با کندن این بنداب از خروش نمی‌افتد. او کوشید 
تا چنین کند. لیک پلیدان بسختی از آن پدافند می‌کردند و هر روز نیروی بیشتری 
بدان سو می‌فرستادند. این بنداب در ميانة سرای ایشان ببود و کار را بر آن‌ها آسان 
می‌کرد و هرکه آهنگ در هم کندن این بنداب داشت با دشواری روبرو بود. 

موقق پیکار با آنها را آغازید و گردان گردان از نیروی لول در پی هم فرستاد تا 
پیکار با آن‌ها را بیازمایند و بر پیج و خم‌های شهر آن‌ها آگاهی یابند. موق لول را 


۳۳۳۸ تاریخ کامل 


فرمود تا با گرومی از یارانش برای جنگ از بهر فرو کوفتن این بنداب خویش بیاماید» 
او نیز چنین کرد. موفق در لول و اران او چندان دلاوری و پردلی بدید که بسی شاد 
شد و از سرمهرورزی به لول فرمان داد تا بازشان گرداند و پاداششان بداد و در حق 
ایشان نکوکاری‌ها کرد. 

موق در فرو کوفتن این بنداب پای فشرد و با سربازان خود و لول و دیگران با 
پاسداران آن سخت می جنگید و تیشه‌داران می‌کوشیدند این بنداب را فرو کوبند و 
از چند سو بر پلید و یاران او می‌تاختند و سرای‌های ايشان می‌سوختند و 
رزمندگانش را به خاک و خون می‌کشیدند. گروهی از موقق زنهار خواستند. برای 
پلید و یارانش در زمین‌های کرانۀ رود باختری تنهاچند کشتزار و دژ و دو پل مانده 
بود و گروهی آن‌ها را پاس می داشتند. ابوعبّاس بدان سو روان شد و یاران خود در 
چند سوی آن بپراکند و چندین بزنگاه نهاد. آنگاه بر ایشان تاخت و گریزانشان کرد 
آن‌ها به هر سو که می‌گریختند نهانیده‌ها از یزنگاه برون می‌شدند و به ایشان 
می پیچیدند و همة آن‌ها را خون بریختند و جز آن که آواره شد کس نرهید. یاران 
ابوعبّاس چندان جنگ افزار فروستادند که آوردن آن‌ها بر ایشان گران بود. سربازان 
ابوعیّاس آن دو پل را نیز بریدند» و موق هنوز درگیر بنداب رود ابوخصیب بود تا 
سرانجام رخنه‌ای که می‌خواست در آن پدید آوژد. 

چون موق از کار بنداب آسوده شد یورش بر پلید را آهنگ کرد و فرمود تا 
کشتی‌ها و جنگ افزارها را برای نبرد در آب و خشکی آماده سازند. او پسرش 
ابوعبّاس را فرمود تا از سوی کاخ مهلبی بر پلید بتازد و سپاه در همه سو بپراکند و 
زتهاریان را با شبل همراه ساخت و او را فرمود تا جنگی جانانه با پلید بگزازد. موفّق 
همگان را فرمود تا پیش از به جنبش در آمدن درفش سیاه برافراشته بر فراز سرای 
کرمانی و دمیدن درگاودومی ' که بانگ آن تا دور دست می‌رفت کس به جایی نتازد. 

او در روز دوشنبه سوم محرّم / چهاردهم جولای راهی شد. لیک مردم شتاب 
کردند و سوی زنگیان تاختند. زنگیان با آن‌ها روبارو شدند و گروهی از ایشان را 
خون بریختند واسپشان راندند. دیگر سپاهیان از بهر انبوهی و دوری از یکدیگر از 


۱.گاوثم: بوق. 
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این پس رانی آگاه نشدند. در این هنگام موفْق فرمود تا درفش سیاه را به جنبش در 
آوردند و درگاودُم بدمند و بدین ان سپاه در پی هم در حشکی و آب روان شدند. 
زنگیان که نیروی خود گرد آورده بودند و از چیرگی پیش خویش در پی شتایکاری 
گروهی از سپاهیان گستاخحی یافته بودند در برابر سپاه موفق بایستادند. سپاه موفق با 
آهنگی استوار و نگاهی ژرف‌نگر بر دشمن بتاختند و جنگ جانگیر شد و از هر دو 
سوی سپاه بسیاری در خاک و خون فتادند و در فرجام یاران پلید در هم شکستند و 
سربازان موق ایشان را پی گرفتند و بندیشان کردند. ياران موفْق در این روز به سپاه 
دشمن آویختند و چندان از ایشان خون ریختند که از شمار بیرون می‌نمودند و 
همسنگ جان باخته‌ها غرقابه شدند و موفّق شهررا پاک فرو ستائد و اران او آن را به 
تاراج بردند و مردان و زنان و کودکانِ مانده را رهانیدند و بر خانواده علی‌ینابان 
مهلّبی و دو برادر او خلیل و محمد و فرزندان این دو دست یافتند و به موققیه بردند. 

پلید به همراه باران؛ پسرش انکلای» سلیمان‌بن‌جامع و سالارانی از زنگیان به 
جایی گریختند که پلید آن را آموده بود تا هنگام گریز بدان پناه برد. این جای در کنار 
رودی بشناخته به سفیانی بود. یاران موفّق همچنان می‌سوزاندند و می‌ربودند. 
موف به ناوها فرمان داد که سری رود سفیانی روان شوند. لؤلؤ و دیگر یاران موق 
نیز همراه او بودند. یاران موفٌق گمان بردند او سوی شهرشان موفقیه بازگشته است. 
پس آن‌ها نیز با کشتی‌های آکنده از کالا بازگشتند. موفّق و همراهیانش به اردوگاه پلید 
رسیدند و این هنگامی بود که ایشان همچنان می‌گريختند. لول نیز با یارانش در پی 
ایشان می رفتند تا از سفیانی بگذرند و لولژ با اسب خویش بتاخت و یاران در پی او 
روان شدند تا به رودی بشناخته به ری رسید. باشندگان این کرانه خود را به لؤلو و 
سربازان او رساندند ولولو آن‌ها را درهم شکست و از رود سفیانی گذشت. لول پس 
گریزندگان گرفت تا به کوهی در پس این رود پناه بردند و لژلژ و یارانش به تنهایی بي 
آن‌ها را تا این جای بگرفتند و این هنگامی بود که روز اندک اندک به سر می‌رسید. 
موفّق او را به بازگشت فرمان داد و او نیک‌نام و پسندیده از برای رفتار نیکویش باز 
بگشت و موفْق او را همراه خود برد و باز نیکی و ارمغانی بدو ارزانی داشت که 
سزامند آن بود. هنگامی که موق بازگشت هیچ کس از یارانش را در شهر زنگیان 
نیافت پس به شهر خود [موفّقیه] بازگشت و مژدة گشایش خود و گریز زنگیان و 
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سالار ایشان به مردم بداد. 

موف از بهر ناهمسویی یارانش با فرمان او بدیشان خشم گرفت» زیرا آن‌ها در آن 
جا که او گفته بود درنگ نکرده بودند. او همه راگرد آوژد و نکوهیدشان و سخن به 
درشتی گفت. آن‌ها از موفق پوزش خواستند» چه» گمان کرده بودند او بازگشته و از 
راهی که رفته بود آگاهی نداشتند و اگر این آگاهی را می‌داشتند به ستیز با پلید 
می‌شتابيدند. آن‌گاه سوگند یاد کردند که هنگام نبرد باپلید» جای خود فرو نهلند تا 
آن که بر او پیروزی یابند. و اگرکار بر ایشان دشوار آمد چندان بمانند که خدای میان 
آن‌ها و او داوری کند. آن‌ها از موفّق خواستند کشتی‌هایی را که ایشان را سوی پلید 
می‌رساند بدیشان بازگرداند تا هر کس را آهنگ بازگشت داشت جلو گیرند. موفق از 
ایشان سپاس گزاژد و ستودشان و فرمان آماده باش بداد. 

موق پس از این رویداد تا آدینه درنگ کرد تا آن چه را مردم نیاز دارند سامان 
بخشد و آدینه شب فرمان داد تا سپیده‌دم شنبه سوی پلیدان گسیل شوند. در این 
هنگام او خود از سهاه سان دید و هر سالاری را در جایگاهش ایستاد و پایانة او را به 
وی شناسائد. موفُق روز شنبه دو شب گذشته از صفر / دوازدهم اوگست مردم را 
گسیل کرد و فرمود تاکشتی‌ها را بازگردانند. کشتی ها بازگردانده شد و موفّق آن‌ها را 
به جایی رهنمون گشت که می‌بایست در آن جا با ايشان دیدار کند. 

پلید و یارانش پس از بازگشت سپاه موف به شهر خود بازگشته بودند و اميد 
می‌بردند که روزها بگذرد تا مگر سپاه موفّق از پیکار دست شوید. موفّق بندگانی 
سوار و پیادگانی را دید که شتابکاری کردند و از سپاه پیشی گرفتند و به پلید و پاران 
او پیچیدند و در همشان شکستند. باران موق ایشان را پی می‌گرفتند و به هر که 
می‌رسیدند یا خونش می‌ریختند یا بندی‌اش می‌ساختند. پلید با گرومی از 
پاسداران خود همچون مهلبی از سپاه جد! اوفتاده و پسرش انکلای و سلیمان بن 
جامع ازو کنار گرفتند و هرگردانی از ایشان با سپاهی سترگ رو در رو بودند. 

ابوعبّاس پیش رفته بود و گریزندگان را در جایی بشناخته به عسکر ریحان 
بگرفت و یارانش تیغ همی بدیشان کشیدند. گروهی دیگر به یاری اران پلید 
بیامدند که سپاه ابوعبّاس به آنان نیز ند و شماری از ایشان را عون بریختند و 


سلیمان بن جامع را اسیر کردند. او را بی‌هیچ پیمانی نزد موفق بیاوردند. مردم از 
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گرفتار شدن او بسی خرّم شدند و بانگ تکبیر بالاگرفت و سپاه موف به پیروزی 
خود بی‌گمان شدند» زیرا بیشتر باران پلید دیگر ازو فرمان نمی‌بردند. ابراهیم بن 
جعفر همدانی در پی او گرفتار شد. او یکی از سالاران سپاه پلید بود. موق فرمود تا 
آن‌ها را به بند کشند و در ناو ایوعبّاس نهادشان. 

زنگیانی که با پلید جدا افتاده بودند بر سپاه موفّق تاختند و آن‌ها را از جایگاه 
خود پس زدند لیک این تازش توان آن‌ها بگرفت و به سستی‌شان کشاند. چون 
موقق سستی آن‌ها دریافت با پویایی در پي پرداختن ! پلید برآمد. یاران موق او را 
پی گرفتند و موق به پایان رود ابوخصیب رسید که مژده رسانی گزارش کشته شدن 
پلید بدو داد. مژده رسان دیگری با کف‌دستی ازره رسید و بگفت که این کف دست 
پلید است. این گزارش نزد موق آستوانی یافت. در این هنگام بنده‌ای از یاران لولژ 
که سر پلید در دست داشت می‌دوید. موق او را به خود نزدیک کرد و به گرومی از 
زنهاریان نشانش بداد و آن‌ها او را شناختند. موفّق پیشانی سپاس به خاک سایید و 
مردم نیز پیشانی بر آستان یزدان یکتا ساییدند. موفّق فرمود تا سر او بر نیزه کنند. 
مردم در او نیک نگریستند و بشناختندش و بانگ نیایش بالا گرفت. 

چون پلید را در میان گرفتند مهلبی تنها بود که پای به گریز نهاد وروی سوی رود 
امیر آوژد و در پی پیمودن راه رهایی خویش به آب افکند. انکلای نیز پیشتر 
پدرش جدا شده و سوی دیناری روان شده بود. 

موق و یارانش به موفّقیه بازگشتند. در راه بازگشت سر پلید را در پیش روی او 
می‌آوردند و سلیمان نیز همراه او بود. گروه بسیا رکلانی از زنگیان نزد موق بیامدند 
و زنهار خواستند و موق بدیشان زنهار داد. گزارش انکلای و مهلّبی و جایگاه این هر 
دوان و سالاران زنگی همراه ایشان به موفّق رسید. کسانی را در پی ایشان گسیل 
داشت و فرستاده‌ها را فرمود تا بر ایشان تنگ گیرند. گریختگان چون بی‌گمان شدند 
که پناهگاهی در کار نیست سر به فرمان فرود آوردند و فرستادگان موق آن‌ها و 
همراهیان آن‌ها بگرفتند. شمار این‌ها همه نزدیک به پنج هزار تن بود. موق فرمود تا 
۱. پرداختن: کشتن: 


تن من مپرداز خیره زجان بیابی زمن هر چه پرسی نشان 
(فردوسی). 


۴۴۵۲ تاریخ کامل 


مهلّبی و انکلای را به بند کشند. یکی از کسانی که گریخته بود قرطاس رومی بود که 
نیزه‌ای در سینۀ موفق نشانده بود. او به رامهرمز که رسید مردی وی را بشناخت و 
حاکم شهر را سوی او برد. حاکم او را بگرفت و نزد موقق فرستاد و ابوعبّاس او را 
جان ستاد. 

در این سال دَرْمویه زنگی از ابواحمد موفّق زنهار حواست. او از شهسواران و 
قهرمانان زنگی بود و پلید زمانی پیش از نابودی خود او را به جایی فرستاده بود که 
درخت و بیشه‌زار فراوان داشت و با بطیحه هم مرز بود. او و همراهانش با قایق‌های 
سبک راه را بر روندگان می بستند» و هرگاه در پی ایشان می آمدند به رودهای کوچک 
و تنگ اندر می‌شدند و در بیشه‌زارها پناه می‌گرفتند و مرگاه از تنگی گذرگاهی به 
دشواری می‌افتادند کشتی‌های خود را به جای‌هایی پر پهنه‌تر می‌بردند و سوی 
روستاهای بطیحه روان می‌شدند و راه می‌زدند. روزی به گرومی از سپاهیان موفّق 
که با زنانشان سوی سرایشان باز می‌گشتند دست یافتند و مردان را جان ستاندند و 
زنان را با خود ببردند. درمویه از زنان گرفتار گزارش‌ها را جویا شد و زنان بدو گفتند 
که پلید کشته شده است و یاران و سالاران او اسیر گشته‌اند و بسیاری از ایشان از 
موفّق زنهار خواسته‌اند و موق زنهاریان را نواخته است. درموبه انگشت پشیمانی به 
دندان خاییدن گرفت و راهی نیافت جز زنهار خواستن و (امید به]گذشت موقق از 
گناه او. پس کس سوی موق فرستاد و زنهار خواست و موقق زنهار او پذیرفت. 
درمویه با همة همراهیانش به اردوگاه موفّق بيامدند و موق بدیشان زنهار داد و در 
حق ایشان نکوکاری‌ها کرد. 

چون درموبه آسوده دل بگشت هر چه دارایی و کالا در دست داشت هویدا کرد 
و آشکارا به صاحبانش بازگردائد و بدین سان نیک سرشتی او دانسته آمد و موفْق او 
را بیش از پیش بنواخت و فرمود تا به شهرهای مسلمانان بنویسند که اگر زنگیان به 
هر شهری در آمده‌اند می‌توانند به سرزمین خویش باز گردند. بدین سان زنگیان 
روی سوی سرزمین خود آوردند و موفّق در موفّقیه بماند تا مردم از ماندگاری او 
آسوده دل باشند. او یکی از سالاران خود را که آیین ستوده و رفتار نیکوی او را 
دریافته بود به حکومت بصره یله و آبادی‌های دجله برگماشت. او را عباس بن 
ترکس می خواندند. موفّق او را فرمود تا در بصره بماند» و محمّد بن حمّاد را قاضی 
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بصره واه و آیادی‌های دجله نمود. 
او پسرش ابوعبّاس را به بغداد فرستاد و سریلید بدو سپرد تا مردم ببینند. 
ابوعبّاس در هجدهم جمادی‌الاولی /بیست و پنجم نوامیر این سال به بغداد رسید. 
سر برکشیدن صاحب‌الزنج به روز چهارشنبه بیست و ششم ماه رمضان ۲۵۵ / 
نهم سپتامبر ۸۶۸ م ببود» و در روز شنبه دوم صفر ۲۷۰ / دوازدهم اوگست ۶۸۸۳ 
کشته شد و روزگار او چهارده سال و چهار ماه و شش روز پایید. پیرامون موفق و 
زنگیان سروده‌های بسیاری گفته شده که یکی از آذ‌ها سرودة یحبی بن محمّد 
اسلمی است: 
اقول وق جاء البشیژ برقعة 
زی الل خی لایس ا ا 


اعرّث من الاسلام مأ كان واهياً 
بح جماهم خير مأ كاد جازیا 


بتجد ید دين کان اصبح پالیا 
واخ بارا بين الاعادیا 
لبرجع فى كذ حرم وافيا 
مرارا فد مك قواءً عوافيا 


و یشفی صدور المسلمین بوَفعة یر بها منها العبون البواکیا 
و یتلی کتاب‌الو فی کل مسجد و بلق دعاءٌ الطالبیی خاسیا 
فاعرضش عن احبابه و نعیمه و عن لد الدّنیا و اصبح عاریا 
یعنی: آن هنگام که مژده رسان گزارش پیکاری را بیاورد که سستی ای را که د کار 
اسلام بود نیرو بخشید گفتم: خدای آن که را از همه مردم برای مردم بهتر است 
بهترین پاداش دهد که آن هنگام که کسی خدای را یاری نمی‌کرد تنها کسی بود که 
برای نو کردن دینی که فرسوده بود و کشیدن کین‌هایی که مایۀ نابودی دشمنان بود 
بکوشید. تا آبادی‌هایی که از جای برفته بود و ویران شده بود پس آید و پروه‌مایی 
که از دست رفته بود بسنده شود و شهرهایی که بارها به تاراج رفته بود و سوخته 


بود و دارايی‌هایش روا شمرده شده بود از نو برپا شود و دل‌های مؤمنان از نبردی 
که دیدگان گریان ما را روشن کرد خوش شود و کتاب خدای در هرمزگت خوانده 
شود و دعوت طالبیان [اولاد ابی‌طالب اینجا منظور صاحب‌الزنج است که علوی 
و از طالبیان بوده و این سروده نسب او را می‌رساند] خوار گردد که نبرد آزمای از 
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یاران و فردهش‌های خویش و کامیابی‌های جهان روی بگردائد و برهنه بمائد. [تن 
به کندن ريشة آن پلید داد. منظور موفق است] 

این چکامه‌ای پرگستره است. و دیگران نیز در همین راستا سروده‌ها سروده‌اند: 
و این چنین کار زنگیان به پایان آمد. 


چیرگی مسلمانان بر رومیان 


در این سال رومیان با صد هزار سرباز برون شدند و در قَلَمْيّه در شش میلی 
طرسوس رخت افکندند. باز مار [بازیار -مازیار] بدیشان شبیخون زد و در ربیع‌الاوّل 
/ سپتامبر بر آن‌ها بتاخت و چنان که آورده‌اند هفتاد هزار تن از آذ‌ها بکشت و 
فرمانده ایشان را که بطریق البارقه [سالار سالاران امیرالامرا] بود خون بریخت. او 
همچنین بطریق فنادین و بطریق ناطلیق را نیز بکشت و بطریق قرّه با چندین زخم 
بگریخت. در این جنگ از رومیان هفت صلیب زژین و سیمین و بزرگترین صلیب 
ززین وگوهرنشان آن‌ها و پانزده هزار چارپا بازین و ج زآن و شمشیرهای آذین یافته و 
چهار اورنگ زژین و دویست اه سیمین و آوندهای فراوان و نزدیک به ده هزار 
درفش حریر و دیبای فراوان به دست آمد. 


مرگ حسن بن زید و فرمانروایی برادرش محمد 


در این سال حسن بن زید علوی» خداوندگار طبرستان» به ماه رجب / ژانویه 
دیده بر هم نهاد. فرمانروایی او نوزده سال و هشت ماه و شش روز پایید و برادرش 
محمد بن زید بر اورنگ او نشست. 

حسن بخشنده بود. روزی مردی او را ستود و حسن ده هزار درهم بدو داد. او در 
برابر ایزد یکتا خوار و فرومایه بود. 

آورده‌اند که روزی سخنسرایی او را ستود و گفت: خدای یکی است و 
ابن‌زیدیکی. حسن گفت: سنگت بر دهان» چرا نگفتی خدا یکی است و این‌زید بندة 
او» آن گاه از جایگاهش فرود آمد و در برابر خدا چهره به خاک سایید و سخنسرا را از 
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پاداش بی‌بهره گذاژد. او فقه و زبان تازی را نیک می‌دانست. سخنسرایی او را چنین 
سرود: 
لا مل بشری ولکن شريان رة الدّاعى و يوم اتهرجان 

یعنی: اگر مژده می‌دهی دو مژده ده» ارجمندی دعوتگر [خدا] و روز مهرگان. 

ابن‌زید در پاسخ به این سخنسرای گفت: می‌بایست هر بند سروده خود را با 
واژه‌ای جز «لا» می‌آغازیدی» زیرا یک سخنسرای نیکوپرداز برای آغاز چکامة 
خویش واژه‌ای را بر می‌گزیند که شنونده را خوش بیاید و آن را خوش شگون بیابد 
اگر این واژه را در پار دوم می‌آوردی نیکوتر بود. سخنسرای بدو گفت: در جهان 
سخنی والاتر ازاین سخن نیست. لاله لا ال و آن با لاء آغاز شده است. ابن‌زید 
گفت: راست گفتی» و بدو پاداش داد. 

آورده‌اند که خنیاگری نزد او بندهایی از سرودء فضل بن عبّاس در راستای عتبة 
بن ابی لهب خوائد که آغازش چنین بود: 


و آنا اضر من یعرتی اضر الجلدة من بيت العرب 
یعنی: منم ان سبز پوست» ان که مرا می‌شناسد آمی‌داند] سبز پوستم از تبار 
تازیان. 
پس چون به این بند رسید: 
برسول‌الله و اتی عمَه و بعبّاس بن عبالمطِبٍ 


یعنی: به پیامبر خدا و دو پسر عم او و به عباس بن عبدالمطلب. آن را دگرگون 
کرد و گفت: «لا باس بن عبدالمطلب». حسن بر او خشم گرفت وگفت: ای 
پلیدزاده! در پیش چشممان پسر عموهای ما را نکومی و ستایش‌های ایشان را 
دگرگون می‌سازی؟ اگر بار دیگر چنین کنی آن را فرجامین منیای تو خواهم گرداند. 


مرگت احمد بن طولون و فرمانروایی پسرش خمارویه 
چگونگی مرگ او چنین بود که نایب و حاکم او در طرسوس به دست حادم خود 


بازمار [بازیار» مازیار]گرفتار شد. بازمار بر احمد بن طولون گردن فرازید و ناسازگاری 
در پیش گرفت. احمد بن طولون سپاه بیاراست و سوی او گسیل شد. پس چون به 
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آذه رسید نامه‌ای به بازمار نگاشت و از او دل جست. لیک بازمار به نام احمد 
رویی نکرد» پس احمد بن طولون سوی او بتاخت و بر او فرود آمد و در میانش 
گرفت. بازمار آب رود شهر بر اردوگاه احمد گشود و چیری نمانده بود که سربازان او 
از میان بروند. احمد بن طولون از سر خشم و دشمنی واپس نشست. و این هنگام 
زمستان بود» پس او پیکی سوی بازمار فرستاد و گفت: من واپس ننشستم مگر از 
هراس آن که گرامش این مرز در هم شکسته شود و دشمن بدان آز ورزد. 

چون احمد بن طولون به انطاکیه بازگشت شیرگاوميش بسیار بنوشید و به شکم 
روش گرفتار آمد و بیماری به جگر او رسید. پزشکان او را درمان می‌کردند و او باز در 
پنهان شیرگاومیش می نوشید» پس دارو برای او هوده‌ای در پی نداشت و بدین سان 
جان به جان آفرین بخشید. 

فرمانروایی او نزدیک به بیست و شش سال پایید. او مردی خردمند» 
دوراندیش, بسیار نیکوکار و بخشنده و دین‌دار بود. دانشمندان و دین‌داران را 
دوست می‌داشت و در نیکویی و سود مسلمانان بسیار پویید» همو دژ یافا را 
برافراشت. زیرا این شهر دژ نداشت. او به آیین شافعی می‌گرایید و دارندگان این 
آیین را بزرگ می‌داشت. 

پس ازاو پسرش خمارََیّه بر جای پدر بنشست و سالاران از او فرمان بردند» ولی 
نایب پدرش در دمشق بر او سرکشید. خمارویه سوی او سپاه گسیل کرد و او را از آن 
جا راندند و سپاه از دمشق راه شیزر در پیش گرفت. 


لشک رکشی اسحاق بن کند اجیق به شام 


چون احمد بن طولون درگذشت اسحاق بن کنداجیق موصل و جزیره را زیر 
فرمان داشت. پس او و ابن‌ابی‌ساج به شام آز ورزیدند و فرزندان احمد بن طولون را 
رد شمردند. آن‌ها در این باره با موفّق نامه‌نگاری کردند و ازاو یاری جستند. موق 
بدیشان فرمان فرو ستاندن شام داد و با آن‌ها نوید گذاژد تا سپاهیانی به یاری ايشان 
فرستد. اسحاق و ابن‌ایی‌ساج به هم پیوستند و آهنگ سرزمین‌های همسایه کردند و 
بر آن چیرگی یافتند. نمایندة احمد بن طولون در دمشق نیز آن دو را پاری رساند وبا 
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آن‌ها توید گذارٌد که پدیشان گرود. نمایندگان احمد در انطاکیه» حلب و حمص 
بازگشتند و حاکم دمشق نیز بر نحمارویه سر برکشید و اسحاق بر دمشق نیز چیره 
شد. گزارش این کشمکش به سپهدار خمارویه بن احمد رسید. او سپاه را سوی شام 
گسیل کرد و بر دمشق چیره گشتند و نماینده‌ای که در آن جا بود گریخت. سپاه 
خمارویه از دمشق تا شیزررا پیمود تا مگر با اسحاق بن کند اجیق و ابن ابی‌ساج نبرد 
آزماید. اسحاق دیرکاری می‌کرد و رسیدن نیروهای کمکی از عراق را چشم 
می‌کشید. زمستان به هر درسوی سپاه بورش آوژد و به یاران ابن‌طولون آسیب 
رساند و آن‌ها در سراهای شیزّر پراکنده شدند. 

در این هنگام سپاه عراق به فرماندهی ابوعیّاس احمدین‌موقق با همان 
معتضدبالله به یاری کنداجیق رسید. پس چون ابوعبّاس بدان جاگام نهاد با پویایی 
سوی سپاه خمارویه در شیزر بتاحت و اران خمارویه هنوز به خود نیامده بودند که 
در سرای‌هاشان سرکوب شدند و از دم تیغ گذشتند و بسیاری از ایشان در خاک و 
خون غلنیدند و هر که بی‌گزند ماند با رسواترین هنجار به دمشق گریخت. معتضد 
آن‌ها را پی گرفت و گریزندگان از دمشق روی سوی رمله آوردند. معتضد بر دمشق 
چیره شد و در شعبان سال ۲۷۱ / ژانویه ۸۸۵ م به شام اندر شد و سپاه ابن‌طولون در 
رمله ماندگار شد. گرپزندگان پیکی سوی خمارویه فرستادند و او را از هنجار خویش 
آگاهاندند و او با سپاه خود از مصر آهنگ شام کرد. 


یاد چند رویداد 


در جمادی‌الاولی / نوامیر این سال هارون‌بن‌موفق در بغداد بمرد. 

در این سال داد و ستاد بندیان به دست بازمار در سندیه چهره بست. 

در شعبان / فوریه این سال یاران ابوعبّاس‌بن‌موٌق بر صاعدبن‌مخلد» وزير موق 
شوریدند و روزیانه طلبیدند. اران صاعد با ایشان جنگیدند و جنگی سخت 
میانشان در گرفت و گروهی در خاک و خون غلتیدند و شماری از سپاه ابوعبّاس 
بندی شدند. در آن هنگام ابوعبّاس نبود و برای شکار برون شده بود. این پیکار تا 
پس از فرو شدن آفتاب پایید وانگاه دست از نبرد شستند. فردای آذ روز روزيانة 
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ایشان پرداخت شد و هر دو سو دست آشتی به یکدگر دادند. 

در این سال میان اسحاق بن کنداجیق و ابن‌دعباش رزمی در گرفت. ابن‌دعباش 
حاکم ابن‌طولون بر ره و مرزبان مرزهای آن سامان و تختگاه‌ها بود. 

در همین سال اسماعیل بن موسی ساختن شهر لارده [لریدا]! اندلس را آغاز 
کرد. او پیشتر با محمّد. خداوندگار اندلس, ناسازگاری داشت» لیک سال پیش با او 
آشتی کرده بود. چون امیر برشلونه [بارسلون] گزارش آباد کردن این شهر بشنید 
نیروی خود گرد آورد و برای جلوگیری او از این کار راهی شد. اسماعیل بن موسی از 
بسیج وی آگاه شد و آهنگ او کرد و جنگ درگرفت سپاه فرنگ در هم شکستند و 
بيشترينة آن‌ها جان باختند و پیکر بی‌جان بسیاری از ابشان زمانی دراز در آن 
سرزمین فتاده بود. 

هم در این سال محمد بن اسحاق بن جعفر صاغاني حافظ [قرآن] و محمّد بن 
مسلم بن عثمان بشناخته به این‌واره رازی» که پیشوای علم حدیث بود و چندین 
کتاب در علم حدیث داشت هردُوان سوی ایزد یکتا دوان شدند. 

نیز در این سال داود بن علی اصفهاني فقیه پیشوای ظاهریان فرشته مرگ در 
آغوش کشید. سالزاد او ۲۰۲ / ۸۱۷ بود." 

در این سال مُصعب بن احمد بن مُصعب ابواحمد صوفي زاهد. همدم چنید» 
چهره در تراب تیرۀ گور کشید. 

در همین سال شهریار روم که سیسیلی بود مرگجامه بر تن کرد. 

و هارون بن محمّد بن محمّد بن اسحاق بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی 
بن عبدالله بن عبّاس با مردم حج گزاژد. 

هم در این سال خالد بن احمد بن خالد سدوسی ذهلی که امیر خراسان بود در 
بغداد دیده بر هم نهاد. او آهنگ حج داشت که خلیفة معتمد او را دستگیر کرد و به 
زندانش افکند و او در زندان جان سپرد. او همان بود که بخاری نگارندة صحیح را از 
بخارا رائد و گزارش او آوازه دارد و بخاری بر او نفرین فرستاد و نفرین او جان وی 
ستاد. 


1. Lerida. 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و یکم هجری 
(۸۸۵میلادی) 


ناسازگاری محمد علوی و علی علوی 


در این سال محمّد و على دو پسر حسین بن جعفر بن موسی بن جعفر بن محمد 
ابن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب (ع) به مدینه در آمدند و گروهی از 
شارمندان آن را خون بریختند و دارایی از شماری فروستاندند. مردم مدینه چهار 
آدینه درمزگت پیامبر خدا (ص) نه نماز به آدینه گزاردند نه به گروه. فضل بن عباس 


علوی در این باره چنین سرود: 
أخرِبَت دار هجرة المصطفی ال ر قآبکی خرابُها الشٌسلمینا 
عینٌ فابکی مقام جبریل و القم ر فبکُی و السنیر القیمونا 
و على المسجد الذی امد اش وی, خلاء امسی من الابدینا 
و عَلی طب آنتی بارک الا سه علیها بخاتم المُرسلينا 


یعنی: هجرتگاه مصطفای نیکوکار ویران شد و وبرانی آن مسلمانان را بگریائد. 
ای دیده بر جایگاه جبرئیل آب در دید گردان و بر منبر خجسته نیز و بر مزگتی که بر 
پرهیزگاری بنیان گرفته بود و از پرستشگران تهی ماند بگری» و بر طیبه [مدینه که 
خدای آن را به وجود خاتم‌المرسلین همایونی بخشیده بود سرشک از دیده فروبار. 


ب رکناری عمرو بن لیث از خراسان 


در این سال معتمد حاجیان خراسان نزد خود بخوائد و آن‌ها را از بر کنار کردن 
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عمرو بن لیث از هر آنچه بدو سپرده بود آگاهائد و در برابر ایشان او را نفرین کرد و 
بدیشان گزارش رساند که محمّد بن طاهر را بر خراسان گمارده است. او فرمود تا 
همه عمرو را بر منبرها تفرین کنند» پس همه بدو نفرین کردند. صاعد بن مخلّد برای 
جنگ با عمرو سوی فارس روان شد. محمّد بن طاهن رافع بن هرثمه را به نیابت 
خود بر خراسان برگماشت و در هنجار سامانیان در ماوراءالنهر هیچ دگرگونی پدید 
نیاوزد. 


جنگ طواحین 


در این سال جنگ طواحین میان ابوعبّاس معتضد و خمارویه بن احمد بن 
طولون در گرفت. 

انگیزۂ آن این بود که معتضد پس از چیرگی بر دمشق از آن جا سوی رمله, اردوگاه 
خماروبه؛ روان گشت. در این هنگام بدو گزارش رسید که خمارویه به اردوگاه او 
رسیده است و سپاه بسیار همراه خود دارد. آهنگ بازگشت کرد لیک باران 
خمارویه که بدو پیوسته بودند او را از این کار باز بداشتند. از سویی معتضد ابن 


کنداجیق و ابن ابی‌ساج راکه تا رسیدن او جنگ را نیاغازیده بودند ترسو خوانده بود 
و این دو سالار دل از معتضد تیره داشتند. 

چون خمارویه به رمله رسید بر کنار آبی رحت افکند که آسیاها در آن بودند پس 
بر آن چیره شد و از همین رو این جنگ را طراحین (آسیاها) خواندند. معتضد نی زکه 
باراش را بسیجیده بود بدان جا رسید. خمارویه نیز سپاهش بیاراست و بزنگاهی به 
فرماندهی سعید ایسر بر معتضد نهاد. چپگاه معتضد بر راستگاه خمارویه تاخت و 
راستگاه خمارویه در هم شکست. پس چون خمارویه که پیشینۀ پیکار نداشت 
چنین دید با گرومی از نازمودگانٍ در جنگ چنان پای به گریز نهاد که تا مصر هیچ 
درنگ نکرد. 

معتضد به چادرهای خمارویه رسید. او بی‌گمان بود پاک پیروز شده است که 
ناگاه سپاه زیر فرمان سعید ایسر سوی ایشان برون شدند و مانده‌های سپاه خمأرویه 
نیز بدو پیوستند و بانگ به شعار خویش بر آوردند و بر سپاه معتضد که سرگرم تاراج 
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بودند تاختند. مصری‌ها تیغ بر سپاه معتضد کشیدند و معتضد گمان برد خماروبه 
بازگشته است؛ پس بر اسب خود بر نشست و بی‌آن که روی به چیزی کند گریخت تا 
به دمشق رسید, لیک باشندگان دمشق دروازده بدو نگشودند. او همچنان گریزان 
برفت تا به طرسوس رسید» و این هنگامی بود که دو سهاه همچنان تيغ بر هم 
می‌کشیدند و هیچ یک فرمانده‌ای نداشتند. 

سعید ایسر در پی یافتن خمارویه بر آمد. لیک نشانی از او نیافت» پس برادرش 
ابوعشاثر را بر جای او نشائد و عراقی‌ها در هم شکستند شمار بسیاری از آنما یا 
کشته شدند یا اسیر. 

سعید به سپاهیان گفت: این برادر فرمانده شماست و این دارایی‌ها که در ميان 
شما می پخشد. سپاه به دارایی‌ها سرگرم شدند و به آشوب از بهر گریز خمارویه] 
نپرداختند. مزد؛ پیروزی ایشان به مصر رسید و خمارویه از پیروزی شاد شد و از 
گریز خویش شرمش گرفت. او نيكي بیشتری کرد و با اسیران چندان خوشرفتاری 
کرد که کس پیش از او نکرده بود. او به بارانش گفت: این گروه مهمانان شمایند پس 
با آنان نیکی کنید. آذگاه بندیان را گرد آرود و گفت: هر که خواهان بازگشت است 
هزينة سفر او بپردازيم و روانه‌اش کنیم. گرومی ماندند و شماری با ارجمندی سوی 
سرزمین خویش راندند, سپاهیان خمارویه به شام بازگشتند و هم آن را گشودند و 


فرمانروایی خمارویه در آن جا نیز پا بر جا شد. 


جنګ سپاه خلیفه باعمرو صقار 


در دهم ربیع‌الاول / هفتم سپتامبر این سال میان سپاهیان خلیفه و عمرو بن ليث 
صقار نبردی در گرفت. احمد بن عبدالعزیز بن ابیذلّف نیز در سپاه خلیفه بود. این 
جنگ از سپیددم تا نیمروز پایید و در پایان عمرو و سپاه او که پانزده هزار تن سوار و 
پیاده بودند در هم شکستند و درهمی فرمانده سپاه عمرو بن لیث زخم برداشت و 
صد تن از پشتیبانان ایشان جان باختند و سه هزار تن از ایشان اسیر شدند و هزار تن 
زنهار طلبیدند» و ازاردوگاه عمرو سی هزار چارپا وگاو و خر وکالاهایی دیگر بیرون 
از شمارش به دست سپاه خلیفه افتاد. 


۳۴۶۲ تاریخ کامل 
جنک های اند لس و افر بقیه 


در اين سال محمد, خداوندگار اندلس سپاهی را به فرماندهی پسرش مٌنذر به 
شهر لیوس ' گسیل داشت. ابن‌مروان جلیقی که سر ناسازگاری داشت از آن جا 
برفت - چنان که گفته آمد -. و روی سوی دژ اشیرغره نهاد و در آن جا دژگزین شد. 
منذر شهر بطلیوس را بسوخت. محمّد سپاهی نیز به فرماندهی هاشم بن عبدالعزیز 
به شهر ساراگوزا گسیل داشت. امیر این شهر محمّد بن لب بن موس بود. هاشم بر 
آن جا چیره گشت و محمد را برائد. عمر بن خفصون نیز همراه او بوده او نیز بر 
خداوندگار اندلس گردن فرازیده بود, لیک در پایان» راه سازش در پیش گرفت. 

هنگامی که ایشان به کوردوبا باز گشتند عمر بن حفصون گریخت و از سر 
ناسازگاری آهنگ بَریُشتر" کرد. خداوندگار اندلس نیز به دستگیری او روی آورد و 
گزارش آن را به خواست ایزد یکتا خواهیم آورد. 

در این سال گرومی کلان از مسلمانان سیسیل روی سوی رمطه آوردند و آن را 
ویران کردند و هر چه یافتند به تاراج بردند و هر که یابیدند در بندش کشیدند و 
بسیاری را گرفتار کردند و بازگشتند. 

امیر سیسیل» حسین بن احمد» درگذشت و پس از او سواد بن محمد بن 
خفاجه تمیمی بر اورنگ او پشت بداد و راهی سیسیل شد. با سپاهی سترگ سوی 
قطانیه لشکر کشید و هر که را یافت کارش بساخت. و از آن جا روی سوی طیرْمین 
نهاد و با شارمندان آن جنگید و کشتزار آن به تباهی کشید و چندان پیش رفت که 
پیک بطریق روم نزد او آمد و پيشنهاد سازش و داد و ستاد بندیان بداد. سواده سه 


۱. شهر بزرگی در اندلس از حومة مارده بر کنار رود آنه در باختر کوردوباء این شهر خود 
حومه‌ای بسیار گسترده دارد. بسیاری به این شهر خوانده می‌شوند که یکی از آن‌ها ابومحمّد 
عبدالله بن محمّد بن سید بَطلْیوسی» نحوی تازی است که نگاشته‌های بسیار دارد و در ۵۲۱ ه 


در گذشت. (یاقوت). 

۲. شهری بزرگ در خاور اندلس و از حومة بربطانیه. در آغاز سال ۳۵۲ ه به دست رومیان افتاد. 
از آن جا برای خداوندگار قسطنطنیه ارمغان‌هایی فرستاده شد که هفت هزار دوشیزه در شمار 
آن‌ها بود و پنج سال پس» به روزگار احمد بن سلیمان بن هود هم آن‌ها بازگشت داده شد 
(یاقوت). 
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ماه آتش‌یس داد و بطریق سیصد اسیر مسلمان را آزاد کرد و بدین سان سواده به بل 
بازگشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال احمد بن محمد طائی بر مدینه و راه مکّه فرمان یافت. در این هنگام 
یوسف بن ابی‌ساج» امیر مگه» بر بدر بند؛ طائی که سالار حاجیان بود پورش آورد و 
با او جنگید و به بندش کشید. سپاه و حاجیان بر یوسف بن ابی‌ساج شوریدند و با او 
سر جنگ گذاردند و بدر را رماندند و یوسف بن ابی‌ساج را به بند کشاندند و به 
بغدادش فرستادند. جنگ میان آن‌ها بر درگاه مسجدالحرام در گرفت. 

در همین سال همگانٌ سراي کهن پشتِ رود عیسی را ویران کردند و هرچه را در 
آن بود ربودند و درهای آن بکندند. حسین بن اسماعیل» فرمانده شرطه بغداد از 
سوی محمد بن طاهر» سوی ایشان بتاعت و از ویران کردن ماند؛ آن جلوشان 
گرفت. چند روزاو با مردم کوی و برزن آمد و شد کرد چندان که نزدیک بود جنگی 
یانشان در گیرد و سرانجام پس از چند روز آنچه از این سرای وبران شده بود باز 
ساحته شد. بازسازی این سرای با یاری عبدون برادر صاعد بن مخلد رخ داد. 

و هارون بن اسحاق با مردم حج گزاژد. 

در همین سال عبدالرحمان بن محمّد بن منصور بصری دیده از این جهان فرو 


بست. 


رویداد‌های سال دویست و هفتاد و دوم هجری 
(۸۸۱میلادی) 


جنگ میان اذ کوتکین و محقد بن زید علوی 


در نیمه جمادی‌الاولی / بیست و نهم اکتبر این سال جنگی سخت میان 
اذکوتکین و محمد بن زید علوی» خداوندگار طبرستان در گرفت. آذگاه اذ کوتکین 
از قزوین رو به راه ری نهاد و چهار هزار سوار او را همراهی می‌کردند. با محمّد بن 
زید نیز از دیلمیان و طبرستانیان و خراسانیان سپاهی سترگ بودند. جنگ درگرفت 
و سپاه محمّد بن زید درهم شکست واز هم پاشید و اذکوتکین و سپاه او ازکالاها و 
دارایی‌ها و چارپایان ایشان چندان غنیمت ستاندند که مانند آن ندیدء بودند. 
اذ کرتکین به ری در آمد و در آن ماندگار شد و از باشندگان آن صد هزار هزار دیتار باژ 
ستائد و کارگزاران خویش به حومة ری فرستاد. 


یاد چند رویداد 


در این سال میان ابوعبّاس بن موفّق و بازمار در طرسوس نبردی در گرفت. 
باشندگان طرسوس بر ابوعبّاس شوریدند و او را از شهر برون راندند و او در نيمة 
محرم / سوم جولای به بغداد رفت. 

در همین سال سلیمان بن وهب که در سپاه موتٌق بود په ماه صفر / جولای دیده 
بر هم نهاد, 

هم در ایین سال یک خارجی در راه خراسان گردن فرازید وانگاه سری 


ese‏ تاریخ کامل 


دسکرةالملک برفت و در آن جا کشته شد. 

نیز در این سال خمدان بن حمدون و هارون شاری به شهر موصل در آمدند و 
شاری در مزگت آدینه آن جا نما زگزاژد. 

دراین سال زندان مطبن را از درون لقب بزدند و دوبانی علوی و جوانان همراه او 
برون جستند و بر اسان آماده نشستند و رستند, پس دروازه‌های بغداد بستند و 
دوبانی و همراهان او دستگیر کردند. موفّق که در واسط بود فرمرد تا دست و پای او 
را بر خلاف بیُرند [پای راست و دست چپ و يا پای چپ و دست راست]» سربازان 
نیز چنین کردند. 

در همین سال صاعدین‌مخلّد از فارس به واسط بیامد. موفّق همة سالاران را 
فرمود تا به پیشواز او روند» آن‌ها نیز رفتند و به بزرگداشت او از اسب فرود آمدند و 
دست او را بوسه زدند و او از سر خودپسندی با کس سخن نمی‌گفت» لیک از آن 
پس موق او و همه خاندان و یارانش را بگرفت و سرای‌هایشان را به تاراج برد. 
دستگیری او به ماه رجب / دسامبر بود. دو برادر او اپوعیسی و ساحل و برادرش 
عبدون در بفداد گرفته شدند. به جای عبدون» ابوصقر اسماعبل بن بلبل به دبیری 
گماشته شد. او را تنها در نگارش به کار می‌گرفتند و بس. 

هم در این سال بنی‌شیبان و همرهیان ایشان در زانین» حومۀ موصل» رحت 
افکندند و در آن جا تباهی‌ها کردند. هارون خارجی برای راندن آن‌ها لشکر کشید و 
به حمدان بن حمدون تغلبی نامه نوشت که سوی او روان است» پس هارون راه 
موصل در نوشت و حمدان و سپاه همراه او سوی او روان شدند» پس از بخش 
خاوری دجله گذشتند و همگی سری رود خازر راهی شدند و به خیمه‌گاه 
بتی شیبان نزدیک شدند و پیشسپاهان بنی‌شیبان با پیشسپاهان هارون روبارو شدند 
و سربازان هارون در هم شکستند و مارون گریخت. و مردم نینوی نیز از آن شهر 
بیرون رفتند مگر کسانی که در کاخ‌ها دژگزین شده بودند. 

نیز در جمادی‌الاخره / نوامبر این سال زلزله‌ای مصر را چنان سخت 
خانه‌ها و مزگت آدینه در هم ربخت و تنها در یک روز هزار نعش از زیر آوار بیرون 
کشیده شد. 

در این سال در بغداد گرانی پدید آمد. چگونگی آن چنین بود که مردم سامرًا از 
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رسیدن کشتی‌های خواربار جلو گرفتند و طائی نیز از رسیدن خرمن‌کوب به 
زمین‌داران جلو گرفت تا نرخ‌ها گرانی یابد. مردم بغداد هم نگذاشتند روخن و 
صابون و جز آن به سامرا برده شود. همگان همداستان شدند و بر طائی یورش 
آوردند. طائی نیزیاران خویش گرد آوژد و با آن‌ها جنگید. شماری از هر دو سو زخم 
برداشتند. محمّد بن طاهر [رئیس شرطه] پادرمیانی کرد و آن‌ها را از جنگ باز داشت 
و آرامشان کرد. 

در شوال / مارچ همین سال اسماعیل بن بریّه هاشمی و عبیداله بن عبدالله 
هاشمی بمردند. 

هم در ابن سال زنگیان در واسط جنبیدند و بانگ بر آوردند که: انکلای» ای 
منصور! او و مهلّبی و سلیمان بن جامع و گروهی از سالاران ایشان در زندان موق در 
بغداد بودند. موفق [پس از این رخداد] فرمان کشتن آن‌ها بنوشت و آن‌ها از دم تيغ 
بگذراندند و سرهاشان سوی موق فرستاده شد و پیکرهاشان در بغداد به دار 
TE‏ 

نیز در این سال کار مدینة پیامبر خدا (ص) سامان گرفت و مردم بدان بازگشتند. 

در این سال بازمار جنگ تابستانه را بگزاژد. 

و هارون بن محمد بن اسحاق با مردم حج بگزاژد. 

در همین سال خداوندگار اندلس سپاهی سوی ابن مروان در دژاشیر غره 
فرستاد. سربازان او را میان‌گیر کردند و براو تنگ گرفتند. او سپاه دیگری را به پیکار با 
عمرین حفصون در دز شر گسیل داشت. 

هم در این سال آتش‌بس میان سواده امیر صقلیه و رومیان شکسته شد. سواده 
سپاهی سوی روم گسیل داشت و غنيمت‌ها به دست آورد و بازگشت. 

نیز در این سال بطریقی بشناخته به انجفور با سپاهی سترگ از قسطنطنیه روانه 
شد و در شهر رشبرینه " فرود آمد و آن را در میان گرفت و مسلمانان آن دیار را در 
تنگنا نهاد. مسلمانان بر این پایه که زنهار يابند شهر را بدو واگذاردند و خود به صقلیه 
پناه بردند. آذگاه انجفور سپاهی را سوی شهر منتیه گسیل داشت. این شهر را نیز 


۱. شهری در مصر که سبریمنه نیز گفته‌اند. (یاقوت). 
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میانگیر کردند و باشندگان آن نیز بر پایة پناهندگی به لم در صقلیه شهر را بدو 
وانهادند, 

در این سال ابریکر محمّد بن صالح عبدالرحمان انماطی» بشناخته به کنجله از 
یاران یحبی بن معین دیده بر هم نهاد. 

در همین سال احمد بن عبدالجبار ہن محمد بن عُطارد مطاردی تمیمی به سرای 
ماندگار شتافت. او مغازی ابن‌اسحاق را بر پایة گفت یونس و او از ابن‌اسحاق روایت 
می‌کرد و ما این مغازی ازو شنیده‌ایم. 

هم در این سال ابراهیم بن ولید خشخاش بمرد. 

نیز در این سال شعیب بن بکارکاتب که از ابوعاصم نبیل حدیث روایت می‌کرد 
فرشتۀ مرگ در آغوش کشید. 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و سوم هجری 
۸۸ میلادی) 


ناسازگاری ابن ابی ساج و اب نکنداجیق و خطبه خواندن 
به نام ابن‌طولون در جزیره 


در این سال هنجار میان محمد بن ابی‌ساج و اسحاق بن کُنداجیق رو به تباهی 
نهاد. این دو در جزیره سازواری داشتند. چگونگي آن چنین بود که ابن ابی‌ساج در 
کارها با اسحاق همچشمی می‌کرد و آهنگ آن داشت تا بر او پیش افتده لیک 
اسحاق بدو راه تمی‌داد. ابن ابی‌ساج کس سوی خمارویه بن احمد بن طولون» 
خداوندگار مص فرستاد و پیغام فرمانبری داد و همراه او گشت و در قلمرو خود در 
قنسرین خطبه به نام او خوانّد و پسرش دیوداد را به سان گروگان سوی خمارویه 
فرستاد. خمارویه نیز دارایی بسیاری برای او و سالارانش فرستاد. 

خمارویه سوی شام رون شد و با ابن ابی‌ساج در بالس' دیدار کرد. پس ابن 
ابی‌ساج از رود فرات گذشت و سوی رقه رفت. ابن‌کنداجیق با او روبارو شد و میان 
دو سپاه جنگ درگرفت و در فرجام سپاه ابن‌کنداجیق در هم شکست و ابن ابی‌ساج 
بر هر آنچه ابن‌کنداجیق زیر فرمان داشت چیره گشت. خمارویه از فرات بگذشت و 
به رافقه " رسیده و اسحاق گریزان خود را به دژ ماردین رسائد. ابن ابی‌ساج آن جا را 


۱. شهری در میان حلب و رقه که به نام بالس بن روم بن یقن بن سام بن نوح (ع) خوانده شده 
است. این شهر در کرانة باختری فرات بوده است» (یاقوت). 

۲. شهری پیوسته به ره که هر دو بر کنار فرات بوده‌اند و دوری آن دو سیصد ذراع بوده است. 
رافقه دو بارو داشته است که از هم جدا برد‌اند. این شهر به مدینةالسلام می‌ماند» (یاقوت). 


Fev‏ تاریخ کامل 


میانگیر کرد و اسحاق از آن جا به یسنجار گریخت و در آن کرانه با گروهی از 
دشت‌نشینان تازی در هم پیچید. ابن‌کنداجیق از ماردین رو به موصل نهاد و ابن 
ابی‌ساج در برقعید او را بدید و برایش بزنگاه‌ها نهاد. پس هنگام جنگ نهانیده‌ها بر 
این‌کنداجیق برون شدند و او پای به گریز نهاد و به ماردین بازگشت و درآن جا بود تا 
هنگامی که کار ابن ابی‌ساج فرهت یافت و کارش بالا گرفت و بر جزیره و موصل 
چیره شد و در آغاز برای خمارویه وزان پس برای خود حطبه خوائد. 


جنگ میان سپاه ابن ابی ساج و شاریان 


چون ابن ابی ساج بر موصل چیره شد گروهی از سپاهیان خود را همراه بندهاش 
فتح که دلاور و نزد او مقرب بود به مرج ! در حومة موصل گسیل داشت. سپاه روان 
شد و از این کرانه باژ ستائد. 

یعقوبیان شاری در آن نزدیکی بودند. پس فتح کس نزد آن‌ها فرستاد و با ایشان 
سازش کرد و گفت: من اندکی در مرج درنگ می‌کنم وزان پس راه خود خواهم 
گرفت. آن‌ها به سخن او آرام گرفتند و پر کنده شدند. برخی از ایشان در نزدیکی 
یکشنبه بازار ماندگار شدند. فتح سپیده دم بر آذ‌ها تاخت و ایشان را بکوبید و 
دارایی‌شان ستانّد و مردان تن به گریز دادند, 

بعقوبیان دیگر بی آن که از این کشمکش آگاهی داشته باشند سوی ایشان آمدند 
و آن‌ها باران خود آگاه گرداندند و همه هم‌داستان شدند و سوی فتح بازگشتند و با او 
تبرد آزمودند و چونان یک پیکر بر او تاختند و او را درهم شکستند و از یاران او 
هشتصد مرد را خون بريختند. شمار ياران فتح هزار تن بود. او با صد سرباز پای به 
گریز نهاد و صد سرباز مانده در روستاها پخش شدند و روی نهانیدند و جسته 
گریخته به موصل بازگشتند و در آن جا ماندگار شدند. 


۱. این کرانه را مرج ابوعبیده نیز گفه‌ند. دز بخش خاوری آن جایگاهی است میان کوهستان‌ها 
در بخش‌های پست زه سبزه‌زارها و روستاها داشته. مرج نامیده شد زیرا که اسبان 
سلیمان بن داوه (ع) در آن جا چرید و حضرت برای آن جا دعا کرد که هرگاه همه جا 
خشکسالی شد آن جا آباد باشد و از این رو مرج [سبزه‌زار| خرانده شد (یاقوت). 


رریداه‌های سال دویست و هفتاد و سوم هجری ۳۳۷۱ 


مرك محمد بن عبدالرحمان 
و فرمانروایی پسرش منذر 


دراین سال محمد بن عبدالرحمان بن کم بن هشام اموی» خداوندگار اندلس» 
در پایان صفر / هشتم ارگست ساغر مرگ فرو نوشید. زندگی او به شصت و پنج 
سال بر آمد و سی و چهار سال و یازده ماه فرمان رائد. 

رنگ پوست او سرخ و سفید» چهارشانه و کوتاه گردن بود. او موی خود را با حنا 
و وسمه رنگ می‌کرد. و سی و سه فرزند پسر به جای گذاژد. هوشمند بود و از 
لغزش در کارها پرهیز می‌کرد. 

چون محمّد درگذشت پسرش منذر بن محمّد بر جای او نشست و سه شب پس 
از مرگ پدر دست او به بیعت فشردند و فرمانش بردند و او نیز مردم را بنواخت. 


یاد چند رویداد 


در جمادی‌الاولی / اکتبراين سال میان اسحاق بن کند اجیق و محمد بن ابی ساج 
در ره پیکاری پدید آمد و اسحاق در هم شکست» و باز در ماه ذی حه /ایپریل 
نبردی دیگر میانشان در گرفت که باز اسحاق در هم شکست. 

در این سال فرزندان شهریار روم بر پدر خود یورش آوردند و او را خون بریختند 
و یکی از آن‌ها به جانشینی پدر نشست. 

در همین سال موق لول بند؛ این‌طولون را که هنگام جنگ با زنگیان در بصره 
زنهار جواسته بود دستگیر کرد وانگاه به بندش کشید و بر او تنگ گرفت و چهارصد 
هزار دینار از او ستائد. لزلژ می‌گفت: مرا جز فراواني دارایی گناهی نیست. کار لژ 
همچنان رو به پریشانی بود تا آن که چندان تهیدست گشت که هیچ برای ار نماند؛ و 
در پایان روزگار هارون بن خمارویه تنها با یک بنده به مصر بازگشت» و این است 
فرجام انديشة سست و ناسپاسی. 

دراین سال هارون بن محمد بن اسحاق سالار حاجیان بود. 

در همین سال سیاهان مصر شوریدند و فرماند؛ شرطه را در مان گرفتند. گزارش 


۳۳۷۲ تاریخ کامل 


آن به حمارویه بن احمد بن طولون رسید و او با شمشیری آخته بر اسب نشست و 
آهنگ سرای فرماندة شرطه کرد و هر سیاهی را که بدید شکم درید و آذها ازو 
گریختند. خمارویه خون خیلی از سیاهان بریخت و بدین سان مصر آرام شد و 
مردمان بیاسودند. 

هم در این سال ابوداود سلیمان بن اشعث سجستائی نگارندء کتاب ستن؛ و 
محمّد بن زید بن ماجه قزویتی که او نیز کتاب سنن نگاشته و خردمتد بود و 
پیشوایی دانشمند, و فتح بن شحرق ابرداود کشی صوفی و حنبل بن اسحاق 
همگی سمند سوی دیگر جهان جهاندند. کشی از مردان نیکو هنجاری بود که در 


بغداد غنود. 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و جهارم هجری 


(۸۸۷ میلادی) 
جنگ عمرو بن لیث و سپاه موقق 


در این سال موفق برای پیکار با عمرو بن لیث صقار سوی قارس روان شد. این 
گزارش به عمرو رسید و او عبّاس بن اسحاق را با گروهی کلان به سیراف گسیل 
داشت و پسرش محمد بن عمرو را به سوی اجان روان کرد و ابرطلحه شرکب 
سپهسالار خود را با پيشسپاهیان بفرستاد. ابوطلحه از موق زنهار خواست و عمرو 
گزارش آن بشنید و در رفتن سوی موفق درنگ کرد. 

و زان پس ابوطلحه آهنگ بازگشت سوی عمرو کرد و گزارش آن به موقق رسید و 
در نزدیکی شیرازاو را دستگی کرد و دارایی او به پسرش معتضد ابوعبّاس بخشید و 
در جستجوی عمرو روان شد. عمرو به کرمان بازگشت و از آن جا از راه کویر به 
سجستان رفت و پسرش محمد درکویر جان باخت. موفّق نتوانست به کرمان برود و 
سجستان را از عمرو بگیرد پس اگزیر بازگشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال بازمار راه پیکار در پیش گرفت و به سرزمین روم اندر شد و به کار 
بسیاری از باشندگان آن پیچید و کشت و تاراج کرد و به بند کشید و بی‌هیچ گزندی 
به طرسوس بازگشت. 

در همین سال صدیق فرغانی به سرای‌های مردم سامزّا در آمد و هر چه بود ربود 


۷۴ تاریخ کامل 


و دارایی از بازارگانان فرو ستائد و تبامی‌ها کرد. این همان کسی بود که راه را پاس 
می‌داشت وزان پس خود راه می‌زد. 

دراین سال هارون بن محمّد سالار حاجیان بود. 

هم در این سال ابوعباس بن گیش بن متوگل جان سپرد. پیشتر برادرش معتمد او 
را به زندان افکنده بود وانگاه بندش گشود. 

نیز در این سال حسن بن مُکرّم و علی بن عبدالحمید واسطی به سرای ماندگار 
شتافتند. 

دراین سال اسحاق بن کنداجیق گروهی سترگ گرد آوژد و سوی شام روان شد. 
گزارش آن به خمارویه رسید. پس سوی او که از فرات گذشته بود راهی شد. دو 
سپاه به هم رسپدند و میانشان جنگی سخت در گرفت که در فرجام اسحاق چنان 
شکست رسوایی خورد که هیچ نمی‌توانست آن را جبران کند. او از فرات گذشت و 
در همان جا دژگزین شد. خمارویه سوی فرات روان شد و در آن جا پلی بزد, و چون 
اسحاق این بدانست از آن جا سوی دژهایی رفت که از پیش آموده و استوارگردانده 
بود. او کس نزد خمارویه فرسناد و ابراز فرمانبری کرد و فرمانبری خود در همۀ 
قلمرو او در جزیره و پیرامون آن آشکار کرد. حمارویه نیز درحواست او پذیرفت. 

ابن ابی ساج با اسحاق آشتی کرد و لشکری کلان گرد آورد و سوی شام لشکر 
کشید تا با خماروبه نبرد کند» زیرا شام از مصر دورترین آوردگاه بود. و گزارش به 
خمارویه رسید. او با سپاهیان خود از مصر برون شد و دو سپاه در بشنیه از حومۀ 
دمشق به هم پیچیدند و جنگی جانانه پدید آمد و در پایان ابن ابی‌ساج در هم 
شکست وگریزان از فرات بگذشت. خمارویه فرزند ابن ابی ساج را که نزد اوگروگان 
بود به درگاه آورد و خلعت و ارمغان بدو داد و رهایش ساخت و سوی پدرش روان 
کرد و خود به مصر بازگشت. 


رویداد‌های سال دویست و هفتاد و پنجم هجری 
(۸۸۸ میلادی) 


ناسا زگاری خمارویه با ابن ابی‌ساج 


پیش تر گفته آمد که ابن ابی‌ساج و خمارویه بن طولون با هم یکی شدند و ابن 
ابی‌ساج گردن به فرمان خمارویه فرود آوژد؛ و اینک بار دیگر ابن ابی‌ساج بر 
خمارویه شورید. گزارش این شورش به خمارویه رسید و با سپاهیان خود از مصر 
سوی شام بتاخت و در پایان سال ۲۷۴ / ۸۸۷ م بدان جا رسبد. ابن ابی‌ساج نیز 
سوی او بتاخت و دو سهاه در تنیةالعتاب نزه یک دمشق در هم پیچیدند و در محرم / 
می این سال پیکار در گرفت. در پی این جنگ راستگاه خمارویه در هم شکست و 
مانده سپاه او ابن ابی‌ساج و همراهیان او را میانگیر کردند. ابن ابی ساج پای به گریز 
نهاد و اردوگاهش به تاراج رفت و کالاها و چارپاها و هر چه در آن جا بود به یغما 
رفت. 

ابن ابی‌ساج در حمص دارایی فراوان نهاده بود. خمارویه فرماندهی را با گردانی 
از سواران بدان جا فرستاد و این گروه پیش از ابن ابی‌ساج بدان جا رسیدند و ابن 
ابی‌ساج را از درونشد بدان جا و دزگزین شدن در این کرانه جلو گرفتند و بر هر چه 
داشت چیره شدند. 

ابن ابی‌ساج گریزان روی سوی حلب آوژد و از آن جا به ره رفت و خمارویه 
همچنان او را پی می‌گرفت. ابن ابی‌ساج از ره برفت و خمارویه از فرات گذشت و 
ابن ابی‌ساج را پی گرفت. خمارویه به شهر بلّد رسید و ابن ابی‌ساج پیش از او به 
موصل رسیده بود. 
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چون ابن ابی‌ساج از رسیدن خمارویه به لد آگاه شد از موصل راه حدیثه در 
پیش گرفت و خمارویه در لد ماندگار شد» و برای او تختی بلند پایه [برای 
خوشگذرانی] بساختند. حمارویه در دجله بر آن می‌نشست. این سخن را ابوزکریا 
ب بن ایاس ازدی موصلی نگارنده تاریخ موصل روایت کرده است که: خمارویه 
به بد رسید. او پیشوایی بود خردمند و دانا به آنچه می‌گوید. نگارنده خود این 
هنجار بدیده بود. 


جنگ میان اب نکنداجیق و آبن ابی‌ساج 


چون همان گونه که گفته آمد - ابن‌کنداچیق از ابن ابی‌ساج شکست خورد 
شکیب ورزید تا خمارویه» ابن ابی ساح را در هم کوبید. چون خمارویه به بلد اندر 
بشد در آن جا رخت افکند و سپاهی سترگ را با اسحاق بن کنداجیق همراه کرد و 
گردانی از سالارانش را زیر فرمان او نهاد و در پی یافتن ابن ابی‌ساج روان شد. ابن 
ابی‌ساج می‌رفت و ابن‌کنداجیق در پی اوء تا آن که به تکریت رسیدند. ابن ابی ساج 
از دجله گذشت و ابن‌کنداجیق همان جا ماندگار شد و کشتی‌هاگرد آورد تا پلی زنند 
که از آن بگذرد و در این هنگام هر دو سوی سپاه یکدگر را با تیره آماج می‌نهادند. 

دو هزار سوار همراه ابن ابی‌ساج برد و بیست هزار همراه ابن‌کنداج. چون ابن 
ایی‌ساج همایش کشتی‌ها بدید شبانه از تکریت راه موصل در نوردید و به روز 
چهارم به موصل رسید و در بیرون آن در دیر اعلی خیمه و عرگاه برافرازید و 
ابن‌کنداجیق همچنان راه او می‌پوییده او نیز به غریق رسید. چون ابن ابی‌ساج از 
آمدن او آگاه شد سوی او تازید و دو سپاه به هم پیچیدند و در نزدیکی قصر حرب 
پیکار خویش آغازیدند. جنگ جانگیر شد و محمد بن ابی‌ساج بس شکیب ورژید» 
زیرا سپاهش اندک بود دای نیز بدو یاری رساند و ابن‌کنداجیق و همۀ سپاه او در 
هم شکستند و سپاه شکسته گریزان بازگشتند. 

بزرگترین مایا شکست این‌کنداجیق خود فریفتگی او بود. هنگامی که بدو گفته 
شد این ابی‌ساج برای نبرد با تو از موصل روان شده گفت: به پیکار یک سگ 
صمی‌روم. مردم این را خود فریفتگی شمردند و هراسشان گرفت. چون 
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ابن‌کنداجیق شکست و روی به رقه نهاد. محمّد تا به ره پی او گرفت» وانگاه به 
ابو محمد موق نامه نوشت و آنچه را رخ داد به آگاهی او رساند و از موفّق پروانه 
خواست تا از فرات سوی شام -قلمرو خمارویه -بگذرد. موق بدو پاسخ نوشت و 
سپاسش نهاد و به درنگ در همان جا فرمانش بداد تا نیرومای کمکی در رسند. 
این‌کنداجیق نزد خمارویه برفت و خمارویه سپاهی با او همراه کرد و آن‌ها به 
فرات رسیدند. شام زیر فرمان اسحاق بن کنداجیق و رقه زیر فرمان ابن ابی‌ساج بود 
و او بر فرات کسانی گمارده بود تا از پیشرفت دشمن جلو گیرند» و آن‌ها زمانی آن جا 
ببودند. 
در این هنگام ابن‌کنداجیق گروهی از سپاهش را پیش راند تا جز از جایی که 
سرباز بر آن گماشته بود از فرات گذر کنند. این سربازان که پیش سپاهان این‌کنداجیق 
بودند پنهانی از آن جای گذشتند و به کار سربازان اہن ابی ساج پیچیدند و شماری از 
سریازان ابن ابی ساج به رقه گریختند. چون ابن ابی‌ساج این بدید از ره به موصل 
رفت. چون به موصل رسید از باشندگان آن یاوری به پول بخواست و گفت: انسانٍ 
ناگزیر جوانمردی نمی شناسد. پس یک ماه در آن جا بمائد وانگاه سوی بغداد روان 
شد و در ربیع‌الاول ۲۷۶ / جولای ۸۸٩‏ م به ابواحمد موف پیوست. موق او را 
همراه خود به کوهستان [لرستان و کردستان] برد و بدو ارمغان‌ها و پاداش‌ها بداد و 
ابن‌کنداجیق در دیار ربیعه و مضر در سرزمین جزیره ماندگار شد. 


جنگ میان طائی و فارس عبدی 


1 در این سال فارس عبدی رخ نمود و راه‌ها را گرفت و سوی شهر سامرّا برفت و 
آن جا را تاراج کرد. طائی به جنگ با او کمر بست و در هم‌اش شکست و خیمه و 
پارو بند او فرو ستاند. آن‌گاه طائی روی سوی دجله نهاد تا از آن گذر کند. او بر قایق 
تندروی بر نشست. لیک برخی از یاران فارس بدو رسیدند و خود به دنبال کشتی 
آویختند. طائی خویش در آب افکند و شناکنان به خشکی رسید. پس چون از آب 
برون شد آب ریش خویش گرفت و گفت: عبدی چه گمان برده؟ آیا من از ماهی 
شناگرتر نیستم؟ آذگاه طائی در سن سپاه آراست و عبدی در برابراو. علی بن بسطام 
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در راستای طائی چنین سروده: 
عذ اثبل الطائي ما اقلا یلم فى الما ما جملا 
کاله ین لین ناه ية تمغ هد البلا 


یعنی: طائی بیامد» چه آمدنی که در کارهای نیکو بگشود. گویی در نرمی واژه‌ها 
دخترکی است که جهدالبلا! می‌جود. 

در این سال موفّق طائی را بگرفت و به بندش کشید و هر چه داشت فرو ستائد. 
او کوفه» سواد اعراق) راه حراسان» سامزا؛ شرطه بغداده باژ بادوریاء فطل و 
مشگن را زیر فرمان داشت. 


گرفتاری معتضد بالله به دست پدرش موقّق 


در شوّال / فوریه این سال موفّق پسرش معتضدباله ابوعبّاس احمد را دستگیر 
کرد 

انگیزة موفّق آن بود که وی به واسط در آمد و در آن جا رخت افکند و زمانی پس» 
بازگشت و معتمدعلی‌الّه در مدائن بماند. و پسرش را فرمود تا راهی برخی کرانه‌ها 
شود لیک او سرباز زد و گفت: جز به شام نخواهم رفت. زیرا سرور خدا گرایان مرا بر 
آن جا گمارده است. چون معتضد سرباز زد موفٌق فرمود تا او را به درگاه آوردنده و 
چون او بیامد شماری از خدمتگزاران را فرمان داد تا او را در اتاقی در سرای خود 
زندانی کنند. پس چون معتضد برخاست خدمتگزاری سوی او رفت و فرمانش داد 
تا به اتاقی در آید. معتضد به اتاقی رفت و بر او پاسبانی نهاده شد. 

سالاران یار معتضد و پیروان او گردن افراختند و شمشیر آختند و پغدادیان چون 
سالاران و جنگ افزار بدیدند بر خود لرزیدند. موق به ميان شهر آمد و گفت: شما را 
چه می‌شود؟ آیا گمان برده‌اید بر فرزند من از خود من مهربان‌ترید» من خویش 
نیازمند دیدم کژی او راست گردانم. پس ه رکه آن جا بود برفت. 

در این سال طائی به سامرّ! رفت. او در آن جا دوستی داشت. با آن دوست نامه 


۱. مجهدالبلا گونه‌ای جویدنی بوده که به آدامس امروز می‌مائد. 
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نگاری کرد و زنهار گرفت و با گرومی از یاران خود به سامرا رفت. طائی یاران 
دوست راگرفت و دست و پای آنها را به خلاف رید پیکرهاشان را به بغداد فرستاد. 
دراین سال بازمار جنگی دریایی گزاژد و چهار کشتی از رومیان فرو ستاند. 


چیرگی رافع بن هرثمه بر جُرجان 


در این سال رافع بن هرثمه سوی جرجان لشکر کشید و محمد بن زید را از آن جا 
رائد. محمد به استرآباد رفت و رافع او را در آن جا میانگیر کرد و نزدیک به دو سال 
در آن جا ماندگار شد و در این هنگام بهای کالاها چنان گران شد که خوراکی برای 
خوردن به دست نمی‌آمد و یک درهم' نمک به دو درهم نقره فروخته می‌شد. 
محمّد بن زید شبانه باگروهی اندک از بارانش روی سوی ساری برد. رافع سپاهی را 
بدان جاگسیل داشت و میان دو سپاه جنگ درگرفت» و محمّد ساری را ترک کرد و 
از طبرستان بیرون شد و این به ماه ربیعالاوّل ۲۷۷ / جون ۸4۰ م بود. دراین هنگام 
رستم بن قارن در طبرستان از رافع زنهار خواست. و پسر قوله داماد رافع شد. 

هنگامی که رافع در طبرستان بود علی بن لیث بدان جا رفت. و به او پناه برد زیرا 
برادرش عمرو او را در کرمان بازداشت کرده بود. علی بن لیث چاره‌ای اندیشید تا 
توانست خود و دو پسرش معدّل و لیث را برهائد و نزد رافع برد. 

رافع» محمد بن هارون را به نیابت خود به حکومت چالوس فرستاد. در آن جا 
علی بن کالی زنهار بخواست و به محمد بن هارون پیوست. در این هنگام محمد بن 
زید از ره رسید و آن هردّوان را شهربندان کرد و راه را بر این دو ببست و دیگر از آن 
دو گزارشی به رافع نرسید. چون گزارش آن دو دیر شد رافع جاسوسی فرستاد تا 
گزارش آن دو بدو رسائد. جاسوس بازگشت و رافع را از شهربندان آن دو در چالوس 
به دست محمد بن زید آگاهائد. این گزارش بر رافع گران آمد و سوی آن دو روان شد. 
محمد بن زید از آن دو دست شست و سوی دیلم رفت. رافع در پس او به دیلم در 
آمد و راه آن بشکافت تا به مرزهای قزرین رسید و به ری بازگشت و در همان جا 


۱ این درهم سنج سنگینی است نه واحد پولی -م. 
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ماندگار شد تا در رجب ۲۷۶ / اکتبر ۸۸٩‏ م موفق» زندگانی را بدرود گفت. 


مرک مُنذر بن محتد اموی 


در محرّم /می این سال منذر بن محمد بن عبدالرحمان بن حکم بن هشام امری» 
خداوندگار اندلس» رخت در سرای خاموشان آویخت. برخی مرگ او را به ماه صفر 
/ جون دانسته‌اند. فرمانروایی او یک سال و یازده ماه و ده روز پایید. زندگی او به 
چهل و شش سال بر آمد. او گندمگون و بلند قامت و آبله گون بود» موهایی پیچ در 
پیچ و ریشی انبوه داشت و شش پسر به پادگار نهاد. او بخشنده بود و سروده را 
دوست می‌داشت و به سخنسرایان پاداش می‌داد. 

چون منذر درگذشت همان روز دست برادرش عبدالله بن محمّد را به بیعت 
فشردند. کنیۂ او ابومحمد بود. مادرش ام ولّد بود و او را عشار می‌نامیدند. او یک 
سال پیش از پسرش درگذشته بود. در روزگار منذر اندلس آکنده از آشوب بود و هر 
کرانه‌ای در دست چیره‌ای بود و در پهنای فرمانروایی او هنجار اندلس هماره چنین 
بود. 


یاد چند رویداد 


در اپن سال ابوبکر احمد بن محمد بن حجّاج مرورودی که پار احمد بن حنبل 
بود و عبدالله بن یعقوب بن اسحاق عطار موصلی تمیمی که روایت حدیث او بسیار 
بود و نزد حکام و امیران راستگو شمرده می‌شد هردوان سوی یزدان یکتا وان 
شدند. 

در همین سال ابوسعید حسن بن حسین بن عبدالله یکری نحوی بنام که 
کتاب‌های بسیار نگاشته بود سوی سرای سرمدی پرکشید. برخی سالمرگ او را 
۸۸۳۷۰ دانسته‌اند که نخستین درست می‌نماید. 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و ششم هجری 
(۸۸۹ میلادی) 


دراين سال شرطه بغداد به عمرو بن لیث سپرده شد و نام او بر درفش‌ها و سپرها 
و جز ۲ نبشته آمد» و این به ماه شوّال / ژانویه بود . عمرو» عبیدالله بن عبدالله بن 
طاهر را به نیابت خود بر شرطة بغداد گذاشت. عمرو به ماه شوّال / ژانویه این سال 
عبیدالله را فرمود تا نام او از درفش‌ها و جز آن بزداید. 

در نیمة ربیعالاول / هجدهم اوگست این سال موفّق به کوهستان الرستان و 
کردستان] برفت. زیرا ماذرائی» دبیر اذ کوتکین» بد وگزارش رسانده بود که در آن جا 
دارایی بسیار گرد آمده و اگر موق با او به آن سامان برود همة آن دارایی‌ها فرو 
ستائد. موفق بدان جا رفت» لیک هیچ دارایی نیافت» و چون چیزی فرا چنگ نیاوژد 
سوی کرج و از آن جا به اصفهان رفت تا احمد بن عبدالعزیز بن ابی ذل را گرفتار 
کند. احمد با سپاه و خانوادة خود از آن جا برفت و فرش از سرای خود بر نگرفت ت 
اگر موفّق آمد بر سرای تھی گام ننهد. ‏ _ 

در همین سال موفق, ابن ابی ساج را بر آذربایجان گماشت» و ابن ابی‌ ساج بدان 
سو روان شد. پس عبدالله بن حسن همدانی» امیر مراغه» سوی او برون شد تا او را 
از درونشد به آذربایجان جلو گیرد. ابن ابی‌ساج با عبدالّه جنگید و عبدالله در هم 
شکست و میانگیر شد و در سال ۰ / ۸٩۳‏ م شهر از او بستاند - چنان که گفته 
خواهد امد -و ابن ابی‌ساج فرمانروایی خویش در ان سامان بیاغازید. 

e‏ این سال محمّد بن حماد بن اسحاق بن حمّاد بن یزید قاضی درگذشت 

نیز در این سال کارگزار ابن‌کنداجیق بر موصل یکی از خوارج را با نام نعیم خون 
بریخت. هارون پیشوای خوارج این گزارش بشنید. او که در حدیثه موصل بود یاران 
خویش گرد آورد و رو به راه موصل نهاد و آهنگ جنگ با باشندگان آن داشت 
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در خاور دجله رخت افکند. موصلیان بزرگان و رهبران خویش نزد هارون فرستادند 
راز چرايي آمدن ايشان پرسش کردند. هارون پاسخ داد: کشته شدن نعیم ما را بدین 
جا کشانده. آن‌ها گفتند: کارگزار فرمانروا او را کشته و ما درکشته شدن او هیچ دست 
نداشته‌ايم. آن‌ها از هارون زنهار خواستند تا همه نزد او آیند و پوزش طلبند و از کشته 
شدن نعیم بیزاری جویند. هارون بدیشان زنهار داد. گرومی از موصلیان همراه 
بزرگان نرد هارون آمدند و از کشته شدن نعیم بیزاری جستند» و بدین سان هارون از 
ایشان درگذشت و از آن جا بازگشت. 

در این سال حاجیان یمن از مکّه بازگشتند و به دره‌ای اندر شدند, لیک کومابه‌ای | 
بیامد و همه آن‌ها را برگرفت و به دریا ریخت. 

در همین سال ابوقلابه عبدالملک ہن محمّد رقاشی بصری دیده بر هم نهاد. او 
در بغداد ماندگار بود. 

هم در این سال گزارش رسید که تیه ای در کنار رود بصره که شفیق می‌خواندندش 
در آب ریخت و زیر آن هفت گور با هفت پیکر بی گزند در آن هویدا شد هر گور به 
سان بک حوض از سنگ مرمر به رنگ مس ساخته و تراشیده شده بود و بالای سر 
هر یک از مردگان یک کتاب بود که آشکار نشد در آن چه نوشته شده است. 
مرگجامه‌های ایشان هنوز نو بود و بوی مشک می‌داد. یکی از آن‌ها جوانی بود با 
موی فراوان و لبش چنان تر بود که گویی تازه آب نوشیده و چنان می‌نمود که بر 
چشمش سرمه کشیده باشند. در پهلوی او زخمی دیده می‌شد. 

در اين سال هارون بن محمد هاشمی سالار حاجیان بود. 

در همین سال ابومحیّد عبدالله بن مسلم بن قتیبه, نگارنده کتاب ادب ‌الکاتب و 
کتاب المعارف دیده بر هم نهاد. او کوفی بود. به او دینوری نی زگفته‌اند» زیرا قاضی 
دینور بود. برخی سالمرگ او را ۲۸۰ / ۸۸۳ م دانسته‌اند. ابوسعید حسن بن حسین 
بن عبدالله یشکری, نحوی راویه اروایت کتند؛ اخبار و حکایات و اشعار نیز در 
همین سال سوی سرای سرمدی شتافت. سالزاد او ۷۲۷/۳۱۲ ۶ بود. 

نیز در این سال محمد بن علی ابوجعفر قصاب صوفی که از همگنان سری بود و 
جنید نیز با او بسیار هم سخن بود خرقه تھی کرد. 


۱. کوهابه: سیل» هم از آن نگاه که سیل به کوه می‌مانّده هم از این نگاه که سیل از کوه فرو 
می‌آید -م. 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و هفتم هجری 
(۸۹۰میلادی) 


دراین سال بازمار در طرسوس برای خمارویه بن احمد بن طولون خطبه خوانده 
زیرا خمارویه سی هزار دینار و پانصد جامه و پانصد عبا و جنگ‌افزار بسیار برای او 
فرستاد» و چون بازمار آن‌ها را دریافت برای او خطبه خواند و بدین‌سان خمارریه 
پنجاه هزار دینار دیگر برای او بفرستاد. 

درربیع‌الاؤل / جولای این سال میان وصیف؛ خدمتگزار ابن ابی ساج و بربریانٍ 
یار ابوصقر آشوبی در گرفت و دو سو به کشتن هم روی آوردند و از هر دو سپاه 
شماری کشته شدند. این درگیری در کنار درواز؛ شام [یاب الشام] رخ داد. ابوصقر بر 
اسب بر نشست و آن‌ها را از یکدگر جدا کرد. 

در همین سال» مظالم بردوش یوسف بن یعقوب نهاده شد. او فرمود تا بانگ بر 
آوردند: به هر کس از سوی الناصر لدین‌الله موفق یا هرکس دیگر ستمی رفته پیش 
آید. 

در شعبان / نوامبر این سال یکی از سپهسالاران بزرگ خمارویه بن احمد بن 
طولون با لشکری کلان سوی بغداد بیامد. 

و هارون بن محمد بن عیسی هاشمی با مردم حج گزاژد. 

در همین سال ابوجعفر احمد بن محمد بن ابی مشّی موصلی که بسیار حدیت 
روایت می‌کرد و از راستان و استواران بود سمند سوی دیگر جهان جهاند. 

هم در این سال ابوحاتم رازی با نام محمد بن ادریس بن منذر که از همسنگان 
بخاری و مسلم بود چهره در نقاب خاک کشید. 

نیز در این سال یعقوب بن سفیان بن حران سرّی که از شیعیان بود و بعقوب بن 
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یوسف بن معقل اموی پدر ابوعبّاس اصح هرڈران سوی سرای سرمدی روان شدند. 
در این سال عریب مغنیه خنیاگر مأمون که برخی او را دخت جعفر بن یحبی بن 
خالد بن برمک دانسته‌اند جان بداد. سالزاد او ۱۸۱ / ۷۹۷م بود. 
در همین سال ابوسعید خاز با نام احمد بن عیسی بمرد. برنعی سالمرگ او را 
۸٩٩ / ۶‏ م دانسته‌اند که نخستین درست‌تر می‌نماید. 


[واژة تازه پدید] 
خواز: با خاء و راء و زای نقطه‌دار, 


رویدادهای سال دویست و هفتاه و هشتم هجری 
(۱٩۸میلادی)‏ 


شورش بغداد 


در این سال در بغداد میان باران وصیف خادم و بربربان و یاران موسی 
خواهرزادة مفلح» » جنگی درگرفت که در ماه محرّم / ایپریل چهار روز پایید وانگاه 
دو سوی سپاه تن به سازش دادند .گروهی از هر دو لشکر جان باختند» و در پس آن 
در بخش خاوری بغداد میان یاران یونس پیکاری در گرفت که یک مرد در این میان 
جان بباخت آن‌گاه همه باز 


چگونگی مرک موقق 


در اي ین سال ابواحمد موفّق بالله بن متوگل جان سهرد. 

او در کوهستان [لرستان] بیمار شد و چون درد نقرس او زور گرفت آهنگ 
بازگشت کرد. لیک نتوانست بر اسب نشیند» پس برای او تختی [تخت رواذ] 
ساختند که گنبد داشت [سرپوشیده بود و او با دمتگزارش بر آن می‌نشست و 
خدمتگزار با ابزار سردی‌زاء پای او را خنک می داشت وگاه بر آن برف می‌نهاد. پس 
از آن پای او به داءالفیل گرفتار آمد و آن آماس بسیار ساق پای است همراه برون 
آمدن آب از آن. چهل تن تخت او را پیاپی بر دوش می‌کشیدند. موفّق روزی بدیشان 
گفت: از بدوش کشیدن من به ستوه آمده‌اید» دوست می‌داشتم چونان یکی از شما 
بار بر دوش داشتم لیک توان خوردن و تنی بی‌گزند داشتم. روزی هنگام بیماری 
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گفت: دیوان من به صد هزار کس روز یا نه می‌رسائد» لیک هیچ یک در میان ایشان 
هنجاری پریش تر از من ندارد. 

او در دوم صفر / هفدهم می به کاخ نحود رسید. چون ابو صقر از کاخ بازگشت 
گزارش مرگ او به زبان‌ها اوفتاد ابوصقر دستور داد ابوحبّاس را همچنان در زندان 
بدارند و درها بر روی او همی‌بسنند. خبر مرگ موق همه جا به زیان‌ها افتاده بود. 
موقّق را بی‌هوشی رسیده بود و ابوصق رکس به مدائن فرستاد تا معتمد و فرزندان او 
بیاورند» پس همذ آن‌ها را به کاخ او آوردند و ابوصقر دیگر به سرای موفّق نرفت. 

چون بندگان ابوعبّاس و فرماندهان او آنچه را بر ابوعبّاس گذشت دیدند 
کلون‌های در بث بشکستند و درها بگشودند. ابو عب 
برد که آیندگان آهنگ کشتن او دارند» پس شمشیر برگرفت و به بنده‌ای که نزد او بود 
گفت: به خدای سوگند تا جان درکالبد دارم دست آن‌ها به من نخواهد رسید. چون 


اس چون آوای آشوب بشنید گمان 


آن‌ها بدو رسیدند در پیش پیش ايشان بنده‌اش وصیف موشگیر را بدید و با دیدن او 
شمشیر از دست بیافکند و دانست که این گروه جز نیکی او نمی خواهند. پس آن‌ها 
ابوعبّاس را برون آوردند و نزد پدرش نشاندند. چون موفٌق دیده بگشود ابوعیاس را 
بدید و او را به خود نزدیک گرداد. 

ابوصقر سالاران و سپاه پیرامون خود گرد آوژد و فرمان داد تا دو پل بغداد 
بریدند. در بخش خاوری» گروهی با او پیکار کردند که شماری از هر دو سو کشته 
شدند. در پی آگاهی مردم از زنده بودن موقّق, محمد بن ابوساج از ابوصقر بريد و 
نرد مولّق بیامد. سالاران و مردم نیز اندک اندک از ابرصقر بریدند. چون ابوصقر 
چنین دید به همراء پسرش به کاخ موق بیامد» لیک موق از این رویداد هیچ بدو 
نگفت» پس او در کاخ موق بماند» و چون معتمد ماندگاری او در کاخ موفق بدید 
همراه پسران خود و بکتمر بر قایقی نشستند. و دراین هنگام با قایق تندروی ابولیلی 
بن عبدالعزیز بن ابی لف روبارو شدند و او آن‌ها را بر این قایق نشاند و به سرای 
علی ہن جهشیار برد. 

دشمنان ابو صقر گفتند که او می‌خواهد با دارایی‌های موفق؛ خویش به معتمد 
نزدیک گردائد و این سخن در میان یاران موق بر زبان‌ها انداختندء و بدین سان 
سرای ابوصقر به یفما رفت و زنان او بی پای‌افزار و چادر از خانه برون افکنده 
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شدند» سرای‌های پیرامون آن یز به تاراج رفت و درهای زندان شکسته شد و 
بندیان برون شدند. 

موق هم به فرزندش ابوعبّاس خلعت بداد هم به ابوصقر و هر دو بر اسب 
خویش نشستند و ابوعبّاس سوی سرای خود و ابوصقر نیز سوی خانۀ به تاراج رفتۀ 
خویش روان شدند. ابوصقر بوریایی به عاریت ستائد تا بر آن بنشیند. ابوعبّاس بندۀ 
خویش بدر را به فرماندهی شرطه گماشت و محمّد بن غانم بن شاه را به نمایندگی 
خود بر پخش خاوری گماشت. 

موفق به روز چهارشنبه بيست و دوم صفر / هشتم جون این سال از این سپنج 
سرای دیده در پوشید و شب پنجشنبه در صافه به خاک سپرده شد و ابوعبّاس به 
سوگ نشست. 

موق دادگر بود و نیکر رفتار. درکنار قاضیان به دادخواهی می‌نشست و داد مردم 
از همدگر می ستائد. او از ادب بهره داشت و تبارشناس بود و فقه وکشورداری و جز 
آن می دانست. روزی به اران خود گفت: نیایم عبداله بن عباس گفته: اگر مگسی بر 
پیکر همنشین من می‌نشست من آزار می‌دیدم» و این اوج کرامت است» من یز به 
خدای سوگند همنشینان خود را با همان نگاهی می‌نگرم که برادرانم را و اگر 
می‌توانستم نام آن‌ها را از همنشین به دوست و از دوست به برادر دگرگون می‌کردم. 

یحی بن علی می‌گوید: روزی موقق همنشینان خویش بخوائد و من پیشتر از 
دیگران نزد او رفتم پس چون مرا تنها بدید چنین سرود: 
و استصحبٌٍ الاصحابٍ حتى [ذا دوا و من الادلاج جنتکٌم وحدی 
یعنی:با اران خود همنشینی می‌کنم و چون آن‌ها بیایند و از شب‌نشینی به ستوه 
آیند من تتها سوی شما آیم. 

در این هنگام من او را نیایش کردم و سرایش بهنگام او را ستودم. او نیکویی‌های 
فراوان داشت که این جای گفتِ آن نیست. 


بیعت با معتضد برای جانشینی 


چون موق بمرد سالاران گرد آمدند و دست پسر او این عبّاس به بیمت خلافت 
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پس از مفوّض پسر معتمد فشردند و لقب معتضد بالله بدو دادند و به روز آدینه پس 
از مفوّض به نام او حطبه خواندند و این به روز بیست و سوم صفر | ششم جون بود. 
اران پدرش همه پیرامون او گرد آمدند و هر چه را پدر می‌گردائد بر دوش او نهاده 
شلد 

در این سال معتمد ابوصقر و یارانش را بگرفت و سرای‌هاشان را به تاراج برد. او 
بنی‌فرات را هم پی گرفت» لیک همه پنهان شدند. معتمد به عبیدالله بن سلیمان بن 
وهب خلعت داد و جامة وزارت بر پیکر او کشید و محمّد بن ابوساج به واسط 
فرستاد تا بندة او وصیف به بغداد برگرداند. پس وصیف رو به راه شوش نهاد و در آن 
جا تبامی‌ها کرد و هر کالای ارزنده به بغما برد و از بازگرد روی گردان شد. 

دراین سال علی بن لیت برادر صقر به تیغ رافع بن هرثمه از پای در آمد» زیرا هم 
کین او در دل داشت هم [علی] برادر حویش وانهاده بود. 

در همین سال آب نیل فرود رفت و نرخ‌ها در مصر فراز رفت. 


آغا ز کار قرمطیان 


در این سال در حومة کوفه گروهی جنبیدند که به قرمطیان شناخته می‌شدند و 
چنان که گفته‌اند آغاز کار ايشان چنان بود که مردی از آن‌ها از کرانة خوزستان به 
حومهٌ کوفه بیامد و در جایی ماندگار شد که نهرین‌اش می‌ناميدند. او زهد و 
پرهیزگاری وامی‌نمود و بوریا می‌بافت و ازرنخ دست خویش می خورد و نماز بسیار 
می‌گزاژد. او زمانی بر این هنجار بمأئد و اگر مردی کار او می‌نشست او را به 
دین‌داری وگیتی گریزی می خوانّد و به او می‌گفت که نمازهای بایسته بر مردم روزانه 
پنجاه رکمت است, و این در آن جایگاه که بود از وی بر زبانها آوفتاده سپس به آن‌ها 
گفت سوی بیشوایی از خاندان پیمبر می خواند. . او بر همین هنجار بود تا کسان 
بسیاری بدو پپوستند. 

او در آن جا کنار تربار فروشی می‌نشست. روزی گروهی نزد تره‌بار فروش 
بيامدند و از او مردی خواستند تا خرماهای چیده را برای آنان پاس دارد. او آن‌ها را 
سوی این مرد ره نمود و بدیشان گفت: اگر او ب یرد خرمای شما پاس دارد چنان 
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است که شما می خواهید. با او سخن گفتند و او در برابر دریافت درمی چند پيشنهاد 
آن‌ها بپذ یرفت. او خرمای ایشان پاس می‌داشت و بیشتر روزها به نماز و روزه 
می‌گذارند و هنگام فرو شدن آفتاب شماری خرما از تربار فروش می خرید و روزۀ 
خویش می‌گشود و دانه‌های این عرماها گرد می‌آوژد و به تره‌بار فروش می‌داد. چون 
بازارگانان خرمای خود بردند مزد مزدور خویش نزد تربار فروش بپرداختند. آن مرد 
نیز خرماهایی که از تره‌بار فروش ستانده بود شماره گری کرد و بهای هسته‌ها از آن 
کاهید. خرماداران شماره گری او در هسته‌های خرما با ترهبا فروش را شنیدند و او را 
زدند و گفتند: آیا حوردن خرمای ما بسنده‌ات نبود که هسته‌های آن نیز فروختی؟ 
تربار فروش آن‌ها را از این سخن بازداشت و داستان بدیشان بازگفت. آن‌ها از کار 


خود انگشت پشیمانی به دندان خایبدند و از او بخشش خواستند و او هم آنها را 
بخشید. پس چون مردم ررستا از پارسایی او آگاه شدند جایگاه او در نگاه ایشان 
والایی یافت. 

آذگاه او بیمار شد و زمانی بر کار راه اوفتاده بود. در آن روستا مردی سرخ چشم 
بود که برگاوان خود بار می‌برد. مردم او را از بهر سرخی چشمش کرمیته می‌نامیدند 
که به نبطی سرخ چشم راگویند. تربار فروش با کرمیته سخن گفت و از او خواست 
این بیمار به سراي خویش برد و بدو پردازد او نیز چنین کرد و مرد در سرای او 
بماد تا بهبود یافت و در این هنگام مردم را به آیین خود بخوائد و مردم بدو 
گرویدند. او از هر که بدو می‌گروید یک دینار می‌ستآئد و می‌گفت که این حق امام 
است. او از ميان مردم دوازده نقیب برگزید و از آن‌ها خواست تا مردم را به آیین وی 
خوانند و بدیشان گفت؛ شما چونان حواربون عیسی بن مریم هستید. باشندگان 
آبادی‌های این کرانه در گزاردن نماز خویش آذ می‌کردند که این مرد برای آن‌ها فرا 
نموده بود. 

هیصم در آن سامان کشتزارهایی داشت. او گزارش یافت کشتکاران وی در کار 
آبادانی کوتهی می‌کنند. چگونگي کار جوا شد مردم گزارش آن مرد بدو رساندند و 
هیصم او را بگرفت و به زندان انداخت و چون بر آیین او آگاه شد سوگند حورد که او 
را می‌کشد و فرمان داد تا وی را در اتاقی بدارند. او کلید این اتاق زیر بالش خود نهاد 
و به نوشیدن سرگرم شد. یکی از کنیزانی که در خانۀ وی بود هنجار مرد بشنید و بر 
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و دل سوزاد و چون هیصم بخوابید کلید را برداشت و در اتاق آن مرد گشود و او را 
رهائد وانگاه کلید را در جای خود نهاد. پس چون صبح شد میصم در اتاق بگشود تا 
خون آن مرد بریزد» لیک او را نیافت. 

این رویداد زبانزد شد و مردم آن سامان شیفتۀ این مرد شدند و گفتند که به 
آسمان فراز شده است. او پس از این رویداد درکرانه‌ای دیگر روی نمود و گرومی از 
یاران خود و دیگران را دیدار کرد. آن‌ها از داستان وی جویا شدند. او گفت: هیچ 
کس را نرسد که به من گزندی رسائد. این سخن او را در نگاه مردم بزرگی بخشید. او 
آنگاه بر خویش هراسید و به کرانة شام روی آورد و گزارشی از او به کس نرسید و از 
آن پس او را با نام مردی نامیدند که در سرای او بود. و کرمیت گاودار نامیدندش و 
اندکی پس این نام را کوتاه کردند و او را فرمط خواندند !. برخی از اران زکرویه از او 
چنین روایت کرده‌اند. 

برخی نیزگفته‌اند قرمط لقب مردی در حومۀ کوفه بوده که باگاوهای خود چاش 
این" سامان به این سو و آن سومی برده است و او را حمدان می‌نامیده‌اند و زان پس 
آیین قرمطیان در حومة کوفه پراکنده شد. طائی احمد بن محمد بر کار ایشان آگاه 
شد و بر هر یک از ایشان سالیانه یک دیتار نامزد کرد. پس گروهی از کوفه بيامدند و 
کار قرمطیان و طائی را به حاکم وانمودند و او را آگاهاندند که ایشان آیینی جز اسلام 
پیش آورده‌اند و باور دارند که باید بر پیروان محمّد (ص) شمشیر آخت مگ ر کسانی 
که با ایشان بیعت کنند» لیک حاکم بدیشان روبی نکرد و سخن ایشان نشنود. 

آن گونه که از آیین فرمطیان آورده‌اند ایشان کتابی آورده‌اند که در آن چنین آمده: 
به نام خداوند بخشایشگر مهربانه فرج بن عثمان که از روستایی با نام نصرانه و 
دعوتگر مسیحیت است گوید: 

مسیح کلم خداوند است و مسیح مهدی می‌باشد و مسیح احمد بن محمد بن 
حنفیّه است افرزند علی بن ابیطالب که به عقید کیسانی‌ها امام سوم شیعه است ] و 
همان جبرئیل است و گوید که مسیح در پیکر انسانی بر او نمودار شد و بدوگفت: 
تو دعوتگر و تو حجٍّت و تو نافه و دابّه و تو یحیی بن زکریا و تو روحالقدس هستی» و 


۱. واه قرمط با کرمیته گاودار نه در تازی نه در پارسی با یکدگر همسانی و همسویی ندارد و 


چگونگی دگرگونی آن به این اندکی دیریاب است -م. ۲. چاش: غلّه. 
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بدو شناسانید که نماز چهار رکعت است» دو رکعت پیش از برآمدن آفتاب و دو 
رکعت پس از فرو رفتن آن» و اذان در هر نماز این است که گوید: الله اکبرء الله اکبر» 
اشهدان لا اله ال [دو باه اشهد ان ادم رسول‌اله اشهد ان نوحاً رسول‌اللهء اشهد 
اد براهیم رسول‌ال اشهد ان موسی رسول‌ال» اشهد ان عیسی رسول‌الله اشهد اد 
محتّداً رسولًالله» اشهد ان احم بح محمد بن الحنفية رسول‌الثه و در هر ركعت 
استفتاحی را که بر احمد بن محمد بن حنفیه فرود آمده سخواد. و قبله رو به 
بیت المقدس است [و حج نیز رو به بیت‌المقدس] آدینه روز درشنبه است که در آن 
کار نباید کرد و سوره این است: الحمدله بکلمته و تحالی باسمه المّخذ لاولیائه 
باولیانه, یسالوتک عن الاهلّة قل هى مراقیت لاس ليعلم عدد السنین و الحساب و 
الشهرر و الابّام و باطنها اولیائی اذین عرفوا عبادی سبیلی ائّقونی یا اولی الالباب و 
انا اآلذی لااسالْ عمّا آفعل و انا العلیم الحکیم و ان اذى ابلو عبادی و امتحن علقی: 
فمن صبرّ علی بلائی و محنتی و اختباری القیته فی جلت و اخلدله فی نعمتی و من 
زال عن امری و کذّب رسلی اشذئه شهانً فی عذابی و اتممت اجلی و اظهرت امری 
على السنة رسلی, و انا الذی لم یعل على جبّار الأ وضعته ولا عزيز ال اذللته ولیس 
الذی اصرّ علی امره و دام علی جهالته و فالوا لم نبرح علیه عاکفین و به موقنین» 
اولتک هم الکافرون. سپس به رکوع می‌رود و می‌گوید: سبحان رێّی رت العرّة و 
تعالی عمّا یصف الظالمون, این را دو بار می‌گوید» وانگاه به سجده رود و گوید: الله 
اعلی» الله اعلىء الله اعظم الله اعظم . 

از این آیین است که دو روز در سال روزه بگیرند» این دو روز مهرگان و نوروز 
است. مي خرما نارواست و باده انگورروا. جنابت غسلی ندارد مگر دست‌نمازی به 
سان دست‌نمازهای دیگر, هر که با وی ستیزد ریختن خون او بایسته است و هر 
ناسازگاری با او نجنگد از اوگزیت گرفته می‌شود» و جانور نیش دار و پنجه‌دار خورده 
نشود. 

رفتن قرمط به حومة کوفه پیش از کشته شدن صاحب‌الزنج بود. قرمط سوی 
صاحب‌الزنج شد و بدو گفت: من بر آیینی هستم که صد هزار شمشیر زن با من 


۱ تازي این سخنان را آوردیم زیر بيشترينة آن‌هاورد است و افسون -م. 
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همراه است» با من گفتگ و کن» اگر بر آیین تو همداستان شدیم با همراهان خود به تو 
گرایم. و اگر چنین نشد از تو روی گردانم. آن‌ها با یکدگ رگفتگ وکردند و باورهاشان با 
یکدگر راست نیامد و بدین سان قرمط از نزد او برفت. 


جنگ رومیان و مرګ بازمار 


در جمادی ال خره / سپتامبر این سال احمد مجیفی به طرسوس در آمد و همراه 
بازمار جنگ تابستانه گزاژد و تا شکند پیش رفت. پاره سنگی از ُشکنجیر بر پهلوی 
بازمار بخورد و چیزی نمانده بود که شکند را فروستانند که بازمار جان بباعت و در 
نیمة رجب / بیست و چهارم اکتبر جان به جان آفرین بداد و به طرسوس برده شد و 
در آن جا به خاک سپرده شد. 

او پیش از مرگ سر به فرمان خمارویه بن احمد بن طولون فرود آورده بود و چون 
درگذشت پسرش بر جای او نشست و گزارش مرگ پدر به خمارویه ثبشت و 
خمارویه او را بر قلمرو طرسوس فرمانروایی داد و با اسب و جنگ افزار و اندوخته 
او را پاری رساند. وزان پس او را برکنار کرد و پسر عموی خود محمد بن موسی بن 
طولون را بر آن کرانه گماشت. 


آشوب طرسوس 


در این سال مردم طرسوس بر فرمانروای خود محمّد بن موسی سر برکشید ند و 
او را گرفتند. چگونگی آن چنین بود که چون موق درگذشت یکی از خدمتگزاران 
ویژه او که راغب نامیده می‌شد جهاد را برگزید و روی سوی طرسوس نهاد تا در ان 
جا ماندگار شود. پس چون به شام رسید چارپایان» ابزارها و خحیمه و خرگاه خویش 
پیشاپیش به طرسوس فرستاد و خود سواره بتاخت تا حمارویه را دیدار کند و او را 
از آهنگ خود بیا گاهائد. پس چون در دمشق او را دیدار کرد حمارویه وی را بنواخت 
و بدو مهر ورزید و با او اخت شد و بدین سان راغب شرم کرد تا از او بخواهد راه 
خود به طرسوس پیش گیرد و درنگ او نزد وی درازا یافت. یارانش گمان بردند که 
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خمارویه او را دستگی رکرده است و این گمان را زبانزد کردند و آن بر مردم بسی گران 
آمد و با خود گفتند: عمارویه آهنگ کسی کرده که روی سوی جهاد در راه دا دارد 
و بدین سان بر فرمانروای خود محمّد پسر عموی خمارویه گردن کشبدند و او را 
دستگیر کردند و گفتند: تا آن هنگام که پسر عموی تو راغب را نرهائد در زندان 
خواهی بود. آن‌ها سرای او را به تاراج بردند و خانواده‌اش را پرده دریدند. 

این گزارش به خمارویه رسید و راغب را از آن آگاه کرد و بدو پروانه داد تا سوی 
طرسوس روان شود» پس چون بدان جا رسید باشندگان طرسوس فرمالروای 
خویش رعاندند. محمّد پس از رهایی بدیشان گفت: خدای همسایگی با شما را 
زشت گردائد [گردائد] و از آن جا به بیت‌المقدس رفت و در آن جا ماندگار شد و 
چون او از طرسوس برفت عُجَیفی به طرسوس بازگشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال ستاره‌ای آشکار شد به سان گیسویی که دنباله یافت. 

در این سال هارون بن محمّد بن اسحاق هاشمی با مردم حج گزاژد. 

در همین سال عبدالکريم دیر عاقولی درگذشت. 

هم در این سال اسحاق بن کنداجیق یمرد و حومۀ موصل و دیار ربیعه که زیر 
فرمان او بود زیر فرمان پسرش محمد برفت. 

نیز در این سال ادریس بن سلیم قَعسی موصلی دیده بر هم نهاد. او حدیث 
بسیار روایت می‌کرد و از پرمیزگاران بود. 


رویدادهای سال دویست و هفتاد و نهم هجری 
(۸۹۲میلادی) 


ب رکناری جعفر بن معتمد از ولا یتعهدی نخستین و ولا یتعهدی معتضد 


در محرم / ایپریل این سال معتید علی‌الله مجلسی برگزا کرد و در آن سالاران» 
فرماندهان و قضات و بزرگان راگرد آورد و آن‌ها را آگاهائد که پسرش مفوّض الی‌اله 
جعفر را از ولایتعهدی نخستین بر کار کرده و معتضد بالله ابوعبّاس احمد بن موق 
را به ولایتعهدی خود برگزیده است» و همه آن‌ها را گواء گرفت که مفوّض را از 
جانشینی بر کنار کرده است و نامش از سگه» خطبه نامه‌نگاری‌ها و جز آن سترده 
شد. برای معتضد خطبه خوانده شد و آن روزء روز بزرگ بود» و یحبی بن علی برای 


معتضد این شاد باش بسرود: 

للهیکت عقدٌّ انت فيه المقدّمٌ 
إن کنت قد اصبحت وال عهینا 
و لا زال من ولاک فينا شلف 
و کل عمودٌ الدّین فيه ر3 
و اصبخ وجه الک لاد ضاحکاً 
فدوتک فاشدذ عَمَدَما قد حویته 


حباک به رب بفضلک اعلمٌ 
قانت غداً فینا الامام الم 
مناه و مَنْ عاداک یشجی و يرغم 
فعاد بهذا العهدٍ و هو موم 
بض لنا مه الذی كان یلم 
فالک دون الاس فيه المْحَکُمْ 


یعنی: گوارایت باد پیمانی که برای تو بسته شد و تو در آن پیشی [بر فرزند 
خلیفه ‏ حدای تو که به برتری تو داناتر است آن را به تو بخشیده. تو که اینک ولیعهد 
ما شدی فردا پیشوای بزرگ ما خواهی بود, کسی که تو را در میان ما به این جایگاه 
رساند ترا به آرزویت خواهد رساند و دشمن تو اندوهداک خواهد شد و سرشکسته. 


۳۹۶ : 
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در ستون دين کژی بود که با این فرمانروایی به راستی گرایید؛ و روی فرمانروایی شاد 
و خندان شد و هر چه را پیش از این تاریک بود برایمان روشنی بخشید. هان آنچه را 
به دست آوردی استوار بدا ر که تنها تو در میان مردم استواری. 

در این سال منادی در مدینةالسلام [بغداد] ندا داد که پر سر راه یا در مزگت 
قاضی, اختربین و فال‌بینی ننشیند و کتابفروش‌ها سوگند خوردند که دیگر 
کتاب‌های علم کلام و جدل و فلسفه نفروشند. 

در همین سال جراد دبیر ابوصقر اسماعیل بن پلبل دستگیر شد. 

هم در این سال ابوطلحه منصوربن مُسلم از شهززور که تیول او بود بازگشت و در 
این هنگام او را دستگیر کردند. 


جنگ میان خوارج» موصلیان و تازیان 


در این سال خوارج به رهبری هارون و به همراهی گرومی از مجاهدین و 
داوطلبانِ موصلی و خمدان بن حمدون تغلبی بر پیکار با بنی‌شیبان هم‌داستان 
شدند. 

چگونگی آن چنین بود که گروه بسیاری از بنی‌شیبان از زاب گذشتند و آهنگ 
نینوی» حوماٌ موصل, کردند تا آن جا و مرصل را تاراح کنند. پس هارون شاری و 
حمدان بن حمدون و بسیاری از داوطلبان موصلی و بزرگان این شهر بر جنگ با 
ایشان و راندن آن‌ها هم رای شدند. 

بنی‌شیبان در باعشیقا لشکر زده بودند. هارون بن سلیمان وابستةٌ احمد بن 
عیسی بن شیخ شیبانی» خداوندگار دیاربکن با آذ‌ها بود. هارون را محمّد ین 
اسحاق بن کنداجی به فرمانررایی موصل فرستاده بود. لیک موصلیان از پذیرش او 
سرباز زدند و براندندش و او آهنگ بئی شیبان کرد تا در جنگ با خوارج و موصلیان 
یاریشان رسائد. پس دو سوی سپاه با هم روبارو شدند و ستون آراستند و خون 
یکدگر بریختند و در فرجام بنی‌شیبان در هم شکست و حمدان و خوارج آن‌ها را پی 
گرفتتد و سرای‌هاشان فرو ستاندند و همه را به تاراج بردند. 

چون بنی‌شیبان در هم شکستند دانستند که جز شکیب. رهایی و پناهی در کار 
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نیست. پس باز سوی جنگ روی آوردند و این هنگامی بود که مردمان سر به تاراج 
گرم داشتند» پس بنی‌شیبان به کار آن‌ا پیچیدند و بسیاری از موصلیان و همراهیان 
ایشان جان باختند و پیروزی از آنٍ تازیان شد. 

مارون بن سیما به محمّد بن اسحاق بن کنداجیق نوشت که اگر خود را نرسائد 
شهر از دست او بیرون خواهد شد. محمّد بن اسحاق با لشکری کلان روی سوی 
موصل نهاد. پس شارمندان موصل از او هراسیدند و برخی سوی بغداد روان شدند 
و خواستار فرستادن حاکمی برای خود گشتند تا مگر ابن‌کند اجیق را از ایشان برائد. 
آن‌ها در راه از حدیثه گذشتند. راهدار آن کرانه محمد بن یحین مجروح؟ بود که 
معتضد او را گمارده بود. و فرمان فرمانروایی موصل بدو رسیده بود. پس این گروه 
او را برانگیختند تا در رفتن شتاب کند و در رسیدن بدان جابر ابن‌کنداجیق پیشی 
گیرد و از این که ابن‌کنداجیق پیش از او به موصل رسد هراسش دادند. محمد 
مجروح پیشتر به موصل رسید و محمّد بن کنداجیق نیز به یلد رسید و بدو گزارش 
رساندند که مجروح به موصل در آمده است. 

ابن‌کنداجیق بر کندکاری خود پشیمان شد و نامه‌ای به خمارویه بن طولون 
او ابوعبدالله بن جضاص را با ارمفان‌هایی 
بسیار به درگاه معتضد فرستاد و از او درخواست‌هایی کرد که یکی از آذها 
بازگرداندن موصل به هنجارگذشته بود. معتضد این در خواست او نپذیرفت و بدو 
گفت که موصلیان گماردگان او را خوش نمی‌دارند و به این سخن خمارویه رویی 
نکرد. 

مجروح اندکی در موصل بماند که معتضد او را برکنار کرد و پس از او علی بن 
داود بن رمزاد کردی را بر موصل گماشست. سخنرایی مُجینی نام چنین سرود: 

ما رأى الاس لهذا ال دهرمذ کانوا شبیها 
ذل امول جن اتر الکو ي 

یعنی: مردمان از روزگاری که هستی یافته‌اند برای این روزگار مانندی ندیده‌اند. 

موصل تا آن جا خوار شده که کُردان در آن فرمانروایی یافته‌اند. 


توشت و او را از این رویداد بیاگاها 


۱ مجروح در این جا نام است نه صفت -م. 


۳۳۹۸ تاریخ کامل 


[واژۀ تازه پدید] 
عُجّینی: با نون. 


مرک معتمد 


در شب دوشنبه نوزدهم رجب / هفتم اکتبر این سال معتمد علی‌الله درگذشت. 
او روز یکشنبه درکنار رود دجله در حستی بغداد بادهٌ پسیار گساژد و شام چندان 
خود که بام نشده مُرد. معتضد. قاضیان و بزرگان را گرد آورد و همه به نعش او 
نگریستند. پس او را به سامرّا پردند و در آن جا به خاکش سپردند. زندگی او به پنجاه 
سال و شش ماه بر آمد و شش ماء از موق سالمندتر بود. او بيست و سه سال و شش 
ماه فرمان رائد. 

او در پهنای فرمانروایی‌اش زیر فرمان برادرش موق بود و برادرش موق بر او 
چندان تنگ می‌گرفت که روزی به سه دینار نیازمند افتاد و نیافت و چنین سرود: 


اليش من العجائب ان مثلی بر ما قل شمتیعاً عليه 
و خد باسه انیا جما و ما ین ذاک شئ فی يده 
اليه تخت الاموا طرا و یم بعص ما جبی البه 


یعنی آیا این از شگفتی‌ها نیست که همچو منی دارایی اندک را بر خود بریده 
بیند. و تمام جهان به نام او گرفته شود لیک از آن چیزی به دست او نرسد» هم 
دارایی‌ها برای او آورده می‌شود و پاره‌ای از ستاده‌ها نیز ازو دریغ می‌شود. 

او نخستین خلیفه بود که از آغاز آبادانی سامرّا به جایی دیگر رفت و دیگر 
بازنگشت [در بغداد چندان بماند که مرد]. 


خلافت ابوعبّاس معتضد 
در پامداد شبی که معتمد مرد دست ابوعبّاس معتضد بالله احمد بن موفق 


ابواحمد طلحة بن متوگل را به بیمت فشردند. او بنده‌اش بدر را به فرماندهی شرطه 
و عبیدا بن سلیمان را به وزارت و محمد بن شاه بن مالک را به سرنگهبانی 
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برگماشت. در شوّال / دسامبر پیک عمرو بن لیث ارمغان‌های بسیار به درگاه او آوژد 
و از او خواست خراسان را بدو سپرد و معتضد پرچم آن سامان برای او پیچید. و 
پرچم را همراه فرمان و حلعت سوی او فرستاد. عمرو پرچم را سه روز بر فراز سرای 
خود برافراشت. 


مرک نصر سامانی 
دراین سال نصر بن احمد سامانی دیده برهم نهاد و برادرش اسماعیل بن احمد 


جانشین نصر در ماوراءالنهر شد. نصر دین‌ دار و خردمند بود و شعر نیکو می سرود. 
این شعر را او در بارة رافع بن هرثمه سروده است: 


اخوک فیک على برو معرفة اد الیل ذلیل حبنما کانا 
لولا زمان حرو فی تصرفه و دولةً طلمت ما كنت انسانا 


یعنی: برادرت با آزمون و شناسائی برادر دلسوز تو خواهد بود و انسان خوار هر 
جا که باشد خوار است. اگر روزگار خیانت پيشة در رفتان وحکومت ستم پیشه در 
کار نبود که انسان [کامل ] نمی‌شدی [زیرا در برابر ستمگر به انسائیت رفتار می‌کردی 
و داد می‌گستردی | 


ب رکناری رافع بن هرئمه از خراسان و کشتن او 


در این سال معتضد رافع بن هرثمه را از فرمانروایی خراسان بر کنار کرد. 

چگونگی کار چنین بود که معتضد نامه‌ای به رافع نوشت تا روستاهای پیرامون 
ری را که از آن حکومت است به حکومت بازگرداند. لیک رافع نبذیرفت. یارانش 
بدو سفارش کردند این روستاها را بزگرداند. ابا یک نامه منجار او به تباعی 
نگراید. باز رافع نهذ یرفت. معتضد فرمان نامه‌ای به احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف 
نبشت واو را فرمود تا به جنگ با رافع رود و او را از ری براند. محتضد نامه‌ای نیز به 
عمرو ین لیث نگاشت و او را به فرمانروایی خراسان گماشت. 

احمد بن عبدالعیز بارافع روباروشد و جنگ سرگرفت و در فرجام رافع ازری 


ی تاریخ کامل 


روی تأفت و سوی جرجان روان شد. و احمد بن عبدالعزیز به سال ۲۸۰ / ۸۹۳ م 
درگذشت و باز رافع به ری بیامد. عمرو وبکر دو پسر عبدالعزیز با او نبرد آزمودند و 
جنگی سخت ميان دو سوی سپاه سرگرفت و عمرو و بکر در هم شکستند و از 
پارانشان بسیاری جان باختند و آن‌ها خود را در جمادی‌الاولی ۲۸۰ / جولای ۸٩۳‏ 
م به اصفهان رساندند. 

رافع ماندة این سال را در ری سپری کرد. در این هنگام علی بن لیث که در ری 
همراه رافع بود درگذشت. وزان پس عمرو بن لیث در جمادی‌الاولی ۲۸۰ / جولای 
۳ م به نیشابور آمد و بر آن جا و خراسان چیره گشت. گزارش این چیرگی به رافع 
رسید. او یاران خویش گرد آوژد و با آن‌ها رای زد و گفت: دشمنان ما را در ميان 
گرفته‌اند و من از همداستان شدن آن‌ها بر ما آسوده نیستم. این محمد بن زید در 
دیلم است که فرصتی در خور را چشم می‌کشد, وان دگر عمرو بن عبدالمزیز است 
که با او آن کردم که کردم و او نیز پیشامدی را می‌بیوسد این هم که عمرو بن ليث 
است که با همة سپاهش به خراسان ريخته, من نیکو آن می‌بینم که با محمد بن زید 
سازش کنم و طبرستان را بدو بازگردانم» و با عمرو بن عبدالعزیز نیز از در آشست 
درآیم آنگاه سوی عمرو بن لیث لشکر کشم و او را از خراسان برون ران. یاران او 
بدو آری گفتند و سخنش پذیرفتند. او پیکی سوی عمرو بن عبدالعزیز فرستاد و با او 
سازش کرد وکار آن دو در شعبان ۲۸۰ / اکتبر ۸٩۳‏ م آرام گرفت. 

آنگاه رافع روی سوی طبرستان آوژد و در شعبان ۲۸۱ / اکتبر ۸4۴ م بدان جا 
درآمد. او پیشتر در جرجان ماندگار بود وکارهای آن جا استوار می‌گرداند. پس چون 
در طبرستان جای گرفت با محمد بن زید نامه‌نگاری کرد و با او راه سازش پیمود. 
محمد بن زید با او نوید گذاژد که با فرستادن چهار هزار دلاور دیلمی باری‌اش 
رساند. راقع در ربیعالاخر ۲ /می ۸٩۵‏ م در طبرستان و جرجان به نام محمد 
خطبه خوائد. 

گزارش سازش میان محمد بن زید و رافع به عمرو بن ليث رسید. عمرو بن ليث 
پیکی سوی محمد بن زید فرستاد و او را از رفتار رافع آگاهائد و بدو گفت که اگ کار 
رافع استواری پذیرد به او نیز نبرنگ خواهد باخحت» و محمّد بن زید از یاری او با 
سپاه روی گردان شد. 
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چون کار عمرو بن لیث فرهت یافت سپاس محمد بن زید در یاری نکردن رافع 
بگزاژد و طبرستان را بدو سپارد. هنگامی که رافع یاری محمّد بن زید را استوار 
دانست سوی خراسان روان شد و در ربیع‌الاخر ۲۸۳ / می ۸۹۶ م به نیشابور در آمد 
و میان او و عمرو جنگی جانگیر چهره نمود که در پی آن رافع شکست خورد و به 
ابیورد گریخت و عمرو؛ معّل و لیث دو فرزند برادرش علی بن لیث را از رانع 
ستائد. این دو پس از مرگ برادرش علی نزد رافع مانده بودند. 

چون رافع به ابیوّرد در آمد آهنگ هرات یا مرو کرد لیک عمرو این بدانست و 
راه او در سرخس بیست. چون رافع دانست که عمرو از نیشابور یرون شده است از 
تنگناها و راه‌های دشوار رویی راه نیشابور پیمود که سپاه ازآن راء نمی‌رفت. رافع به 
نیشابور در آمد. عمرو از سرخس بازگشت و رافع را در نیشابور شهربندان کرد. هر دو 
سپاه با یکدگر روبارو شدند و برحی از سالاران رافع از عمرو زنهار طلبیدند و در 
فرجام رافع و سپاهش در هم شکستند. رافع برادرش محمد بن هرثمه را سوی 
محمد بن زید فرستاد و از او یاری جست و مردانی را درخواست کرد که نود آن 
گذارده بود» لیک محمد بن زید نیرویی گسیل نداشت و یک سوار هم برای رافع 
نفرستاد. یاران و بندگان رافع از پیرامون او پاشیده شدند. او چهارهزار بنده داشت و 
هیچ یک از کارگزاران خراسان» پیشتر نیرویی چون او نداشتند. محمد بن هارون از 
او برید و به اسماعیل بن احمد سامانی در بخارا پیوست و رافع بر شتران سوی 
خوارزم گربخت و دارایی و ابزار خود را با گروهی اندک همراه برد و این در رمضان 
۳ /اکتبر ۸٩۶‏ م ببود. 

چون رافع به رباط جبوه رسید خوارزمشاه ابوسعید درغانی را به پیشواز او 
فرستاد تا وی را پذیره گردد و به خوارزمش آوزد. ابوسعید دارایی و سواران او اندک 
دید پس بدو نیرنگ بازید و در هفتم شال ۲۸۳ / هجدهم نوامبر ۸۹۶ م جانش 
ستانید و سرش را برای عمرو بن ليث به نیشابور فرستاد و عمرو سر او به درگاه 
معتضد بالله فرستاد. سر رافع در ۲۸۴ / ۷ به دست معتضد رسید و او سر رافع 
را برافراشت و کار خراسان تا كرانة جیحون زیر فرمان عمرو در آمد. 


Farr‏ تاریخ کامل 
یاد چند رویداد 


در این سال حسین بن عبدالله بشناخته به ابن جصاص با ارمغان‌های بسیار از 
مصر به درگاه معتضد بیامد» و معتضد با دختر خمارویه پیوند زناشویی بنیان نهاد. 
[ارمغان‌ها هم جهاز دفتر حمارویه بود که در آن زمان مانند نداشت]. 

در همین سال احمد بن عیسی بن شیخ دژماردین را در دست گرفت. این دژ 
پیشتر در دست محمد بن اسحاق بن کنداجیق بود. 

هم دراین سال هارون بن محمد با مردم حج گزاژد. این فرجامین حج او با مردم 
بود. حج آغازین او با مردم به سال ۲۶۴ / ۸۷۷ م بیود. 

نیز دراین سال ابوعیسین محمد بن عیسی بن سوره ترمذی سلمی به ماه رجب / 
سپتامبر در ترمذ دیده از این خاکدان فرویست. او پیشوایی بود که قرآن را در سیله 
داشت. و کتاب‌های نیکویی نگاشته که الجامع‌الکبیر در حدیث. که از بهترین اين 
کتاب‌ها در شمار است. در سياه این کتاب‌هاست. او تابینا ہود. ابراهیم بن محمد 
مدیر نیز در شوّال / دسامبر این سال دیده بر هم نهاد. او ریاست دیوان املاک را 


داشت. 
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به زندان افکندن عبدالله بن مهتدی 


دراین سال معتضد عبدالله بن مهندی و محتّد بن حسین بشناخته به شمیله "را 
بگرفت و به زندان افکند. شمَّیله تا روزهای پایانی در کنار صاحب الزنج بود؛ آنگاه 
از موقق زنهار خواست و موفّق بدو زنهار داد. 

انگِیزة این کار معتضد آذ بود که یکی از زنسهاریان [از یاران و سپاهیان 
صاحب لزنج ] به معتضد گزارش رساند که شمیله مردم را به خلافت به سوی مردی 
می‌خوائد که او نامش را نمی داند و گروهی از سپاهیان و دیگران را از راه به در برده 
است. معتضد او راگرفت و از او بازپرسی کرد لیک او به چیزی خستو نشد وگفت: 
آگراین مرد زیر پای من بود پای ازاو بر نمی داشتم [آشکارش نمی‌کردم). پس معتضد 
فرمود تا او را بر یکی از پایه‌های چادر بستند آنگاه آتشی گسترده برافروخت و 
چندان بر آتش بگرداندش که پوستش بیفتاد وانگاه سر از تنش جدا کرد و نزدیک پل 
به دارش کشید. و در پی او عبداله بن مهتدی را به زندان افکند و چندان در زندان 
بداشت که بر بی‌گناهی او بی‌گمان شد وانگاه آزادش کرد. 

معتضد به شمّیله گفته بود: به من گزارش رسیده که تو مردمان را سوی ابن مهتدی 
می‌خوانی؟ شمّیله به او پاسخ داده بود: آنچه از من آوازه یافته این است که هواخواه 
خاندان ابوطالب هستم. 


۱. در تاریخ طبری شیلمه آمده است -م. 


ff‏ تاریخ کامل 
لشک رکشی معتضد سوی بنی‌شیبان و آشتی با ایشان 


در آغاز صفر / بیست و دوم ایپریل این سال معتضد از بغداد آهنگ بنی‌شیبان 
کرد که در جایی از جزیره گرد آمده بودند. پس چون آن‌ها از لشکرکشی معتضد آگاه 
شدند دارایی‌های خویش در یک جا گرد آوردند. معتضد بر تازیانِ پیرامون سن 
تاخت و دارایی‌هاشان را به تاراج برد و بسیاری از ایشان را عون ریخت و همسنگ 
کشته‌ها در رود زاب غرقابه شدند. یاران او چندان غنیمت به دست آوردند که از 
آوردن آن ناتوان بودنده پس هر گوسفند را به یک درهم و هر شتر را به پنج درهم 
فروختند. 

معتضد آنگاه سوی موصل و لد رفت» پس بنی‌شیبان به دیدار او رفتند و ازو 
گذشت طلبیدند و گروگان‌ها بدو سپردند. معتضد خواستِ آن‌ها پذیرفت و به بغداد 
بازگشت. 

پس از آن پیکی نزد احمد بن عیسی بن شیخ فرستاد و دارایی‌هایی را که او از 
ابن‌کنداجیق در امد ستانده بود طلبید. احمد بن عیسی نیز دارایی‌ها را با 
ارمغان‌های بسیار سوی او فرستاد. 


گرد نکشی محمد بن عبادۂ خارجی بر هارون خارجی 


در این سال محمد بن مٌباده بشناخته به ابرجژزه بر هارون گردن کشید. ابوجوزه 
از بن یزیر از مردمان قبراثای بقعا بود» و این هردوان از خوارج بودند. ابوجوزه در 
آغاز تهیدست بود و با دو پسرش قارج می‌چیدند و می‌فروختند یا به کارهایی ازاين 
دست می‌پرداخت تا آن که گروهی راگرد آورّد و تحکیم [گفتن لا حکم الا لو شعار 
خوارج| کرد. مردمال آن کرانه‌ها پیرامون اوگرد آمدند وکاراو فرهت یافت و ده یک 
چاش " و زکات می‌ستاند. او آنگاه سوی لیا برفت و با آن‌ها در برایر پرداخت 
پانصد دینار سازش کرد. او باژ آن کرانه‌ها بستائد و بازگشت و در کنار نجار دژی 
برافراشت و کالا و خواربار بدان جا ببرد و پسرش ابوملال را به همراه صد و پنجاه 


۱. چاش: غله. 
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کس از بزرگان بنی‌زهیر و دیگران در آن جا نهاد. 

گزارش او به هارون شاری رسید. او و بزرگان از یارانش هم‌داستان شدند که 
نخست آهنگ دژ کنند و چون از آن آسوده شدند سوی محمّد بن عباده روند. 
هارون بارانش گرد آوژد و شمار یاران او به صد پیاده و هزار و دویست سواره رسید. 
هارون برای فرو ستاندن دژ شتافت و آن را میاذگیر کرد و محمد بن عیاده که در 
قبرائا بود از این رویداد هیچ آگامی نداشت. 

هارون در گرفتن این دژ بسیار کوشید. او با خود کمندها و نردبان‌ها برده بود و 
بدان یورش می‌برد» باران هارون نمی‌گذاشتند کس از بالای بارو سر برون آرد. 
بنی تغلب که همراه هارون بودند چون چیرگی او را دیدند باشندگان بنی‌زهیر را 
بی‌پروانة هارون زنهار دادند. این بر مارون گران آمد. لیک نتوانست آن را دگرگون 
کند و پیش از زنهار تنها توانست ابوهلال بن محمّد بن عباده و گرومی از همراهیان 
او را خون بریزد. آن‌ها دژرا گشودند و هر چه در آن بود ربودند. 

آن‌ها آذگاه سوی محمّد در قبراثا روان شدند و او را با چهار هزار مرد جنگی 
همراه دیدند. جنگ در گرفت و هارون و سپاهش در هم شکستند. هارون گریخت و 
پس ازگریز در جایی بایستاد و یاران خود را به نام و نشان خواند و نزدیک به چهل 
کس گرد آمدند و بر راستگاه سپاه محمد تاختند و راستگاه را در هم شکستند» و 
جنگ جانی دیگر گرفت و محمّد و یارانش جنگ را باختند و یاران هارون بر ایشان 
شمشیر آختند و کار هزار و چهار صد مرد از ايشان بساختند. شب ميان دو سوی 
سپاه جدایی انداحت و هارون غنیمت میا یارانش پخشید و محمد به آید 
گریخت. حاکم آید احمد بن عیسی بن شیخ پس از جنگ بر او چیره شد و وی را 
اسیر کرد و نزد معتضد فرستاد و معتضد او را چونان گوسپندان پوست گند. 


یاد چند رویداد 
هنگامی که محمد بن ابی ساج پس از جنگی سخت و شهربندانی گسترده مراغه 


را فرو ستاند عبدالله بن حسن و باراش را پس از دادن زنهار اسیر کرد و به زندانش 
افکند و او را از پس بازجویی و بازپرسی به دارایی‌هایش خستو گردانید وانگاه از 
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پس گرفتن دارایی [با اینکه به او زنهار داده بود] خونش بریخت. 
در این سال احمد بن عبدالعزیز بن ابی‌دلّف بمرد و پس از او برادرش عمر بن 


عبدالعزیز به جای وی نشست. 
در همین سال محمد بن ثور عمان را گشود و سرشماری از باشندگان آن را رید و 
آبه بغداد] فرستاد. 


هم در این سال جعفر بن معتمد به ماه ربیع الآخر / ژوئن بمرد. او همنشین 
معتضد بود. 

نیز در این سال به ماه جمادی‌الاولی / جولای عمرو بن لیث به نیشابور در آمد. 

در اپن سال محمّد بن ابی‌ساج سی نفر از خوارج را از راه موصل [به بغداد] 
بفرستاد و گردن بیشتر آن‌ها زده شد و مانده‌ها را به زندان افکندند. 

در همین سال احمد بن ابا برای جنگ به طرسوس در آمد. او را خمارویه بن 
احمد فرستاده بود و پس از او بدر حیّامی بیامد و همه با هم به جنگ با عجیفی» 
امیر طرسوس» برخاستند تا به بلقسون رسیدند. 

هم در این سال اسماعیل بن احمد سامانی آهنگ غزا و جهاد کرد به سرزمین 
ترکان روی آورد و پایتخت شهریار ترکان را گشود و پدر و بانوی او خاتون را اسیر 
کردند. و ده هزار تن را بگرفتند و بسیاری از آن‌ها را خون بریختند و چندان چارپا 
فرو فرستادند که به شمار در نمی‌آمد» و هر سوار هزار درهم غنیمت به دست آوژد. 

نیز در این سال راشد وابستة موق در دینور بمرد و در رمضان / نوامبر پیکر 
بی‌جان او را به بغداد آوردند. 

در شوال / دسامبر این سال مسرور بلخی درگذشت. 

در این سال در ری و طبرستان خشک‌سالی شد چندان که سه رطل آب به یک 
درهم داد و ستاد می‌شد و خواربار گران شد. 

در شوّال / دسامبر این سال خورشید گرفت و دبیل را تاریکی فرا گرفت و این 
تاریکی پیوستگی یافت و پس از نیم روز بادی سیاه وزیدن گرفت و تا سه یکم شب 
همچنان ببود» و چون این پاره شب سپری شد زمین لرزه‌ای شهر را به ویرانی کشید 
و تنها صد سرای بی‌گزند بمائد و در پی آن پنج پس لرزه پدید آمد و شما رکسانی که 
از زیر آوار برون کشیده شدند صد و پنجاه هزار تن بردند که هیچ یک جان در بدن 
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نداشتند. 

در این سال ابوبکر محمد بن هارون بن اسحاق بشناخته به ابن نجه سالار 
حاجیان گشت. 

در همین سال محمد بن اسماعیل بن یوسف ابواسماعیل ترمذی به ماه رمضان 
/ نوامبر به سرای ماندگار کوچید. او نگاشته‌های نیکویی دارد. 

احمد بن سيار بن ايوب فقیه مروزی که عالم و زاهد بود و نیز ابوجعفر احمد بن 
ابی‌عمران فقیه حنفی در مصر مردوان سوی ایزد یکتا دّوان شدند. 
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(۸۹۴میلادی) 


رفتن معتضد به ماردین و چیرگی بر آن 


در این سال معتضد برای دومین بار آهنگ موصل کرد تا با خمدان بن حمدون 
نبرد آزماید» زیرا بدو گزارش رسیده بود که وی به مارون شاری گراییده بدو 
می‌خوائد. چون تازیان و کردها از لشکرکشی معتضد آگاه شدند سوگند خون یاد 
کردند و بر پیکار با معتضد همداستان شدند و سپاه خویش آراستند. معتضد بی‌هیچ 
ابزاری سوی ایشان تاخت و به کارشان پیچید و خون شماری از آذ‌ها بریخت و 
مردمان بسیاری از ایشان در رود زاب غرقابه شدند. 

وزان پس معتضد روی سوی موصل آوژد و آهنگ دژ ماردین کرد که از آن 
حمدان بن حمدون بود. حمدان از آن جا گریخت و پسرش را به جانشینی خود 
نهاد. معتضد به دژ رسید و آن روز ر! به پیکار با باشندگان آن گذارند. فردای آن روز 
معتضد جنگ از نو آغازید و از دژ فراز شد و بانگ زد: ای زادۀ خمدان. پسر حمدان 
بدو پاسخ گفت. معتضد بدو گفت: دروازه بگشای. پسر حمدان نیز دروازه بگشود. 
معتضد بر کنار دروازه بنشست و فرمود تا هر چه را در دژ است برون آوردند, وانگاه 
آن را در هم کوفت. وزان پس کسان در پی حمدان بن حمدون فرستاد و باکوشش او 
را دنبال کرد و دارایی‌های او بستّد. معتضد پس از بازگشت به بغداد بر او دست 
يافت. 

معتضد به هنگام بازگشت آهنگ حسنیّه کرد که گردی شدّاد نام ده هزار سرباز در 
آن جا در دژی همراه داشت. معتضد بر او چیره شد و دژ وی در هم کوبید. 
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یاد چند رویداد 


در این سال ترک فرزند عبّاس» حاکم معتضد بر دیار مضر از جزیره به بغداد آمد 
و چهل و اندی از یاران ابن ار که بر سمیساط چیره شده بود همراه آوژد. او از بهر 
رسوایی این اسیران آنها را سوار بر شتر کرده بود و کلاهی بلند بر سرشان نهاده و 
جامه‌ای ابریشمی بر تنشان کشیده بود. او آن‌ها را به زندان برد وانگاه به سرای خود 
بازگشت. 

در همین سال میان وصیف خادم ابن ابی‌ساج» و عمر بن عبدالعزیز نبردی در 
گرفت و عمر او را در هم شکست» وانگاه وصیف سوی سرور خود محمّد بن 
ابی‌ساج برفت. 

هم دراین سال طْغْح بنج به فرمان خمارویه بن احمد بن طولون برای جنگ 
تابستانی به طرسوس در آمد و به طرابزون! رسید و در جمادی‌الاخره | اوگست 
بلودیه را گشود. 

در جمادی" این سال احمد بن محمد طائی بمرد. 

نیز در این سال آب در ری و طبرستان فرو نشست. 

در این سال معتضد سوی جبل رفت و آهنگ دینورکرد و پسرش علی یا همان 
مکتفی را به فرمانروایی ری» قزوین» زنجان» ابهن قي همدان و دینور گماشت و 
احمد بن اصبغ را به ریاست دیوان او برگزید و اصفهان, نهاوندء کرج را به عمر بن 
عبدالعزیز بن اہی دلّف سپرد و از بهر گرانی بغداد بدان جا رفت. 

در همین سال حسن بن علی کوره» کارگزار رافع بر ری» با نزدیک به هزار تن از 
علی بن معتضد زنهار خواست و تسلیم او شد و او همة آن‌ها را سوی پدر خود 
فرستاد. 

در ذی‌قعده / ژانویه این سال اعراب به سامرا در آمدند و ابن‌سیما را بکشتند. 

هم در این سال مسلمانان با رومیان نبرد آزمودند و این پیکار دوازده روز پایید و 


۱. آن را طرابون و طراروق هم گفته‌اند لیک هیچ یک در معجم ياقوت یافت تشد -م. 
۲ روشن نیست آهنگ نگارنده جمادی‌الاولی است یا جمادی‌الاخره و از همین رو دانسته 
نیست با کدام ماه میلادی برابر است -م. 
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در پایان» مسلمانان چیرگی یافتند و غنیمت‌های بسیار ستاندند و باز 
نیز در این سال عبیدالله بن محمد بن مبید بن ابی دنیاء نگارندة کتابهای بسیار و 
بنام در دل خاک آرمید. 
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(۸۹۵ میلادی) 


نوروز معتضدی 


در این سال معتضد بفرمود تا به همۀ کرانه‌ها و شارسان‌ها نامه نویسند که 
ستاندن باژ را از نوروز پارسیان آغاز نکنند و آن را تا روز بازدهم حزیران /ژوئن پس 
اندازند. او این روز را نوروز معتضدی نام نهاد. نامه‌های در این پیرامون از موصل که 
معتضد در آن جا ماندگار بود نوشته شد. حواستِ معتضد از این کار آسایش مردم و 
مهرورزی بدیشان بود. 


لشک رکشی برای سرکوب حمدان و در هم شکستن او 
و سربه فرمان فرود آوردنش 


در این سال معتضد که در موصل بود نامه‌ای به اسحاق بن یعقوب و خمدان بن 
حمدون نوشت و از آن ها خواست تا سوی او آیند. اسحاق سوی معتضد روان شد 
لیک حمدان در قلمرو خویش دزگزین گردید و دارایی و پردگیان خویش نهانید. 
معتضد سپاه خود به فرماندهی وصیف موشگیر و نصر قشوری و سالاران دیگر 
سوی ا و گسیل داشت. این سپاه با حسن بن علی کوره و یاران او روبارو در آمدند که 
در جایی بشناخته به دیر زعفران از سرزمین موصل دژگزین شده بودند. 

در این هنگام حسین بن خمدان بن حمدون برسید و چون پیشسپاه معتضد بدید 
زنهار طلبید. او را زنهار دادند و سوی معتضد فرستادند و او دژ بداد. معتضد فرمود 
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تا آن دژ در هم کوفتند. و وصیف در پی خمدان روان شد. حمدان در باسورین بود. 
وصیف بدو در پیچید و شماری از یارانش را از دم تیغ گذرانید. حمدان با قایقی که 
در دجله داشت گریخت و دارایی‌های خویش همراه ببرد و سوی باختر دجله پرفت 
و خود را به ديار ربیعه رساأئد. 

شماری از سربازان در پی او روان شدند و جای پای او بیافتند و خود را به 
سرایی رساندند که او در آل رخت افکنده بود. خمدان چون ایشان بدید دارایی بر 
جای نهاد و گریخت. سربازان دارایی او برگرفتند و نزد معتضد آوردند. و گروهی در 
پی حمدان ره پیمودند. عرضه بر حمدان تنگ شد و آهنگ خیمه و خرگاه اسحاق 
بن یوب کرد. اسحاق با معتضد همراه بود. حمدان از او پناه جست و اسحاق وی را 
به درگاه معتضد بیاوژد. معتضد فرمود تا جان او پاس دارند وزان پس رهبران کرد 
پیاپی زنهار می‌طلبیدند و این به ماه محرٌم / مارچ بود. 


شکست هارون خارجی از سپاه موصل 


معتضدباش نصرقشوری را بر موصل گماشت تا باژ آن بستائد و فرمود تا 
کارگزاران او را در این کار یاری رسانند. حاکم َغْلایا همراه گروهی از یاران نصر 
گردن فرازیده بودند. ناگاه گردانی از نخوارج با آن‌ها روبارو شدند و تا شب همچنان 
تیغ بر هم می‌کشیدند و سیاهی شب پرده مبان دو سپاه کشید. از میا خوارج مردی 
جعفر نام در خوك خود غلتید که از باران بزرگ هارون بود. کشته شدن او بر هارو 
بسی گران آمد» پس او یارانش را فرمود تا در شهرها تباهی کنند. 

نصر قشوری نامه‌ای به هارون خارجی نوشت و هارون را بیم داد که خلیفه در 
نزدیکی اوست و اگر بخواهد او و همة پیروانش را خون خواهد ریخت» نصر نوشت 
که خلیفه از جنگ با ار روی برنجابیده بل به فریب و نیرنگ روی آورده. هارون در 
پاسخ بدو نوشت: نوشته بردی خلیفه آهنگ من دارد و از سر نیرنگ از من روی 
برتافته. باید بگویم چون خلیفه و سپاهیانش پویش و کوشش ما بدیدند به خواست 
خدا چون پروانگان پراکندند و به سان ني میان تهی از جنگ روی تافتنده وه رکس 
از آن‌ها در برابر ما پایداری کند کاری جز پناه بردن به در و دیوار نخواهد کرد و به هر 
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روی ما در یک فرسنگی آن‌هاییم و تو را کشتن یکی از یاران ما [جعفر| نفریبد و 
گمان تبر که خحون او نادیده گرفته شده یا کین او کشیده نخواهد شد» هرگز چنین 
نیست و ایزد یکتا از پس تو را سرنگون خواهد کرد و گریبانت خواهد گرفت و در 
گرفتن حیٌ ما از شما یاریمان خواهد رساند. تو چرا باید ما را برای دیگری بنکوهی و 
به جا ی گذشت دندان دشمنایگی به ما بنمایانی؟ این سروده دح من و تو راست 
می‌آید که: a‏ 
فلا توعدونا بالقاء و یروا إلينا سوادا لَلمَهُ 
یعنی: ما را با جنگ نهراسانید و با انبوهی از سپاهیان به آوردگاه آیب 


انبوهی سپاه به روبارویی آییم. 

به حدای سوگند اگر شما را به رزم‌گاه می‌خوانیم نه از سر أستوان پنداشتن 
خویشتن است و نه برای خود نیرو و ترانی می‌پنداریم» بل تنها از سر استوان 
پنداشتن ایزد یکتا و پشت گرمی بر بنده نوازی‌های اوست. 

این که گفتی خلیفة تو به ما نزدیک است و از هنجار ما آگاه» باید بگویم که او نه 
می تواند مرگی را پیش کشاند یا پس براند. چنان که نمی تواند روزیانه‌ای را گشادگی 
دهد یا تنگ گردائد. ما برانگیخته شده‌ایم تا با تو روبارو شویم و این را به خواست 
خدا ۔ بزودی خواهی دانست. 

نصر نام هارون به معتضد بنمود و این بر آهنگ معتضد در پیکار با هارون 
بیافزود. او حسن بن علی کوره را بر موصل گماشت و بدو فرمان داد تا خوارج را پی 
گیرد؛ و تمام فرمانروایان کرانه‌ها و حومه‌ها بفرمود تا سر به فرمان حسن فرود آورند. 
حسن از تمام آن‌ها سپاهی گرد ورد وروی سوی حومۀ موصل نهاد و گردا گرد سپاه 
خندقی کاوید و چندان درنگ کرد که مردم کشت خویش برداشتند. آن گاه سوی 
خوارج شتافت و از زاب گذر کرد. آن‌ها در نزدیکی مغله با یکدیگر رربارو شدند و 
در برابر هم سپاه آراستند و هر یک دشمن را بی‌دریغ از دم تیغ گذراند. خوارج 
پراکنده شدند تا نیروهای حسن پراکنده شوند و آن گاه او را در میان گیرنده لیک 
حسن یارانش را فرمود تا جایگاه خود فرو نهلند. آن‌ها نیز چنین کردند. خوارج 
بازگشتند و هفده بار بر سپاه حسن یورش آوردند که در پی آن راستگاه حسن از هم 
پاشید و شماری چند از سربازان او جان باختند. لیک حسن پایداری ورزید و 
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خوارج به سان یک پیکر براو یورش آوردند. حسن باز پایداری ورزید و اگر چه چند 
زخم بر سر او زدند ولی بر او نشا ننهاد. 

چون یاران حسن پایداری او بدیدند سوی او بازگشتند و شکیب ورزیدند. و 
بدین سان خوارج به رسواترین هنجار در هم شکستند و زیادی از آن‌ها در حون 
خود غلتیدند و از آوردگاه برون شدند و به آذربایجان در آمدند. 

هارون در کار خود وامائد و آهنگ صحرا کرد و در میان بنی تغلب رخت افکند 
وانگاه به مَْلثایا بازگشت و باز سری صحرا رفت وزان پس از راه دجله سوی حرّه 
رفت و باز راه صحرا در پیش گرفت. 

سران سپاه او چون بختیاری و فرهت معتضد و شکست خود در این پیکار 
بدیدند به معتضد نامه نگاشتند و از او زنهار طلبیدند و او نیز زنهارشان بداد. بدین 
سان بسیاری از سران سپاه هارون سوی معتضد آمدند که شمار آن‌ها به سیصد و 
شصت تن می‌رسید. برخحی نیز درکنار مارون ازاین شهر به آن شهر می‌رفتند تا آن که 
هارون ‏ چنان که گفته خواهد آمد -در سال ۲۸۳ / ۸٩۶‏ م کشته شد. 


یاد چند رویداد 


در ربیعالاؤل / ابپریل این سال تکتمرین طاشتمر دستگیر شد او را به بند 
کشیدند و دارایی اش ستاندند. او امیر موصل بود. پس ازاو حسن بن علی خراسانی 
بشناخته به کوره امیر موصل گشت. 

در همین سال ابن جشاص دختر خمارویه راکه همسر معتضد شده بود به همراه 
یکی از عموهایش نزد معتضد بیاوژد. معتضد در این هنگام در موصل بود. هم در 
این سال معتضد به بغداد بازگشت و در ریم‌الآخر | می دخت خمارویه را به حجله 
برد. 

نیز در این سال معتضد رو به راه جبل نهاد و به کرج رسید و دارایی‌های ابن 
ابیدآف را ستاند» و به عمر بن عبدالعزیز نامه‌ای نوشت وگوهری را که نزد او بود 
طلبید. عمر نیز این گوهر برای معتضد فرستاد و دیگر از سر راه معتضد کنار رفت 

در همین سال لؤلو بند» ابن‌طرلون آزاد گشت و بر استرها و چارپاها برفت با 


رویدادهای سال دویست و هشتاد و دوم هجری ۴۷ 


گرامیداشت]. 

ن سال یوسف بن ابی ساج با سپاهی سوی صیمره برای یاری فتح قلابسی 
که بند؛ موفْق بود فرستاده شد. او و بارانش از میدان جهاد سوی برادرش محمد در 
مراغه گریخت. در راه دارایی‌هایی بدید که برای معتضد می‌بردند. پس آن‌ها را 


درا 


ستائد. عبیداله بن عبدالله بن طاهر در این باره چنین سروده است: 

امام لدی انصارگم آل طاهر بلا سیب تُخفون و الدهُر مب 

وق خلطوا شکراً بصبر و راټطو! و غیرهم یُعطی و یجبی و یرب 

یعنی: ای پیشوای هدایت! یاران شما خاندان طاهر هستند که بی‌سبب آن که 
گنامی کرده باشند آنها را از خود دور می‌کنید و روزگار در گذر است. آن‌ها سپاس را 
با شکیبایی در هم آمیخته‌اند و مرزبانی کرده‌اند» در هنگامی که دیگران پاداش داده 
می‌شوند و باز می‌ستانند و می‌گریزند. 

هم در این سال معتضد وزير خویش عبیدالله بن سلیمان را سوی پسرش درری 
فرستاد. عبیدالله سوی ری رفت و بازگشت. 

در همین سال محمّد بن زید علوی از طبرستان سی و دو هزار دینار برای محمد 
ابن ورد عطار فرستاد تا میان علویان بغداد» کوفه و مدینه پخش کند. سخن چینان 
سخن او نزد معتضد بچیدند. محمّد نزد بدر فراخوانده بازجویی شد. او خستو شد 
که همه ساله همین اندازه دینار برای او فرستاده می‌شود و او دینارما ميان علویان 
می پخشاید. بدر این گزارش به آگاهی معتضد رسائد. معتضد بد و گفت: آیا خوابی را 
که تو را از آن آگاه کردم به یاد داری؟ بدر پاسخ داد: نه» ای سرور خداگرایان. معتضد 
گفت: در خواب دیدم که گویی آهنگ نهروان دارم و همچنان که با سپاه خود روان 
بودم به مردی گذر کردم که بر تپه‌ای نماز می‌گزاژد و هیچ رویی به من نکرد. من 
شگفت زده شدم. پس چون از نماز آسوده بگشت مراگفت: پیش آی. من پیش رفتم. 
آن‌گاه گفت: آیا مرا می‌شناسی؟ گفتم: نه گفت: من علی بن ابی‌طالب هستم. این بیل 
را بستان و با آن زمین را بگن. بیل را از او ستاندم و چند بار زمین را کاویدم. آنگاه به 
من گفت: فرزندان تو به شمار فرو کردن بیل در زمین پیاپی جانشین تو خواهند شدء 
پس به آن‌ها سفارش کن که در راستای فرزندان من نیکی ورزند. بدین سان بدر فرمان 
داد عار را آزاد کنند و دارایی‌اش بدو بازگردانند. بد عطار را فرمود که نامه‌ای به 
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سرور خود در طبرستان نویسد که هر چه می‌خواهد آشکارا فرستد و او هم آشکارا 
پول‌های رسیده را به هر که خواهد دهد و فرمان داد تا همه به او یاری ورزند. 

هم در این سال ابوطلحه منصور بن مسلم در زندان معتضد کالبد تهی کرد. 

نیز در این سال یکی از کنیزهای معتضد که شَمّب نامیده می‌شد فرزندی برای او 
آورد که جعفرش نامیدند. این همان مقتدر [خلیفة آینده] است. 

در این سال شمارویه بن احمد بن طولون کشته شد. یکی از خدمتگزاران او در 
ذی‌حجّه | ژانویه در دمشق سر او را در بستر برید. بیست و چند خدمتگزا رکه گمان 
می رفت خماروبه را کشته‌اند از دم تیغ گذرانده شدند. 

انگیزة کشتن او چنین بود که یکی بدو گزارش رساد که کنیزکان سرای او هر یک 
خواجه‌ای را به سان شوی برای خود برگزیده‌اند. او به خمارویه گفت: اگر 
می خواهی راستي این سخن بدانی یکی از کنیزکان را فرا بخوان و او را چندان بزن 
که خستو شود تا ازاین راه درستی این سخن بر تو هویداگردد. خمارویه دردم پیکی 
سوی نایب خود در مصر فرستاد و او را فرمود تا چند کنيزک را به درگاه او آوزد تا 
راستی این سخن بر او هویداگردد. در این هنگام گروهی از خدمتگزاران گرد آمدند 
و از ترس هویدا شدن این سخن برکشتن او همداستان گشتند. این گروه که از ویژگان 
خمارویه بودند شبانه سر او بریدند و گریختند. 

چون خمارویه کشته شد سالاران گرد آمدند و پسرش جیش بن خمارویه را بر 
جای پدر نشاندند. او که بزرگترین فرزند خمارویه بود در دمشق در کنار پدر به سر 
می‌برد. او هنو زکودک بود و نازموده و پس از بیعت دارایی‌ها میان سرداران پخشائد. 

در همین سال عشمان بن سعید بن خالد ابوسعید داری» فقیه شافعی» به سرای 
جاودان شتافت. او این دانش را از بویطی یار شافعی و ادب تازی را از ابن‌اعرابی 
آموخته بود. 

دراين سال ابوحنیفه احمد بن داود دينوري لغوی, نگارند کتاب نبات و جز آن» 
در سرای خاموشان رخت آویخت. 

هم در این سال حارث بن ابوآسامه که کتاب مُسندی [در حدیث] نگاشته که در 
روزگار ما [روزگار ابن‌اثیر] از آن حدیث گفته می شود درگذشت. ابوعیناء محمد بن 
قاسم نیز که از اصمعی حدیث روایت می‌کرد در همین سال دیده بر هم نهاد. 
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چگونگی پیروزی بر هارون خارجی 


در این سال معتضد برای پیکار با هارون شاری سوی موصل روان شد و بر او 

چگونگی این چیرگی چنین بود که چون معتضد به تکریت رسید در آن جا 
ماندگار شد و حسین بن حَمدان تغلبی را فراخواد و او را به همراه گروهی سوار و 
پیاده در پی هارون بن عبدالله خارجی فرستاد. حسین بدو گفت: اگر من هارون را 
بیاوردم سه نیاز را از سرور خداگرایان خواهم خواست. معتضد گفت: بگوی حسین 
گفت: یکی از آن سه آزادی پدرم از زندان است و دو نیاز دیگر را پس از بازگشت 
خواهم خواست. معتضد پذیرفت و برای او سیصد سوار برگزید و حسین همراه 
سواران راهی شد. وصیف بن موشگیر نیز در میان سواران بود. حسین به معتضد 
گفت: وصیف را بفرمای تا فرمان من بترد. معتضد نیز وصیف را بفرمود تا از حسین 
فرمان بُرد. 

حسین با سپاه برفت تا به گدار دجله رسید. حسین به وصیف و دیگر سپاهیان 
فرمان ایست بداد و بدیشان گفت که هارون جز این راهی برای گریز ندارد» پس در 
همین جایگاه درنگ کنید و اگر هارون آهنگ گذر از میان شما کرد او را جلو گیرید, 
چه من باشم چه گزارش کشته شدن من به شما رسد. 

حسین در پی هارون روان شد و به کار او پیچید و از هر دو سوی سپاه کشتگانی 
به خاک و خون فتادند و در فرجام هارون بشکست و وصیف سه روز درگدار دجله 
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بماند. سربازان بدو گفتند که ماندگاری ما در این جا به درازا کشید و شاید حسین» 
هارون شاری را اسیر کند و این پیروزی از آن او گردد و ما را بهره‌ای از آن رسد 
نیکوت رآن است که ما هم در پی ایشان روان شویم. وصیف سخن ایشان نیوشید و رو 
به راه نهاد. 

هارون گریزان خود را به گدار دجله رساند و از آن گذر کرد و حسین او را پی 
گرفت» لیک از وصیف و دیگر سربازانی که در آن جا نهاده بود نشانی نیافت و هیچ 
نمی‌دانست به کدام راه رفته‌اند. حسین» هارون را پی گرفت تا به آبادی از آبادی‌های 
تازیان رسید و از او پرسش کرد لیک تازیان او را نهانیدند. حسین آن‌ها را بیم داد. 
تازیان او را آگاماندند که هارون از آن آبادی گذرکرده. حسین او را پی گرقت تا پس از 
چند روز خود را به هارون که صد تن او را همراهی می‌کردند رساند. هارون او را 
سوگند داد وبا وی نویدها گذاژد, لیک حسین جز جنگ نپذیرفت. پس به پیکار با او 
روی آوژد و در کشاکش جنگ خویش بر او افکند و هارون را اسیر کرد و به درگاه 
معتضد بیاوژد. معتضد سوی بغداد بازگشت و دربیست و دوم ربیع‌الاوّل | دهم می 
به بغداد رسید. 

معتضد به حسین بن همدان خلعت داد و به گردنش طوق زرین [نشان] آویخت 
و پرادران او را تیز نواخت. هارون را هم بر پیلی سوار کردند و به شهر بیارودند. 
معتضد فرمود تا بندهای آهنین خمدان بن حمدون را گشودند واو را نواخت و نوید 
آزادی‌اش گذاژد. 

چون هارون را بر پیل نشاندند بر آن شدند تا برای رسوایی وی دیبایی رنگین بر 
او پوشانند. لیک هارون از پوشیدن آن سرباز زد و گفت: این کار بر من روا نباشد 
ولی او را به پوشیدن آن وا داشتند. پس چون خواستند او را بر دا رکنند با هر چه 
توان داشت بانگ برآورد که: حکمی نیست مگر از خدای, اگر چه مشرکان را 
ناخوش آید. هارون بر آیین ضفری [از شاخه‌های خوارج] بود. 


شورش مردم دمشق بر جیش بن خمارویه 
و ناسا زکاری سپاه با او و ریختن خون او 


در این سال گرومی از سالاران جیش بن شمارویه براوگردن فرازیدند و آشکارا 
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ناسازگاری در پیش گرفتند و گفتند: ما به فرمانروایی تو خشنود نیستیم» از ما کناره 
گیر تا عمویت را به فرماندهی برگزینیم. 

انگیزة این کار آن بود که چون او در کودکی به فرمانروایی رسید خام‌ها و 
بی‌خردها را به خود خوائد و به شنیدن سخنان ایشان گرایید. آن‌ها نیز او را به 
سالاران و یارانش بدگمان کردند و او هسماره به ایشان ناسزا می‌گفت و 
می‌نکوهیدشان و آشکارا سخن از جا به جایی ایشان و ستاندن دارایی‌هاشان به 
میان می‌آوژد. پس سالاران برکشتن او و روی کار آوردن عمویش همداستان شدند. 
این گزارش بدو رسید» ولی او این سخن پوشیده نداشت و باز با آن‌ها سخن درشت 
گفت. برخی از سالاران او را ترک کردند و طْغح بن مج امیر دمشق» او را برکنار 
کرد. 

سالارانی که از او بریده بودند به بغداد رفتند؛ این گروه محمّد بن اسحاق بن 
کنداجیق و خاقان مفلحی و بدر بن جف» برادر طُج و دیگر سالاران مصری بودند. 
آن‌ها خانواده و دارایی خویش فروهلیدند و راه صحرا در پیش گرفتند و چند روز راه 
را گم کردند و تنی چند از ایشان از زور تشنگی جان باختند و سرانجام به دو منزلی 
کوفه رسیدند و به درگاه معتضد در آمدند. معتضد بدیشان ارمغان‌ها پرداخت و همه 
را نواخت. 

دیگر سالاران مانده در مصر همچنان با ابن شمارویه سر ناسازگاری داشتند. دبیر 
ابن‌خمارویه, علی بن احمد ماذرائی» از نا سازگاران خواست تا آن روز را پراکنده 
شوند و به راه خود روند که آن‌ها رفتند. جیش دو عموی خود را سر برید, و سپیده 
دم سپاه کاخ او را میان گیرکرد و او سر دو عموی خویش به میان آن‌ها افکند» پس 
سپاه بر او تاختند و کارش ساختند و هر چه در سرایش بود ربودند و هر چه در مصر 
یافتند یا به تارج بردند یا سوختند و پس از او برادرش هارون را بر اورنگ نشاندند. 
جیش بن خمارویه ته ماه فرمان راند. 


محاصرهُ قسطنطنیه از سوی صقلابی‌ها 


در این سال صقلاییان [نژاد اسلاو] به روم لشکر کشیدند و قسطنطنیه را میانگیر 
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کردند و بسیاری از باشندگان آن را بی‌دریغ از دم تیغ گذراندند و آن سامان به ویرانی 
کشانیدند. چون شهریار روم دید در مقابل صقلابیان توان پایداری ندارد بندیان 
مسلمان را گرد آورد و به دست هر یک جنگ افزاری بداد و از آن‌ها خواست در 
پیکار با صقلابیان یاری‌اش رسانند. مسلمانان چنین کردند و صقلابیان تار و مار 
شدند و مسلمانان ایشان را از قسطنطنبه براندند. چون شهریار روم نیروی مسلمانان 
بدید از آن‌ها بیم به دل گرفت و به زندان بازشان گرداند و جنگ افزار از ایشان ستائد 
و همه را در شهرها پراکنده کرد تا مبادا از سوی آن‌ها آسیبی بدو رسد. 


داد و ستاد بندیان میان مسلمانان و رومیان 


در این سال مسلمانان و رومیان بندیان خویش داد و ستاد کردند. همة بندیان 
مسلمان از مرد و زن و کودک دو هزار و پانصد و چهار تن بودند. 


جنگ سپاهیان معتضد با فرزندان ابی ذف 


در این سال عبیدالله بن سلیمان سوی عمر بن عبدالعزیز ہن ابی‌دُلف در 
کوهستان لشکر کشید و عمر در شعبان / سپتامبر این سال زنهار خواست و سر به 
فرمان فرود آوژد و معتضد به او و خاندانش خلمت بداد. 

پیش از آن بکر بن عبدالعزیز از عبیدالله بن سلیمان و بدر [که نمايندة خلیفه بود] 
زنهار طلبیده بود و آن دو او را زنهار داده پهنة فرمانروایی برادرش بدو دادند» ولی 
چون عمر زنهار خحواست سلیمان و بدر بدو گفتند که برادرت سر به فرمان فرود 
آورده و ما تو را بر این پایه به کار او گماردیم که وی گردن فرازیده بود. پس اینک هر 
دو به درگاه معتضد شوید تا او خود در کار شما نگرد. 

نوشری به فرمانروایی اصفهان برگزیده شد و چنین وانمود که از سوی عمر بن 
عبدالعزیز برگماشته شده است. پس بکر بن عبدالعزیز پای به گریز نهاد و عبیدالله 
گزارش به معتضد نوشت. معتضد به بدر نوشت تا روشن شدن منجار بکر در جای 
خود بماند. 


رویدادهای سال دویست و هشتاه و سوم هجری 


اونژی 


وزیر [عبیدالله] سوی علی بن معتضد رو به راه ری نهاد» و بکر بن عبدالعزیز به 
امواز رفت. معتضد» وصیف بن موشگیر را سوی او فرستاد. وصیف در مرزهای 
فارس بدو رسید و هر دو سپاه در پرابر هم و در اردوگاه خویش شب را به صبح 
رساندند. بکر شبانه به اصفهان گریخت و وصیف او را پی نگرفت و سوی بغداد 
بازگشت و بکر سوی اصنهان رفت. معتضد فرمان نامه‌ای به بدر نوشت که بکر را پی 
گیرد و با او پیکارگزازد. عیسی همین فرمان را به نوشری داد و بکر چنین سرود: 


ظارت عنایاث الشبا عن تفرقي 
ألفى لاحبة بالمراق ‏ حصئیم 
و تقادَفُت بأخي الّوی و رمت به 
قلاقرعن صفلاً دهر نانهم 
الها دون حریمهم 
و الواردينَ حیاضهم 
یا بدژٌ اک لو شهدت مواقفي 
لممت رانک فى إضاعة خرمتي 
ركني بعد الشكون و ما 
و عَجمتي فعجمت مي مرجماً 
ف للأمير آبي محم الذي 


أسكتتنى طلّ اقلا فسکته 
حتی_ اذا ليت عي ناننی 
فلاشکرن . جمیل ‏ ما اوليتي 


هذا آیوحفص يدي و ذخيرتي 
تادیثة ‏ فاجاینی و هزره 
من رام أن بُغضي الجفونٌ على الفذى 
و یخی حين یری الأسنة شرع 


هیهات 
و مضی وا شراستي و غرامي 
و بقیث صب حوادث ایام 


احدت زائد الوّام 


دمي ابید قطيعةٌ الارحام 
قرعا هر رواسي الأعلام 
ضرب اقدار ‏ بقيعة القدام 
بقوازة لمواطیء الأقدام 
و الموثٌ يلحظٌ و السیوف دوامي 


ولضاق درک في اطرا ذمامي 
حرکت من چصن جبال يهام 


حش المناکپ يوم زحام 
یجلو _ یرنه جى الاظلام 


عيشة رغلٍ و عر نام 
توت یت و تنگرث آیامی 
ما غردت في ایک ورف حَمَام 


بات و دت و شنامی 
فهززث حدّ الصارم السّمصام 
و یستکین ‏ يروم غير قرام 


الپیض مضلتة صرب لام 


۱. هنجار درست این سروده‌ها از تاریخ طبری ستانده شده م. 


farr‏ تاریخ کامل 


یعنی نکوهش را فرو گذار که هنگام نکوهش نیست. دور باد که نکوهندگان زیاده 
رفته‌اند. نشانه‌های جوانی از تارک من رخت بر بسته و هنگام سر سختی و عشق 
بازی من گذشته. دوستان من در عراق [اراک کنونی که تیول ابودلف بوده] عصا را 
انداختند [ماندگار شدند] و من آماج رویدادهای روزگار بمانده‌ام. دوری» برادرم را 
چونان بردگان به کناری فکنده و پیوند ماگسسته شده. من با سنگ آن‌ها را خواهم 
نواخت. نواختنی که کره‌های سترگ را بلرزائد. من در پدافند از پردگیان ایشان سرها 
خواهم زد چنان که بند؛ چابک شتر را برای پذیرایی سر می‌زند. من کسانی را که 
باید از آب آن‌ها سیراب شوند و بر آبگیر آن‌ها درآیند لگدمال خواهم کرد [نخراهم 
گذاشت کسی بدیشان دست درازدا, ای بدرا اگر تو دلیری‌های مرا در جنگ 
می‌دیدی, هنگامی که مرگ به من می‌نگریست و تیغ‌ها خون‌آلود می‌شد. انديشة 
خود را در دریدن پردة من می‌نکوهیدی و در کنار زدن حقّ من تنگدل و پشیمان 
می‌شدی. تو مرا پس از آرامش جنباندی و از یک دژکوه‌های تهام را جنباندی. تو مرا 
فشردی و آزمودی و دیدی کسی را آزموده‌ای که پشتیبانی می‌کند به روز تبرد پهلوان 
پهن شانه و یرومند را. به امیر ابومحهّد که به روشنایی پیشانی او تاریکی از ميان 
می‌رود بگو: تو مرا در سایه سار والایی در زندگی آسوده و ارجمندی بالنده‌ای جای 
دادی. چون مرا بدرود گفتی تیره‌روزی به من رسید و روزگار من دگرگون شد. من تا 
هنگامی که کبوتر و مرغ بر شاخسار بخوائد از یکوکاری تو بر خود سپاسگزارم. این 
ابوحفص است که هنگام روی دادن دشواری‌ها دست و بازو؛ اندوخته و پناه من 
است. من او را خواندم و او پاسخم داد و من او را چونان شمشیر برندة در دست. 
تکان دادم. هر کس چشم بر خواری بپوشاند یا تن به خواری سپرد آیینی جز آیین 
من دارد. او هنگامی که می‌بیند نیزه‌ها پرتاب شده‌اند تا سرها را بزنند چادر بر 
می‌افرازد. 
سرانجام نوشری از بکر شکست خورد» و بکر سخن ازگریز او به میان می‌آود و 
وصیف را می‌نکوهد که از یاری رساندن ېدو خویش بداشت و بدر را با این 
سروده‌ها می‌هراساند: 
قد رای الوشريٌ جین التقينا من إذا شرع الوماخ یر 
جاء في تسطل لهام فشلنا صولةً دوئها الکُماٌ هه 


رویدادهای سال دویست و هشتاد و سوم هجری fora‏ 


وکوی التوشري آٹار نار رژیت عند ذاک پیش و شمر 
غر بدراً جلمي و فضل آناتي و احتمالي للب 

سوف يأتیه من خيولي فب لاحقاثٌ البطونِ جود و شر 
يتنادرنَ كالشعالي علیها من بني وائلٍ شود تك 


لست بکراً إن لم اه حد حدیاً ما سری کوک و ما کڙ دهد 

یعتی: هنگامی که روبارو شدیم نوشری دانست کدام یک از ما اگر نیزه‌ای پرتاب 
شود خواهد گریخت. او با سپاه سترگ رسید و چنان یورش آوردیم که دلیران از آن 
هروهر می‌کنند. نوشری را آتش» نشان نهاد و آن آتش از شمشیرها و نیزه‌ها پدید آمد 
بدر را شکیبایی و بردباری من فریفته بوده نیز فزونی شکیب و درنگ من» و روی 
برتابیدن من از یک کم خرد خود فریفته پایۀ فریفتگی او گشته. از سواران من هر چه 
جسور و دلیر است بدو خواهد رسید که بر اسبان شکم فرو رفته و باریک اندام 
سوارند. سیاه و سرخ آن سواران مانند دیوان بر آن اسب‌ها فراز گشته و به یکدیگر 
نهیب می‌زننده آن سواران از مردم بنی‌وائل شیرانی هستند که یورش می‌آورند. از 
بکر نخواهم بود اگر دشمنان را به فسانه‌ای بدل نکنم که این فسانه با بر آمدن ستاره و 
با گذشت روزگار همچنان بازگفت شود.۱ 


یاد چند رویداد 


دراین سال معتضد به همۀ شهرها فرمان نامه‌ای نوشت که فزود؛ بهر؛ مرده ریگ 
را آکه حکومت می‌ستاد] به کسان مرده باز گردانند و دیوان ارث و میراث بسته 
گردد. 

در شوال بر موی ون ای ساره جع دیده بر هم نهاد. مدت 
قضاء او در شهر منصور [بخشی از بغداد] شش ماه پایید. 


۱ آری می‌شود «ماء را در این بند برای «مادامم گرفت» لیک بر گردان این چند بند سروده تقریباً 
چونان هر سرود تازی دیگر با کمی نگرانی همراه است بگذریم که در زبان پارسی نیز 
بسیاری از سروده‌ها چنین‌اند و در هاله‌ای از گنگی فرو رفته‌اند چه رسد به تازی» به هر روی 
همین شد که شد -م. 


۳۵۶ تاریخ کامل 


در این سال عمر بن عبدالعزیز بن اذلف به بغداد آمد و معتضد مردمان و 
سالاران را فرمود تا او را پذیره شوند»' و معتضد نیز برای پذیرایی او بنشست. پس 
عمر بر معتضد در آمد و معتضد او را نواخت و بدو خلعت داد. 

در رمضان / اکتبر این سال بین عمرو بن لیث صفار و رافع بن هرثمه جنگ در 
گرفت و رافع در هم شکست. انگیزة این پیکار آن بود که عمرو از نیشابور برون شد و 
رافع نبودن او را غنیمت شمرد و نیشابور را زیر فرمان گرفت و به نام محمد بن زید 
علوی خحطبه خواند. عمرو از مرو به نیشابور بازگشت و آن را شهربندان کرد و رافع از 
آن گریخت. عمرو گردانی در پی او روان داشت و این گردان در توس خود را بدو 
رسائد. رافع از این گردان نیز گریخت و سوی خوارزم رفت و در آنجا به او رسیدند و 
این بار خونش بریختند وسرش سوی عمرو فرستادند. عمرو هم سر را برای معتضد 
فرستاد. سر رافع در محرّم ۲۸۴ / مارج ۸٩۷‏ م به درگاه معتضد رسید و او فرمود تا 
سر رافع را بر نیزه افرازند و به آورنده آن هم حلعت داد. 

در همین سال بحتری سخنسرا بمرد. او را ثامٌ ولید ابوعباده بود. او در منبج یا 
حلب کالبد تهی کرد. سالزاد او ۲۰۶ / ۸۲۱ م بود. 

هم در این سال محمّد بن سلیمان ابوبکر بشناخته به این‌باغندی و ابوحسن علی 
بن عبّاس بن جریح سخنسرا بشناخته به ابن رومی هردّوان دیده بر هم نهادند. 
برخی سالمرگ ابن رومی را ۲۸۴ / 2۸٩۷‏ دانسته‌اند. او دیوانی پرآوازه دارد 
آمرزش ایزدی بر او باد. 

نیز در این سال سهل بن عبدالله بن يونس بن رُفیع سرّی که در سال ۸۱۰ 
یا به گمانی در سال ۲۰۱ / ۸۱۶ م زاده شده بود به سرای جاوید شتافت. 


۱ پذیره شدن: استقبال کردن» حارث با همه بزرگان و محتشمان خویش پذیرة وی شدند» 
(تاریخ برامکه قریب). 


رویداد‌های سال دویست و هشتاد و چهارم هجری 
(۷٩۸میلادی)‏ 


در این سال در شهر طرسوس میان راغب خادم موفّق و دمیانه ناسازگاری رخ 
نمود. انگیز؛ این ناسازگاری آن بود که راغب از خواندن خطبه به نام هارون بن 
خمارویه بن احمد بن طولون خودداری و به نام بدر خادم معتضد خطبه خواند. 
پس میان او و احمد بن طوغان دشمنایگی پدید آمد» و چون احمد بن طوغان به 
سال ۲۸۳ / ۸٩۶‏ م از داد و ستاد بندیان بازگشت بیآن که به طرسوس در آید از راه 
دریا بازگشت و دمیانه را به جای خود نهاد تا کارهای او در آن جا بگردائد. ابن 
طوغان نیز بدو یاری رسائد. پس کار او فرمت یافت و رفتار راغب را زشت شمرد و 
بدین سان جنگی میان آنها در گرفت که در پایان» راغب پیروزی یافت و دمیانه را 
دستگیر کرد و به بغداد فرستاد. 

در همین سال عیسی بن نوشری درکرانه‌های اصفهان به کار بکر بن عبدالعزیز بن 
ابی‌ذُف پیچید و مردان او را از دم تیغ گذراند و اردوگاه او به تاراج برد و بکر با 
شمار اندکی از یارانش جان به در بردند. بکر سوی محمد بن زید علوی به طبرستان 
گریخت و تا سال ۲۸۵ / ۸۹۸ م نزد او ماندگار شد تا این که بمرد و چون گزارش مرگ 
او به معتضد رسید هزار دینار به گزارش دهنده مژدگانی داد. 

در ربیع‌الاوّل / ایپریل این سال ابوعمر یوسف بن یعقوب به جای علی بن محمّد 
بن ابی شوارب قاضی شهر منصور [در بغداد] شد. 

در همین سال یک خادم مسیحی غالب دستگیر شد وگروهی گواهی دادند که 
وی به پیامبر (ص) دشنام داده است. باشندگان بغداد گرد آمدند و بر قاسم ابن 
عبیدالله بانگ زدند و از او خواستند این خادم را به کیفر رسائد. لیک او از این کار 


۳۵۸ تاریخ کامل 


سرباز زد. آن‌ها گروهی سوی کاخ معتضد روان شدند. معتضد انگیزة این اجتماع 
پرسید و آن‌ها داستان را برای معتضد بگفتند. معتضد خادم را همراه این گروه سوی 
ابوعمر قاضی فرستاد و نزدیک بود خادم در انبوهی مردمان لگدکوب شود پس در 
این میان دری را باز دید و خود را به آن سرای افکند و در از پشت ببست و دیگر از 
آن پس نه از حادم نشانی ماند نه از اجتماع آن روز مردمان. 

هم در این سال گروهی از باشندگان طرسوس به درگاه معتضد بیامدند و از او 
خواستند والی برای ایشان بگمارد» زیرا آن‌ها وای ابن‌طولون را برون رانده بودند. 
معتضد ابن‌اخشید [ایرانی] را به امیری ایشان گماشت. 

نیز در این سال به ماه ربیع‌الاخر / ایپریل در آسمان مصر سیاهی و سرخی 
بسیاری پدید آمد. چندان که اگر کسی به دیگری می‌نگریست چهر؛ او را سرخ 
می‌یافت. این هنجار از پس از نیمروز تا پاسی از شب همچنان ببود. مردم از سراهای 
خود برون شدند و به درگاه ایزد نبایش و زاری کردند. 

در این سال معتضد فرمان داد تا بر منبرها معاویهٌ بن ابوسفیان را نفرین فرستند و 
فرمود تاکتابی را بنگارند و بر مردم بخوانند. این کتاب قطوری بود که نگارشی بس 
نیکو داشت. در این کتاب احادیث بسیاری گواه آورده شده بود که بر پایة آن» پیامبر 


(ص) نفرین بر معاویه را بایسته می‌دانست این احادیث درست نبود. در این کتاب 
نفرین بر یزید و دیگر امویان نیز یاد شده بود. از این کتاب رونوشت‌هایی نگاشته 
شده بود که در دو سوی بغداد خوانده می‌شد. معتضد قاضیان و مردمان را از 
نشستن در دو مزگت آدینه یا در حياط آن دو و گرد آمدن پیرامون مسأله‌دانان برای 
گفتگو و کاوش در کارهای دینی باز داشت و کسانی راکه در دو مزگت آدینه به مردم 
آب می‌دادند تا بر معاویه بخشایش آورند یا او را یاد کنند جلو گرفت. عبیداله بن 
سلیمان [وزیر] بدو گفت: از پریشانی و دامن زدن به شورش ایشان می‌هراسیم لیک 
معتضد سخن او ناشنیده گرفت. عبیدالله به پوسف بن یعقوب قاضی گفت تا برای 
باز داشتن معتضد از این کار چاره‌ای بینديشد. یوسف با معتضد سخن گفت و از 
تپش مردم هراسش داد. لیک معتضد به سخن او نيزگوش نسپرد. یوسف به معتضد 
گفت: ای سرور خداگرایان! چه کنیم با طالبیانی [آل ابیطالب ]که هر روز از هر کرانه 
سر برمی‌کشند و مردمان بسیاری نیز از بهر نزدیکی ایشان به پیامبر خدا (ص) 
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بدیشان می‌گروند؟ پس اگر مردم نوشته‌های این کتاب را در ستایش طالبیان بخوانند 
بیش از پیش بدیشان خواهند گرایید» بویژه آن که علویان هم اینک ازگویاترین زبان 
و آشکارترین گواه‌ها برخوردارند. این سخنان معتضد را از کار خویش باز گردائد و 
دیگر پیرامون این کتاب هیچ نفرمود. عبیدالله از بدخواهان علی (ع) بود. 

در همین سال معتضد درفش فرمانروایی ری را به همراه ارمغان‌های بسیار برای 
عمرو بن لیث فرستاد. 

در رجب / اوگست این سال قرّه از شهرهای روم به دست راغب» وابستة موق 
و ابن‌کلوب گشوده شد. 

در شعبان / سپتامیر این سال در کاخ معتضد مردی با شمشیر آخته رخ نمود. 
یکی از خدمتگزاران نزدیک او رفت تا چهره‌اش ببیند. آن مرد با شمشیر خود 
خدمتگزار را زخم رساند و خدمتگزار بگریخت و شمشیر به دست خود را در باغ 
کاخ معتضد نهانید. هم شب و فردای آن روز او را جستند. لیک گزارشی از او به 
دست نیامد. معتضد به هراس افتاد و مردم گمان‌های بسیار بر این مرد بردند چندان 
که او را پری خواندند. او چندین بار رخ نمود تا جایی که معتضد برج و باروی کاخ 
خویش از نگاهبان بیاکند و پاسداشت آن استوار بداشت. آن گاه جادوگران و 
جن‌گیران و طلسم‌نویسان" به درگاه آورد و پیرامون این کس از آن‌ها پرسش کرد. 
جادوگران و جن‌گیران بد و گفتند که بر دیوانه‌ای افسوتی بياویزيم و چون دیو از پیکر 
او برون آید به ماگزارش دهد. پس برزنی دیوانه افسونی بیاویختند و او بی‌هوش بر 
زمین فتاد و معتضد بدو می‌نگریست. پس چون زن بی‌هوش بر زمین اوفتاد معتضد 
آن‌ها را بفرمود تا بازگشتند. [در حاشية کتاب از کتاب‌النجوم الزاهر آمده است: بعد 
از درگذشت معتضد آشکار شد که آن مرد شمشیرزن یکی از بندگان خود معتضد 
بود. او عاشق یکی از کنیزان بود که چون معتضد غلامبچگان را هنگام بلوغ از 
اندرون اخراج می‌کرد و او هم یکی از غلامان تازه بالغ بود که در بیرونی کاخ 
می‌زیست و با معشوقۀ خود قرار گذاشته بود که اگر با شمشیر نمایان شود او از 
اندرون برون شود و نزد او رود. او هم با کنیز معشوقۀ خود به باغ می‌رفت و از او کام 


۱. جنبل: طلسم یا همان طلسم که باژگونه وا مسلط است -م. 
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می‌گرفت] 

دراین سال کرامة بن مرّگروهی راکت بسته ازکوفه بفرستاد. او آن‌ها را از قرامطه 
می‌دانست. دستور داده شد اپشان را بزنند و شکنجه کنند تا همکیشان خود را 
بنمایند و بدین سان خستو شدند که ابوهاشم بن صدقة کاتب از آذهاست» پس 
ابوهاشم راگرفتند و به زندان سپردند. 

نیز در این سال حارث بن عبدالعزیز بن اب ىدف بشناخته به ابولیلی بر شفیع 
خادم یورش آورد و خونش بریخت. برادر حارث عمر بن عبدالعزیز برادر خویش 
گرفته بود و در دژ خویش که زر نامیده می‌شد بندی کرده شفیع خادم را همراه 
گروهی از بندگان خویش بر اوگمارده بود. پس عمر از معتضد زنهار خواست و بکر 
بگریخت. دژبا هم دارایی‌های آن به دست بیفتاد. ابولیلی از خدمتگزار خود 
خواست تا سوهانی بدو رساند و او سوهانی در خوراک وی نهاد و ابولیلی زنجیر 
خود با آن سوهان برید. 

شفیع هر شب نزد ابولیلی می‌آمد و هنجار او باز می‌جست وانگاه سوی بستر 
می‌فت و می‌خوابید و شمشیری آخته زیر بالش می‌نهاد. شبی شفیع [از آن پس که 
ابولیلی زنجیر خویش پنهانی گشوده بود] زد ابولیلی بیامد و با او هم سخن شد. 
ابولیلی از شفیع خواست تا باده‌ای چند با او بگسارد. شفیع پذیرفت. در این ميان 
شفیع برای انجام کاری برون شد. ابولیلی چند جامه را همانند پیکر خویش بر بستر 
نهاد و بر آن رواندازی گذاژد و به کنیزک خدمتگزار خودگفت: هرگاه شفیع بازگشت 
او را بگوی که من خوابیده‌ام. ابولیلی در بیرون سرای پنهان شد پس چون شفیع 
بازگشت کنيزک بدو گفت که ابولیلی را حواب ربوده. پس شفیع در را ببست و برای 
خواب به سرای خود رفت. در این هنگام ابولیلی در رسید و شمشیر از زیر سر شفیع 
برگرفت و خون او بریخت. در پی آن بندگان خود را رساندند. ابولیلی بدیشان گفت: 
من شفیع را کار بساخته‌ام و هر کس گام پیش نهد خون او نیز بریزم؛ شما همگان به 
زنهارید. و آن‌ها از سرای برون شدند. وزان پس مردمان پیرامون او گرد آمدند و او با 
آذ‌ها سخن گفت و با ایشان نوید نیکوکاری گذاژد و از آن‌ها پیمان ستّد. گردها و جز 
ایشان با او هم پیمان شدند و او بر معتضد گردن فرازید. شفیم به ماه ذی‌قعده / 
نوامپر کشته شد. 
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چون ابولیلی بر حکومت سر برکشید عیسی نوشری آهنگ پیکار با او کرد» پس 
دو سوی سپاه در هم پیچیدند و تیری برگلوگاه ابولیلی نشست و از اسب خویش بر 
زمین اوفتاد. یاران ابولیلی گریزان شدند و سر او به اصفهان و از آن جا به بغداد 
فرستاده شد. 

در این سال اختربینان پیشگویی کردند که بیشتر سرزمین‌ها جز سرزمین بابل در 
پی باران‌مای بسیار و افزایش آب رودها و چشمه‌ها غرقابه گردند» لیک ابر وارونة 
این گمان] حشکسالی پدید آمد و بارش کاهش یافت و آب چندان خشکید که مردم 


نیایش باران به جای آوردند و در بغداد بارها ریزش بارش از ایزد یکتا درخواستند. 


محمد بن عبدالله بن داود هاشمی بشناخته به اترنجه در این سال با مردم حج 
گزازد. 

در همین سال هارون بن خُمارویه بن احمد بن طولون در مصر به مالیخولیا 
گرفتار آمد و سالاران او ناسازگاری یافتند و آز ورزیدند و سامانه از هم بگسلید و 
یکزبانی از میان برفت» آن گاه همداستان شدند تا ابوجعفر بن ابا [ن] را گرداننده 
کارها کنند. او نزد پدر و نیای هارون جایگاهی والا داشت و به انداز؛ توان, کارها 
سامان داده بود؛ و آن گاه که شکاف ژرف گردد و جامه دریده شود کارگران و 
رفوگران را چه بسیار کوشش باید [اين سخن پهلودار به هنگام توانایی یک کس در 
انجام دادن کارها آورده می‌شود و آهنگیدۂ آن در این جا جز ابوجعفر نیست]. 
سپاهیان دمشق, آن گونه که گفته آمد» با برادر هارون» جیش درفش ناسازگاری 
برافراشتند. چون ابوجعفر بر سر کار بیامد سپاهی را به فرماندهی بدر حمامی و 
حسین بن احمد ماذرائی سوی دمشق گسیل داشت و این دو هنجار آن جا سامان 
دادند و با سازگاری‌های آن سازکردند. این دو طغْج بن جف را بر دمشق گماردند و 
بر همۀ کرانه‌ها کارگزار نهادند و به مصر بازگشتند. مصر هنجاری پریشان یافته بود و 
هر یک از سالاران برگردانی از سپاه فرمان می‌رائد و آن‌ها را به باید و نباید 
می‌خوائد» و در هم ریختن حکومت‌ها چنین باشد» و هرگاه خدای کاری را بخواهد 
دگرگون نخواهد شد و او در حسات شتاب کند. 

در این سال اسحاق بن موسی بن عمران ابویعقوب اسفراینی» فقیه شافعی» و 
غیاٹی با نام عبدالعزیز بن معاویه از فرزندان غیاث بن آسید هردّوان سوی ایزد یکتا 
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دوان شدند. 
نیز در این سال ابوعبدالله محمّد بن وضاح بن اندلسی که از دانشی مردان بنام 
بود فرشتة مرگش ربود. 


رویدادهای سال دوبست و هشتاد و پنجم هجری 
(۸۹۸میلادی) 


در محزم / ژانویه این سال صالح بن مدرک طائی در اجفر راہ را بر حاجیان بزده و 
بی أ کبیر که سالار کاروان بود با او بجنگید. لیک بر او و تازیان همراهش توان 
نیافت و صالح بر او و کاروانیان چیرگی یافت و با تازیان هر چه دارایی و کالا و کنیز و 
زن و بنده در کاروان بود ربودند. بهای ربوده‌های ایشان به دو هزار هزار دینار 
می‌رسید. 

در این سال عمرو بن لیث ماوراءالنهر را به فرمان خلیفه گرفت و اسماعیل بن 
احمد [سامانی] بر کنار شد. 

در همین سال زرذبادی در کوفه بوزید و تا شامگان ببود وزان پس به سیاه باد 
دگرگون گشت. مردمان به ناله و زاری فتادند و در پی آن بارانی سخت باریدن گرفت 
که با آذرخش‌های پیاپی و دهشتناک همراه بود و پس از ساعتی در روستای 
احمدآیاد و حومة آن سنگ‌های سپید و سیاه و رنگ رنگ از آسمان فرو می‌افتاد که 
در میانۀ آذ‌ها فرورفتگی بود. این سنگ‌ها به بغداد بردند تا مردمان ببیتند. 

هم در این سال فاتک» غلام معتضد راهی موصل و حومة آن و حومة جزیره و 
مرزهای شام و جزیره شد تا کارهای این کرانه‌ها سامان بخشد. او سرپرستی برید را 
نیز بر دوش داشت. 

نیز در این سال در بصره زرذبادی وزید که اندکی پس رنگ آن سبزفام شد و در 
پی آن به سیاهی گرایید وانگاه چنان بارشی باریدن گرفت که مانند آن ندیده بودند و 
در پس آن تگرگ‌های درشت ببارید که چنان که آورده‌اند سنگینی یکی از آن به صد 


۱. در تاریخ طبری حی کبیر آمده است. 
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و پنجاه درهم می‌رسید. 

در همین سال خلیل بن رمال در ځلوان دیده بر هم نهاد. 

در این سال معتضد» محمد بن ابی‌ساج را به حکومت آذربایجان و ارمنستان 
بگمازد. محمد بن ابی‌ ساج پیشتر بر این سامان چیرگی یافته ناسازگاری در پیش 
گرفته بود. معتضد ناگزیر برای او خلعت و فرمان حکومت فرستاد. 

در همین سال راغب» غلام موفّق» جنگی دریایی گزاژه و کشتی‌های بسیار فرا 
چنگ آوزد و سر از تن سه هزار رومي سرنشین این کشتی‌ها جدا کرد و کشتی‌ها را 
خوراک آتش ساخت. و دژهای بسبار گشود و با همراهیان خود بی‌هیچ گزندی 
بازگشت. 

در این سال احمد بن عیسی بن شیخ ساغر مرگ درکام کشید و پس از او پسرش 
محمد در آید و حومة آن گردن فرازید» و معتضد به ماه ذی‌حجٌه / دسامبر با پسرش 
ابومحمد علی مکتفی و سپاه همراه [برای سرکوبی پسر احمد بن عیسی بن شیخ | به 
آید گسیل شد و راه خود را از موصل برگزید و از آن جا به آمد رسید و تا ربیع‌الاوّل 
۶ / اپریل ۸٩٩‏ م آن را شهربندان کرد و دژکوب‌ها برافراشت. محمّد بن احمد 
بن عیسی برای خود و همراهیان و شارمندان زنهار طلبید و معتضد بدیشان زنهار 
داد. محمد بن احمد بن عیسی از شهر برون شد و آن را به معتضد واگذاژد و 
معتضد بدو پاداش داد و او را بنواخت و باروهای این شهر در هم کوبید. وزان پس 
بدو گزارش رسید که محمّد بن شیخ آهنگ گریز دارد» و بدین سان معتضد او و 
خاندانش را دستگی رکرد. 

در همین سال هارون بن ممارویه پیکی سری معتضد فرستاد تا از او بخواهد 
آنچه در مصر و شام در دست او و نمایندگان اوست بدو واگذازد و باژی مقطوع 
ستائد و قئسرین را نیز به معتضد بسپارد و سالیانه چهار صد و پنجاه هزار دینار برای 
او فرستد. معتضد پذیرفت و از آید بازگشت و پسرش مکتفی را به جای خود نهاد و 
به قلسرین و تختگاه‌ها رسید و آن‌ها را از یاران هارون بستد» و این به سال ۲۸۶ / 
۹م بود. 

هم در این سال ابن‌اخشيد [ایرانی] با باشندگان طرسوس نبرد آزمود. و خدای 
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این شهر به دست او گشود. او از آن جا به اسکندرون' رفت» 

و محمد بن عبدالله بن داود هاشمی در این سال با مردم حج گزاژد. 

در این سال ابراهیم بن اسحاق حربی در بغداد درگذشت. او از محدثان بزرگ 
بود. 

نیز در این سال اسحاق بن ابراهیم دبری» یار عبدالرژاق نیز که از عبدالرژاق 
حدیث روایت می‌کرد در صنعا دیده بر هم نهاد. 

نیز در این سال ابوعبّاس محمد بن يزيد ازدی یمانی خویّ پشناخته به مېرد 
سوی سرای سرمدی شتافت. 

او نحو را از ابوعلمان مازنی آموخته بود. 


[واژۀ تازه پدید] 
ذبری: به فتح دال و باء که پس از آن راء آمده. 
بری: به فتح و ب پس از ان را 


۱. در معجم ياقوت اسکندرونه آمده که شهری بوده در خاور انطاکیه بر کرانة دریای شام که با 
بغراس چهار فرسنگ دوری داشته است. در پاره‌ای تاریخ‌ها اسکندرونه را ميان عکا و صور 


دانشته‌اند. 


رویدادهای سال دویست و هشتاد و ششم هجری 
(٩۸۹میلادی)‏ 


در این سال محمد بن ابی‌ساج» مردی بشناخته به ابومسافر به بغداد فرستاد و 
نیک‌خواهی و فرمانبری خویش ابراز کرد و پایندان شد که دیگر گردن‌فرازی و 
شورش نکند. او همراه این فرستاده ارمغان‌ها فرستاد. 

در همین سال عمرو بن لیث پیشکشی از نیشابور برای معتضد فرستاد که بهای 
آن چهار هزار [مزار] درهم بود. 


آغا زکار قرمطیان در بحرین 


در این سال مردی از قرمطیان در بحرین رخ نمود که او را ابوسعید جتابی 
می خواندند. گرومی از تازیان و قرمطیان پیرامون او گرد آمدند. او باشندگان 
روستاهای حومه را خون بریخت و کارش بالاگرفت. او آن گاه رو به راه قطیف نهاد و 
شارمندان آن از دم تیغ گذراد. او چنین وانمود که آهنگ بصره دارد. احمد بن یحی 
واثقی» امیر بصره این گزارش به معتضد نوشت. معتضد او را فرمود تا بر بصره 
بارویی کشد. هزینۀ این کار چهارده هزار دینار بود. 

آغاز کار قرمطیان در کرانة بحرین چنین بود که مردی بشناخته به یحبی بن مهدی 
رو به سوی قطیف نهاد و بر مردی از وابستگان زیادیان که علی بن معلّی بن حمدان 
خوانده می‌شد در آمد. او در تشیّم راه زیاده‌روی می‌پیمود. بحیی برای او چنین 
وانمود که فرستادة مهدی [پیشوای دوازدهم شیعیان] است و این به سال ۲۸۱ / 
۴م ببود. او به علی گفت که مهدی بزودی بر شیعیان همۀ سرزمین‌ها رخ خواهد 
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نمود و آن‌ها را به حود خواهد خواد. علی بن معلّی کس سوی شیعیان قطیف 
فرستاد و همه را گرد آوژد و نامه‌ای را که از مهدی همراه یحیی بن مهدی بود برای 
ایشان بخوائد و آن‌ها همه پذپرفتند که هرگاه مهدی کار خویش آشکار سازد همراه 
او سر برکشند. علی بن معلّی همین پیام به دیگر روستاهای بحرین فرستاد و آن‌ها 
نیز بدو آری گفتند. 

درشمار پذیرندگان یکی نیز ابوسعید جثابی بود که به مردم خواربار می فروخت 
و خرید و فروش مردم می‌آمارید. وزان پس یحیی بن مهدی اندکی پنهان بماد 
وانگاه بازگشت و نامه‌ای با خود داشت که اعا می‌کرد نامة مهدی به شیعیان! 
اوست. در این نامه چنین آمده بود: پیک من یحیی بن مهدی مرا از شتاب شما در 
کار من آگاهاند» پس باید هر یک از شما شش دینار و دو سوم دینار بدو بپردازد. آن‌ها 
نیز این پول به یحی پرداختند. 

بحیی باز اندکی پنهان ماند و پس از بازگشت نامه‌ای با خود آورد که در آن نوشته 
شده بود پنج یک دارایی‌های خویش به یحیی دهید. آن‌ها نیز پنج یک دارایی‌های 
خویش به یحیی دادند. یحیی در میان قبایل قیس می‌گشت و نامه‌هایی بدیشان 
می‌نمود که اعا می‌کرد از سوی مهدی است. در این نامه آمده بود که همه آماده 
باشند که او بزودی رخ خواهد نمود. 

مردی از قرمطیان که ابراهیم صائغ نامیده می‌شد می‌گوید که نزد ابوسعید جتّابی 
بود. در این هنگام یحیی بیامد و با ابوسعید خوراکی بخوردند» پس چون از خوردن 
آسوده شدند ابرسعید از سرای برون شد و زنش را فرمود تا نزد یحیی رود و اگر 
بحیی آهنگ کامجویی از او کرد خویش تسلیم او کند. این گزارش به والی رسید. او 
یحیی را بگرفت و وی را بزد و موی سر و ریش او بستزد. ابوسعید جثابی به جثابا 
گریخت و یحبی بن مهدی سوی بنی کلاب و مُقیل و خریس برفت. آن‌ها پیرامون او 
و ابوسعید گرد آمدند. کار ابوسعید فرمت یافت و آن کرد که سخن از آن خواهد آمد. 


۱. واحد این واژه شیمی است نه شیعی که جمع آن شیعیان شود و بیشتر مردم آن را نادرست 
می‌گویند -م. 
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یاد چند رویداد 


در این سال معتضد پس از چیرگی بر آید سوی ریّه برفت -چگونگی آن گفته آمد 
-و فرزند خود علی مکتفی را بر قسرین و تختگاه‌ها و جزیره گماشت و دبیر او هم 
نصرانی با نام حسین بن عمرو [نو مسلمان] دارایی او را بر می‌رسید. خلیع در این 
باره چنین سروده است: 

حسین بن عمرو عدو از 


یعنی: حسین بن عمرو» دشمن قرآن در میان تازیان هر چه خواهد می‌کند. 
مسلمانان برای بزرگداشت او به پا می‌خیزند و برای یک فرد [که او باشد | هنگام 
آشکار شدن ای به ستون می‌ایستند. اگر به اوگفته شود که جاثلیق [بزرگ روحانی 
مسیحیان] آمده پا برهنه و با پای لنگ [به پیشواز او] می‌دود. 

در همین سال این اخشید امیر طرسوس دیده بر هم نهاد و ابوثایت را به جانشینی 
خود بر طرسوس گذاژد. 

هم در این سال گروهی از اعراب بنی‌شیبان سوی انبار روان شدند و روستاها را 
به تاراج بردند و هر که را یافتند کارش ساختند. و چارپایان ربودند. احمد بن محمد 
بن کمشجور حاکم آن جا سوی ایشان برون شد لیک توان روبارویی با ایشان نیافت 
وگزارش به معتضد نوشت» و معتضد سپاهی به یاری او فرستاد. این سپاه خود را به 
شورشگران رساندند و با آن‌ها پیکار کردند. ولی تازیان ایشان را در هم شکستند و 
بسیاریشان را خون ريختند و بيشترينة آن‌ها غرقابه گشتند و از هم پاشیدند و تازیان 
در آن کرانه تباهی‌ها کردند. 

گزارش این شکست به معتضد رسید و او سپامی دیگر گسیل بداشت. اعراب 
راه عین تمر در پیش گرفتند و در آن جا تباهکاری کردند. و اين در شعبان و رمضان / 
اوگست و سپتامبر ببود. سپاهی دیگر به عین تمر روان شد» و اعراب از راه صحرا به 
کرانه‌های شام برفتند و سپاه معتضد بی آن که ایشان را ببیند به بغداد بازگشت. 

در این سال معتضد. راغب. وابستة موقّق را از رقه به طرسوس بخواند و او را به 
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زندان افکند و هر چه داشت ستد. راغب در روزهای نخستین زندان بمرد و این به 
ماه شعبان / اوگست ببود. بندۀ راغب» بکنون را نیز دستگیر کردند و هر چه در 
طرسوس داشت ستاندند. 

در همین سال معتضد دیوان مشرق را به محمّد بن داود بن جراح سپرد و احمد 
بن محمد بن فرات را از آن بر کنار کرد. و علی بن عیسی بن داود بن جاح را بر 
دیوان مغرب گماژد. 

نیز در این سال ابوجعفر محمد بن ابراهیم انماطی» بشناخته به مرب یار یحیی 
بن معین که حدیث بسیار در سینه داشت و محمد بن يونس کریمی بصری هردوان 
سوی ایزد یکتا دران شدند. 


رویدادهای سال دویست و هشتاد و هفتم هجری 
(۹۰۰ میلادی) 


کشته شدن ابو ثابت امیر طرسوس و رو ی کار آمدن ابن اعرابی 


دراين سال رومیان گرد آمدند و در رییع‌الاخر / ایپریل سپاه آراستند و به دروازهة 
َلَمْيَه طرسوس رسیدند. ابوثابت امیر طرسوس که ابن‌اخشید به هنگام مرگ او را 
به جانشینی خود گماشته بود نیرو بسیجید و تا رجان پی رومیان بگرفت» ولی در 
این پیکار همراه با سربازان خود گرفتار شد. ابن‌کلوب که در درب‌السلامه سرگرم 
جنگ بود چون بازگشت. پیران و مرزداران راگرد آوژد تا کنکاش کنند و امیری برای 
خود برگزینند. آن‌ها همه به فرماندهی ابن‌اعرابی هم سخن شدند و کار خویش بدو 
سپردند» و این در ربیع‌الآخر / ایپریل آن سال بود. 


پیروزی معتضد بر وصیف و یاران او 


در این سال وصیف. خادم محمد بن ابی ساج» از ترذعه به ملطیه قلمرو سرور 
خود گریخت. او نامه‌ای به معتضد نوشت و از او خواست که مرزها بدو سپزد. 
معتضد نمایندگان نامه‌رسان او بگرفت و از انگیز؛ جدایی وصیف از سرورش باز 
پرسیشان کرد. دستگیر شدگان خستو شدند که وصیف با محمد بن ابی‌ساج 
نقشه‌ای چبده‌اند که هرگاه وصیف فرمانروایی بر مرزها را از خلیفه یافت خواجه‌اش 
سوی او آید و آنها را به دست گیرد و هر دو آهنگ دیار مضر کنند و بر آن چیرگی 
یابند. 
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معتضد سوی وصیف روان شد و در عین سوداء رخت افکند و خواست تا از راه 
مصیّصه لشکر کشد که خبرچینان برای او گزارش آوردند که وصیف آهنگ عین رَژبه 
دارد. او از آگامان چگونگی این راه بپرسید و نزدیک‌ترین راه رسیدن به وصیف را 
جویا شد. گروهی او را سوی وصیف بردند. گردانی از سربازان معتضد پیشاپیش 
می‌رفتند. آن‌ها با وصیف روبارو شدند و به کار او پیچیدند و سرانجام وی را اسیر 
کردند و نزد معتضد آوردند و او وصیف را به زندان افکند» و فرمود تا در ميان یاران 
وصیف بانگ زنهار در زنند و به سپاه خود فرمان داد تا هر چه از آنان به تاراج برده 
بودند با ز گردانند. سپاه ربودها را باز پس داد. 

این رویداد در هفدهم ذی‌قعده / چهاردهم نوامبر روی داد. معتضد پس از 
آسودگی از این پیکار راه مصیّصه در پیش گرفت و بزرگان طرسوس به درگاه بخوائد 
و همه را دستگیر کرد» زیرا با وصیف امه‌نگاری کرده بودند. معتضد فرمود تا 
کشتی‌های جنگی طرسوس را با ابزار آن بسوختند. در میان ایين کشتی‌ها پنجاه 
کشتی باستانی بود که هزينة آن‌ها بیرون از شمار بود و دیگر نمی‌شد همانند آن‌ها 
ساخت و این به مسلمانان زیان بسیار رساد و در ایشان سستی پدید آوژد [زیرا 
می‌شد آن‌ها را به یغما گرفت] معتضد به رومیان گفت: اینک به دریا شوید و پیکار 
گزارید [از سر ریشخند]. سوزندان این کشتی‌ها به سفارش دمیانه بندة بازمار بود که 
کینة طرسوسیان در دل داشت. معتضد. حسن بن علی کوره را بر مرزها گماشت؛ 
وانگاه سوی انطاکیه و حلب روان شد و سوی بغداد بازگشت. 

در این سال دخت خمارویه» همسر معتضد» درگذشت. 


چگونگی کار قرمطیان و شکست عتّاس غنوی از ایشان 


در ربیم‌الخر / ایپریل این سال کار قرامطه در بحرین فرهت یافت و برکرانه‌های 
هجر یورش آوردند و گرومی از ایشان خود را به نزدیکی‌های بصره رساندند. احمد 
واثقی نامه‌ای اشت و کمک طلبید. کشتی‌هایی جنگی برای یاری او فرستاده شد 
که سیصد سوار در آن‌ها بودند. معتضد مردی را به فرمانروایی بصره برگماشت و 
عباس بن عمرو غنوی را از سرزمین‌های فارس بر کنار کرد و يمامه و بحرین را بدو 
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واگذاژد و او را فرمود تا با قرمطیان سر جنگ گذارّد و نزدیک به دو هزار سپاهی زیر 
فرمان او نهاد. پس عباس راهی بصره شد و بسیاری از داوطلبان و سربازان و 
خدمتگزاران بدو پیوستند. 

عباس از آن جا سوی سعید جتابی روان شد و شبانگاه بدو رسید و ميان دو 
سوی سپاه نبرد در گرفت و تاریکی شب دو سپاه را از یکدیگر جدا کرد. پس چون 
شب تاریکی خویش بگسترد اعراب بنی ضبه که سیصد تن بودند از عبّاس بریدند و 
روی سوی بصره نهادند داوطلبان بصره نیز در پی ایشان روان شدند. سپیده دم روز 
پسین عباس جنگ بیاغازید و هر یک از دو سوی سپاه سخت به کار دیگری بپیچید. 
در این هنگام نجاح» بندة احمد بن عیسی بن شیخ با صد سوار از چپگاه عبّاس بر 
راستگاه ابوسعید بتات و میان آن‌ها پیش رفت» لیک تا فرجامین کس جان باختند. 
آنگاه جتّابی و همرامیانش بر یاران عبّاس تاخت آوردند که در هم شکستند. لیک 
عباس اسیر شد و جتابی مر چه را در اردوگاه او بود ربود. فردای آن روز جتابی 
بندیان بیاورد و همه را خون بریخت و پیکر بی‌جانشان را خوراک اتش کرد. این 
پیکار در پایان شعبان / اوگست روی بداد. 

جتابی پس از این پیکار روی سوی هَجّر نهاد و باشندگان آن را زنهار داد. شماری 
از گریختگان که اندک هم بودند بی‌هیچ توشه‌ای راه بصره پیمودند. نزدیک به 
چهارصد تن از بصریان که بر شتر سوار بودند با خوراک و نوشاک و پوشاک به پیشواز 
گریختگان آمدند. لیک بنی‌اسد بر ایشان تاحتند و شترها و بارهای آن از بصریان 
بستدند و هر که را از جنگ بی‌گزند ماند بود بی‌دریغ از دم تیغ گذراندند؛ و بدین 
سان مردمان بصره بیمناک شدند و باشندگان آن آهنگ ترک کردن این شارسان 
کردند که واثقی از رفتن آن‌ها جلو گرفت. 

عیّاس چند روز نزد جثابی بود تا آن که جنّایی او را رهائد و بدوگفت: برو و آنچه 
را دیدی به يارت [خلیفه معتضد] بازگوی. پس او را بر شتری نشائد و راهی کرد. او 
به یکی از ساحل‌ها رسید و از راه آب خود را به له رساند و از آن جا رو به راه بغداد 
نهاد و در رمضان /اوگست بدان جا رسید و خود را به درگاه معتضد رساند و معتضد 
او را پذیرفت و بدو خلعت داد. 

شنیده‌ام که عبیدالله بن عبدالله بن طاهر گفته است: شگفتی‌های دنیا سه چیز 
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است: سپاه عباس بن عمرو یکپارچه اسیر می‌شود و تنها عبّاس رهایی می‌یابد و 
همة سپاهش جان می‌بازند. و سپاه عمرو بن صمًار که تنها عمرو اسیر می‌شود و 
گزندی به هیچ یک از سپاهیانش نمی‌رسد» و من که در خانه می‌نشینم و پسرم 
ابوعبّاس فرماندهی دو پل بغداد را به دوش می‌گیرد. 

چون ابوسعید. عبّاس را رهاند نامه‌ای سر به مُهر بدو داد و گفت: این نامه را به 
معتضد برسان که در آن رازهایی نگاشته‌ام. چون عبّاس بر معتضد در آمد معتضد او 
را نکوهید. عبّاس نامةٌ ابوسعید بدو داد. معتضد گفت: به خدا هیچ چیز در آن 
نگاشته نیست. او خواسته است با این نامه مرا هشدار دهد و من تو را با شمار 
بسیاری سوی او فرستادم و اینک تنها بر من در می‌آیی. پس چون نامه را بگشود در 
آن واژء‌ای نگاشته نیافت. [حدس معتضد پیش از گشودن نامه بوده است] 

در ذی‌قعده / اکتبر این سال» بدن بنده طائی» در کرانه‌های میسان! و جز آن 
نابیوسیده به کار قرمطیان پیچید و بسیاری از ایشان بکشت» لیک از ترس آن که شهر 
ویران نشود دست از آن‌ها بشست. زرا آن‌ها برزگر بودند. او رهبران ایشان پی 
گرفت و به هر کدامشان که دست یافت کارش بساخت. 


گرفتاری عمرو صقار و چیرگی اسماعیل بر خراسان 


در ربیع‌الاوّل /مارچج این سال عمرو بن لیث صفان اسیر شد. چگونگی آن چنین 
بود که عمرو سر رافع بن هرئمه را نزد معتضد فرستاد و از او خواست تا وی را بر 
ماوراءالنهر فرمانروایی بخشد. معتضد برای او ارمغان‌ها با پرچم فرمانروایی 
ماوراءالنهر فرستاد. عمرو در این هنگام در نیشابور بود. او محمّد بن بشیر را به 
جنگ با اسماعیل بن احمد سامانی» امیر ماوراءاللهن گسیل داشت. محیّد بن 
بشین جانشین و حاجب و بهترین و نزدیک‌ترین یاران عمرو بود و جایگاهی والاتر 
از دیگران نزد عمرو داشت. اسماعیل از جیحون گذشت وبا دشمن نبرد آزمود و در 


۱. میسان که شاید همان دشت میشان باشد نام آبادهای فراخ بوده که نخلستان و روستاهای 
بسیار داشته است و در میانة بصره و واسط بوده. در این آباده روستایی بوده است که آرامگاه 
عزپر پیامبر در آن بوده است و یهود بر آن وقف و نذر بسیار می‌کردند. (معجم یاقوت). 
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همشان شکست و محمّد بن بشیر را با شش هزار سرباز حون بریخت» و آن‌گاه به 
بخارا بازگشت. عمرو برای نبرد با اسماعیل سپاه آراست. یارانش بدو سفارش 
کردند که جان خویش به خطر نیاندازد و سپاهی پیش فرستد» لیک عمرو نپذیرفت و 
از نیشابور رو به راه بلخ نهاد. اسماعیل بدو پیام فرستاد که: تو بر جهانی فراخ فرمان 
می‌رانی و تنها ماوراءاللهر در دست من است» من مرزبانم [و روبارو با دشمن]» پس 
به آنچه در دست داری خرسند باش و مرا در این مرز به خود واڼه. عمرو نپذیرفت. 
به عمروگفتند که رود بلخ دشوار روست. او در پاسخ گفت: اگر چنین باشد که برای 
گذر از آن با هزینه کردن دارایی خود بند زنم همین کار را خواهم کرد. 

اسماعیل هم سوی عمرو روان شد و با گذر از رود خود را به بخش خاوری 
رساد عمرو نیز در بلخ رخت افکند. اسماعیل با سربازان بسیاری که داشت 
کرانه‌ها بگرفت و عمرو میانگیر شد و بر کار خود پشیمان گشت و درخواست کنار 
نهادن جنگ کرد لیک اسماعیل نپذیرفت و پیکار درگرفت و هنوز اندک زمانی از 
جنگ نگذشته بود که عمرو درهم شکست و پای به گریز نهاد و به بیشه‌ای که در سر 
راه بود پناه جست. پیرامونیان راو نزدیک را بدو نمودند» ولی او از همگان خواست 
تا راه آشکار را بپیمایند. او با شماری اندک راهی شد و به بیشه در آمد» لیک اسب او 
به مردابی فرو شد و چار؛ رهایی نیافت. همراهیان او که به فکر نجات خود بودند. 
برفتند و برای او راه کژ نکردند. باران اسماعیل برسیدند و او را اسیر کردند و 
اسماعیل او را به سمرقند فرستاد. 

چون گزارش به معتضد رسید عمرو را نکوهید و اسماعیل را ستود. اسماعیل دو 
راه پیش روی عمرو نهاد: یا نزد ار مائد یا سوی معتضدش فرستد !. پس اورفتن سوی 
معتضد را برگزید» و اسماعیل او را سوی معتضد فرستاد و او در سال ۹۰۱/۲۸۸م 
به بغداد رسید. پس چون عمرو به بغداد اندر شد او را بر شتری نشاندند و به شهر 
در آوردند و به زندانش افکندند. او در زندان بمائد تا در سال ۲۸۹ / ٩۹۰۲‏ به 


۱. در تواریخ معتبر چنین آمده که اسماعیل برای رها کردن عمرو از او بیست بار هزار هزار درم 
خواست و عاقبت به نصف این مبلغ راضی شد و چون کسان عمرو از سیستان این مبلغ را 
نفرستادند عمرو همچنان در بند ماند و اسماعیل که در برانداختن عمرو با خلیفه دست یکی 
داشت او را در سمرقند تسلیم گماشتگان خلیفه کرد. عباس اقبال» سیاستنامه ص ۲۰. 
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گونه‌ای که گفته خواهد آمد کشته شد. 

معتضد ہرای اسماعیل خلعت فرستاد و هر کجا زیر فرمان عمرو بود بدو سپرد» 
و به تمایندة او نیز که در دربار بغداد بود و مرزبان خوانده می‌شد خلعت بداد. و 
بدین سان اسماعیل بر خراسان فرمان یافت. 

عمرو یک چشم و سیه چرده و در کار کشورداری زبردست بود. به یاران و 
سالاران خود پروانه نمی‌داد تا بنده‌ای را بزنند مگر به فرمان خود او حتّی جانشین 
یا حاجب او پروانة کیفر رساندن به بنده‌ای را نداشتند او برده را در عردسالی 
می‌خرید و آن‌ها را می‌پرورید وانگاه به سالاران می‌بخشید و پنهانی روزیانه‌های 
نیکو بدیشان می‌پرداخت تا گزارش سالاران بدو رسانند و این چنین» چیزی از 
سالاران بر او پنهان نمی مادء و هیچ کس نمی‌دانست چه کس گزارش ایشان به 
عمرو می‌رسائد. 

آورده‌اند که عمرو والی در فارس داشت که ابوخصین نامیده می‌شد» روزی 
عمرو بر او خشم گرفت و او را واداشت تا زمین‌های خویش بفروشد و بهای آن بدو 
پردازد. او نیز چنین کرد. وزان پس صد هزار درهم دیگر از او طلبید که !گر آن را در 
سه روز نپردازد خونش خواهد ریخت. ابوحصین نتوانست آن را فراهم آوزده پس 
پیک سوی ابوسعید» دبیر [صفار) فرستاد و از او درخواست دیدار نمود. پروانه 
دیدار بدو داده شد. ابوحصین بد و گفت که اینک دستش تنگ است و از او حواست 
تا او را پایندان شود تا از زندان برون آید و در به دست آوردن این پول بکوشد. که اگر 
نپردازد کشته خواهد شد. ابوسعید چنین کرد و او را از زندان رهانید. ابوحصین 
نتوانست این پول را فراهم آورد و ناگزیر سوی ابوسعید دبیر بازگشت و پذیرای مرگ 
گردید. این گزارش به عمرو رسید. او گفت: به خدای نمی دانم از کدام یک از این دو 
به شگفت آیم» از ابوسعید که صد هزار درهم گرو بهانهاده بود یا از ابوحصین که 
بازگشت و می‌دانست فرجام کارش مرگ است؟ آن گاه فرمود تا ابوحصین را آزاد 
کنند و جایگاه پیشین او را بدو باز گردانند. 

آورده‌اند که عمرو همیشه با سپاه خود انبان‌های بسیار می‌داشت و کس انگیزة 
این کار نمی‌دانست. در یکی از سال‌ها او بر آن شد تا به کارگروهی سرکش بپردازد. 
پس راهی را پیمود که شورشیان گمان آن راه نمی‌بردند. در آن جا باتلاقی دشواررو 
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بود. عمرو فرمود تا اين انبان‌ها را از شن و ریگ بیا کنند و کنار یکدیگر پچینند و در 
راه گذر اندازنده چون انبان‌های پر از شن را در راه گذر انداختند و راه را آماده 
ساختند فرمان داد سپاه بگذرد. پس سربازان از آن گذر کردند و ناگاه بر دشمن که 


آسوده دل بود بتاختند و کار بسیاری از ایشان بساختند و به خواستۀ خویش دست 
یافتند. 

گفته‌اند که محمد بن بشیر بزرگترین سالاران عمرو بود که عمرو او را در بسیاری 
از کارهای بزرگ نمايندة خویش می‌گرداند. روزی عمرو بر او در آمد و گناهانی از او 
را یک یک شماره کرد. محمّد سوگند خدا و طلاق زن و بندگی یاد کرد که جز پنجاه 
کیسۀ زر ندارد که آن را هم به گنجخانه می‌سپرد» و از عمرو خواست گناهی برای او 
یاد نکند که [محمّد] هیچ آگاهی از آن ندارد. عمرو گفت: تو چه مرد خردمند و 
دانایی هستی| آنها را به گنجخانه بسپار, او هم دارایی خود را بداد و عمرو از او 
خشنود گردید. چه نابسند است این رفتار و آز ورزی به دارایی کسی که زندگی 
خویش برای او هزینه کرده است!۱ 


کشته شدن محمد بن زید علوی 


دراين سال محمد بن زید علوی, خداوندگار طبرستان و دیلمان کشته شد. 

انگیزة کشته شدن او این بود که چون گزارش گرفتار شدن عمرو بن لیث صقار 
بدو رسید از طبرستان سوی خراسان برفت. او گمان می‌کرد که اسماعبل سامانی از 
قلمرو خویش [ماوراءالنهر] در نمی‌گذرد و آهنگ خراسان نمی‌کند و او در چیرگی بر 
خراسان هیچ پافنداری " ندارد. 

چون محمد به جرجان رسید اسماعیل که خراسان را زیر فرمان داشت بدو پیام 
فرستاد که: قلمرو خویش را بدار و به قلمرو من گام منهء و روی سوی خراسان میاور. 
اسماعیل جرجان را بدو واگذاشت» لیک محمّد نپذیرفت. اسماعیل بن احمده 
محمّد بن هارون را که به روزگار رافع بن هرئمه جانشین او بر خراسان بود به نبرد با 


۱ این داوری» سخن خود این‌اثیر است که گاه خاموشی را توان ندارد. ۰ ۲. پافندار: مدافع. 
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محمد گسیل داشت. محمّد بن هارون نیروی بسیار از سواره و پیاده بسیجید و 
سوی محمد بن زید تاخت. و در کنار دروازه جرجان دو سپاه به کار یکدگر پیچیدند 
و جنگی سخت زبانه کشید. نخست محمد بن مارون در هم شکست. لیک بازگشت 
و این هنگامی بود که یاران محمّد بن زید. در جستجوی غنیمت پراکنده شده 
بودند. پس چون یاران محمد بن زید. محمّد بن هارون را بدیدند که بازگشته پای به 
گریز نهادند و در این میان بسیاری از ايشان جان باختند و محمّد بن زید زخم 
برداشت و پسر او زید اسیر شد و محمّد بن هارون اردوگاه او به تاراج برد. محمد بن 
زید در پی زخم‌هایی که بدو رسیده بود بمرد و در کنار درواز؛ جرجان به خاک 
سپرده شد. 

پسر او زید بن محمد را نزد اسماعیل بن احمد آوردند. اسماعیل او را بنواخت و 
در بخارا سرایش داد و محمد بن هارون روی سوی طبرستان نهاد. 

محمد بن زید مردی فرهیخته» ادب‌دان سخنسراء عارف و نیکورفتار بود. 

ابوعمر استرآبادی می‌گوید: من گزارش‌های عبّاسیان بر محمّد بن زید 
آن‌ها برای خود لقب‌هایی بر می‌گزیدند. آیا نزد تو آن‌ها را به 


نام خوانم یا به لقب؟ گفت: با خود توست» خواهی به نام بخوان يا به بهترین لقب که 
پیش آن‌ها پسندیده‌تر از همه بوده است. 

آورده‌اند: دو مصم برای داوری نزد او شدند که یکی را نام معاویه و دیگری 
علی برد. محمد گفت: داوری میان شما آشکار است [حق با علی است]. معاویه 
گفت: اندکی درنگ کن که پشت این دو نام حقیقتی نهفته است. محمد گفت: آن 
کدام حقیقت است؟ معاویه گفت: پدر من از دوستداران شيعه بود و مرا معاویه 
نامید تا ازگزند دشمنان علی (ع) آسوده باشم و پدر علی از دشمنان علی (ع) بود 
لیک فرزند حود را علی نامید تا از علویان و شیعیان آسوده باشد. محمّد بن زید 
خندید و به حق میان آنها داوری کرد و معاویه را نواخت و به خود نزدیکش 
ساخت. 

آورده‌اند: گروهی از آسیب رسیدگان و ببچارگان شیعه پروانة دیدار خواستند. 
محمد بن زید گفت: به درون آیید که ما را نمی خواهند مگر جماعت کران و کوران و 
در هم شکستگان. 
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فرمانروایی ابوعبّاس بر صقلیه 


ابراهیم بن امیر احمد؛ امیر افریقیه» ابومالک احمد بن عمر بن عبدالله را بر 
صقلیه گماشت. لیک از آن پس او را ناتوان یافت» و بدین سان پسر خود ابوعبّاس 
بن ابراهیم بن احمد بن اغلب را بر این سامان امیری داد. ابوعبّاس در آغاز ماه 
شعبان / اوگست این سال به آن دیار رسید و با صد و بیست کشتی و چهل ناو 
جنگی که همراه داشت طرایلس را شهربندان کرد. 

گزارش این شهربندان به اردوگاه مسلمانان در یلم رسید. مسلمانان در این هنگام 
با باشندگان جرجنت نبرد می‌آزمودند. پس به بَلَرْم بازگشتند و گروهی از پیران خود 
نزد ابوعبّاس فرستادند که سر به فرمان او دارند و از این که آهنگ جرجنت کردند 
پوزش خواستند. باشندگان جرجنت نیز گروهی نزد ابوعبّاس فرستادند و گله 
گذاردند که مردم بلرم خودسرانه به جنگ با آن‌ها برخحاسته‌اند و پیران خود را از سر 
نیرنگ و فریب نزد او فرستاده‌اند و این گروه نه سوگندی می‌شناسند نه پیمانی. و 
این که اگر در پی درستی یا نادرستی این سخن است بهمان و بهمان را فرا خوائد. که 
اگر آمدند راست می‌گویند و فرمانبردارند وگرنه آشوبگراند. 

ابوعبّاس پیک سوی بهمان و بهمان فرستاد و به درگاه فرا حوائد. لیک آن‌ها از 
آمدن سرباز زدند و ناسازگاری خود آشکار کردند. ابوعبّاس پیرانی را که نزد او آمده 
بودند بندی کرد. مردم بلرم گرد آمدند و در نیمه شعبان / شانزدهم ارگست سوی 
ایوعبّاس تاختند. رهبر ایشان مسعود باجی و سر دستۀ اوباش رکمَوئه بود. سی 
کشتی نیز ایشان را همراهی می‌کردنده پس طوفانی در دریا وزیدن گرفت و بیشتر 
ناوگان را در هم شکست و آنچه مانده بود به بَلرم بازگشت. سپاهی که در خشکی 
بودند خود را به ابوعبّاس که در طرابلس بود رساندند و جنگی سخت میانشان در 
گرفت. از هر دو سوی سپاه سربازانی سر باختند و سرانجام از یکدگر جدا شدند و 
در بیست و دوم شعبان / بیست و سوم ارگست باز به کار یکد یگر پیچیدند و این بار 
به هنگام شامگاهان مردمان بلرم در هم شکستند. ابوعبّاس از راه آب و خشکی 
ایشان را تا بلرم پی گرفت و آن‌ها باز در دهم رمضان / دهم سپتامبر از بام تا شام به 
نبرد پرداختند و باز مردم بلرم در هم شکستند و تا شامگاه کشته همی دادند. 


۳۵۵۰ تاریخ کامل 


ابوعبّاس برای برزن‌های شهر حاکم نامزد کرد و دارایی باشندگان اين شهر به تاراج 
بُرد. بسیاری از مردان و زنان بلرم به طَرمین گریختند و رکمَویه و دیگر همپالکی‌های 
او در جنگ به شهرهای نصاری همچون قسطنطنیه و جز آن گریختند و ابوعبّاس 
شهر را زیر فرمان گرفت و چون بدان در آمد همه را زنهار داد. و گروهی از سران 
ایشان بگرفت و نزد پدرش در افریفیه فرستاد. آن گاه ابوعبّاس روی سوی طبرمین 
نهاد و نخلستان‌های آن تباه کرد و با ایشان سر جنگ نهاد» وزان پس سوی قطانیه 
تاخت و آن را شهربندان کرد لیک به آنچه می‌خواست دست نیافت» پس به 
طبرمین بازگشت و تا سال ۲۸۸ / ٩۰۱‏ م در آن جا ماندگار شد وانگاه سپاه برای 
جنگ آراست» زمان نیز یار او بود. ابوعبّاس ناوگان را نوسازی کرد و در آغاز 
ربيع‌الآخر | ششم مارج آن را به پیش رالد و در دَمَنْش رخت افکند و دژکوب‌ها در 
آن جا برافراشت و چند روزی درنگ کرد. آن گاه به مشینی بازگشت و با کشتی 
جنگی به ريو رفت. در آن جا رومیان بسیاری گرد آمده بودند. ابوعبّاس در کنار 
درواز؛ شهر با آن‌ها نبرد آزمود و در همشان شکست و در ماه رجب / جولای با تیغ» 
شهر بستائد وازآن جا زر و سیم بی‌اندازه به یغماگرفت وکشتی‌های خود را از آرد و 
دیگرکالاها آکند. وانگاه به مشینی بازگشت و باروی آن در هم شکست. او در آن جا 
کشتی‌هایی یافت که از قسطنطنیه رسیده بودند. او سی کشتی از آن‌ها ستائد و به 
شهر بازگشت و تا سال ۲۸۹ / ٩۰۱‏ بمائد. در این هنگام نامه‌ای از پدر خویش 
دریافت که در آن به او فرمان داده بود به افریقیه بازگردد. او سواره سوی افریقیه 
تاخت و در پنج بارافکن خود را بدان جا رسائد و سپاه را زیر فرمان دو فرزندش 
ابومٌضر و ابومعد نهاد. 

چون به افربقیه رسید پدر او را به جانشینی خویش برگزید و خود به آهنگ جهاد 
سوی صقلیه تاخت که پس از جنگ و جهاد برای حج به مکه برود و آن در رجب 
۷ جولای ٩۰۰‏ م بود و ما گزارش آذ را در سال ۲۶۱ / ۸۷۴ م آوردیم. 


یاد چند رویداد 


در این سال قبیلة طی هر اعرابی را که توان داشت گرد آوژد. آن‌ها سوی کاروان 


رویدادهای سال دریست و هشتاد و هفتم هجری ۴۵۵۱ 


حاجیان تاختند و در مَعْدِن به کار ایشان پیچیدند و دو روز پنجشنبه و آدینه» بیست 
و هفتم ذی‌حجّه / بیست و چهارم ژانویه را با حاجیان پیکار کردند و در فرجام 
اعراب در هم شکستند و بسیاری از ايشان در خون خود نشستند و حاجیان از هر 
گونه گزندی رستند. 

در همین سال اسحاق بن ایب بن احمد بن عمر بن خطاب عدوی» قبیله] از 
ربیعه» امیر دیار ربیعه از سرزمین‌های جزیره درگذشت و عبدالله بن هیثم بن عبدالله 
بن معتمر به جای او نشست. 

هم در این سال قطرالنّدی دخت خمارویه بن احمد بن طولون» خداوندگار 
مصرء و همسر معتضد دیده بر هم نهاد. 

در این سال محمد بن عبدالله بن داود. سالار حاجیان بود. 

نیز دراین سال معتضد. عیسی نوشری. حاکم اصفهان را بر سرزمین‌های فارس 
یگماژد و او را فرمود تا بدین سرزمین رود. 

در این سال فهد بن احمد بن فهد ازدی موصلی که از بزرگان بود و علی بن 
عبدالعزیز بغوی که یار ابوعبید قاسم بن سلام بود هردوان سوی ایزد یکتا وان 
شدند. علی بن عبدالعزیز در مکه جان بداد. 


رویدادهای سال دویست و هشتاد و هشتم هجری 
(۹۰۱میلادی) 


در این سال وبا به آذربایجان در آمد و مردمان بسیاری از این بیماری جان باختند 
چندان که دیگر مرگجامه برای مردگان نمی‌یافتند و مرده‌ها را بی‌هیچ مرگجامه و 
بی‌آن که به خاک سپرند بر سر راه وامی‌نهادند. 

درهمین سال محمد بن ابی‌ساج که ملقب به افشین شده بود در آذربایجان از پی 
بیماری به وبا جان بداد. اران اوگرد آمدند و پسرش دیوداد را بر جای پدر نشاندند. 
عموی دیوداد یوسف از سر ناسازگاری از ایشان کناره گرفت و شماری اندک 
پیرامون او گرد آمدند. پس او به برادرزادهاش دیوداد که در اردوگاه پدرش بود 
بتاخت. ولی دیوداد او را بشکست. دیوداد به عمویش یوسف پیشنهاد کرد نزد او 
مادء لیک او نپذیرفت و از راه موصل به بغداد رفت و این به ماه رمضان / اوگست 
بود. 

در صفر / ژانویه این سال طاهر بن محمد بن عمرو بن ليث با سپاه خود سوی 
فارش راد و والی حلیفه را از آن جا رائد. امیر اسماعیل بن احمد سامانی به طاهر 
نامه‌ای نوشت که خلیفه معتضد او [اسماعیل] را به فرمانروایی سجستان گماشته 
است و او هم اینک سوی سجستان روان است. پس طاهر از فارس دست بشست [و 
به جنگ اسماعیل رفت]. 

هم در این سال معتضد وابستة خود بدن را به فرمانروایی فارس گماشت» و 
چون شنید طاهر بر فارس چیرگی یافته او را فرمود تا سوی فارس روان شود و او در 
جمادی‌الاخره / می با سپاهی سترگ سوی فارس تاخت» پس چون به نزدیکی 
فارس رسید یاران طاهرگریختند و بدر بدان در آمد و باژ ستائد و طاهر به سجستان 


۵۵۴ تاریخ کامل 


بازگشت. زیرا همان گونه که گفته آمد اسماعیل سامانی بدو نامه نوشته بود که آهنگ 
سجستان دارد. 

نیز در این سال مردی علوی بر َنعاء چیرگی یافت. بنی‌یعفر با گروه کلانی 
آهنگ او کردند و با وی نبرد کردند و در هماش شکستند. آن مرد علوی با پنجاه 
سوار بگریخت و بنی یعفر پسر او را اسیر کردند و به صنعاء در آمدند و به نام معتضد 
خحطبه خواندند. 

در این سال حسین بن علی کوره» يار و یاور خود نزار بن محمد را به جنگ 
تابستانه با روم فرستاد. او با رومیان پیکار کرد و دژهای بسیاری از ایشان گشود و با 
شماری اسیر بازگشت. وزان پس رومیان از راه دربا و خشکی به کیسوم تاختند و 
بیش از پانزده هزار مسلمان را اسیر کردند و بازگشتند. 

در همین سال اران ابوسعید جتابی به بصره نزدیک شدند. باشندگان این 
شارسان هراسیدند و آهنگ گریز کردند. لیک والی‌شان ایشان را از گریز جلو گرفت. 

در ذی‌حجّه / نوامبر این سال وصیف. خادم ابن ابی‌ساج» کشته شد و پیکر 
بی‌جان او در بغداد به دار کشیده شد. برخی گفته‌اند او خود مرده وکس خون او 


نریخته. 

هارون بن محمد در این سال سالار حاجیان ببود. 

در ربیع‌الاخر / مارج این سال عبیدالله بن سلیمان وزیر دیده بر هم نهاد و مرگ او 
بر معتضد بسی گران آمد. معتضد پس از او پسرش ابوحسین قاسم بن عبیدالله را به 
جای پدر به وزارت برگماشت. 

هم در این سال ابراهیم حرّی و بشر بن موسی اسدی که از حدیث‌دانان بود 
هردوان به آن سرای روان شدند. 

نیز در این سال ثابت بن قر بن سنان صابی» پزشک پرآوازه و معاذ بن مخت 
بمردند و این به ماه صفر / ژانویه بود. 


رویدادهای سال دویست و هشتاد و نهم هجری 
٩۰۲(‏ میلادی) 


یادی ا زگزارش قرمطیان در شام 


در این سال مردی از قرمطیان در شام رخ نمود و گروهی از اعراب را پیرامون 
خود گرد آوژد و سوی دمشق بیامد . امیر دمشق در آن هنگام طْعْج بن جف بود که از 
هارون بن خمارویه بن احمد بن طولون فرمان یافته بود. ميان این دو سپاه چند پیکار 
درگرفت. 

آغاز کار این قرمطی چنان بود که چون زکرویّه بن مهروټه ایرانی] که گفتیم 
سوی قرمطیان می خوائد -بدید سپاه معتضد پیاپی به قرمطیان حومة کوفه می‌رائد و 
قرمطیان آن کرانه را نابود می‌کند کوشید تا اعراب پیرامون کوفه را که قبیلة اسد و 
طی و جز آن بودند بفریبد. لیک هیچ یک از آن‌ها بدو پاسخ ندادند. او فرزندان 
خویش را سوی قبیلة کلب بن وّبره فرستاد و آن‌ها به این قبیله در آمدند و ایشان را 
سوی قرمطیان خواندند و از میان ایشان تن تباربنی‌تلَیص بن ضمضم بن عدّی بن 
خبّاب و وابستگان ویژه ايشان بدیشان پاسخ دادند و در سال ۲۸۹ / ۹۰۲ در 
اطراف سماوه به فرزند زکرویه که یحیی نام و ابوقاسم کنیه داشت بيعت سپردند و 
او را «شیخ» نامیدند. او اعا می‌کرد محمّد بن عبدالله بن محمّد بن اسماعیل بن 
جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب است. 

گفته‌اند که محمد بن اسماعیل فرزندی با نام عبدالله نداشته است. او اعا 
می‌کرد در سرزمین اسلام صد هزار پیرو دارد و این که شتر او فرمان ایزدی دارد و اگر 
راه این شتر را پی گیرند به پیروزی دست می‌یازند. او بازوی شکستۀ خویش 
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می‌نمود و آن را معجز خود می‌دانست. گروهی از بنی اصبغ گرد او گرفتند و خود را 
فاطمی نامیدند و به آیین او در آمدند. شبل بند؛ معتضد. از سوی رصافه آهنگ این 
گروه کرد» لیک او را فریب دادند و خونش ریختند. این گروه مزگت رصافه را به آتش 
کشیدند و هر روستایی راکه در سر راه داشتند به یغما بردند تا بر قلمرو هارون بن 
خحمارویه رسیدند که زیر فرمان طغج بن جف بود. در آن جا نیز بسیا رکشتند و فراوان 
ربودند. غج با آن‌ها نبرد آزموده لیک بارها در هم شکست. 


گزارش قرمطیان در عراق 


در این سال قرمطیان در حومه کوفه پخش شدند. معتضد شبل غلام احمد بن 
محمد طائی» را سوی ایشان گسیل داشت. شبل بر آن‌ها چیرگی یافت و رهبر آن‌ما 
را که ابوفوارس نامیده می‌شد اسپر کرد و سوی معتضد فرستاد. معتضد او را به 
درگاه خوائد و گفت: مرا بیاگاهان» آیا گمان می‌کنید روح خداوند یکتا و روح 
پیامبران در پیکر شما جای می‌گزیند و از لغزش بازتان می‌دارد و در کار نیک 
کامیابتان می‌گرداند. ابوفوارس پاسخ داد: ای مرد! اگر روح خدا در ما جای گزیند تو 
را چه زیان؟ و اگر روح ابلیس به ما در آید تو را چه سود؟ پس در آنچه تو را نرسد 
پرسش مکن و ازکارهای ویژة خود پرسش در پیش گیر. معتضد گفت: آن کدام کار 
است که وژ من است؟ ابوفوارس گفت من گویم: پیامبر بزرگوار (ص) هنگامی از 
این جهان برفت که نیای شما عبّاس؛ زنده بود. آیا او دعوی خلافت کرد و یا کسی 
از یاران پیامبر دست او به بیعت فشرد؟ آن گاه ابوبکر بمرد و عمر را به جانشینی 
خود برگزید و این هنگامی بود که عبّاس را در پیش رو داشت. لیک او را جانشین 
خود نگرداند. آن گاه عمر بمرد و خلافت را به رایزنی شش تن سپرد که باز عباس در 
میان ایشان نبوده پس شما چگونه خلافت را سزامندید و حال آن که اران پیامبر 
(ص) هیچ یک نیای تو را شایستۀ خلافت ندانستند؟ 

معتضد فرمان داد او را شکنجه دهند و بند بند او را از هم جداکنند و بدین سان 
بند بند او بریدند و دست و پایش گسلاندند و جانش ستاندند. 


رویدادهای سال دویست و هشتاد و نهم هجری ۵۷ 
مرگ معتضد 


در ربیع‌الاخر / ایپریل این سال در شب دوشنبه بیست و دوم این ماه / هشتم 
ایپریل. معتضد بالله ابوعبّاس احمد بن موفّق بن متوگل بمرد. سالزاد او ذی‌حجه 
۲ / نوامبر ۸۵۶ م بود. 

چون بیماری معتضد زورگرفت سالاران را گرد بیاوژد. ونس خادم» موشگیر و 
جز این دو در شمار سالاران بودند. آن‌ها از قاسم بن عبیداله وزیر خواستند تا برای 
مکتفی از نو بیعت ستائد. وگفتند از درگرفتن شورش آسوده نیستند. وزیرگفت: این 
دارایی از آن سرور خداگرایان و فرزندان اوست. بیم دارم دارایی را هزینه کنم و 
معتضد از بیماری بهبود یابد و این کار من زشت شمرد |شیوه چنین بود که هنگام 
بیعت به سپاهیان پاداش دهند | 

یونس خادم گفت: اگر ازبیماری بهبود یافت ما پاسخ او خواهیم داد» و اگرکار به 
فرزند او وسید که دیگر ما را نخراهد تکوهید, چه ما دارایی را برای خلافت او 
هزینه کرده‌ایم. پس وزیر دارایی را هزینه کرد و بیعت از و ستائد. او عبدالواحد بن 
موفق را نیز بیاوژد و ازاو بیمت گرفت وگروهی را فرمود که او را زیر نظر دارند. فرزند 
معتز را نیز بیاورد. همچنین فرزند مؤید و عبدالعزیز بن معتمد را زیر نظر گرفت و 
گروهی را به مراقبت آنان گماشت. 


چون معتضد جان سپرد وزین یوسف بن یعقوب و ابوحازم و ابوعمر بن یوسف 
ابن یعقوب را به کنار پیکر معتضد آورد. و محمّد بن یوسف مرد او بشست و وزیر 
بر او نماز گزاژد و شبانه در خانه محمد بن طاهر به خاک سپرده شد. و وزير در 
دارالخلافه به سوگ نشست و برای مکتفی بیعت از نو ستائد. 

مادر معتضد که ضرار خوانده می‌شد پیش از خلافت معتضد در گذشته بود. 
خلافت معتضد هفت سال و نه ماه و سه روز پایید. فرزندان پسر او علی یا همان 
مکتفی» جعفر یا همان مقتدر و هارون بودند. و دختران او بازده یا به گمانی هفده تن 
بودند. هنگام مرگ او این شعر سروده شد: 
تمتع من الدنیا فانک لاثبقی و خذ صفُوما ما ان صَفثْ ودع الرنقا 
و لا تأمن الدقر انى قد امه فلم یب لى خلا و لم يوع لى حفاً 


۴۵۵۸ 


قتلتٌ صناديد الرجال و لم ادع 
و احْلَیثْ دار الملک ین کل نازع 
فلمّا_بلفث الجمٌ عا و رفعة 
رمانی الزدی سھما فخمد جمرتی 
و لم یفن علّی ما جمعث و لم اجد 
فیا لیت شعری بعد مرتی ما الق 
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عدوا و لم امهل على طفْیه علقا 
فشردنيم ربا و مژفتهم شرقا 
و ضارث رقاب الخلق اجمع لى رف 
فها آناذا فی خفرتی عاجلاً ألقى 
لذی الملک و الاحیاء فى حسنها رفقا 
الى عم الرحمن ام ناره ألقى 


یعنی: از جهان بهره ب رکه تو نخواهی ماند و شادابی آن را برگیر تا آن هنگام که 
شاداب است و تیرگی آن را وان. از روزگار آسوده مباش که من آسوده شدم و روزگار 
برای من یاری نگذاشت و حّی برای من به جا نیاوژد. من مردان بزرگ و نیرومند را 
بکشتم و دشمنی بر جای ننهادم و به او مهلت سرکشی ندادم. من تختگاه را از هر 
ستیزه گری تهی کردم و آن‌ها را در باختر راندم و در خاور پاره پاره کردم. چون در 
والایی به اختران رسیدم و مردم» همگان بندۀ من گشتند مرگ مرا آماج خود نهاد و 
آتش مرا به خاموشی کشاند و اینک من در گور خود بشتاب افکنده می‌شوم. آنچه 
گرد آورده بودم برای من سودی نداشت و از حکومت‌مداران و زندگان؛ با همۀ 
نیکویی» مهری ندیدم. ای کاش می دانستم پس از مرگ چه بر سرم می‌آید آیا به 
نعمت خدایی می‌رسم یا به دوزخ افکنده می‌شوم. 


راه و رفتار معتضد 


معتضد. گندمگون, لاغر و میان بالا بود که نشانه‌هایی از پیری دراو نمودار شده 
بود. او زیرک» دلاون نبردآزما و استوار بود که چیزی از ژفتی در او رخ می‌نمود. 
گزارش وصیف بندة ابن ابی‌ساج» هنگامی بدو رسید که رواندازی زرد بر دوش 
داشت. در دم بر سمند خویش جهید و بر وصیف دست یافت و بازگشت. او با 
همان روانداز زرد به انطا کیه در آمد. برحی از باشندگان این شارسان گفتند: خلیقه 
جامۀ سیاه بر تن ندارد. گفتند: او با همان جامه روان شده و تاکنون از پیکر برون 
نیافکنده است. او دامنی پاک داشت. 

قاضی اسماعیل بن اسحاق می‌گوید: بر معتضد در آمدم. در کنار سر او 
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جوانک‌های زیبای رومی‌دیدم. به آذ‌ها بسیار نگریستم. پس چون برخاستم مرا به 
نشستن فرمود. من نیز نشستم. چون همگان رفتند گفت: ای قاضی! به خدای سوگند 
هرگز بندٍ جامة خویش به ناروا نگشوده‌ام. 

او در میان یارانش شکوهی داشت و از خشم او می‌هراسیدند و از یم او دست 
به ستم نم یآلودند. 


خلافت مکتفی بالثه 


چون معتضد جان به دادار یکتا بداد وزير به ابرمحمد علی بن معتضد یا همان 
مکتفی بالله نامه‌ای نوشت و وی را از مرگ پدر و ستاندن بیعت برای او بیاگاهاند. در 
این هنگام مکتفی در ره بود و چون این گزارش بدو رسید از سپاهیان آن جا بیمت 
ستائد و به آن‌ها [چنان که آیین بود] پاداش بداد و رو به راه بغداد نهاد و به سرزمین 
ربیعه. مضر و دشت‌نشینان کسانی برگماشت تا این کرانه‌ها پاس دارند. او در هشتم 
جمادی‌الاولی / بیست و یکم ایپریل به بغداد رسید. 

مکتفی چون به بخداد رسید دستور داد تا همه سیاه‌چال‌هایی را که پدرش برای 
پزهکاران ساخته بود در هم کوبند. 


چگونگی کشته شدن عمرو بن لیث صتّار 


در همان روزی که مکتفی به بغداد در آمد عمرو بن لیث صفار کشته شد و فردای 
آن روز به خاکش سپردند. 

معتضد پس از آن که در پی بیماری از سخن باز مائد صافی خرّمی را نزد خود 
خواند و با اشاره و کشیدن انگشت بر چشم و گردن خود فرمود تا عمرو را حون 
ریزد. معتضد بر یک چشم خود دست کشید تا بفهمائد عمرو خواست اوست. زیرا 
عمرو یک چشم داشت. و گردن خود بسود تا بفهمائد گردن عمرو از تن جدا باید 
کرد. صافی چون می‌دانست مرگ معتضد نزدیک است در کشتن عمرو درنگ کرد. 
مکتفی همین که به بغداد رسید پیرامون عمرو از وزير پرسید. وزير پاسخ داد که 
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هنوز زنده است و مکتفی شاد شد. مکتفی بر آن شد تا عمرو را بنوازد؛ زیرا هنگامی 
که عمرو درری بود ارمغان بسیار برای مکتفی می فرستاد. قاسم بن عبیدالله وزیر این 
را حوش نداشت و نهانی کس فرستاد تا خون عمرو بریخت. 


چیرگی محقد بن هارون بر ری 


در این سال باشندگان ری با محمّد بن هارون -که با محمد بن زید علوی پیکار 
کرده بود و به نام اسماعیل بن احمد [سامانی) طبرستان را زیر فرمان داشت - 
نامه‌نگاری کردند. محمّد بن هارون, در آن هنگام از فرمانبری و پیروی اسماعیل 
شانه خالی کرده بود. باشندگان ری از محمد بن هارون خواستند تا سوی ایشان 
بیابد و شارسان ایشان زیر فرمان گیرد. 

انگیزة آن‌ها از این کار چنین بود که والی ایشان با آن‌ها بدرفتاری می‌کرد. محمّد 
بن هارون سوی ایشان روان شد و دتمش ترک. والی آن جاء با او نبرد آزمود. محمّد 
بن هارون او را به همراه دو پسرش و برادر کی که از سالاران خلیفه شمرده 
می شد» خون بریخت و به ری در آمد و در رجب / جون بر آن چیره شد. 


چگونگی کشته شدن بدر 


در اين سال بدر» غلام معتضد کشته شد. چگونگی آن چنین بود که قاسم وزير 
می خواست پس از مرگ معتضد. خلافت را از فرزندان او برگیرد. او آهنگ خویش 
را هنگامی که معتضد زنده بود به بدر بازگفت و او را سوگند داد که این راز پ 
بدارد. بدرگفت: من خلافت را از فرزندان سرور و خداوندگار روزیانهام باز نگردانم. 
قاسم وزیر نتوانست با بدر ناسازگاری کند» زیرا سپا سالار لشکر بود. لیک کینۀ بدر 
به دل گرفت. چون معتضد بمرد بدر در فارس بود. قاسم برای مکتفی که در ره بود 
بیعت ستائد. مکتفی در روزگار زندگی پدرش از پدر بدور بود. قاسم وزی ر کوشید بدر 
را از پای در آورد تا مباد آنچه را از مکتفی با او در مبان گذاشته بدو آشکار شود. 
مکتفی» محمّد بن کشتمر را با نامه‌هایی سوی سالاران همراه بدر فرستاد و ایشان را 


شیده 
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فرمود تا بدر را رهاکنند و سوی او بیایند. گروهی همچون عباس بن عمرو غنوی و 
محمد بن اسحاق بن کنداج و خاقان مُلحی و شماری دیگر سوی مکتفی بیامدند و 
مکتفی ایشان را بنواخت و بدر ناگزیر سوی واسط روان شد. مکتفی سرای او را زیر 
نظ ر گرفت و یاران و سالاران او را دستگیر و زندانی کرد و فرمود تا نام بدر را از سپرها 
و درفش‌ها پاک گردانند و حسین بن علی کوره را با سپاهی سوی واسط گسیل 
داشت. 

مکتفی پیکی سوی بدر فرستاد که بر هر سرزمینی که می‌خواهد فرمان رائد 
بگوید تا فرمان آن داده شود لیک بدر نپذیرفت و گفت: چاره‌ای نیست مگر آن که 
من به درگاه سرورم در آیم. قاسم بن عبیدالله که از فرجام دیدار بدر و مکتفی 
می ترسید در این هنگام عرصه را برای سخن چینی فراخ یافت و مکتفی را از آمدن و 
گردن فرازی او بیم داد. گزارش به بدر رسید که کس به خانۀ او گماشته‌اند و بندگان و 
کسانش را بداشته‌اند وکس فرستاد تا پنهانی پسرش هلال را سوی او آوزد. وزیر این 
بدانست و فرمود تا پسر را پاس دارند. او آن گاه ابوحازم؛ قاضی سمت خاور را پیش 
خوائد و دستور داد سوی بدر رود و دل او از مکتفی پاک گردائد. و از سوی مکتفی 
به او و فرزند و دارایی‌اش زنهار دهد. آبوحازم گفت: من باید این فرمان را از زبان 
سرور خداگرایان بشنوم. وزیر او را با گردائد و ابوعمر قاضی را فرا خوائد و همان 
فرمان که به ابوحازم داده بود بدو داد و او پذیرفت. ابرعمر با زنهار نامه‌ای راهی 
شد. بدر از راه واسط سوی بغداد شتافت. و وزیر کس فرستاد تا او را حون بریزد. 
چون بدر به مرگ خویش بی‌گمان شد گزاردن دو رکعت نماز را درخواست. دو 
رکعت نماز را که گزازد سر از تنش جدا کردند و این به روز آدینه» ششم رمضان | 
پانزدهم ارگست بود. سر او برستاندند و پیکرش همان جا نهاندند. همسرش پنهانی 
کس فرستاد تا پیکر او در تابوتی نهنده پس چون هنگام حج رسید آن را به مگه 
بردند و در آن جا به خاکش سپردند. زیرا او خود چنین وصیت کرده بود. بدر پیش از 
مرگ تمام بردگان و کنیزان خود را آزاد کرد. 

ابوعمر پس از انجام دادن این کار اندوهناک از آنچه کرده بود به سرای خویش 
بازگشت. مردم دربار؛ او شعرها سرودند و سخن‌ها گفتند. این یکی از آن 
سروده‌هاست: 


۴۵۶۲ 


قل لقاضي مدينة المنصور 
عند اعطائه الموائي و العه 
ین ایمائک التی شهد الا 
إن کیک لا فارق کل 
یا قلي الحياء يا أكذّب الا 
ليس هذا فِثل القضاة و لد 
أي أمر رکبت في الجمعة لد 
قد مضی من قتلت في رمضا 
یا بني یوسف بن بعقوب آضحی 


بدّد الله شملكم و آراني 
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بم احللتَ أخذ رأس الأمير 
د و عقد الأيمان في منشور 
به على الها یمین فُجور 
» إلى آن ثری علي السرير 
ة يا شاهداً شهاداً ژور 
سن أمثله ولأ الجور 
راء منه في خير هذى الشهور 
د صائماً بعد سجدة التعفير 
أهل بغداذ منک في غرور 
ذأكم في حياة هذا الوزير 


فاعدّوا الجواب للحكم القد ل و من بعد منک و تکیرِ 

نتم کلکم فّی لأبي حا زم الشتقیم کل الأمور 

یعنی: به قاضی شهر منصور بگوی از چه رو برگرفتن سر امیر را روا داشتی؟ از آن 
پس که پیمان و نوی توشته بدو دادی و برای او سوگندها یاد کردی. کجاست آن 
سوگندهای بر که خدا می داند دزی بود و سوگند تبهکاری.گفتی که دست‌های تو 
دست‌های وی را رها نمی‌کند تا آن هنگام که دارند؛ اورنگ را ببینی. ای بی‌شرم! ای 
دروغگوترین هم امّت. ای گواهی دهندة گواهي ناراست» این کار در خور فاضیان 
نیست و چونان کاری از بانگیران سر پل نیز شایسته نیست. در آن آدينة درخشنده 
این ماه که بهترین ماههاست چه کاری |زشت] از تو سر زد! کسی راکه در ماه رمضان 
و به هنگام روزه داشتن خون بریختی از پس سجده جان داد. ای خاندان یوسف بن 
یعقوب! مردم بغداد از شما فریب خورده‌اند. خداوند گروه شما از هم بپرا ند و در 
زندگی این وزیر خواری شما به من بنمایاند. پاسخ داور دادگر را از پی نکیر و منکر 
آماده کن. همه شما برنحی ابوحازم [قاضی | شوید که در همه کارها پایداری می‌ورزد. 


فرمانروایی ابوعتّاس عبدالثه بن ابرآهیم بر افریقیه 


در رویدادهای سال ۲۶۱ / ۸۷۴ م گفتیم که ابراهیم بن احمد امیر افریقیه. در 
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سال ۲۸۹ / ٩۰۲‏ م فرزندش ابوعباس را به جانشینی خود برگزید و در همان سال 
جان سپرد. چون ابراهیم درگذشت ابوعبّاس بر اورنگ پدر نشست. ابراهیم مردی 
سخن‌دان» خردمند» دلاور و یکی از شهسواران بنام آن روزگار بود و از کار جنگ 
آگاهی داشت 

او اندیشمند و دانا و در گفتگو توانا بود. در روزگار او کار ابوعبداله شیعی 
[ینیانگذار دولت فاطمی] بالاگرفت و او برادرش احول را به جنگ عبدالله فرستاد. 
برادر او احول [لوچ] نبود. واین لقب بدو داده بودند زیرا هنگامی که بسیار 
می‌نگریست پلکش افتادگی می‌یافت و از این روی احولش می‌خواندند. چون 
عبدالله از لشکرکشی احول آگاه شد با سپاه سترگی سوی او تاخت و دو سپاه در 
کموشه به هم پیچیدند و از هر دو سو بسیاری جان باختند و احول در هم شکست» 
لیک باز در برابر سپاو چیره» پایداری ورزید. 

ابوعبّاس به هنگام زنده بودن پدر بسیار از او می‌هراسید» زیرا که پدر رفتاری 
آزرنده داشت. پدرش صقلیه را زیر فرمان او نهاده بود و ابوعیّاس بسیاری از 
جای‌های آن را گشوده بود. گزارش‌های آن به هنگام فرمانروا. یی اباهیم بن احمد 
گفته آمد. چون ابوعبّاس بر افریقیه فرمان یافت نامه‌ای به کارگزاران نوشت تا بر 
همگان بخوانند. او به همه نوید نیکوکاری» دادگری, مهر و سخت‌کوشی گذارده بود 
و نوید خود. همه به جای آوژد. اوگروهی از دانشی مردان راگرد آوژد تا درکار مردم 


او را یاری رسانند. 
او گاهی شعر می‌سرود. و این شعر را در صقلیه پس از نوشیدن دارو سروده 
است: 
شربتٌ الدواء على عُربة بعيداً من الاهل 7 
و كنت اذا ما شربت الدواء أطیّب بالمسک و ال 
و قد صار شربی بحاز الدما و تم القجاجة و ۳ 


یعنی: من با دوری از خانه و کاشانه دارو نوشیدم. پیش از این مرگاه دارو 
می‌نوشیدم مرا با مشک و عود خوشبی خشنود می‌کردند. اکنون دریای خون» نوش 
من است با گرد و خاک برخاسته از نبرد و پیکار. 

به ابوعبّاس گزارش رسید که پسرش ابومّضر زيادةالله» والی صقلیه تنها به 
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خوشگذرانی و می گساری می پردازد. ابوعبّاس پسر خویش را بر کنار کرد و محمد 
ابن سرقوسی را به جای او نشاند و ابومُضر به زندان افکند. چون شب چهارشنبه 
پایان شعبان سال ۲۹۰ / دوازدهم اوگست 2۹۰۳ رسید ابوعبّاس کشته شد. سه تن 
از غلامان صقلبی او با دسیسه چینی پسرش او را خون بربختند و سرش را سوی 
پسرش ابومضر که در زندان بود فرستادند.او این سه تن را بکشت و به دار آویخت با 
آن که گفتیم او خود با ایشان دسیسه‌چینی کرده بود. ابوعبّاس یک سال و پنجاه و دو 
روز فرمان رائد. ماندگاه و کشتارگاه او شهر تونس بود؛ بخشایش ایزدی بر او باد. 

ابوعیّاس بسیار دادگر بود. او گروه بسیاری را گرد آورده بود تا بر داد پاری‌اش 
رسانند و او را از هنجار مردم آگاه کنند تا با ایشان به داد رفتارکند. او قاضی شهر را 
فرموده بود تا بر خود او و خانواده و یاران ویژه‌اش داوری کند. قاضی نیز چنین 
می‌کرد چون ابوعبّاس کشته شد پسرش ابومضر بر سرکار آمد و راه و رفتاراوبه سال 
٩۱۹ | ۶‏ م گفته خواهد آمد. 


باد چند رویداد 


در نیمةٌ رمضان / بیست و چهارم اوگست این سال عبدالواحد بن موفّق کشته 
شد. هرگاه مادرش از او می‌پرسید بدو می‌گفتند عبد الواحد درکاخ مکتفی است؛ و 
چون مکتفی بمرد مادر عبدالواحد از زنده بودن فرزنڈ نومید شد و برای او ماتم 
گرفت. 

در این سال میان پاران اسماعیل بن احمد و ابن‌جستان دیلمی در طبرستان 
جنگ درگرفت و در فرجام» ابن جستان بشکست. 

در همین سال اسحاق فرغانی که از یاران بدر بود در صحرا سر به شورش 
برداشت. مکتقی سپاهی برای جنگ او به فرماندهی ابواغرّ فرستاد. ابواغرّ با او 
پیکار کرد و اسحاق او را در هم شکست و گرومی از یاران او را خون بریخت. 

هم در این سال خاقان مفلحی با سپاهی سترگ سوی ری گسیل شد تا آن را زیر 
فرمان گیرد. 

نیز در این سال مردمان حمص و بغداد در تابستان نماز وحشت بگزاردند» و آن 
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هنگام عصر بود که از سوی شمال تند بادی وزید و هوا به سردی گرایید و چندان 
سرد شد که مردم را به آتش نیاز اوفتاد و همه جامة زمستانی بر تن کشیدند و سردی 
چندان فزونی گرفت که آَبٍ یخ بست. 

دراين سال میان اسماعیل بن احمد سامانی و محمد بن هارون درری جنگ در 
گرفت و محمّد بشکست. او سوی دیلمان بگریخت و از آن‌ها پناه جست و 
اسماعیل به ری اندر شد. 

در همین سال آب دجله به پانزده ذراع رسید. 

در جمادی‌الاولی / ایپریل این سال مکتفی به هلال بن بدر و دیگر یاران پدرش 
خحلعت بداد. 

هم در این سال تتدبادی در بصره وزید و بسیاری از درختان خرما را بکند و 
جایی از همین شهر فرو رفت که شش هزار تن را جان بگرفت, بغداد نیز به ماه رجب 
/ جون پیاپی بلرزید و باشندگان این شهر در مزگت به زاری نشستند و زمین لرزه 
پایان یافت. 

نیز در این سال ابوحمزة بن محمّد بن ابراهیم صوفی که ممانند سری سقطی و از 
نزدیکان او بود دیده بر هم نهاد. 


رویدادهای سال دویست و نودم هجری 
(۹۰۳میلادی) 


گزارشی از قرمطیان 


در ربیع‌الاخر / مارج این سال طٌغج بن جف [امیر دمشق] سپاهی برای نبرد با 
قرمطی گسیل داشت. فرمانده این سپاه غلامی بود که بشیر خوانده می‌شد. قرمطی 
آن‌ها را در هم شکست و بشیر را بکشت. 

پس از آن قرمطی دمشق را میان گیر کرد و بر باشندگان آن تنگ گرفت و یاران 
طعح از پای در آوژد. و جزاندکی از آن‌ها زنده ننهاد و باشندگان این شارسان همگی 
به مرگ نزدیک شدند. گروهی از بغدادیان [باشنده دمشق] این گزارش به خلینه 
رساندند و از او یاری خواستند. او نوبد پاری گذاژد. و مصریان هم با بدر و دیگر 
سالاران دمشقیان را پاری رساندند و با شیخ» رهبر قرمطیان پیکار کردند و خون 
شیخ بر دروازة دمشق ريختند. یکی از مفربیاناو را با نفت پاش هدف گرفت و 
پیکرش را بسوخت. در این نبرد بسیاری از قرمطیان جان باختند. 

این قرمطی یا همان شیخ اعا می‌کرد اگر با دست خود به ستون دشسمنان 
اشاره کند آن‌ها در هم می‌شکنند. پس چون خون او و یارانش ريخته شد مانده‌ها بر 
پرادر او حسین» همداستان شدند و او خویش را احمد نامید و لقب ابوعیّاس بر 
خود نهاد و مردم را بخوائد و بیشتر اعراب و جز ایشان بدو گرویدند و کار او بالا 
گرفت و خالی در چهرة او پدید آمد. او این خال را معجزة خود می‌پنداشت. پس رو 
سوی دمشق نهاد و باشندگان دمشق پذیرفتند تا بدو باژی بپردازند و او از ايشان 
روی بر گیرد. 
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او آن گاه آهنگ حومۂ حمص کرد بر آن جا چیرگی یافت و بر منبرهای آن به نام 
او خطبه خواندند و او را مهدی» سرور خداگرایان نامیدند. پسر عموی او عیسی بن 
مهدی که عبدالله بن احمد بن محمد بن اسماعیل خوانده می‌شد بدو پیوست و 
مهدی او را مدر لقب داد و جانشین خویشش گردائد و اعا می‌کرد که او همان 
مر قرآن است. او بنده‌ای از خاندانش را مق لقب داد و بدو فرمود تا اسیران 
مسلمان را خون بریزد. 


از آن پس که باشندگان حمص از او فرمان بردند و از ترس» درواز؟ شارسان 
خویش بر وی گشودند او راه حماة و معرّة النعمان و دیگر جاها در پیش گرفت و 
باشندگان این جای‌ها بکشت و زنان و کودکان را اسیر کرد. آن گاه بر مردم بعلبیک 
بتاخت و کار همه ایشان بساخت و تنها اندکی از ايشان بمائد. وزان پس رو به راه 
سلمیّه نهاد و باشندگان این شارسان» از درونشد او جلو گرفتند» لیک از آن پس با او 
سازش کردند و او بدیشان زنهار داد و مردم درواز؛ شهر به روی او گشودند. او چون 
به شهر در آمد نخست بنی‌هاشم را که گرومی بیش نبودند همگی را حون بریخت» 
وانگاه چارپایان را بکشت و در پی آن کودکانی را که در مکتب خانه سرگرم آموختن 
بودند از پای در آوژد. سپس بزرگسالان و تمامی باشندگان شهر را خون بریخت. او 
منگامی که از شهر برون شد چشمی باز نمانده بود. او در روستاهای پیرامون سلمیه 
همچنان اسیر می‌کرد و خون می‌ریخت و راه‌ها ناآسوده. می‌گردائد. 

از پزشکی که کنار دروازة محوّل بود و ابوحسین خوانده می‌شد آورده‌اند که 
گفت: پس از آن که قرمطی خالدار به بغداد برده شد سیر شد] زنی نزد من آمد و 
گفت: می خواهم زخم شانة من درمان کنی. من گفتم: در این جا زنی هست که زنان را 
درمان می‌کند. او آمدن زن را چشم کشید و دژم بنشست و آب در دیده همی 
می‌گرداند. داستانش جویا شدم. گفت: پسری داشتم که مرا فروهلید و برفت و 
نبودش به درازا کشید. من در پی او روان شدم و جای جای سرزمین‌ها بگشتم لیک 
از او نشانی نیافتم. از رقه که برون شدم ناگاه خود را در میان اردوگاه قرمطیان یافتم و 
همان جا بود که پسر خویش بدیدم. از هنجار خود و خواهرانش زبان به شکوه 
کشودم. او گفت: اینک این سخن بگذار, از آیین خود مرا بیاگاهان. گفتم: آیا تو آیین 
من نمی‌دانی؟ گفت: آنچه بر آن بودیم بی‌موده بود و آیین آن است که ما امروز 
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داریم. از این سخن در شگنت شدم. او مرا وانهاد و برفت و تگه‌ای نان و گوشت 
برایم فرستاد. من گوشت و نان را دست نزدم تا خود بیامد و خوراکی بساخعت. 

در این هنگام مردی از دوستان پسرم بیامد و از من بپرسید که آیا از کارهای زنانه 
هیچ می‌دانم. پاسخ دادم آری. پس او مرا به سرایی در آوژد. در آن جا زنی را دیدم 
بچه‌زای. پس در کنار او نشستم و با او همی سخن گفتم و او با من هیچ سخن 
نمی‌گفت تا آن که کودکش بزاد و من کار او سامان دادم و چندان بدو يهر ورزیدم که 
به سخن آمد. از هنجار او بپرسیدم. گفت: من زنی هاشمی هستم. این گروه ما را 
گرفتار کردند و پدر و هم خانواده مرا سر بربدند. حداوندگار ایشان مرا بگرفت و 
پنج روز در کنار خود بداشت. آن‌گاه فرمانِ کشتن من بداد. چهار تن از سالاران او مرا 
خواستند و او مرا به این چهار تن سپرد و من با این هر چهاران بودم و به خدای اينک 
نمی دانم این کودک را پدر کدام یک از ایشان است. 

این زن [نخستین ] داستان خود چنین پی گرفت: مردی بیامد و آن زن به من گفت: 
او را شاد باش گو. من نیز بدو شاد باش گفتم و او تکه‌ای نقره به من داد. مردی دیگر 
و درپی او دیگر مردی بیامد و من هر یک را شادباش گفتم» و هر یک تکّهای نقره به 
من دادند تا آن که مرد چهارم با گروهی بیامد. من به او نیز شادباش گفتم و او به من 
ده هزار درهم بداد. آن شام به بام رساندیم و چون از خواب برخاستیم به آن زن 
گفتم: اینک من بر دوش تو سپاسه‌ای دارم خدا راء خدا را مرا رهایی ده. او گفت: از 
که برهانمت؟ من داستان پسر خویش بدو واگفتم. اوگفت: نزد مردی رو که پس از 
همه بدو شادباش گفتی. آن روز را بماندم و چون شام شد و او بیامد در برابر او 
برخاستم و دست و پایش بوسه زدم وگفتم: با آنچه به من دادی خدای مرا به دست 
تو توانگ کرد بگذار تا نزد دخترانم بازگردم. اوگروهی از بندگانش را بخوائد و آنا 
را فرمود تا مرا به همان جای برند. او بدیشان گفت: او را همان جا رها کنید و باز 
گردید. آن‌ها ده فرسنگ مرا بیاوردند. در این هنگام پسرم خود را به ما رساد و با 
شمشیر زخمی بر من بزد» لیک دیگر سواران او را جلو گرفتند » و مرا به همان جایی 
بردند که فرمانده‌شان گفته بود و در همان جا رهایم کردند و اینک در این جایم. 


۱. در تاریخ طبری آمده است که او مادر خویش به این تاوان زخم رساند که گمان می‌کرد او 
می‌رود تا خواهرانش برای قرمطیان آوّد -م. 
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آن زن سخن خویش چنین پی گرفت: چون خلیفه» قرمطی و یاران گرفتار وی 
بیاوژد برون شدم تا آن‌ها را بنگرم» پس پسر خویش در میان ایشان دیدم که بر شتری 
نهاده بودند با کلاهی دراز بر سرش و سرشک از دیدگان فرو می‌ریخت. بدو گفتم: 
خدای رنج تو نکاهد و رهایت نگرداند. 

وزان پس نامه مردمان شام و مصر به مکتفی رسید که قرمطی کشت و زد و برد و 
ربود. مکتفی سپاه را بسیجید و در رمضان / جولای از بغداد برون شد و روی سوی 
شام نهاد و راه خویش از موصل برگزید. او ابواغرّ را با ده هزار سرباز پیشا پیش 
فرستاد. ابواغرّ در نزدیکی حلب رخت افکند. قرمطی خالدار بدیشان شبیخون زد و 
بسیاری از اران ابواغر از دم تیغ گذراند» لیک به ابواغژ گزندی نرسید و او با هزار 
سرباز به حلب در آمد. این پیکار در رمضان / جولای در گرفت. قرمطی خود را په 
درواز؛ حلب رسائد. ابواغرّ به همراه سربازانٍ ماند؛ٌ خویش و باشندگان شهر با او 
برد آزمود و قرمطی ناگزیر واپس نشست. 

مکتفی بیامد تا به رقه رسید و سپاهیان را بدان سو گسیل داشت و محمد بن 
سلیمان کاتب را به فرماندهی ایشان گماشت. 

در شرّال / اوگست این سال قرمطی خالدار با بدر وابستۀ ابن‌طولون پیکار کرد 
و قرمطی در هم شکست و بسیاری از بارانش در خاک و خون غلتیدند و هرکه 
بی‌گزند مانده بود سوی صحرا ره لوشت. مکتفی» حسین بن حمدان و دیگر 
سالاران را در پی ایشان فرستاد. 

هم در این سال این‌بانول امیر بحرین» نابیوسیده بر دژی از قرمطیان تاخت و بر 
هر که آن جا بود دست یافت. یکی از نزدیکان ابوسعید جتابی به نبرد با ابن‌بانوا 
برخاست. لیک در هم شکست. این قرمطی ولیعهد ابوسعید و حاکم قطیف بود. 
پس از شکست باران اوه وی را کشته یافتند» پس سرش بریدند و ابن‌بانوا سوی 
قطیف روی نمود و آن راگشود. 


گرفتار شدن محمد بن هارون 


در این سال محمّد بن هارون اسیر شد. چگونگی آن چنین بود که مکتفی فرمان 
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حکومت قلمرو ری را برای اسماعیل بن احمد سامانی فرستاد. اسماعیل رو به راه 
ری نهاد. در این هنگام ری زیر فرمان محمّد ہن هارون بود. پس هارون به قزوین و 
زنجان رفت و از آن جا به طبرستان بازگشت. اسماعیل بن احمد» بارس کبیر را بر 
جرجان گماشت و از او خواست تا محمّد بن هارون را به سازش یا ستیز بگیرد. 
بارس با محمّد نامه‌نگاری کرد و پذرفتار شد که هنجار او با اسماعیل سامان دهد. 
محمد سخن او پذیرفت و از جستان دیلمی برید و آهنگ بخاراکرد و چون به مرو 
رسید او را گرفتند و به بندش کشیدند و این در شعبان / جون سال ۲۹۰ / ۶٩۰۳‏ 
بود. آن گاه او را به بخارا بردند و او را بر شتری نشانده به بخارا اندر آوردند و در آن 


جا دو ماه زندانی بود تا بمرد. 

محمّد بن هارون در آغاز دوزنده بود» وزان پس گروهی از اوباش و تبهکاران را 
گرد آوژد و راه مفاز؛ سرخس برید. آن‌گاه از رافع بن هرئمه زنهار طلبید و در کنار او 
همی بود تا عمرو صفّار بشکست. وزان پس از اسماعیل بن احمد سامانی در پی 
کشته شدن رافع زنهار خواست. اسماعیل ماوراءلنهر را زیر فرمان داشت. اسماعیل 
او را به جنگ با محمّد بن زید فرستاد که داستان آن گفته آمد .. خوافی این داستان 
را در شعر خود چنین سروده: ‏ ۱ ۲ 
کان این هارو خياطا له رب وراية سامها عشراً بقيراط 
فاسل فی الارض یبفی الک فى مب رط وتوب و اکراد و انباط 
آلسی ينال الفرياكف ملتزق ‏ بسالترب عن ذُروة العلياء ه بط 
صبراً امیژک اسماعیل منتقم مسنه و من کل غذارو خياط 
رایت عیراً سما جهلاً علی اسږٍ با عيْ ویحکي ما اشقاکي من شاطی 

یعنی: ابن هارون دوزنده و دارای سوزن‌مایی بود؛ پرچمی هم داشت که بهای 
آن ده یک پشیز بود. او در جستجوی فرمانروایی همراه چند گروه گشت و خرامید. 
آن گروه‌ها اززط [مردمی از هندوسند] و نوب [سپاه افریقیه که از نوبه بودند] وکردها 
و انباط [باشندگان میان بین‌النهرین که نه تازی بودند نه پارسی ]بودند. چگونه دست 
کسی به ثریّا می‌رسد که به خاک [خواری] افتاده از فراز مرتبت سرنگون شده باشد! 
شکیب ورزکه امیر تو اسماعیل از هر خائن و خیّاطی کین می‌کشد آیا دیده‌ای که خر 
از نابخردی بخواهد بر شیر برتری یابد. ای دیده چقدر بذبخت و بدبین هستی! 


FOVY‏ تاریخ کامل 
یاد چند رویداد 


در ربیع‌الاخر / مارج این سال به ابوعشایر احمد بن نصر خلعت داده شد و به 
فرمانروایی طرسوس رسید و مظفّر بن حاج از بهر شکوۂ مرزنشینان از فرمانروایی 
طرسوس برکتار شد. 

در همین سال طاهر بن محّد بن عمرو بن لیث نامزد شد تا فارس بدو واگذار 
شود و دارایی‌ها سوی پایتخت برد. مکتفی پرچم آن سامان برای او برافراشت. 

در جمادی‌الاولی / ایپریل این سال ابرسعید خوارزمي سالار که از خلیفه زنهار 
گرفته بود گریخت و راه موصل در پیش گرفت. او به عبدالله» بشناخته به غلام نون» 
در تکریت نامه‌ای نوشت و خواهان دیدار او شد. عبدالله این کرانه‌ها زیر فرمان 
داشت. چون یکدیگر را دیدند ابوسعید او را فرب داد و کشت و روی سوی شهر 
زور تابید و با ابن ربیع کردی سازید و بر خلیفه گردن فرازید. 

هم در این سال مکتفی بر آن شد تا در سامرا ساخت و سازکند. او با صنعتگران 
سوی این شارسان روان شد و آن‌ها هزینة این کار برآورد کردند. این هزینه بسیار بود 
آن‌ها ماندگاری او را در آن جا به درازا کشاندند. وزین این کار در نگاه او بزرگ نمود و 
به بغدادش باز گردائد. 

نیز در این سال فضل بن عبدالملک بن عبدالواحد بن عبدالله بن عبيدالله بن 
عباس بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس سالار حاجیان بود. 

دراین سال محمد بن علی بن علوية بن عبدالثه فقیه شافعی جرجانی که فقه از 
علی مُزنی بار شافعی آموخته بود و نیز عبداله بن احمد بن حنبل هردوان سوی 
ایزد یکتا روان شدند. عبدالله در جمادی‌الاخره | می دیده بر هم نهاد. سالزاد او 
۳ م بود. 


رویدادهای سال دویست و نود و یکم هجری 
(۹۰۴میلادی) 


گزارش قرمطیان و کشته شدن خالدار 


پیشتر گفته آمد که مکتفی سوی ره برفت و سپاه برای سرکوبی خالدار گسیل 
داشت و محمّد بن سلیمان کاتب را به فرماندهی این سپاه برگماشت. پس چون این 
سال رسید مکتفی؛ محمد بن سلیمان را به جنگ با خالدار فرمان داد و محمد با 
سپاه خلیفه پی پیکار با خالدار روان شد تا در ششم محرّم / سی‌ام نوامبر او و 
یارانش را در جایی بدید که دوری میان آن‌ها و حماة دوازده میل بود. قرمطی یاران 
خویش سوی او پیش فرستاد و خود با شماری از سربازانش بمائد. او دارایی را که 
فراهم آورده بود همراه داشت و سیاهی لشکر را پشت سر نهاده بود. پیکار میان 
یاران خلیفه و قرمطیان زور گرفت و فرمطیان شکستی رسوا بخوردند و کشته و اسیر 
بسیار دادند و مانده‌ها به صحرا گریختند و یاران خلیفه ایشان را دنبال کردند. 

چون خالدار بدید چه بر سر یارانش بیامد برادرش ابوالفضل را با دارایی به 
صحرا فرستاد و او را فرمود تا در جایی آمدن او را چشم کشد. او همراه پسر 

22 ۵ مطتق و ده ۳ ۲ 
عمویش مدثر و بارش مطوّق و بند؛ رومی‌اش [به سان راهنما] روان شدند و از 
بیابان راه کوفه در پیش گرفتند و به دالیه. حومة فرات» رسیدند. توشه و علیق آن‌ها 
پایان پذیرفت. او یکی از باران خود را که ابن‌طوق خوانده می‌شد پیش فرستاد تا 
نیازهای ایشان خریداری کند. مردم دالیه بدو بدگمان شدند و از هنجارش پرسش 
کردند و او هنجار خویش پنهان بداشت. پس او را سوی بخشدار آن جاکه از سوی 
احمد بن محمّد بن کشمرد بود ببردند. او از چگونگی کار وی پرسش کرد و او 
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گزارش داد که خالدار همراه سه مرد پشت تلّی پنهان است. بخشدار سوی آذها 
رفت و دستگیرشان کرد و نزد ابن‌کشمرد رد. او هم ایشان را سوی مکتفی به ره 
فرستاد» و سپاهیان نیز پس از آن که شماری را کشتند و پاره‌ای را اسیر کردند از 
پیگرد آن‌ها بازگشتند. 

در جنگ با قرمطیان» حسین بن حمدان» بیش از همه کوشید و محمد بن سلیمان 
نامه‌ای بدو و بنی‌شیبان نوشت و آن‌ها را ستود. ایشان پیکاری سخت گزاردند و 
قرمطیان را در هم شکستند و از آن‌ها چندان کشتند و اسیر کردند که تنها گروه اندکی 
از ایشان رهایی يافتند. 

به روز دوشنبه» بیست و ششم محرّم /بیستم دسامی خالدار را بر فالج یا همان 
شتر دو کوهان نشاندند و مدر و مطوّق را بر دو شتر نشاندند و در برابر دیدگان مردم 
به رقّه در آوردند. مکتفی با خالدار و یاران او همراه شد و سوی بغداد بیامد» ولی 
سپاه زیر فرمان محمد بن سلیمان واپس ماندند. هنگام دروتشد به بغداد قرمطی را 
بر فیل و یارانش را بر شتر نشاندند. آن‌گاه مکتفی فرمود تا یشان را درزندان بدارند تا 
محمد بن سلیمان از راء رسد. مکتفی پس از رسیدن به بغداد در پی یافتن قرمطیان 
بر آمد و به گروهی از بزرگان ایشان دست یافت» پس فرمود تا دست و پای ایشان 
زدند و آن گاه سر از تنشان جدا کرد. در اين هنگام خالدار و ياران او را نیز از زندان 
برون آوژد و با آن‌ها نیز چنین کرد. او در آغاز دویست تازیانه به خالدار نواخت و 
فرمود تا دو دست او بریدند و داغش نهادند. خالدار از هوش برفت. آن گاه با دو 
چوب آتشین دو پهلوی او را به آتش سوختند. او در این هنگام چشمان خود را گاه 
می‌گشود و گاه می‌بست» پس چون مرگ او را در این هنجار نزدیک دیدند گردنش 
زدند و سرش را بر چوبی برافراشتند و مردم تکبیر گفتند و سرش بر سر پل 
آویختند. ۱ 

در این سال مردی از بنی عَلیص از سران قرمطیان که اسماعیل بن تُعمان خوانده 


۱. قرمطی خالدار که به ابوشامه یعنی خال مشهور برد ادعا می‌کرد از تسل اسماعیل بن 
جعفرالصادق بوده و از موجدین مذهب اسماعیلی و خود صاحب‌الزمان و قائم و حجت و 
امام عصر است و در فرمان‌ها و دستورات خود همین القاب به کار می‌برد و قرمطیان همین 
باور را نسیت به او داشتند. 


رویدادهای سال دویست و نود و یکم هجری 2۷۵ 


می‌شد رخ نمود. او تنها کس در میان سران قرمطی بود که در جنگ جان به در برد 
و رهایی یافت. مکتفی با او نامه‌نگاری کرد و بدو زنهار داد. او با صد و شصت و چند 
تن زنهار مکتفی بپذیرفت و مکتفی آن‌ها را بنواخت و پاداششان بداد و ایشان را به 
قلمرو رحبة بن مالک بن طوق فرستاد تا پیرو قاسم بن سیما باشند. اين قلمرو زیر 
فرمان قاسم بود. قرمطیان چند روزی را در کنار قاسم سر کردند و آن گاه در اندیشه 
شدند تا به قاسم نیرنگ بازند و آهنگ آن کردند تا به روز عید فطر هنگام سرگرم 
شدن مردم به نماز بر قاسم بشورند» گروه بسیاری نیز با آن‌ها همداستان شده بودند» 
لیک قاسم این بدانست و ایشان از دم تیغ گذراند. لیک از کشتن دیگر وابستگان 
بنیعَلّیص روی گرداند و آن‌ها را در سماوه ماندگا رگردائد تا آن هنگام که از زکرویه 
پلید [قرمطی] بدیشان نامه رسید که بر من وحی شده خالدار و برادرش شیخ کشته 
می‌شوند [چنانکه شدند] وامام اوکه زنده است پس از آن دورخ می‌نماید و چیرگی 
می‌یابد. 


یاد چند رویداه 


در این سال برکرانة حوی و حومة آن [در خوزستان] سیلی بیامد و نزدیک به سی 
فرسنگ را در خود بلعید و بسیاری از مردمان غرقابه گشتند. و چارپایان و غات در 
آب فرو شدند و روستاها ویران گشتند و هزار و دویست پیکر بی‌جان از آب به 
کناری فکنده شد. و این ج زکسانی بود که نعش آن‌ها به دست نیامد. 

در همین سال مکتفی به محمد بن سلیمان کاتب [که فرماندهی سپاه را در دست 
داشت] و گروهی از سالاران خلعت بداد و آن‌ها را به شام و مصر گسیل داشت ت 
قلمرو هارون بن شُمارویه را ازو باز ستانند. زیرا او را در این کار ناتوان می‌دید و 
بسیاری از دلیرمردان او در جنگ با قرمطیان جان خویش از کف نهاده بودند. محمد 
بن سلیمان به ماه رجب / می با ده هزار سوار بشتاب سوی شام و مصر ره نوردید. 

هم در این سال ترکان با سپاهی بیرون از شماره سوی ماوراءالنهر تاختند. ذر 
اردوگاه ایشان تنها هفتصد بارگاه بود که برای سالاران برافراشته می‌شد. [از بسیاری 
شمار سپاهیان] اسماعیل بن احمد سپاهی سترگ سوی ایشان گسیل داشت و 
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روزی میان سپاه هارون از سر تعصب. ستیزی برخاست و به جنگ در میان خود 
پرداختند. هارون بیامد و آن‌ها را آرام کرد و در این کشاکش یکی از مغربیان زوبینی 
بر او پرتاب کرد که جان هارون بستّد. چون هارون کشته شد عموی او شیبان کار را 
به دست گرفت و به سپاه روزیانه داد و آن‌ها در جنگ با محمّد بن سلیمان با وی 
همراه گشتند. در این هنگام نامه‌های بدر پیاپی می‌رسید و از آن‌ها می‌خواست از 
سلیمان زنهار خواهند, آن‌ها ز 

چون محمد بن سلیمان ار خواستن و سستی سپاهیان] بدانست به مصر 
در آمد. در این هنگام شیبان نیز زنهار خواست و سلیمان بدو زنهار داد. شیبان بی آن 
که کسی از سپاه بداند شبانه نزد سلیمان رفت. پس چون بام شد سربازان آهنگ 
ان او کردند. لیک او را نیافتند و سرگردان شدند. پس چون محمد بن سلیمان به 
مصر در آمد و بر خانه‌های خاندان طولون چیرگی یافت و دارایی‌هاشان ستأئد و 
همه را که شمارشان به هفده تن می‌رسید دستگیر کرد به بندشان کشید و 
دارایی‌های ایشان آمارید و این به ماه صفر / دسامبر بود. 

او موده این گشایش به مکتفی داد و مکتفی او را فرمود تا خاندان طولون و 
دارایی‌های ایشان از مصر و شام به بغداد فرستد و هیچ یک را در مصر و شام ننهد. 
محمد بن سلیمان نیز چنین کرد و خود نیز به بغداد بازگشت و حکومت مصر را به 
عیسی نوشری بسپاژد. 

وزان پس مردی در مصر روی نمود که خلنجی ' نامیده می‌شد. او از سران 
خاندان طولون بود. او از محمد بن سلیمان واپس مانده بود. او گروهی را دل 
تواخت و ناسازگاری با خلیفه را پیش ساخت. یاران او رو به فزونی نهادند و نوشری 


توان پیکار با او از دست بداد و روی سوی اسکندریه گذازد. و بدین سان ابراهیم 
خلنجی به مصر گام نهاد و ن شری این گزارش به مکتفی رساند و مکتفی سپاهی را 
به فرماندهی فاتک» وابستهٌ معتضد. و بدر حمامی سوی مصر فرستاد و اين‌ها در 
شوّال / اوگست رو به راه مصر آوردند. 


۱. در تاریخ طبری «خلیجی» آمده است -م. 


رویدادهای سال دویست و نود و دوم هجری 04 
یاد چند رویداد 


در این سال مردی را در بصره دستگیر کردند که گفته می‌شد آهنگ شورش در سر 
دارد. فرزند او و سی و نه تن را نیز همراه وی دستگیر کردند و به بغداد فرستادند. 
آن‌ها می‌گریستند و داد می‌خواستند و خود را بی‌گناه می‌دانستند. مکتفی فرمود تا 
همه را به زندان افکندند. 

در همین سال اندرونقس رومی بر مَرْعَّش و کرانه‌های آن بتاخت. باشندگان 
مصیّصه و طرسوس نیرو بسیجیدند و ابورجال بن ابوبگار با گروهی از مسلمانان 
جان باختند. و خلیفه ایوعشاتر را از فرماندهی مرزها بر کنار کرد و رستم بن بردوا را 
به جای او نشائد. 

هم در این سال داد و ستاد اسیران به دست رستم فرجام یافت. شمار مسلمانانی 
که در اين داد و ستاد آزاد شدند هزار و دویست تن بود. 

فضل بن عبدالملک بن عبدالله بن عباس بن محمّد در این سال» سالار حاجیان 
بود. 

نیز در این سال آب دجله بسی بالا آمد. چندان که خانه‌های همکنار خود در 
عراق را ویران کرد. 

در بیستم ماه ایار / خرداد این سال ستارة دنباله‌داربسیار بزرگی در برج جوزاء 
دیده شد. 

در این سال در باب الطاق در بخش خاوری راه مسگرانِ بغداد چنان آتشی سر به 
آسمان کشید که هزار دکان پر از کالا را که از آنِ بازارگانان بود خوراک خود کرد. 

در همین سال ابومسلم ابراهیم بن عبدالله کجّی یا به گمانی کی درگذشت. 

هم دراین سال قاضی عبدالحمید بن عبدالعزیز ابوحازم؛ قاضی معتضد بالله در 
بغداد که از داناترین و بهترین قاضیان بود سوی سرای سرمدی شتافت. 


رویدادهای سال دویست و نود و سوم هجری 
٩۰(‏ میلادی) 


آغاز فرمانروایی بنی‌حمدان بر موصل 
و رفتار آن‌ها باگردان 


در این سال مکتفی بال موصل و حومة آن را زیر فرمان ابوهیجاء عبدالله بن 
خمدان بن خمدون تغلبی عَدوی نهاد. ابوهیجاء سوی موصل روان شد و در آغاز 
محزّم / درم نوامبر بدان جا رسید. او یک روز در آن جا بماد« و فردای آن روز برای 
سان دیدن از کسانی که همراه او آمده بودند یا در موصل ماندگار بودند برون شد. در 
این هنگام فریاد مردم نینوی شنیده شد که از اکراد مذبانیه به مستوه آمده زاری 
می‌کردند که کگردهای هذبانیه به رهبری محمّد بن بلال بر آن شهر تاختهاند و همه 
چیز را تاراج نموده غنیمت بسیار ربوده‌اند. او در دم سوی نینوی بتاخت و از پل 
خاوری بگذشت و در معروبه, نزدیک خازن به کردها رسید و با آن‌ها پیکا رکرد. در 
این جنگ یکی از مردان او که سیما حمدانی خوانده می‌شد جان باخت» و بدین 
سان ابوهیجاء بازگشت و نامه‌ای به خلیفه نگاشت و از او یاری طلبید. چندین ماه 
پس از آن نیروهای کمکی خلیفه از راه رسید و این هنگامی بود که سال ۲۹۳ ٩۰۶‏ 
م سپری شده بود و سال ۲۹۴ / ۹٩۷‏ م رسیده بود. 

ابوهیجاء در ربیع‌الاوّل / دسامبر این سال با سپاه همراه آهنگ کردهای هذبانیه 
کرد. آن‌ها با پنج هزار خانه‌وار گرد آمده بودند. پس چون آهنگ استوار ابوهیجاء را 
در پیگرد خود دیدند به بابه در در جبل‌السلق گریختند» و آن تنگه‌ای درکوهی بلند 
بر فراز شهر زور بود. کردها در آن جا دژگزین شدند و رهبر ایشان محمد بن بلال 
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بتاخت و به ابوهیجاء نزدیک شد و نامه‌ای به ابن حمدان نوشت که سر به فرمان او 
فرود آورد و شرط کرد که خود و فرزندانش نزد ابوهیجاء گروگان باشند» و بدین سان 
کردها نیز دست از تباهی بشویند. ابوهیجاء پذیرفت. پس محمّد بازگشت تا 
گروگان‌هایی را که گفته بود سوی او آوزد. او باران خود را وا داشت تا سوی 
آذربایجان شتابند. او با این نیرنگ می خواست ابوهیجاء را از کوشش در دتبال کردن 
آن‌ها باز دارد تا یارانش آماد؛ کوچ شوند و آسوده‌دل راه خویش سپرند. 

پس چون محمد در بازگشت. دیرکاری کرد ابوهیجاء خواستِ او بدانست و با 
گروهی همچون برادرانش سلیمان داود و سعید و دیگر مردانی که دلاوری ایشان 
را باور داشت راهی شد. او به نیروهای کمکی خلیفه نیز فرمان تاخت داد لیک 
آن‌ها سستی ورزیدند. او ایشان را وا نهاد و با همراهان خود در پی گردها روان شد. 
او هنگامی بدیشان رسید که از کوه قندیل فراز می‌شدند. او گرومی از گردها را 
بکشت» لیک آن‌ها خود را به ستیغ کوه رساندند و ابوهیجاء از پیگرد آذها روی 
تافت و گُردها خود را به آذربایجان رساندند. 

ابوهیجاء گزارش کار کُردها و سستی نیروهای کمکی را به خلیفه و وزير رسائد و 
آن‌ها سپاهی شایسته به یاری او فرستادند. ابوهیجاء به موصل بازگشت و مردان 
خویش گرد آوژد و رو به راه جبل‌السلق نهاد. محیّد بن بلال و کردها بر فراز این کوه 
بودند. ابوهیجاء به دره در آمد و از هراس بزنگاهیان» خبرچینان را پیشا پیش فرستاد 
و خود پیش روی یارانشس همی می‌آمد و کس از او عقب نمی‌ماند. آن‌ها از کوه 
گذشتند و به کردها نزدیک گشتند, لیک در این هنگام برف باریدن گرفت و هوا رو 
به سرما نهاد و خواربار و علیق ایشان کاهش یافت. آذ‌ها ده روز بر این هنجار 
بماندند و بهای یک بار کاء به سی درهم رسید. و پس از آن دیگر چیزی یافت 
نمی‌شد و باز ابوهیجای همچنان شکیب می‌ورزید. 

چون کردها شکیبایی ایشان دیدند و از دیگر سوی» چاره‌ای در راندن ايشان 
نداشتند محمد بن بلال و فرزندان او و دیگ ر کسانی که بدیشان پیوستند سر به فرمان 
ابوهیجاء فرود آوردند. ابوهیجاء بر کوی و برزن و خانواده و دارایی‌های آن‌ها چیره 
شد و آن‌ها ناگزیر زنهار طلبیدند و ابومیجاء زنهارشان بداد و از کشتارشان چشم 
پوشید و به کرانٌ حژه بازشان گردائد و دارایی و خانواده‌شان بدیشان باز پس داد و 
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جز یک تن» کسی از ایشان را نکشت. این کشته همان کسی بود که بار او سیما 
حمدانی را از پای در آورده بود. بدین سان شهرها امن شدند و ابوهیجاء با باشندگان 
آن به نیکی رفتار می‌کرد. 

و زان پس محمّد بن بلال نیز زنهار طلبید و ابوهیجاء او را نیز زنهار داد و نزد خود 
بیاوژد و در موصل ماندگار شد. کردهای حمیدیه و باشندگان کوه داسن نیز پیاپ 
سوی ابوهیجاء می‌آمدند و زنهار می‌طلبیدند و این چنین شهرهای آن دیار امن بشد 
و سامان یافت. 


چیرگی بر خلنجی 


در صفر / دسامبر این سال» سپاه مکتفی به حومةٌ مصر رسید. احمد بن کلم با 
گروهی از سالاران پیش برفتند. خلنجی در نزدیکی عریش با ایشان روبارو شد و 
کیغلغ را شکستی رسوا بداد. 

پس از آن شکست گروهی از سالاران بغداد برای جنگ مصر برگزیده شدند که 
ابراهیم بن کیغلغ نیز در ميان ایشان بود. سالاران در ربیعالاوّل / ژانویه رو به راه مصر 
نهادند. 

گزارش‌های توانمندی خلنجی پیاپی می‌رسید. مکتفی خود به درواز شماسیه 
بیامد تا سوی مصر روان شود و این به ماه رجب / ایپریل بود. یک ماه پس نامة 
فاتک [از فرماندهان ساکن مصر ]که در ماه شعبان / می نگاشته بود به دست مکتفی 
رسید. او در این نامه نوشته بود که پس از نخستین جنگ [شکست ]به همراه سالاران 
باز به پیکار خلنجی بازگشته و پیکارهای بسیار ميان دو سپاه درگرفته از هر دو سوی 
سپاه سربازان بسیار جان باخته‌اند و در جنگ فرجامین بیشتر یاران خلنجی در خون 
خود غلتیده‌اند و دیگران پای به گریز نهاده‌اند و بر خلنجی چیرگی یافته است و 
اردوگاه او را به تاراج برده» خلنجی نیزگریخت و به فسطاط مصر رفت و نزد یکی از 
باشندگان آن جا روی نهانید. ما به آن شهر در آمدیم و کسانی او را به ما نمودند ما 
نیز او و کسی را که وی را جای داده بود گرفتیم و این هر دو اينک در زندان سر 
می‌کنند. 
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مکتفی به فاتک فرمانی نوشت که خلنجی و یار او را به بغداد فرستد و بدین 
سان مکتفی به بغداد بازگشت و فرمود تا دارایی‌ها باز آورند. دارایی‌ها در این هنگام 
به تکریت رسیده بود. فاتک, خلنجی را به بغداد فرستاد و او با يارش در رمضان | 
جون به بغداد در آمدند و مکتفی فرمود آن‌ها را به زندان افکنند. 


گزارش کار قرمطیان 


دراین سال زکروټه پسر مهرّوټه پس از کشته شدن خالدار مردی راکه کودکان را 
در زابوقه درس می آموخت به حومة قلوجه فرستاد. او عبدالله بن سعید با کنية 
ایوغانم خوانده می‌شد و زان پس خود را نصر نامید. برخحی گفته‌اند پسر زکرویه او را 
فرستاد. او در میان قبایل تازی از بنی‌کلب گرفته تا دیگران می‌گشت و آن‌ها را به 
اندیشة خویش می خواد. هیچ کس بدو روی نکرد مگر مردی از بنی‌زیاد که مقدام 
بن مکټال نامیده می‌شد. مکیّال طوایفی از اصبغیان وابسته به فواطم ' و سفلگانی از 
علیصیان و اوباشی از دیگر تیره‌های کلب را برای نصر به گمراهی کشید. نصر آهنگ 
شام کرد. در این هنگام والی دمشق و اردن احمد بن یل بود که در مصر به جنگ با 
خلنجی می‌پرداعت. عبداله بن سعید [یا همان نصر] هنگامه را غنیمت شمرد و 
سوی بصری و آدرعات و بثنیه روان شد و با باشندگان آن جای‌ها به پیکار پرداخت 


و آن‌گاه ایشان را زنهار داد و همین که سر به فرمان او فرود آوردند رزمندگان آن‌ها را 
حون بریخت و زن و فرزندانشان را اسیر کرد و دارایی‌هاشان ستائد. 

او از آن پس رو به راه دمشق نهاد. نمایند؛ کیغلغ» صالح بن فضل سوی ایشان 
برون شد لیک قرمطیان آن‌ها را بشکستند و از ایشان بسیاری کشتند. قرمطیان به 
آن‌ها نیز از سر فریب زنهار دادند و زان پس صالح را بکشتند و سپاه او را پر کندند. 
آن گاه سوی دمشق روان شدند. باشندگان دمشق با آن‌ها نبرد آزمودند. در این هنگام 
قرمطیان سوی طبریه تاختند و گروهی از سپاه دمشق که فریب ایشان خورده بودند 
سپاه قرمطی را همراهی می‌کردند. یوسف بن ابراهیم بن بغامردی» جانشین احمد 


۱. در متن کامل؛ غواطم آمده است. لیک هنجار درست آن در تاریخ طبری دیده شد -م. 
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ابن کیغلغ در اردن به روبارویی با قرمطیان برخاست. لیک قرمطیان سپاه او در هم 
شکستند و باز از سر نیرنگ کاری بدو زنهار دادند و یوسف را خون بريختند و طبریه 
را به تاراج بردند و بسیاری از باشندگان آن را بکشتند و زنان را گرفتار کردند. 

خلیفه» حسین بن خمدان را باگرومی از سالاران در پی ایشان فرستاد. این گروه 
به دمشق در آمدند» ولی همین که فرمطیان از آمدن آن‌ها آگاه شدند سوی سماوه 
بازگشتند. حسین بن حمدان آن‌ها را در سماوه پی گرفت و ایشان از آبی به آبی 
می‌رفتند و باگذر از هر آب آن را کور می‌کردند [که دشمن نتواند از آن بهره‌مند شود] 
تا به دوآب دمعانه و حباله رسیدند و حسین بن حمدان از دنبال کردنشان باز ماد 
زیرا که آب اندوخته نداشت» پس سوی رحبه بازگشت. قرمطیان به همراه نصر 
ابیوسیده به هت شبیخون زدند و حومة آن را به تاراج بردنده ولی باشندگان این 
شهر باروی خویش پاس بداشتند. قرمطیان کشتی‌ها را به یغما بردند و دویست تن 
از شارمندان را خون بريختند و دارایی‌ها و کالاها به تاراج بردند و سه هزار چارپا 
گندم بار کردند و ربودند. 

گزارش این یغماگری به مکتفی رسید و او محسّد بن اسحاق بن کنداج را بدان سو 
گسیل کرد لیک قرمطیان در برابر محمّد پایداری نکردند و به دوآب بازگشتند. 
محمّد ایشان را پی گرفت, لیک آب‌های میان او و خودشان را کور کرده یافت. از 
بغداد آب و خواربار برای او فرستاده شد. به حسین بن حمدان هم نامه‌ای نوشته 
شد که از رحبه سوی آن‌ها رود تا وی و محمد بن اسحاق بر نبردشان فراهم آیند و او 
چنین کرد. 

چون بنی‌کلب آمدن سپاه محمّد بن اسحاق بن کنداج بدیدند بر نصر شوریدند و 
جانش ستانیدند. خون او مردی بریخت که ذئب بن قائم خوانده می‌شد. سر او را 
برای به دست آوردن دل مکتفی سوی وی فرستادند و پاداش آن را زنهار مردم 
خواستند و مکتفی ایشان را زنهار بداد و پاداشی گرانسنگ بدیشان پرداخت و 
فرمود تا از جنگ با مردم ذثب دست شویند. 

قرمطیان پس از نصر با یکدیگر ناسازگاری در پیش گرفتند و ميانشان خون‌ها 
ريخته شد. گروهی از آن‌ها که کارهایشان را نمی‌پسندیدند سوی بنی‌اسد در کرانة 
عین التمر [نزدیک کربلا] رفتند و از خلیفه پوزش خواستند. خلیفه نیز پوزش ایشان 
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پذیرفت و مانده‌های ایشان که در دین خود استواری داشتند در دوآب بماندند. 
خلیفه به ابن حمدان فرمانی نوشت تا باز به آن‌ها پردازد و ریشه‌شان برون سازد. 
زکرویه پسر مهرویه [رهبر و سالار قرمطیان] دعوتگر دیگری سوی قرمطیان فرستاد 
که قاسم بن احمد نام داشت و به ابومحمّد شناخته بود. اوگفت که کار ذئب بن قائم 
[بریدن سر رهبر آنها] او را از آن گروه رنجه کرده است و این که ایشان از دين به در 
رفته‌اند. او گفت هنگام چیرگی قرمطیان فرا رسیده است. چهل هزار تن از کوفیان 
دست ابومحیّد به بیعت فشردند آل‌ها نویدگاه خود را روزی نهادند که خدا در 
داستان موسی (ع) و دشمنش فرعون آورده: «گفت: نویدگاه شما روز آرایش است 
که نیمروز مردم گرد آیند»۲. زکرویه به ایشان فرمود تا کار خویش پنهان دارند» و 
چندان بروند تا به روز عید قربان [دهم ذی حجّه] سال ۲۹۳ / ٩٩۶‏ م به کوفه در 
ایند که کس از کوفه بازشان نمی‌دارد. در آن جا زکرویه بر ایشان آشکار می‌شود و 
نوید خویش را که فرستادگان وی به آن‌ها می‌رسانده‌اند خوامد گذاژد. او به آذ‌ها 
فرمان داده بود که قاسم بن احمد را نیز همراه بیاورند. 

آن‌ها به فرمان او رفتار کردند و هنگامی به دروازۀ کوفه رسیدند که مردم از نماز 
روز قربان باز می‌گشتند. والی کوفه اسحاق بن عمران بود. قرمطیان با هشتصد سوار 
زره‌پوش و جنگ افزار نیکو به کوفه در آمدند و برای قاسم بن احمد پرده‌سرایی 
پرافراشتند. آن‌ها می‌گفتند: این یادگار پیمبر است» و بانگ می‌زدند: هان» از بهر 
خون حسین کین باید کشید. آهنگ آن‌ها از حسین» حسین بن زکرویه بود که در 
بغداد به دار کشیده شد. شعار ایشان نیز چنین بود: یا احمد! یا محمّدا که همان دو 
فرزند کشتة زکرویه بودند. آن‌ها پرچم‌های سفید خویش بنمودند و بدین سان 
می‌خواستند مردم کوی و برزن کوفه را دل بجویند. لیک کس بدیشان نگرایید. این 
چنین بود که قرمطیان هر کوفی را که می‌یافتند به کارش می پیچیدند و بیست تن را 
خون بريختند. 

مردم کوفه بشتافتند و جنگ افزار بر گرفتند. اسحاق نیز به پا عاست. صد سوار 
قرمطی به کوفه اندر شدند و بیست تن از آن‌ها جان باختند و مانده‌ها از کوفه رانده 


۱ طه ۵۹ قال موعدگم يوم الرّينة و أن بُخشرالثاش شحی. 
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شدند و اسحاق تا پس از نیمروز با ایشان پیکار می‌کرد. در این هنگام آن‌ها روی 
سوی قادسیه نهادند. گروهی از طالبیان [آل ابیطالب] نیز همراه اسحاق با ایشان 
می جنگیدند. 

اسحاق به حلیفه نامه‌ای نوشت و از او یاری حواست. خلیفه با گروهی از یاران 
خویش بدو پاری رسائد. از شمار این سالاران بودند: وصیف بن صوارتکین ترک» 
فضل بن موسی بن ٌغاء بش خادم افشین» رائق حرری» وابستة سرور خداگرایانه و 
گرومی از غلامان حجریه. آن‌ها در نیم ذی‌حجه / هشتم نوامبر راهی شدند تا به 
نزدیکی قادسیه رسیدند و در صوان رخت افکندند. در این جا زکرویه با آن‌ها روبارو 
شد. 

در این هنگام قرمطیان پیک فرستادند تا زکرویه را که سال‌ها در چاهی در 
روستای دریه به سر می‌برد برون آورند. بر سراين چاه دری آهنین بود بسی استوان 
و زکروبه هرگاه از پیگرد خود بیم می‌یافت بر این در آهنی تنوری بر می‌افروخت و 
زنی را بر آن می‌گماشت تا تنوررا پر آتش کند و دیگر کس به پنهانگاه او پی نمی‌برد. 
اوگاهی نیز در خانه‌ای پنهان می‌شد که اتاقی درکنارة در آن داشت و هرگاه در خانه 
باز می‌شد یک لنگ آن بر اتاق او نهاده می‌شد و آن که به درون سرای می‌آمد از این 
اتاق آگاهی نمی‌یافت. پس چون قرمطیان زکرویه را بیرون آوردند بر دست گرفتند 
و ولی‌الله نامیدندش, و چون او را بدیدند پیشانی به خاک ساییدند. گروهی از 
دعوتگران و ویژگان وی نزد او بيامدند و او آن‌ها را آگاهائد که قاسم بن احمد بیشتر 
از همه مردم بر ایشان سپاسه ' دارد و او آن‌ها را از آن پس که از دين برون رفته بودند 
به دین بازگردائد و اگر از او فرمان برند نویدهای ایشان را بر می‌آورّد و به آرزوهاشان 
خواهند رسید. او برای آن‌ها نشانه‌هایی نهاد و در میان این نشانه‌ها آیاتی از قرآن را 
بیاوژد که آن‌ها را از شأن نزولشان بگردائد. و هر که در دلش مهر به کفر جای گرفته 
بود باور یافت که او پیشوا و پنامگاه ایشان است. و بدین سان قرمطیان به یافتن 
چیرگی و رسیدن به آرزوهاشان بی‌گمان شدند. 

زکرویه ایشان را ببرد و خود را در پرده بداشت و آن‌ها نیز او را آشکار نمی‌کردند 


۱ سپاسه: متّت. 
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و آقایش می‌خواندند. و کارها به دست قاسم بود. زکرویه بدیشان گفت که همۀ 
مردمان پیرامون عراق با شما همراهند. آذها روزی چند در کنار ابخور فرات 
بماندند و جز پانصد تن کس بدیشان نپیوست. آن گاه سپاه گسیل شده از سوی 
خلیفه از راه رسید و زکرویه در صوان با آن‌ها روبارو شد و جنگی سخت میانشان در 
گرفت. در آغاز روز قرمطیان در هم شکستند. ولی زکرویه در پشت سر آذ‌ها 
بزنگاه‌ها نهاده بود و سپاه خلیفه از آن آگاه نبودند. پس ناگاه شمشیرها از پشت بر 
ایشان فرود آمد و بدین سان سپاه خلیفه شکستی رسوا بخوژد و قرمطیان بی‌دریغ 
تیم همی کشیدند و آن گونه که خواستند از آن‌ها خون ريختند و اردوگاهشان په 
تاراج بردند و از سپاه خلیفه کس جان به سلامت نبرد مگر آن که چارپایی نیرومند 
داشت» یاکسی که زخم خورده بود و خویش را در میان کشتگان به مردگی زده بود. 
آن‌ها دگر بار یورش آوردند و از اردوگاه سپاه خلیفه سیصد شتر با کالا و جنگ افزار و 
پانصد استر به یغما بردند و جز بندگان هزار و پانصد سرباز را حون بريختند. کار 
قرمطیان با این غنیمت زور گرفت. 

چون گزارش این رویداد به بغداد رسید خلیفه و مردم آن را بسی گران شمردند. 
خلیفه» محمّد بن اسحاق بن کنداج را برای پیکار با فرامطه بخواند و اعراب 
بنی‌شیبان و دیگران را با او همراه ساخت و شمار ایشان به بیش از دو هزار رزمنده 
رسید. خلیفه به همة ایشان روزیانه بداد. زکرویه از بهرگندگرفتگی کشتگان از آن جا 


راه رود مثنیه در پیش گرفت. 


یاد چند رویداد 


در ربیع الاخر / ژانویه این سال یکی از سالاران طاهر بن محمّد بن عمرو بن لیث» 
بشناخته به ابوقابوس به بغداد آمد و زنهار خواست. 

چگونگی آن چنین بود که طاهر به عوشگذرانی و شکار سرگرم شد و برای 
شکار و گردش به سجستان رفت و لیث بن علی بن لیث و سبکری» وابستۀ عمرو بن 
لیث بر فارس چیرگی یافتند و میان آن دو و این سالاره دوری بیفتاد و او از ایشان 
کناره گرفت و خود را به بغداد رسائد. خلیفه بدو خلعت داد و وی را نواخت. طاهر 


رویدادهای سال دویست و نود و سوم هجری FAA‏ 


ابن محمد نامه‌ای به خلیفه نوشت و از او خواست ابوقاموس را باز گردانئد. او در 
نامه نوشت که ابوقاموس باژها را ستانده به بغداد آمده است. او در نامه نوشت: یا او 
را باز می‌گردانی یا دارایی‌ای را که ربوده در شمار قراری که داریم می‌شمری. خلیفه 
به نام او پاسخی نداد. 

در همین سال دعوتگر قرمطیان از یمن به صنعا رفت و با باشندگان آن پیکار 
گزاژد و بر آن‌ها چیرگی یافت و خونشان بریخت و جز اندکی رهایی نيافتند. او بر 
دیگر کرانه‌های یمن نیز چیرگی یافت. آن گاه مردم صنعاء و دیگر جای‌ها گرد آمدند 
و با دعوتگر قرمطیان سر ستیز گذاردند و او را شکستند. او به یکی از کرانه‌های یمن 
گریخت. گزارش او به خلیفه رسید. خلیفه در شوّال / جولای بر مظربن حاج 
خلعت بداد و یمن زیر فرمان او نهاد و او را به جنگ قرمطی فرستاد. مظفر به یمن 
رفت و در آن جا بود تا درگذشت. 

هم در این سال رومیان بر قوس از حومۀ حلب تاختند و باشندگان آن سخت 
جنگیدند. ولی در هم شکسته شدند و بيشترينة ایشان جان باختند و رومیان بزرگان 
بنی‌تمیم را از پای در آوردند و رومیان به قورس در آمدند و مزگت آدینه آن به آتش 
کشیدند و هرکه را زنده مانده بود با خود بردند. 

نیز در این سال اسماعیل بن احمد سامانی امیر ماوراءالنهر چند کرانه از جایگاه 
ترکان و دیلمان را گشود. 

و محمّد بن عبدالملک هاشمی با مردم حج گزاژد. 

هم در این سال نصر بن احمد حافظ به ماه رمضان / جون و ابوعبّاس عبدالله بن 
محمد شاشیء سخنسرا و کاتب انباری مردوان سوی ایزد یکتا روان شدند. 


رویدادهای سال دویست و نود و جهارم هجری 
٩۰۷(‏ میلادی) 


گزارشی از قرمطیان و یغما گری ایشان 
در میان حاجیان 


در محرّم /اکتبر این سال زکرویه از کنار رود مثنیه آهنگ حاجیان کرد و به سلمان 
رسید و در آن جا بمائد و رسیدن حاجیان را چشم کشید. نخستین کاروان در هفتم 
محرّم /بیست و نهم اکتبر به واقصه رسید. باشندگان واقصه ایشان را هشدار دادند و 
آن‌ها را از نزدیکی قرمطیان بدان جا آگاهانیدند و حاجیان در دم بازگشتند. 

قرمطیان به واقصه بازگشتند و از باشندگان آن پیرامون حاجیال پرسش کردند. 
آن‌ها گفتند که حاجیان بازگشته‌اند. زکرویه به ایشان بدگمان شد و فرمود تا چارپایان 
ایشان را بکشتند و علیق‌هاشان به آتش کشیدند. مردم واقصه دژگزین شدند. 
قرمطیان روزی چند آن‌ها را میان‌گیر کردند وانگاه از ایشان روی برتافتند و سوی 
ژباله رفتند و در راه گروهی از بنی‌اسد را تاراج کردند. 

سپاه گسیل شده از بغداد به چشمه‌های طق رسیدند. پس بدیشان گزارش رسید 
که زکرویه در سلمان است. علان بن کشمرد بتاختٌ سوی واقصه روان شد و پس از 
گذشتن از نخستین کاروان حاجیان به واقصه رسید. در این هنگام زکرویه قرمعلی در 
گردنة شیطان به کاروان خراسانیان برخورد که از مکه بازمی‌گشتند؛ پس در پی پیکار 
با ایشان برآمد. و چون پایداری آن‌ها را در جنگ بدید پرسید: آیا خلیفه در ميان 
شما نماینده‌ای دارد؟ آن‌ها گفتند: کسی همراه ما یست. ژکرویه گفت: من دیگر 
آهنگ شما ندارم آسودهٌدل راه خویش بسپرید و چون به راه اوفتادند [نابیوسیده] 
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بر ایشان تاخت و کار همه را یکسره ساخت و جز گریزندگان کس نرهید. آن‌ها هر 
زنی که خواستند اسیر کردند و دیگر زنان را که نخواستند خون بریختند. 

پاره‌ای از گریزندگان با علان بن کشمرد رو به رو در آمدند و او را از این رویداد 
آگاهاندند و بدو گفتند دوری تو و ایشان جز اندکی نیست. و اگر کاروانیان شما را 
ببینند دل‌هاشان توان گیرد و بر پایداری بیفزایند الیک همه کشته شده بودند و 
گریزندگان نمی‌دانستند] پس خدا راه خدا را در راستای ايشان. علان گفت: اران 
خلیفه را به کشتن ندهم. پس با یارانش بازگشت. 

حاجیان رهیده از کاروان دوم به جلوداران کاروان سوم نامه‌ای نگاشتند و 
ماجرای خود با قرمطیان را به آگاهی آن‌ها رساندند و به هوشیاریشان خواندند و از 
آن‌ها خواستند از راه کناره گیرند و رو به راه واسط و بصره نهند و به فيد و مدینه باز 
گردند تا سپاه خلیفه از راه برسد لیک کاروان سوم سخن ایشان ننیوشیدند و چشم 
به راه رسیدن سپاه نماندند. 

قرمطیان پس از تاراج حاجیان قافله ازگردنه برفتند و چاه‌ها و آبگیرهای واقصه. 
علبیه و گردنه را با مردار و خاک و سنگ آکندند و همه چشمه‌های سر راه را کور 
کردند. زکرویه در قبیر رسیدن کاروان سوم را چشم می‌کشید. آذ‌ها همچنان که 
می‌رفتند به این کاروان برخوردند و زکرویه سه روز با آن‌ها پیکار کرد. حاجیان از 
بی‌آبی و زور تشنگی تسلیم شدند» و زکرویه در میان آن‌ها تیغ به کار زد و همه آن‌ها 
را رگ زندگی بزد و کشتگان را چونان تبه‌ای بر هم انباشت. او پیک در پی گریزندگان 
فرستاد و آن‌ها را زنهار داد. ولی همین که بازگشتند همه را از دم تيغ گذراند. مبارک 
حمدان نیز در میان کشتگان بودند. 


قمیّی و فرزندش ابوعشائر بن 

زنان قرمطیان در ميان ن آب می‌گرداندند و هر که را سخن می‌گفت و آث 
طلب می‌کرد می‌کشتند. گفته‌اند شمار کشتگان این جنگ به بیست هزار تن رسید» و 
تنها کسانی از مرگ رهیدند که خود را در میان کشتگان به مردگی زده بودند وکس از 
زنده ماندن ایشان بویی نبرد و از آن پس جان خود رهاندند» یا کسانی که به هنگام 
سرگرم بودن قرمطیان به کشتار و تاراج گریختند. کسانی که در این جنگ مردند بیش 
از کسانی بودند که زنده ماندند یا به بندگی ستانده شدند. پولی که قرمطیان از این 


کاروان به چنگ آوردند دو هزار هزار دینار بود. 


رویداد‌های سال دویست و نود و چهارم هجری ۳۹۳ 


در شمار آنچه قرمطیان به یغما بردند یکی نیز دارایی‌ها و کالاهای طولونی‌ها 
[امیران مصر] بود. طولونی ها چون آهنگ جابه‌جایی از مصر به بغداد کردند از ترس 
آن که زر و سیمشان فرو نستانند همه را شمش کردند و با زیورها و گوهرها در پالان 
شترها نهادند و پنهانی به مکّه فرستادند و در همین کاروان از مگه بازمی‌گشتند که 
قرمطبان همه را به یغما بردند. 

زکرویه از هراس سپاه خحلیفه که در قادسیه بودند پیشسپاهان خود بفرستاد و 
همچنان چشم می‌کشید تا آن گروه از سپاه خلیفه که همراه حاجیان هستند از راه 
رسند. سپاه خلیفه در فید نگران بودند که آیا قرمطیان بر حاجیان خواهند تاخت يا 
نه. گرومی از بازارگانان توانمند نیز همراه ایشان بودند. چون گزارش کشتار قرمطیان 
بدیشان رسید. آمدن سپاهی از سوی خلیفه را می‌بیوسیدند که زکرویه سوی ایشان 
تاخت و باز چاه‌ها راکو رکرد و آب‌ها را تا فید به تباهی کشید. قرمطیان دژگزینان فید 
را در مان گرفتند. زکرویه پیک در پی باشندگان فید فرستاد و ایشان را فرمود تا 
دژگزینان را بدو سپرند و آن‌ها را زنهار نیز بدا لیک مردم فید نپذیرفتند. زکرویه 
آن‌ها را بیم داد که به تاراج و کشتارشان برمی‌خیزد» لیک این بر پایداری مردم فيد 
افزود. زکرویه روزی چند را سرکرد و آن‌گاه سوی ساج و در پی آن سوی جعفر بن 
اپی‌موسی رفت . 


چگونگی کشته شدن زکرویه نفرین شده 


چون زکرویه با حاجیان آن کرد که گفتيم خلیفه سخت به خشم آمد. و مسلمانان 
نیز. پس مکتفی سهاه آراست و در آغاز ربیعالاوّل / بیستم دسامب وصیف بن 
صوارتکین [سوارتکین] را با گرومی از سالاران و سپاهیان سوی فرمطیان گسیل 
داشت. آن‌ها از راه جمان بيامدند و در هشتم ربیعالاوّل / بیست و هشتم دسامبر با 
زکرویه و دیگر قرمطیان روبارو شدند و آن روز را به جنگ سپری کردند و شب ميان 


۱. همان گونه که در حاشیۀ خود کتاب نیز آمده این چند سطر فرو رفته در پنهانی و پوشیدگی 
است و ما به اندازة توان کوشیدیم تا مگر پرده از چهرة زشت این رویداد بر گیریم -م. 
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دو سپاه جدایی افکند. و هر یک از دو سپاه شام را با نگاهبانی و هوشیاری به بام 
رسائد. و سپیده‌دم نبرد از سر گرفتند و پیکاری جان‌فرسا در گرفت و از قرمطیان 
بسی خون روان شد. سپاه خلیفه به دشمن خدا ازکرویه | رسید و یکی از سربازان 
شمشیر خویش را بر سر او که گریزان بود فرود آوژد. این ضربت سر او را زخم 
رسائد. سپاهی دیگری او را اسی کرد و جانشین و گروهی از ویژگان و نزدیکان او نیز 
دستگیر شدند. پسر کاتب و همسر زکرویه در میان گرفتاران بودند. سپاه خلیفه آنچه 
را در اردوگاه زکرویه بود فرو ستأد. 

زکرویه چند روزی زنده بود تا بمرد. مردار او را با گرفتاران به بغداد فرستادند. 
گروهی از پاران او به شام گريختند. در آن جا حسین بن خمدان ایشان را بگرفت و 
همه را از دم تیغ گذرائد. گرومی از زنان و کودکان قرمطیان اسیر شدند. و سر زکروبه 
به خراسان فرستاده شد تا حاجیان از رفتن به خانۀ خدا بیم نکنند. اعراب دو تن از 
یاران زکرویه را گرفتار کردند که یکی حدّاد نامیده می‌شد و دیگری که برادرزن 
زکرویه بود منتقم خوانده می‌شد. آن‌ها آمده بودند تا ایشان را به گردن‌کشی فرا 
خوانند. اعراب این دو را به بغداد فرستادند. خلیفه کار قرمطیان را در عراق پی 
گرفت و برخی از آن‌ها را بکشت و گروهی را اسیر کرد و شماری در زندان جان 


سپردند. 


یاد چند رویداد 


دراین سال ابن عم از طرسوس سوی روم لشکر کشید و چهار هزار تن از آن‌ها 
را اسیر کرد و چارپا وکالای بسیار ستاند. یکی از سپاٌسالاران روم زنهار خواست به 
او زنهار دادند و او اسلام آوژد. 

در همین سال بازابن کیفلغ آهنگ غزا کرد و به شکند رسید و خداوند» گشایش 
را بهرة او کرد. او از آن جا به لیس رفت و آن راگشود و پنجاه هزار تن را اسیرکرد واز 
رومیان جوی خون روان ساخت و سپاه او بی‌گزند بازگشت. 

اندرونقیں بطریق نامه‌ای به مکتفی نوشت و امان خواست. او از سوی شهریار 
روم مرزبان همه مرزهای روم بود. مکتفی بدو زنهار داد. و او به همراه دویست 


رویدادهای سال دویست و نود و چهارم هجری ۴2۹۵ 


اسیر مسلمان از دژ خویش برون آمد. شهریار روم کسانی برای دستگیری او فرستاده 
بود. اندرونقس به مسلمانان جنگ‌افزار بداد و همگی در برابر فرستادگان شهریار 
پایداری کردند و او را گرفتند و بسیاری از پاران او را حون بریختند و لشکرگاه او به 
تاراج بردند. رومیان برای جنگ با اندرونقس همداستان شدند. گروهی از مسلمانان 
سوی او آمدند تا وی و مسلمانان سیر را که همراه وی بودند برمانند. آن‌ها به قونیه 
رسیدند و گزارش آن به رومیان رسید و از گرفتن اندرونفس روی‌گردان شدند. 
گرومی از مسلمانان خود را به دژ اندرونقس رساندند و او با خانواده و دارایی خود 
برون آمد و همراه مسلمانان به بغداد رفت و مسلمانان قونیه را به ویرانی کشاندند. 
شهریار روم پیک سوی خلیفه فرستاد و داد و ستاد بندیان خواستار شد. 

دراین سال مردی در شام رخ نمود که خود را سفیانی می‌دانست. او را گرفتند و 
بغداد بردند. گفته شد که او دیوانه است. 

در همین سال میان حسین بن حمدان از یک سو و دشت‌نشینان بنی‌کلب و طی 
و یمن و اسد از سوی دیگر جنگ در گرفت. 

هم در این سال اعراب طیء وصیف بن صوارتکین را در فید میان‌گیر کردند. 
مکتفی او را به سالاری حاجیان گماشته بود. اعراب او را سه روز میانگیر کردند. آن 
گاه صوارتکین برون آمد و با آذ‌ها پیکار کرد و شماری از ایشان بکشت. اعراب پای 
به گریز نهادند و وصیف با همراهیان خود برفت. 

فضل ابن عبد ال هاشمی در این سال با مردم حج گزاژد. 

نیز در این سال صالح بن محمد حافظ ملقب به جزره بغدادی و ابوعبیدالثه 
محمّد بن نصر مروزی, فقیه شافعی, هر دو به سرای جاودان شتافتند. مروزی 
نگاشته‌های بسیار دارد و در سمرقند دیده بر هم نهاد. 

در همین سال محمد بن اسحاق بن ابراهيم بشناخته به ابن راهویه, هنگامی که 
فرمطیان حاجیان را گرفتند در راه مکه کشته شد. 


پایان جلد هفتم ۶/۳۵ دقیقۀ بامداد ۱۳۸۰/۱۲/۹ خورشیدی 


برخی از کتابهای 
انتشارات اساطیر 


9 تاریخ روضةالصفا دوره ۱۵ جلدی 
تألیف میرخوانده خواندمیره رضاقلی‌خان هدایت | تصحیح و تحشية جمشید کیانفر | 
وزیری ۹۵۲۴ صفحه / چاپ اول ۱۳۸۰ /گالینگور 

2 تاریخ روضةالصفا جلد اول: از ظهور خلقت تا شلوم بن داود 
تألیف میرخواند / تصحیح و تحشي جمشید کیان‌فر | وزیری ۵۴۲ صفحه | چاپ اول 
۰ /گالینگور 

ك تاریخ روضةالصفا جلد دوم: از سلیمان بن داود تا افول ساسانیان 
تألیف میرخواند | تصحیح و تحشیة جمشید کیان‌فر | وزیری ۵۶۰ صفحه / چاپ اول 
۰ / گالینگور 

8 تاریخ روضةالصفا جلد سوم: در شرح حال پیامبر (ص) تا سال هفتم هجرت 
تألیف میرخواند | تصحیح و تحشیة جمشید کیان‌فر | وزیری ۵۳۶ صفحه / چاپ اول 
۰ / گالینگور 

2 تاریخ روضةالصفا جلد چهارم: وقایع سال هشتم تا چهلم هجرت 
تألیف میرخواند | تصحیح و تحشية جمشید کیان‌فر / وزیری ۵٩۲‏ صفحه / چاپ اول 
۰ |گالینگور 

9 تاریخ روضةالصفا جلد پنجم: شرح حال ائمه اطهار بنی‌امیه» خلفای عباسی 
تالیف میرخواند | تصحیح و تحشیٌ جمشید کیان‌فر / وزیری ۷۳۶ صفحه / چاپ اول 
۰ /گالینگور 

8 تاريخ روضةالصفا جلد ششم: از طاهریان تا سلجوقیان 
تألیف میرخواند | تصحیح و تحشية جمشید کیانفر / وزیری ۵۳۶ صفحه / چاپ اول 
۰ /گالینگور 

1 تاريخ روضةالصفا جلد هفتم: از خوارزم‌شاهیان تا آل کرت 
تألیف میرخواند | تصحیح و تحشية جمشید کیان‌فر | وزیری ۴۸۰ صفحه / چاپ اول 


۰ |/گالینگور 


2 تاریخ روضةالصفا جلد هشتم: مغولان. چوپانیان؛ ایلکانیان, سربداران 
تألیف میرخواند | تصحیح و تحشيةٌ جمشید کیان‌فر / وزبری ۸۳۲ صفحه / چاپ اول 
۰ / گالینگور 

تاريخ روضةالصفا جلد نهم: امیر تیمور گورکان 
تألیف میرخواند | تصحیح و تحشیة جمشید کیان‌فر | وزیری ۶۴۰ صفحه / چاپ اول 
۰ /گالینگور 

ك تاریخ روضةالصفا جلد دهم: جانشینان امير تیمور 
تألیف میرخواند / تصحیح و تحشیة جمشید کیان‌فر | وزیری ۵۴۰ صفحه / چاپ اول 
۰ ا|/گالینگور 

4 تاریخ روضةالصفا جلد یازدهم: در سلطنت سلطان حسین بایقرا و ذکر بدایع و عجایب و 
غرایب جغرافیا 
تألیف خواندمیر | تصحیح و تحشیهٌ جمشید کیان‌فر | وزبری ۷۲۰ صفحه / چاپ اول 
۰ |/گالینگور 

تاریخ روضةالصفای ناصری جلد دوازدهم: صفویان و افشاریان 
تألیف رضاقلی‌خان هدایت / تصحیح و تحشيهٌ جمشید کیان‌فر / وزیری ۴ صفحه | چاپ 
اول ۱۳۸۰ /گالینگور 

ت تاريخ روضةالصفای ناصری جلد سیزدهم: زندیه» قاجاریه رتا پایان جنگ اول ایران و 
روس) 
تألیف رضاقلی‌خان هدایت / تصحیح و تحشية جمشید کیان‌فر | وزیری ۶۲۴ صفحه / چاپ 
اول ۱۳۸۰ /گالینگور 

2 تاریخ روضةالصفای ناصری جلد چهاردهم: دنبالة سلطنت فتحعلیشاه 
تألیف رضاقلی خان هدایت | تصحیح و تحشیة جمشید کیان‌فر / وزیری ۵۱۲ صفحه / چاپ 
اول ۱۳۸۰ /گالینگور 

2 تاریخ روضةالصفای ناصری جلد پانزدهم: در سلطنت محمذشاء و ناصرالدین شا قاجار 
تألیف رضاقلی خان هدایت | تصحیح و تحشیة جمشید کیاذفر /وزیری ۸۸۸ صفحه | چاپ 
اول ۱۳۸۰ / گالینگور 


7 تاريخ روضةالصفا جلد شانزدهم: فهرست 
تهیه و ندوین جمشید کیان‌فر / زیر چاپ 
۶ ۱۶ جلدی 
ببری دور 6 
O ۳ O‏ ۱۳۳۷ 
زرکوب 
تاریخ دور؛ ۱۷ جلدی مک 
۱ ۱[ ۰ صفحه | شمیز 


2 


ن تا وفات حضرت موسی و پادشاهی 
: از آفرینش و خلق انسان تا وفات حضوه ٍ 
E e r E‏ 
نوچهر پیشدادی 
ا ا مر / ترجمه ابوالقاسم پاینده / وزبری ۳۶۸ صفحه | چاپ سوم 
۲ | شمیز n‏ 
تاریخ طبری جلد دوم: از پادشاهی کیقباد پیشدادی تا پادشاهی آذرمیدخت و تولد حضره 
۵ تاریخ طبری ج :از پ 
2 8 5 
جریر طبری / ترجمه ابوالقاسم پاینده / وزیری ۴۳۲ صفحه / چاپ سوم 
۳ | شمیز a‏ 
ن ل خدای و اخبار پدران وی تا فتح 
8 تاریخ جلد سوم: از نسب رسوا بار پا 
۵ تاریخ طبری جلد سوم ۱ I2‏ 
e‏ جریر طبری / ترجمه ابوالقاسم پاینده | وزیری ۴۴۰ صفحه | چاپ سوم 
۳ | شمیز 
8 ری gp‏ جله چهار) a le pelea‏ رن 
تألیف محمدبن جریر طبری / ترجمه ابوالقاسم پاینده / وزیری ۲۴۰ صفحه / چاپ 
۳ | شمیز 
ها تا وی ی اگوی ای موی ۳ 
۱ ا ی ا و ا و ارم 
۷۲ شمیز 


